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  گفتار  پیش

  
  

كتاب حاضر، در اصل، :  با حمد و ثناي الهي و درود بر رسول اكرم و خاندان پاكش
ن، گزارش روشني است از دو اثر علمي از آثار پيشواي بزرگ اسلام، شيخ مـشايخ زمـا          

آقـا حـسين طباطبـايي بروجـردي      االله العظمي، حاج  استاد مدرسان و مراجع عصر، آيت       
  .االله عليه رضوان

ي  يكـي موسـوعه و مجموعـه   : اين دو اثر ارزشمند، پايه و اساس فقه اماميـه اسـت          
و ديگري . كه حاوي تمامي احاديث فقهي است» جامع احاديث الشيعة في احكام الـشريعة«

ي شـناخت راويـان      مايـه   تـرين دسـت    ي استاد، كه جديدترين و كامـل      سلسله آثار رجال  
  .حديث است

كه در تأليف اثر اول، همراه ديگران، زير نظر آن استاد فقيـد،   جانب، به خاطر اين   اين
ام و از راز و رمز هـر كـدام از ايـن دو     شركت و در طبع و نشر اثر دوم، مباشرت داشته 

باشـم،   هر يك داراي چند مجلد است، مطلـع مـي     ي عظيم حديثي و رجالي، كه        سلسله
ي خود   فقه، حديث و رجال، ديني بر ذمه      : ها را به طالبان اين سه فن اسلامي        معرفي آن 

ي ممتد يازده ساله بـا آن اسـتاد، خـاطرات فـراوان و اطلاعـات                 و نيز با سابقه   . دانم  مي
هـا را    فرض است آنبهايي از آن شخصيت والاي اسلامي، در سينه دارم كه بر من         گران

  .همچون امانتي به ديگران تحويل دهم



     العظمی بروجرديهللا   زندگی آیت............................................................................. 10

به اين سبب، گزارش آن دواثر را با يـاد آن خـاطرات و شـرح زنـدگي ايـشان، در                      
اميد است به . دارم ي چهلمين سال رحلت و مراسم تكريم آن بزرگوار، تقديم مي           آستانه

حقوق استاد را ادا سهم خود، از اين راه به ساحت مقدس علم و دين خدمت و كمي از 
  .كرده باشم انشاءاالله تعالي

  زاده خراسانی محمد واعظ
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  االله الرحمن الرحیم بسم

  
  

  . والسلام علي نبينا محمد وآله الطاهرينوالصلاةالحمدالله رب العالمين 
االله بروجردي  قدر مرحوم آيت  ي اين جانب با استاد اجل، مرجع عالي علاقه و رابطه 

پـدر مـن، مرحـوم حـاج شـيخ       . االله تعالي عليه، قديمي است و حتي ارثي است          ضوانر
ساني كه در زمان خود شهرتي بسزا داشت از هنگـام خردسـالي مـن،     مهدي واعظ خرا 

ي او را حتـي   و نـام و آوازه    . گفت  راجع به شخصيت اين مرد بزرگ، همواره سخن مي        
 ش برابر با  . هـ ـ١٣٢٣ه در سـال   تـا ايـن ك ـ    . شـنيدم   پيش از انتقال وي به قم، مي      

ق وي براي زيارت به مشهد مشرف شد و از نزديك او را زيارت كردم و من               ..هـ١٣٦٤
هـا اشـاره    خاطراتي از او، در آن هنگام و سپس در قم دارم كه طي ايـن سـطور بـه آن                 

  .خواهم كرد
در سوگ او، چند شب در مجمعي از فضلا و علما و طلاب و دانـشجويان مـشهد،               

ي تحرير درآورم و چند      خن گفتم و همواره به خاطر داشتم كه آن مطالب را به رشته            س
تـرين   اينك كه توفيق معرفي مهم. سال پيش از اين، به اين كار پرداختم ولي ناتمام ماند        

دانـم زنـدگي و    ام، مقتضي مـي  طور كلي مكتب رجالي او را، پيدا كرده اثر علمي او و به    
ي  رده بنويسم و همراه اين اثر نفيس، كه سرآغاز آثار ارزنـده           شخصيت او را به طور فش     
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ي علم رجال خواهد بود، به اطـلاع محققـان برسـانم و بـا ايـن كـار                    ديگر او در زمينه   
  .ي خود دارم، ادا كنم كوچك كمي از حقوق بسيار او را كه بر ذمه

ي اماميه و  فهاالله بروجردي يكي از معدود مراجع تقليد طاي طور حتم، مرحوم آيت     به
طلبـي و توجـه بـه     علماي اسلام بود كه علم و عمل و فكر و انديشه و ابتكار و اصلاح        

خصوص در قلمـرو فقـه و حـديث و علـم             جهان اسلام را در خود گردآورده بود و به        
هـا،    و نيـز در تبليغـات و تـشكيلات حـوزه    . ي اماميـه، تحـولي پديـد آورد      رجال شيعه 

ي او، ديگران از كم و كيف   جز شاگردان برجسته   اخته نشده و به   كه بايد تاكنون شن    چنان
  .اين امور باخبر نيستند

ي قـم بـا او     سال توقف در حوزه    ١١اين جانب، به لحاظ تماس خاصي كه در طي          
داشتم، كه اضافه بر حضور مداوم در دروس فقه و اصول وي، مدت قريـب بـه هفـت                   

جـامع أحاديـث الـشيعه في (ب مهـم    سال در جلسات حديث او، كه جهت تـأليف كتـا          
شد، شركت داشتم و بسياري از مطالب را از او  اش تشكيل مي  در خانه ) أحكام الـشريعة

  .فرمود ها را مطرح نمي ي درس، با آن صراحت آن شنيدم كه در جلسه
ي آن خاطرات را به طور فشرده در اين كتاب بياورم، شـايد            به نظرم رسيد مجموعه   

نظر از اداي حق اسـتادي آن مـرد      صرف. و آن خاطرات ناگفته بماند    عمرم به سر برسد     
ي خـود   كنم و آن خاطرات را ديني بر ذمـه     بزرگ، احساس يك نوع وظيفه در خود مي       

. هـا در تـاريخ، ادا شـود     دانـم كـه حتمـاً بايـد بـا ثبـت آن              نسبت به آن مرد بزرگ مـي      
ي يكـي از يـاران و       سـيله ي شكوهمند انقلاب اسلامي كه به و       خصوص در اين دوره    به

االله   االله العظمـي خمينـي رضـوان        ملازمان خاص او، يعني امام جاويدالأثر حضرت آيت         
كـه در خـلال ايـن     طـور حـتم، چنـان    ريزي شد و به عليه، و با الهام از افكار بلند او پي    

مباحث خواهيم دانست، افكار و نظرات آن استاد بزرگ در بعضي از زواياي اين انقلاب 
يافتگان هر  لامي عظيم، چه از راه مؤسس انقلاب و چه از راه ديگر شاگردان و تربيتاس

  .سزايي داشته است دو تن كه در گسترش و موفقيت انقلاب نقش داشتند، تأثير به
طـور كلـي    االله بروجردي در عنايت و اهميت اكيد امام امـت و بـه       مسلماً تأثير آيت    
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ايـن  . توان انكـار كـرد      ي وحدت اسلامي را نمي     لهمسئولان سطح بالاي انقلاب، به مسأ     
ي آن را جـز   كنند اما شايد ريـشه    دانند و به آن اعتراف مي       مطلب را كم و بيش همه مي      

ي اين امور مرا وادار كرد كه راجـع بـه ابعـاد شخـصيت        مجموعه. افراد معدودي ندانند  
 و معلومات خـود  تر در اين كتاب بحث كنم و خاطرات آيت االله بروجردي، قدري بيش  

  )١(.ي وي و آثار علمي او بنگارم را درباره
تـدريج يـاد    كنم كـه طـي عنـاوين ذيـل بـه      پس گفتار خود را از زندگي او آغاز مي        

چـه مربـوط بـه خانـدان و نـسب و       و لازم است گفته شود مدرك بنده، در آن    . شود  مي
 ايـشان در شـرح   اي است كه خـود  ي طباطبايي در بروجرد است رساله     اجداد و سلسله  

ي آنـان كـه نـزد پـسر      حال جدشان سيدمحمد طباطبايي به استناد دو نـسخه از شـجره          
چـه را عـم    ي عمـشان علامـه طباطبـايي و آن    عموهايش در بروجرد بوده و نيز شـجره      

الفـيض  «ي   چه را محدث نـوري در رسـاله        و آن » ّالـسنيةمواهب  «والدش در اول كتاب     
چه از پدرش كه حافظ انساب خاندان و مرجع شيوخ فاميل       نو نيز آ  . اند  نوشته» القدسي

بوده شنيده است و منابع ديگري كه در مطاوي آن رساله ذكر نموده از جمله مطالبي كه           
  .هاي سيدمحمد طباطبايي جد سادات طباطبايي بروجرد يافته است ها و رساله در كتاب

ي جمـاعتي از   نوشـته االله بروجردي، مـدرك مـن         اما راجع به زندگي شخصي آيت       
خويشان ايشان و بزرگان خاندان، از جمله سيداسماعيل علوي طباطبايي از بني اعمام او 

سال پس از رحلـت   كه در حدود يك» االله بروجردي خاطرات زندگي آيت «و نيز كتاب    
الاسلام والمسلمين سـيدمحمد حـسين علـوي بروجـردي بـه          حجـة او، توسط داماد او،     

وي در آغاز كتاب، مدرك خود را اكثراً سـماع از شـخص      . مده است ي تحرير درآ   رشته
چه شخصاً شاهد بوده و يا از اعضاي خانواده و اشخاص بصير و موثق          االله و يا آن     آيت  

  .كند شنيده، ذكر مي. اند ها بوده كه ناظر جريان
                                         

االله آمـده و   ي رجـالي آيـت    ي سلـسله  مطالب اين كتاب با كمي اختصار به زبان عربي، در مقدمـه         ) ١(
  .چاپ شده است»  الإمام البروجرديحياة«جداگانه نيز به عنوان 
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ي مطالب آن كتاب، خاطرات شخصي خود را كه شخصاً شنيده و يا ناظر        بر خلاصه 
اما راجع به مقام و مكتـب و آثـار علمـي او در فقـه و حـديث و          . كنم  ام اضافه مي    بوده

هاي شخصي خـودم اسـت كـه      ي مشهودات و مسموعات و برداشت      رجال، تقريباً همه  
  . آيد ي تحرير در مي براي اولين بار، به رشته

  :و اينك تفصيل
    

  االله بروجردي ي آیت  نسب و شجره
بـن الـسيد   ) ٣(بن الـسيد علينقـي    ) ٢(بن السيد احمد    ) ١(هو حسين بن السيد علي    

) ٧(بن السيد عبدالكريم ) ٦(بن السيد محمد الطباطبايي ) ٥(بن السيد مرتضي ) ٤(جواد  
) ١١(بـن حـسن     ) ١٠(الدين امير     بن السيد جلال  ) ٩(بن شاه اسداالله    ) ٨(بن السيد مراد    
بن ابي المكارم   ) ١٥(بن عباد   ) ١٤(بن اسماعيل   ) ١٣(الدين    بن قوام ) ١٢(بن مجدالدين   

بن ) ٢١(بن طاهر ) ٢٠(بن حمزه   ) ١٩(بن عباد   ) ١٨(بن ابي المجد    ) ١٧(بن عباد   ) ١٦(
بـن ابـراهيم    ) ٢٦(بن احمـد    ) ٢٥(بن محمد   ) ٢٤(بن احمد   ) ٢٣(بن محمد   ) ٢٢(علي  

ي بن حـسن المثن ـ ) ٢٩(بن ابراهيم غمر ) ٢٨(بن اسماعيل الديباج ) ٢٧(الملقب بطباطبا   
و از سوي ديگر . بن الامام حسن بن علي بن ابي طالب صلوات االله عليهم اجمعين) ٣٠(

  .السلام است مادر ابراهيم غمر، فاطمه، دختر امام حسين عليه
نسب . ي شريفه كه عيناً در اطراف سنگ مرقد وي نقش گرديده است بنابراين شجره

 حسن مجتبي و امام حسين دو  به حضرت امام )١( واسطه ٣٠وي از طرف پدر و مادر با        
                                         

ي مستدرك احمد بن طباطبا را اسـقاط   در خاتمه: اند ي ياد شده نوشته آيت االله بروجردي در رساله ) ١(
الدين  لقب جلال» امير«الدين و امير و حسن را سه نفر دانسته كه صحيح نيست، زيرا     كرده و جلال  

نـزد  : گويد سپس مي.  بوده است و شخص سومي نبوده است- به اختلاف نسخ-يا فرزندش حسن 
كه وجهي بـراي تعبيـر از فرزنـدش بـه      كما اينملقب بوده است ) امير(من آشكار نشده كه چرا به     

تعبيـر شـده    ) اميـر (از خود سيدمحمد طباطبايي نيز در شرح حالش به          : گويم  من مي . نيست» شاه«
اين لقب در بين سـادات تـاكنون شـايع اسـت گويـا      . است، درحالي كه رسماً امارتي نداشته است      

در ميـان سـادات   ) شـاه (ي  چنين كلمهو هم. تذكاري است به رياست و امارت برخي از اجدادشان 
  . رواج دارد
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سبط گرامي رسول خدا، فرزند اميرالمؤمنين علي بـن ابـي طالـب صـلوات االله علـيهم،             
ها نسب خود را حسني  رسد و به همين خاطر جدشان سيدمحمد طباطبايي در رساله      مي

 واسطه به ابراهيم طباطبا جـد اعـلاي         ٢٦چنين نسبت وي با      هم. كند  حسيني معرفي مي  
ي سـادات   ت طباطبايي، و با پنج واسطه به سيدمحمد طباطبايي، سـر سلـسله          تمام سادا 

ي  االله بروجـردي در اول رسـاله    طور كـه آيـت       همان. رسد  طباطبايي ساكن بروجرد، مي   
بايد توجه داشت كـه     . اند، سيدمحمد طباطبايي جد پنجم ايشان است        خود مرقوم داشته  

  .ايشان رخ داده استدر برخي از منابع، خطاهايي در شمارش اجداد 

  :سادات طباطبایی
هـاي وسـيع سـادات پراكنـده در ايـران و       ي جليله و عظيمه يكي از تيره  اين سلسله 

ي آنان، به ابراهيم بن  طور كه گفته شد همه باشند و همان عراق و ساير اقطار اسلامي مي
  .رسند اسماعيل ديباج، ملقب به طباطبا مي

انـد كـه وي لكنـت زبـان           شناسان، چنين نوشـته     نسبي او را به طباطبا       وجه تسميه 
خواهي يا قبا؟ او  كنند تو پيراهن مي در يكي از اعياد، از او كه طفل بود سؤال مي. داشت

گويـد طباطبـا يعنـي قباقبـا      نبوده مـي » قاف«با همان لكنت زبان كه قادر به اداي حرف        
  .ها آمده است خواهم وجوه ديگري هم در كتاب مي

هاي علمي  ي سادات طباطبايي، در طول بيش از هزار سال شخصيت     لسلهدر ميان س  
اند و سادات طباطبـايي بروجـرد، يكـي از آن            و سياسي و روحاني زيادي پرورش يافته      

ي خود  اند و به نوبه ها است كه حدود دويست و پنجاه سال در اين شهر ساكن بوده تيره
مانند جد اعلايـشان  . اند سلامي دادهي ا هاي روحاني معروفي را تحويل جامعه    شخصيت

و اخيراً » المواهب«سيدمحمد طباطبايي، و علامه بحرالعلوم و سيدمحمود صاحب كتاب 
  .آيت االله بروجردي

  :هاي بروجرد ي طباطبایی محمد طباطبایی سرسلسله سید
االله بروجـردي در   هـايش، و نيـز آيـت     طور كه خود او در مطاوي رسـاله    وي، همان 
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 متولد گرديد، هيچ مدركي وجود      )٢(اند، در شهر اصفهان      تصريح كرده  )١(نامبردهي   رساله
ي اصفهان، كه هم اكنون نيز  چه در برخي از مصادر آمده كه وي در زواره ندارد براي آن  
او تحصيلات خود را . ي مهمي از سادات طباطبايي است، زاده شده باشد     مسكن سلسله 

نجف اشرف منتقل و مـدتي در آن ديـار توقـف كـرد و     گاه به    در اصفهان، آغاز كرد آن    
  .رفت و آمدهايي به مسقط الرأس خود اصفهان داشت

كه در يكي از سفرها از اصفهان به نجف يا از نجف به اصفهان، عبـورش بـه                   تا اين 
شهر بروجرد افتاد و به علت توقف اضطراري كاروان، وي نيز چند روزي در آن شـهر                 

  .توقف كرد
قديم است و من در آن شهر مـسجد عتيقـي را            ) الجبل(شهرهاي استان   بروجرد، از   

كه در قرن سـوم هجـري   ) دلف ابي(نام  اي قديمي به    مشاهده كردم كه در جدار آن كتيبه      
مردم بروجـرد كـه در آن هنگـام از آزار صـوفيه،             . جا بوده است وجود داشت     حاكم آن 

ستدعا كردند كـه در آن شـهر توقـف    جانشان به لب رسيده بود،  با خبر شدند و از او ا    
مرحوم سيدمحمد جهت جلوگيري از تعدي آن طايفه با مـساعدت اسـتخاره، در       . نمايد

معروف است، مقيم گرديد و ) صوفيان(نام  ي بروجرد كه تاكنون به     ي صوفيه  همان محله 
مردم، دور او جمع شده حضور او را مغتنم شـمردند و بـر اثـر ارشـاد وي بـسياري از                 

  .ان بروجرد، مستبصر گشته و بساط آنان برچيده شدصوفي
ي آن بحـث كـرده و در    اي از منابع آمده است و استاد دربـاره          اين مطلب، در جمله   

چه شهرت دارد كه بسياري از اهـالي شـهر، بـه            پايان سخنش، احتمال داده است كه آن      
از آن زائـل   تصوف گرويده بودند و با اقامت سيد در آن شهر، اين گرايش به تـصوف،                

                                         
  .٢٣ص ) ١(
ي خود مستبعد ندانسته كه اسماعيل ديباج والد ابراهيم طباطبـا، نخـستين كـسي از       استاد، در رساله  ) ٢(

 ٦سخن او را در رساله ص . اجداد آنان است كه در اواسط قرن دوم هجري به اصفهان آمده است            
  .ملاحظه نماييد
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اين حادثه در شهر كرمانشاه رخ داده و مترجمان، كرمانشاه را به بروجـرد تغييـر       . گرديد
هاي قلندريـه و باطنيـه بـوده          زيرا كرمانشاه در آن تاريخ محل اجتماع صوفي        )١(اند،  داده

ها را متفرق نموده اما پس از انتقال سيد از آن شهر، و در پي فـوت         شايد سيد آن  . است
ي  و اين امر باعـث گرديـد كـه نـوه          . جا گرد آمدند   يش از گذشته صوفيان، در آن     سيد ب 

 االله عليه به كرمانشاه بيايـد بـه منظـور دفـع            رحمـةسيدآقا محمدعلي بن الوحيد البهبهاني      
 مقابلـه و پايـداري محمـدعلي بـا صـوفيان           )٢ (.ها ها و يا از ميان بردن قدرت آن        صوفي

  .مشهور است
چه از مصادر ذكر شـده     آن: نويسد  ي محل اقامت سيد مي     ، درباره االله بروجردي   آيت  

آيد آن است كه سيد پس از ولادت در اصفهان و اقامت مدتي نـامعلوم، بـه            دست مي  به
جا گذرانيده تاجايي كه به اصفهاني نجفي يا    تر عمر شريفش را در آن      نجف رفته و بيش   

 يعنـي در  -رديـد، بلكـه در سـخن مـا    گ به اصفهاني مولداً و النجفي مسكناً، توصيف مي     
االله گذشـت كـه تولـدش در     رحمـة  به نقل از حفيـد سـيد، سـيدجواد    -ي ياد شده  رساله

  )٣ (.اصفهان و موطنش نجف بوده است
مرحوم سيد، بعداً به زيارت عتبات رفته و در هنگام مراجعت، در كرمانشاه دعـوت               

رسد و جمعي از مردم      وجرد مي انگيز رحلت وي به بر      خبر اسف . گويد  حق را لبيك مي   

                                         
وجود صوفيه در بروجرد و تباهي نفوذشان را چطور توسط سيدمحمد، انكار كرده، درحالي        استاد،  ) ١(

علاوه بر اين، . كه ظاهراً محل اقامت سيد بوده، تاكنون در آن شهر باقي است  » صوفيان«ي   كه محله 
آقـا  ي وي،  طور كه نـوه  منافات ندارد، همان» كرمانشاه«ي سيدمحمد با صوفيه در   اين امر، با مبارزه   

طـور ملمـوس از تـاريخ     حقيقتـي كـه بـه   . ها مبارزه كرد محمدعلي فرزند وحيد بهبهاني، بعداً با آن 
آيد آن است كه مسلك تصوف شيعي، در عصر صفويه به پيروي از آن خاندان، شـيوع             دست مي  به

ه پيدا كرد، زيرا جد اعلاي ايشان، شيخ صفي، شيخ طريقت بود و فرزندان وي تا چند پشت، ازجمل
  .آمدند ي اين سلسله، شيخ طريقت به شمار مي پادشاهان اوليه

  .٢٦: ي ياد شده رساله) ٢(
  .٢٤: همان رساله) ٣(
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ي او را كه جهت حمل بـه عتبـات امانـت گـذارده بودنـد، بـه               به كرمانشاه رفته، جنازه   
االله  جوينـد و مرحـوم آيـت        كنند و تا امروز مردم به مزارش تبرك مي          بروجرد حمل مي  

  .ي مجللي بر مزار جد خود ساخت ي خاندان طباطبايي بقعه بروجردي از محل موقوفه
االله بروجردي در وفات سيد در كرمانشاه اظهار ترديد نموده و پس از بحث     آيت  اما  

مفصلي بالاخره اين احتمال را رجحان داده كه سيد پس از مراجعت از نجف و اقامـت             
جـا وفـاتش    چندي در كرمانشاه، در پايان به موطن خود بروجرد هجرت كرده و همـان        

  .در بروجرد در بين خاندان، معروف استي دفن او  اتفاق افتاده است و اين حادثه

  :تاریخ ولادت و وفات سید 
االله در رساله  اما تاريخ ولادت و وفات سيد و سنين عمر او دقيقا معلوم نيست، آيت 

در اين باره بحث كرده و سرانجام به اين نتيجه رسيده است كه بعيد نيست تولـدش در        
ي   و وفاتش در دهه١١٠٠ و ١٠٨٠هاي  خمس اخير از قرن يازده هجري يعني ميان سال

كـه او   ، اتفـاق افتـاده باشـد، و ايـن    ١١٦٠ و ١١٥٠هاي   يعني ميان سال ١٢ششم از قرن    
ي محمد اكمل والد وحيد بهبهاني و سيدصدر الدين شارح الوافيـه و        معاصر و هم طبقه   

در االله بروجـردي حـضور سـيد را       همچنين آيـت    .  بوده است  )١(االله جزائري   سيدنعمت  
طـور كـه در برخـي از مـصادر آمـده، مـستبعد               همان )٢(درس دايي خود علامه مجلسي    

  .ندانسته است
چـه نـزد مـن از سـيري در      آن: گويـد  االله مـي  ي توان علمي سيدمحمد، آيـت    درباره

مصنفات سيد محقق گشته آن است كه وي فقيه، اصولي، متكلم، اديب، مطلـع از فنـون          
                                         

 هجري ١١١٢االله جزائري در سال  توان پذيرفت درحالي كه فوت سيدنعمت اين مطلب را چطور مي) ١(
تـاريخ فـوت   لحـاظ اخـتلاف موجـود در      به-يعني يك سال يا دو سال پس از درگذشت مجلسي    

االله، سـيدنورالدين جزائـري يـا فرزنـدش      جـاي سـيدنعمت     اتفاق افتاده اسـت شـايد بـه     -مجلسي
  .سيدعبداالله جزائري صحيح باشد

  .٢٢ص : همان رساله) ٢(
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سنت و شيعه، و نيز بر روايات اين دو فرقه در فقه و كـلام  عقليه و محيط به اقوال اهل  
هـا بـوده    ي استنباط احكام از ادله و استخراج فـروع مـسائل، از اصـول آن          و داراي قوه  

  استاد در رساله از كتاب روضات الجنات نقل فرموده كه سيد يكي از شيوخ ثلاثه       . است
به مساعدت وحدت طبقه، و وجود      گاه اين سخن را      مولانا وحيد بهبهاني بوده است آن     

 و نيـز وحـدت   -كه خواهيم گفـت   چنان-قرابت ميان سيد و وحيد بهبهاني نسباً و سبباً  
  )١ (.جايگاه اقامت و وطن آنان، مورد تأييد قرار داده است

االله در رساله ذكر نموده همراه ابواب و فـصول و            آثار علمي و مؤلفات سيد را آيت        
  :ي آن چنين است لاصهها و خ تاريخ تأليف آن

 از آن فارغ گشته   ه١١٢٦، در ماه رمضان سال رسالة في الإيمان والإسلام والكفر -١
  .است
 و وفياتهم در تاريخ ماه شوال سال رسالة في مولد النبي و الائمـة علـيهم الـسلام -٢
  . از آن فارغ گشته است  ه١١٢٦
  .از آن فارغ گشته است آخر ماه رمضان ١١٤٠ در سال رسالة في الزيارات -٣
  .بلا تاريخ» و اذا ابتلي ابراهيم ربه بكلمات«:  قوله تعاليرسالة في تفسير -٤
  . بلا تاريخ- لم يره- شرح المفاتيح للفيض الكاشاني-٥
  .، استاد بر آن واقف نگشته استرسالة في صوم يوم عاشورا -٦

الله سيدمحمد باقر طباطبايي  ا  اين تأليفات را استاد در رساله ذكر كرده است، اما آيت            
ي قم، و از همـين خانـدان، و در حـال             ه معروف به سلطاني كه از مدرسين بزرگ حوز       

و نسب او به نقـل ايـشان       ) وي سال گذشته درگذشت   (حاضر بزرگ اين خاندان است      
  .رسد االله به هم مي االله بروجردي در سيدجواد جد سوم آيت   با آيت -براي من

طور افست چاپ كرده و نـام    به   ه ١٣٦٤رسالات سيد را در سال      ي   ايشان، مجموعه 

                                         
  .٢٢ص : همان رساله) ١(
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ي ايمـان و   وي برخي از آثار يـاد شـده ماننـد رسـاله    . نهاده است» مجمع الفوائد «آن را   
ي رسالات ديگري را پيرامون تفسير بعـضي از آيـات و از              ي مولد النبي به اضافه     رساله

ر رمـضان و در آخـر آن مجموعـه،    ي عـدد ايـام شـه    ي سهو النبي و رساله جمله رساله 
  .اي در رضاع را كه نسبتاً بزرگ است، آورده است  رساله

  : بین خاندان طباطبایی و خاندان مجلسیي رابطه
محمـدتقي  (بحث در نسبت و خويشي سيدمحمد طباطبايي و خاندانش با مجلسيين    

بن ) ١١٧٣-١١١٤(ظاهر سخن سيدعبداالله . مورد اختلاف قرار گرفته است  ) و محمدباقر 
، ٢ ج   ٢ي خـود، مـورخ       ي كبيـره   االله جزائـري در اجـازه       سيد نورالدين بن سيد نعمـت     

ي مولي محمدباقر مجلسي و مـادرش دختـر     آن است كه سيدمحمد، خواهرزاده      ه١١٦٨
مولي محمدتقي مجلسي است، و صاحب روضات هم به اين امر تصريح نمـوده، آقـاي        

چـه آيـت     اما آن . االله بروجردي نقل كرده است      يت  ي خود از قول آ     دواني نيز در نوشته   
 بـه اسـتناد گفتـار       -ي خود پس از بحث و بررسي طولاني بـه آن رسـيده             االله در رساله    

گويـد محمـدتقي مجلـسي جـد و        جدش سيدمحمد در خلال مؤلفاتش كه صريحاً مـي        
 كند كه مـولي صـالح مازنـدراني    محمدباقر مجلسي دايي او است و همچنين تصريح مي   

ي ملاصالح، دختر مجلـسي اول و خـواهر مجلـسي     داماد مجلسي اول جد وي و زوجه  
 بـه  -ي او است و در اين رابطه سخناني را از قول سيدمحمد نقل كرده است            دوم، جده 

ي  اين نتيجه رسيده كه مادر سيدمحمد، دختر ملاصالح بوده هرچند اين دختـر در زمـره       
ه دارد كه سيدعبداالله جزائري و كسان پـس از        وي عقيد . اولاد ملاصالح ذكر نشده است    
ي محمـدباقر   اند كـه وي خـواهرزاده   اند لهذا تصور كرده او، مؤلفات سيدمحمد را نديده   

  .ي محمدتقي مجلسي بوده است مجلسي و نوه
و از . اند بنابراين، مجلسي اول جد مادر سيدمحمد و مجلسي دوم، دايي مادرش بوده   

هايي كه نسبت نسبي يـا سـببي بـا آن              اين خاندان و خاندان    جا در كلام جماعتي از     اين
االله بروجردي اسـتاد     آيت. خاندان دارند، از مجلسيين به جد و خال، تعبير گرديده است          

  .فرمود ما نيز، از مجلسيين به جد و خال تعبير مي
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هـايي كـه در ايـن        علاوه بر اين، مناسبات و اسباب ديگري به لحاظ كثـرت ازدواج           
  .از مجلسيين گرديده است) جد و خال( اتفاق افتاده، موجب اين تعبير به خاندان

 فرزند سيدمراد و عموي سيد محمد طباطبايي و -از جمله، ابوالمعالي كبير طباطبايي  
 دامـاد ملاصـالح     -جد اعلاي سيدعلي صاحب رياض و سادات طباطبايي ساكن كـربلا          

آمنـه  «شوهر دختر ديگر ملاصـالح از  و ) كه خود او داماد مجلسي اول است(مازندراني  
 زاده است، ابوالمعالي  - ابوالمعالي صغير  -بوده است، كه از اين زن، امير ابوطالب       » بيگم

ي خـود دختـري داشـته كـه همـسر سـيدمحمد طباطبـايي و مـادر                   صغير نيز بـه نوبـه     
االله بروجردي بوده و از اين همسر سيدمحمد، يك دختر به  سيدمرتضي جد چهارم آيت 

  .االله عليه بوده است رحمة وجود آمده كه همسر علامه وحيد بهبهاني 
همچنين، امير ابوطالب، داماد آقا رضي بن عبداالله بن مولي محمدتقي مجلسي است             

  .و از او دختري پيدا شده كه همسر سيدمحمد طباطبايي است كه قبلاً گفته شد
ايي بروجرد از دو ناحيه  كه، مجلسي اول مولي محمدتقي جد سادات طباطب        نتيجه آن 
  .كه مجلسي دوم محمدباقر، نيز دايي آنان، از دو ناحيه است  همچنان)١(بوده است،

هايي  طور مستوفي و مشروح از خاندان ي خود به االله بروجردي، در رساله استاد آيت  
خـصوص از   انـد بحـث كـرده بـه     كه با وصلت و ازدواج بـه خانـدان او اتـصال داشـته       

و در ) آل آقـا (هاي فرع بروجرد و فرع كربلا و نجـف و          كه ميان طباطبايي  هايي    ازدواج
ها فرع بروجرد و فرع كـربلا و نجـف و    يعني طباطبايي (اين سه خاندان    : گويد  پايان مي 

  .ها شوند به لحاظ كثرت ازدواج ميان آن مانند يك خاندان شمرده مي) آل آقا

  :اعقاب سیدمحمد طباطبایی
سيدرضـي،  ) االله بروجـردي    جـد چهـارم آيـت       ( سيدمرتـضي    :او داراي چهار پـسر    

                                         
طور كه گذشت دختر دختر مجلـسي اول، و   بلكه از سه ناحيه با احتساب مادر سيدمحمد كه همان  ) ١(

  .واهر مجلسي دوم بوده استدختر خ
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اين دختر، همسر : سيدرضا و سيدعلي و يك دختر بوده كه بنابر نقل از روضات الجنات
و مادر عالم جليـل،     ) وحيد بهبهاني (شاگرد نامدارش آقا محمدباقر اصفهاني معروف به        

پسران سيدمحمد همه . بوده است) آل آقا(آقا محمدعلي كرمانشاهي، جد اعلاي خاندان 
ي  ها را در رسـاله  توان آن اند كه مي از علماي مبرز و صاحب نفوذ و داراي تأليفات بوده  

  .االله بروجردي ملاحظه كرد آيت 
: هـايش  سيدمرتضي، نخست ساكن نجف و بعداً ساكن كربلا بود جايي كه عمـوزاده    

قـدر او   شت و فرزند عالي    درگذ   ه١٢٠٤اند و در سال       هاي كربلا، سكني داشته    طباطبايي
الـسلام   ي او نماز گذارد، وي در پايين پاي حضرت امام حسين عليه بحرالعلوم بر جنازه  

و نام او . ي سيدعلي صاحب رياض و وحيد بهبهاني است مدفون گرديد         كه اينك مقبره  
در روي صندوق آن دو تن بوده ولي محو شده بود و مرحوم آيت االله بروجردي دستور     

  )١ (.كه نام او را مجدداً بنويسنددادند 
االله بروجـردي   جاي ماند يكي سيدجواد كه جد سوم آيـت   از سيدمرتضي دو پسر به  

  .است و ديگري علامه بحرالعلوم سيدمهدي
ي  ي آنان در كنار مقبره مرحوم سيدرضي و سيدرضا در بروجرد ساكن بودند و مقبره

 به درخواست مـردم يـزد بـه آن شـهر     اما سيدعلي،. والدشان سيدمحمد طباطبايي است  
ي مجلل او در يزد، مزار  ي درس و شاگرداني بود و مقبره      عزيمت فرمود و داراي حوزه    

هـاي   طور كه خواهيم گفت، علوي و اعقاب زيادي از او باقي مانده است و همان     . است
  .هاي بروجرد، از اولاد همين سيدعلي هستند فرع طباطبايي

  :علامه بحرالعلوم
طـور كـه گفتـه شـد فرزنـد           همـان ) بحرالعلـوم (مهدي طباطبـايي معـروف بـه        سيد

االله بروجردي و خانـدانش بـود و          ي سيدمحمد و عموي اعلاي آيت        سيدمرتضي و نوه  
                                         

حسين، مشاهده كردم آن صندوق كه من در جواني  متأسفانه چند ماه پيش از اين، هنگام زيارت امام) ١(
  !!ديده بودم، ديگر وجود ندارد
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از فـضايل و مناقـب او   . يـاد فرمـوده اسـت   ) عمنـا (ي خود از او بـه   االله در رساله   آيت  
ندارد و قلـم از توصـيفش عـاجز    و نياز به توصيف . ها پر و خاطرها روشن است    كتاب
ق در كربلا متولد شد و نـزد بزرگـاني امثـال شـيخ     .  ه ـ١١٥٥بحرالعلوم در سال    . است

و شيخ مهدي فتـوني و شـيخ محمـدتقي         » حدايق«يوسف بحراني صاحب كتاب نفيس      
 خود، تلمـذ نمـود و بـه        )١(ي دورقي و اخيرا نزد استاد بزرگ وحيد بهبهاني شوهر عمه         

پس از وحيد بهبهـاني، يكـي   . يي از علم و عمل و كمالات نفساني نايل آمد ي والا  مرتبه
  .آمد از ستارگان روشن جهان تشيع به شمار مي

 به مشهد مقدس سـفر كـرد و بـا مرحـوم ميـرزا       ١١٨٦ي طاعون سال     وي در واقعه  
ي  مهدي خراساني جد سادات شهيدي ساكن مشهد و يكي ديگر از شـاگردان برجـسته             

، ملاقـات كـرد، مرحـوم ميـرزا مهـدي او را از فـرط گـستردگي دانـش         وحيد بهبهـاني  
از بركات مرحوم بحرالعلوم در اين سفر، جماعتي ازاهل سنت، شيعه      . ناميد) بحرالعلوم(

خصوص  ها و كرامات بحرالعلوم به داستان. اي از يهود، به دين اسلام مشرف شدند وعده
  .گنجد ر اين مختصر نمياالله فرجه، د عصر عجل در ارتباط به حضرت ولي

هاي علمي محترم و معزز نجف اشرف و  تاكنون يكي از خاندان) بحرالعلوم(خاندان  
دختر وي همسر سيدمحمد مجاهـد فرزنـد سـيدعلي صـاحب كتـاب              . بلاد ديگر است  

و از اين راه ميان خاندان طباطبايي بروجـرد و   . است) رياض المسائل (معروف و نفيس    
ي  به اضافه . هاي كربلا، پيوند برقرار گرديد       والاي طباطبايي  خاندان صاحب رياض، جد   

  .روابط نسبي و سببي كه پيش از اين، ميان اين دو خاندان وجود داشت
 در نجف اشرف دعوت حق را لبيك گفت و مـزار          ١٢١٢علامه بحرالعلوم، در سال     

االله   آيت سيد استاد. ي شيخ طوسي قرار دارد او معروف است و در جوار مسجد و مقبره
طـور   اي كه يكي از آل بحرالعلوم فرستاده، به         ي خود، به استناد نامه     بروجردي در رساله  

  .ي اين خاندان بحث كرده است مشروح درباره
                                         

كه فـرض كنـيم وحيـد، زن ديگـري      مگر اين. در برخي از مصادر شوهر خاله آمده كه اشتباه است    ) ١(
  . كه آن زن، خواهر مادر بحرالعلوم بوده استجز دختر سيدمحمد داشته به
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  االله بروجردي و فرزندان وي پدران آیت 

رسانند و همه،     پدران وي نسب به سيدمرتضي فرزند بزرگ سيدمحمد طباطبايي مي         
مرحـوم ميـرزا محمـود بروجـردي     . انـد  مرجع انام در بروجرد بـوده اهل علم و ملجأ و      

االله بروجردي فرزند ميرزا علينقي بن سيدجواد بن سيد مرتضي، عالمي   عموي پدر آيت    
 سال زعامت روحاني بروجرد و در عين حال، سـمت رياسـت    ٥٤بزرگوار بود و مدت     

از جملـه كتـاب نفـيس     ي طباطبايي را به عهـده داشـت و داراي تأليفـاتي بـود                سلسله
ق .  هـ ـ١٣٠٠وي در سـال  . از علامه بحرالعلوم  » الفقهيـة الدرة«شرح  » السنيةالمواهب  «

يادماندني بـود و مـن    روز وفات او روز به«: اند االله در رساله ذكر كرده درگذشت و آيت  
ي جـدش سـيدمحمد     ي خاصي نزديك مقبـره     وي در مقبره  . » ساله بودم  ٩در آن هنگام    

  .باشند ديد و جمعي از اين خاندان بزرگ، در آن مقبره مدفون ميمدفون گر
ي خود، يكي ديگـر از بزرگـان    نوبه سيدعبدالكريم، فرزند سيدعلي بن سيد محمد به   

اين سلسله و داراي تأليفات بوده است و بخشي از سادات طباطبايي بروجرد نـسب بـه    
د و اعقابشان در بروجرد، وجود ان كه در كنار جدشان سيدمحمد، دفن شده. رسانند او مي
االله سلطاني ساكن قم و مدرس  و اينك يكي از مجتهدين اين خاندان بزرگ آيت         . دارند

  ).وي در سال گذشته رحلت فرمود. (عالي مقام حوزه است
 پـسر بـزرگ ايـشان    )١(االله بروجردي دو پسر و دو دختر باقي مانـد،       از مرحوم آيت    

كرد، توليـت   و در كارهاي رجالي با ايشان كمك مي      سيدمحمد حسن، مردي فاضل بود      
پـسر  . و امامت جماعت مسجداعظم با ايشان بود كه چند سال پيش از اين، درگذشـت             

ديگر ايشان سيداحمد فاضل و عالم بود اما او نيز پيش از برادر خود، در عنفوان جواني        
تـولي و   اينك آقاي سيدمحمد صادق فرزند سيدمحمد حسن اهل فـضل و م           . درگذشت

                                         
: اند كه از همسر اول پنج فرزند اين چهار تن از همسر دوم آيت االله بودند و خود او در رساله نوشته) ١(

جـز يـك دختـر كـه در جـواني       اند بـه  اند كه همه در كودكي فوت كرده        دو پسر و سه دختر داشته     
  .درگذشته است



  27 .............................................................................اللـه العظمی بروجردي آیت زندگی

باشـد و   امام جماعت مسجداعظم است و در چاپ و نشر آثار علمي جد خود كوشا مي  
هاي اسـلامي قـرار داده    هاي خطي موروثي از جد خود را در اختيار بنياد پژوهش  نسخه

از فرزنـدان سـيداحمد نيـز آقـاي سيدمحمدرضـا           . ي تقدير و تـشكر اسـت       كه شايسته 
وند آنان را حفظ كند و اين سلـسله از سـادات   خدا. طباطبايي، اهل فضل و دانش است   

  .محترم را در زي اهل علم و دانش نگاه دارد

  سرگذشت آیت االله بروجردي

ي نـسب او را    كه به تفـصيل سلـسله     -الاسلام حاج سيدعلي است     حجـةوي فرزند   
ق در بروجرد كه اين خاندان از زمان جد اعلا .   ه١٢٩٢در آخر ماه صفر    . -قبلاً دانستيم 

سيدمحمد مقيم آن بودند، متولد و حسين ناميـده شـد و هنگـام ولادت، كـسي تـصور                    
تـرين علمـاي    ترين افراد خاندان طباطبايي و يكي از برجسته كرد كه او يكي از نامي    نمي

صدا ) آقا حسين (او را در خانه     . ي اماميه خواهد گرديد    اسلام و از بزرگان مراجع شيعه     
بروجرد كه در » نوربخش«ي  خانه به مدرسه ي مكتب دورهوي پس از گذراندن . زدند مي

ي  ترين مدرسه به خانه ي بروجرد و نزديك ي علميه آن وقت مجمع فضلا و مركز حوزه      
اي به وي اختصاص يافت كـه اكنـون، آن حجـره مـشخص        وي بود، وارد شد و حجره     

  .است
خـشيد و سـيماي   در ي بختش مي خانه و مدرسه، ستاره از همان آغاز ورود به مكتب    

ي قـوي و اسـتعداد سرشـار و ذكـاوت            حافظه. كرد  اي درخشان حكايت مي     او از آينده  
ي مقدمات و ادبيات و سطوح را در بروجرد به سرعت  نظير او باعث گرديد كه دوره     بي

لهذا به دارالعلم . كرد طي كند، اما ديگر، آن مدرسه و آن حوزه عطش او را برطرف نمي             
ي عظمـي و علمـا و اسـاتيد زبردسـتي در        ر آن وقـت داراي حـوزه      اصفهان رفت كه د   

ي علمـي باشـكوه دوران    ايـن حـوزه، وارث حـوزه   . هاي علوم عقلي و نقلي بـود      رشته
ي اسلام بود و همچنان مركزيـت خـود را نـسبت بـه             صفويه و بلكه ميراث قرون اوليه     

  .ي ديگر ايران حفظ كرده بود هاي علميه حوزه
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  :در اصفهان
ي آن شهر بزرگ  ي علميه  كه تاكنون مركز حوزه)١(ي صدر  اصفهان، در مدرسهاو در

كـه  ) الـدين  آقا نوح(از مصاحبت پسر عموي فاضل خود . رود، سكني گزيد    به شمار مي  
  .كرد او نيز ساكن آن مدرسه بود، متمتع گرديد و قهراً محنت غربت را كمتر احساس مي

رس زياد و علما و فضلا و مدرسـين نـامي،   در آن هنگام، شهر اصفهان با وجود مدا     
االله  مرحوم استاد آيـت  . آورد براي طالبان علم، بسيار جاذبه داشت و آنان را به وجد مي           

تـرين دوران عمـر خـود         بخـش   بروجردي، دوران اقامت در اصـفهان را يكـي از لـذت           
آورد   ميدانست، به ادني مناسبت، خاطرات شيرين خود را از آن شهر عظيم، به زبان           مي

درسان  شناسي كه داشت از اساتيد و هم و با روح حق. داد و حالت ابتهاج به او دست مي
از بـدو وردوم بـه اصـفهان بـه درس     : گفـت  از جمله مـي . كرد خود در آن ديار، ياد مي     

اي رفتم و آن مرد با آن همه فضايل علمـي و ملكـات       مرحوم حاج سيدمحمدباقر درچه   
و به همين خاطر تا     . فرمود كه حد نداشت     به من اظهار مهر مي    اخلاقي به قدري نسبت     

 از جملـه كوشـش او را در رفـع    )٢(. آخرين لحظات حيات، اين استاد را فراموش نكرد      
ايستاد و من وضوي باطلي به خيـال   بالاي سرم مي: فرمود مي. كرد وسواس خود ذكر مي  

  . اين كه وسواسم برطرف شدخواندم تا گرفتم و نماز باطلي در حضور او مي خودم مي
اي به درس ميرزا ابوالمعـالي كلباسـي و مرحـوم             وي، علاوه بر درس مرحوم درچه     

                                         
ي آستان قدس رضوي راجع به ايشان منتشر كردم كـه    اي در نامه    االله، مقاله  من، هنگام رحلت آيت   ) ١(

وي : ام دانـم از روي چـه مأخـذي در آن مقالـه نوشـته             نمي. شود  عيناً در آخر اين كتاب، چاپ مي      
  .ي صدر منتقل گرديد ي چهارباغ، سكني گزيد و بعداً به مدرسه نخست در مدرسه

اي، هنگام اقامت من در قم، يكي از فضلا و مورد محبت آيـت    درچه خاطر دارم فرزند اين آقاي     به) ٢(
شد، ولي پس از مـدتي بـه    ي حديث حاضر مي در جلسه» جامع الاحاديث«االله بود، و در آغاز كار       

 .االله عليه و علي ابيه رحمـةنجف اشرف هجرت كرد و چندي نگذشت كه خبر فوت وي به قم رسيد  
تر سيدمحمدباقر را، نيـز در عنفـوان جـواني، در          ي برادر كوچك  ا  مرحوم آيت االله سيدمهدي درچه    

  .شباهت به مرحوم آيت االله بروجردي نبود مشهد ديدم كه بسيار مجلل و با هيبت بود و بي



  29 .............................................................................اللـه العظمی بروجردي آیت زندگی

نظـرات صـائب و   . شد سيدمحمدتقي مدرس كه هر دو از فحول علما بودند، حاضر مي          
كم نظر اساتيد را بـه خـود جلـب كـرد و اسـتعداد و             ها، كم  اشكالات متين او در درس    

شـد غيبـتش    اگر روزي در درس حاضر نمـي . زد طلاب گرديد زباني آقا حسين    قريحه
پرسيدند آقا حسين كجاست؟ و طلاب جوان او را به يكـديگر              محسوس بود و همه مي    

  .دادند نشان مي
آقا حسين، كه اينك در صف طلاب فاضل جاي دارد، علاوه بر فقه و اصول به فكر         

علـم حكمـت در   . كرد  كمبود ميتعلم فلسفه و حكمت افتاد و بدون اين علم، احساس         
در . آن روزگار در اصفهان و تهران و مشهد از اعتبار و منزلت خاصـي برخـوردار بـود                 

اصفهان چند تن فيلسوف نامي كه برخي از شاگردان حاج ملاهادي سبزواري بودند بـا               
  .هاي مختلف فلسفي، وجود داشتند گرايش

محمـد كاشـي، فيلـسوف و       ي صدر، مرحـوم آخونـد ملا       از جمله، در همان مدرسه    
ي او در محافل علمـي   عارف رباني كه پس از گذشت قريب يك قرن هنوز نام و آوازه            

االله بروجـردي، وي در يكـي از     ي آيـت     به گفتـه  . باقي است، به تدريس اشتغال داشت     
كرد و كساني كـه او   حجرات شمالي و تحتاني مدرسه حجره داشت و مجرد زندگي مي       

و . ش را درك كرده بودند، بر عظمت و جلالت او اتفاق نظر دارنـد         را ديده و يا محضر    
من خود پيرمردي از علماي اصفهان را ديدم كه مدتي در خردسالي هم حجره با مرحوم 

از جملـه  . كـرد  آخوند كاشي بود و از مقام زهد و خوراك و پوشاك او چيزها نقل مـي             
شـد    بـه درس او حاضـر مـي   ي سيد ابوالحسن اصفهاني كـه    آخوند كاشي درباره  : گفت
كرد كه بعداً تحقق يافـت و آن سـيد يكـي از مراجـع       بيني مي   ي درخشاني را پيش    آينده

  .نامي گرديد
يكي ديگر از اساتيد بنام معقول در اصفهان، مرحوم جهانگيرخان قشقايي بود، او نيز     

االله ارباب   و شايد آخرين شاگرد او، مرحوم آيت. هنوز نزد ارباب دانش نام و مقام دارد      
  .عالم نامي اصفهان بود كه چند سال قبل درگذشت

آقاحسين به درس اين دو حكيم نامي راه يافت و در مـدت كمـي معلومـات كـافي            
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مرحوم جهانگيرخان هم به اين شاگرد با استعداد، عنايت خاصي داشت و       . بدست آورد 
 كه در -ضاي كلباسياالله شيخ محمد ر   مرحوم آيت   . داد  در درس او را مخاطب قرار مي      

خوانـدم، و او از   حدود پنجاه سال ساكن مشهد بـود و مـن نـزد او شـرح منظومـه مـي         
 اين مرد عـالم،     -االله بروجردي در ايام تحصيل در اصفهان بود         درسان و رفقاي آيت      هم

من سعي كردم آقاي بروجردي را به درس فلسفه راغب كنم و او را             : براي من نقل كرد   
  .كرد جهانگيرخان ببرم، و ايشان تا پايان حياتش از من تشكر ميي درس  به حلقه

گاه آن چنان رونق و چنان اساتيدي نداشت  ي صدر، هيچ مدرسه«: فرمود االله مي   آيت  
  .»طور سرگرم تحصيل باشند گاه نديدم طلاب، آن و من هيچ

 الاول سـال   كند، يـك روز صـبح از مـاه ربيـع            آقا حسين، كه هنوز مجرد زندگي مي      
اي بـه   ق جلو حجره به انديشه نشسته بود كه تـازه واردي سـر رسـيد و نامـه        .     ه ١٣١٤

او در فكر فـرو رفـت كـه چـرا مـرا             . پدرش نوشته بود كه بيا به بروجرد      . دست او داد  
ي  ي چند روز، راهي بروجرد شد و از آن جا راهي حجله           احضار كرده است؟ به فاصله    

س زندگي او كرد كه تا پايان عمـر از خـاطرش            را اني ) خديجه(پدرش  . عروسي گرديد 
اين زن خدماتي به تحصيل اوكرد و تا زنده بود هـستي خـود را وقـف ايـن             . محو نشد 

تر پس از درس، در ايـوان   اي يك بار يا بيش  و من به خاطر دارم هفته     . عالم جليل نمود  
و مكرراً خواند  نشست و فاتحه و قرآن مي صحن بزرگ حضرت معصومه، سر قبر او مي

  .»بي به تحصيل من كمك كرد حاج بي«: فرمود شخصاً نام خير او را از زبانش شنيدم كه مي
ي  پس از چندي همراه عيال به اصفهان برگشت اما نه به مدرسه بلكه به يـك خانـه       

كرد و تمام وسـايل   اين زن نه تنها مانع تحصيل او نبود كه به او كمك هم مي             . اي  اجاره
  .ساخت تا بهتر بتواند به تحصيلش ادامه بدهد راهم ميآسايش او را ف

كنـد و در درس   اي دارد و تـدريس مـي      حالا ديگر آقاحـسين، خـودش هـم حـوزه         
االله مجيـد   در همين حال به حفظ كـلام    . كنند  قوانينش متجاوز از يكصد طلبه شركت مي      

آخرين ايام ي برائت را حفظ كرد و تا  هم اشتغال داشت و در اندك مدتي تا آخر سوره       
  .كرد حيات، از اين موفقيت ابراز مسرت مي

در «: فرمـود  من خـودم از او شـنيدم كـه مـي    . ي خوب هم نعمتي است  واقعاً حافظه 
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ي سرشار و استعداد قـوي در مـن جمـع شـده اسـت اظهـار               اصفهان از اين كه حافظه    
  .»شود كردند چون غالباً اين دو موهبت، در يك نفر جمع نمي شگفتي مي

بعـد از  . اي بـه دسـت او داد   يكي از روزهاي نوروز در قم، شيخ پيرمـردي نامـه    در  
در درس  : شديد؟ گفت   خواندن نامه، به پيرمرد فرمود شما در كدام درس من حاضر مي           

به خاطر داري كه در درس اين اشـكال را كـردي و مـن چنـين جـواب         : فرمود. قوانين
من هنوز هم از حرف : ه شده بود، گفتي آقا شگفت زد دادم؟ شيخ پيرمرد كه از حافظه

  .كني من هم باز عقيده دارم كه اشتباه مي: آقا با تبسم فرمود. ام خودم دست برنداشته

  :مراجعت به بروجرد
اشـرف   ق پدرش نوشته بود كه وسايل مسافرت شما را به نجـف       .  ه ـ١٣١٩در سال   

كـرد و آنـان از مفارقـت     آقاحسين درحالي كه از اساتيد خداحافظي مي     . ام  فراهم ساخته 
درحـالي كـه در مـدت    . چنين شاگرد مبرز و فاضلي ناراحت بودند، راهي بروجرد شـد  

باري مملو از دانش،  توقف در اصفهان، حداكثر استفاده را كرده بود و با دستي پر و كوله
تـر، مهيـا    تا خود را براي سفري دورتر و كسب دانـش بـيش       . كرد  به وطن مراجعت مي   

طـور كـه قـبلاً     ها او را مشغول داشته بود و همان       آن خاطرات شيرين تا مدت    اما  . سازد
مباني علمـي خـود را در اصـفهان آن    «: فرمود  وي مي . گفتم تا آخر عمر از يادش نرفت      

چنان محكم و استوار كرده بودم كه توقف در نجف اشـرف و درس اسـاتيد بـزرگ آن         
  .»ديار، نتوانست آن مباني را عوض كند

قا حسين، درحالي كه اجازات اساتيد بزرگ خود در اصفهان را همراه داشت   باري، آ 
و پـس از چنـدي   . وارد بروجرد شد و با كيفيت زائدالوصفي، مورد استقبال قرار گرفت    

دوران تـوقفش در اصـفهان      .  عازم نجـف شـدند     )١(همراه برادر كوچكش سيداسماعيل،   

                                         
ها در مشهد، مقيم بود و من او را بارها در بازار بزرگ كه نزديـك       اين سيدجليل و عالم نبيل، سال     ) ١(

ديدم، مردي كوتاه قد و موقر و دائم      و من در آن مدرسه اتاق داشتم، مي       خان بود    ي سليمان  مدرسه
ق درگذشـت كـه مـن در تـشييع او     .   ه١٣٦٢هـاي   السكوت و منزوي از خلق بود، در حدود سال  

  .شركت كردم
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  . طول كشيده بود)١(ق.   ه١٣١٩ تا ١٣١٠ سال از ١٠جمعاً در حدود 

  :هجرت به نجف
ق از  .     ه ٤٤٨ي نجف، با هجرت شيخ الطايفه الاماميه، شيخ طوسـي در سـال               حوزه

و تـا سـال    . وقي، تـشكيل يافـت    بغداد به نجف، پس ازتسخير بغداد توسط طغرل سلج        
كه شيخ درگذشت به صورت دارالعلم كوچكي درآمـده بـود و طـي چنـدين              ق .ـه٤٦٠

مرحوم علامـه تهرانـي صـاحب     .  و حضيض را پشت سر گذاشت      قرن، مراحلي از اوج   
ناميـده  » الطائفـة شـيخ  حيـاة«ي خود بر تفسير تبيان كـه آن را    در مقدمه » الذريعة«كتاب  

ي نجف، سخناني دارد، وي احتمال داده است كه نجـف،        ي تأسيس حوزه   است، درباره 
  .ي علميه بوده است پيش از هجرت شيخ طوسي نيز داراي حوزه

ي آمال طلاب علم دين و معارف اهل بيـت          ر هر حال، اين حوزه كه همواره كعبه       د
طهارت بود و هزاران  عالم محقق را در خود پرورش داد، در آن هنگام نيز يعني سـال                  

 نفري ١٢٠٠ي درس  بلكه ظاهراً تا آن وقت، حلقه     . ق كماً و كيفاً رونق داشت     .     ه ١٣٢٠
 الاصـول، بـه     كفايـةاظم خراساني صاحب كتاب     مانند درس مرحوم آخوند ملامحمد ك     

                                                                                                
زيـست، در   علما و طلاب مشهد به احترام آيت االله بروجردي كه در آن هنگـام هنـوز در بروجـرد مـي       

  . واسعهرحمةاالله عليهما  رحمةشناختم  شدند، پسر او را هم كه در بازار كاسب بود ميتشييع وي حاضر 
 كـه عينـاً   - است١٣٢٠ي آيت االله بروجردي از سيدابوالقاسم دهكردي ماه رجب سال    تاريخ اجازه ) ١(

ي اصفهان بود، حال، آيا  ه  مرحوم دهكردي، در آن هنگام از استادان بزرگ حوز    -گراور خواهد شد  
كـه    سال بـشود، يـا ايـن   ١١زيسته تا مدت اقامت او در اصفهان  ستاد، تا اين تاريخ در اصفهان مي      ا

فرض كنيم مرحوم دهكردي، اين اجازه را براي استاد، پس از ترك اين شهر، به بروجـرد فرسـتاده         
م كه بعداً در بحث اجـازات آيـت االله خـواهي    در هر حال، اين اجازه چنان   . دانيم  است؟ درست نمي  

ايـن مؤيـد   . گفت، تصريح به اجتهاد وي دارد، درحالي كه در آن هنگام، هنوز به نجف نرفتـه بـود      
من مباني علمي خود را در اصفهان چنان محكم كرده بودم كه پس «: فرمود گفتار خود اوست كه مي

ز يكـي ا «: و نيز من از ايشان شنيدم كـه فرمـود        » …ها خللي وارد نيامد    از هجرت به نجف، در آن     
استادان من در اصفهان، تقليد را بر من حرام كرد، بعضي هم مرا مكلف كردند كه بين فتواي خودم      

  ».و ديگران احتياط كنم، و احوط را مورد عمل قرار دهم تا به تكليف خود عمل كرده باشم
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. ي درس بود ترين حلقه غير از مرحوم آخوند خراساني كه داراي بزرگ      . خود نديده بود  
، مرحـوم شـريعت     )العـروة الـوثقي   (آيات عظام مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي صاحب        

  .اصفهاني و ديگران در آن جا به تدريس اشتغال داشتند
تـرين شـاگردان آخونـد محـسوب          سـاله از جـوان     ٢٨ي   آقا حسين بروجردي طلبه   

ي  پس ازچند روز حضور در درس، اشكالات خود را نوشت و در يـك جلـسه         . شد  مي
ها پاسخ داد،  ها را در درس عنوان كرد و به آن خصوصي به نظر استاد رسانيد و استاد آن

  .طلاب گرديدزد  ي جوان تازه وارد، مورد عنايت استاد و زبان از آن روز اين طلبه
آبادي كه ازعلماي مبرز مـشهد مقـدس      االله حاج سيدهاشم نجف     من از مرحوم آيت     

ديدم كـه در عـين جـواني     در نجف، آقاي بروجردي را مي    «: فرمود   شنيدم كه مي   )١(بود،
و مـن از مرحـوم پـدرم    » .دادند رفت و طلاب او را به هم نشان مي          خيلي باوقار راه مي   

ساني كه با آقاي آخوند خراساني، خصوصيت داشت، شنيدم حاج شيخ مهدي واعظ خرا
آقـاي آخونـد بـه      . كـرد   وقتي آقاي بروجردي در درس آخوند صحبت مي       : گفت  كه مي 

و اگـر وي صـحبت   » گوينـد  گوش دهيد ببينيد آقـا چـه مـي      «: فرمود  حاضران درس مي  
 نظـري  شـما «: فرمـود  كرد و مـي   كرد مرحوم آخوند پس از بيان مطلب به او رو مي            نمي

  »نداريد؟
مشغول ) فصول(آقاي بروجردي، در نجف علاوه بر تحصيل علم، به تدريس كتاب            

                                         
 ـ.  ق درگذشـت ١٣٨٠قدر بود و در سال  اي رهبر عالي وي جد مادري آيت االله خامنه     ) ١( دان او از خان

جـا مراتـب علـم و       بود و در نجف اشرف متولد شد و در همان         » ميردامادي«ي   معروف و گسترده  
ي درس آخوند خراسـاني وديگـران از جملـه مرحـوم ميـرزاي نـائيني          در حلقه . دانش را طي كرد   

و تا آخر عمر، . بحث بوده است حضور يافته و با مرحوم آيت االله سيدمحسن حكيم، هم دوره و هم
وي بعدا به مشهد هجرت و در جـامع گوهرشـاد در      . ي ميان آن دو روحاني، استمرار داشت       رابطه

ها پس از نماز مغـرب و     كرد و سال    ي جماعت مي    نام وي مشهور است، اقامه     شبستاني كه هنوز به   
ي خونين مسجد گوهرشاد كه در زمـان رضـاخان اتفـاق          او در حادثه  . گفت  عشاء درس تفسير مي   

سـپس او را بـه شـهر    . ي از علماي مشهد، به تهران تبعيد و زنداني گرديدندا   ر و با عده افتاد، گرفتا 
كـه   برد تـا ايـن   سر مي او همچنان آواره و در تبعيد به. سمنان و پس از آن به شهر ري منتقل كردند    

شت الملل دوم، از ايران فرار كرد و آن عالم بزرگوار، به مشهد برگ ـ رضاخان پس از آغاز جنگ بين   
  . او پدر همسر اين جانب بود. و از نو كار خود را آغاز كرد
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علاوه بر اين، وي پـس از دروس  . ي درس او بيش از ديگران رونق داشت بود و جلسه  
. پرداخـت   به تقرير درس براي جمع كثيري از شـاگردان مـي        -كه رسم بود    چنان -استاد

اني، به درس آقاي شـريعت اصـفهاني و سيدصـاحب           وي علاوه بر درس آخوند خراس     
شد ولي همواره از خاطرات درس آخونـد، بـا وجـد و نـشاط،          حاضر مي ) الوثقي  عـروة(

ظـاهراً  . روي اسـتاد نشـسته اسـت    ي درس روبه گفت كه گويا الآن، در جلسه       سخن مي 
 آن و مـن بـر  . ي همـين دوره اسـت   الاصول از تأليفات ايـشان، نتيجـه      كفايـة   ي حاشيه

  )١(.ام حاشيه تاكنون دست نيافته
: فرمود، از جمله گفـت    مرحوم استاد، قضايايي از استادش راجع به مشروطه نقل مي         

در خواب ديدم آقاي آخوند لب بام بلندي ايستاده ناگهان از بام سـقوط كـرد و پـايين        «
ي كـه در  بار ديگر خواب ديدم درحـال . افتاد، دويدم و او را همانند طفلي در بغل گرفتم 

منبر در مسجد هندي، مشغول تدريس بود كسي او را تير زد و او از منبر به زير افتاد و                 
چـه را بـر سـر     گويـا آن  » .آلـود بـود     باز من دويدم و او را بغل كردم درحالي كه خـون           

  .استادش پس از مشروطه آمد، در خواب به او الهام شده بود
امت نمود، و در اواخر ايـن سـال، بـر    ق در نجف اق.   ه ١٣٢٨ تا   ١٣٢٠وي، از سال    

ي اجتهاد آخوند خراسـاني و شـريعت     با در دست داشتن اجازه-اثر تقاضاي مكرر پدر  
 به بروجرد برگشت، به اين قصد كه مجدداً بـه نجـف       -كه خواهيم گفت   اصفهاني چنان 

دش نوشته براي وال» آخوند«مانده كه استاد  ي باقي و از دو نامه. برگردد، اما توفيق نيافت
توان بر ميزان تأثر و تأسف استاد از   مي-ها در پايان گراور شده است  متن آن نامه-است

مرحوم بروجردي نيز همواره مراتب تـأثر خـود را از   . برد مفارقت اين شاگرد فاضل، پي 

                                         
اخيراً شنيدم اين حاشيه در قم چاپ شده است، ولي پس از بررسي معلوم شد تقرير درس اسـتاد،         ) ١(

ولي به عنوان حاشيه بر كفايه همـراه مـتن كفايـه و    . به قلم يكي از شاگردان وي در بروجرد است       
ي آيت االله بر كفايـه مفقـود گرديـده، امـا ايـن       حاشيه: اند در مقدمه نوشتهتعليق بر آن، منتشر شده     

  .تقريرات، به نظر ايشان رسيده است
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آرزوي برگـشت، بـه نجـف را    : فرمـود   كرد و من از او شنيدم كه مي         فراق نجف ياد مي   
  .ي رفتن به اين سفر تصميم گرفت اما عمر مجال نداد اواخر، دربارهو در اين . دارم

در مراجعت به بروجرد، مورد تكريم و استقبال گرم مردم قـرار گرفـت و همـه جـا      
ي طباطبايي هر كدام نسبت بـه او عنايـت           سلسله. سخن از مراتب علم و نبوغ وي بود       

رقيبـان متعـدد شـهر، بـه     ي رقابـت و مزاحمـت    امـا در نتيجـه  . دادنـد   خاصي نشان مي  
گيري و انزوا گراييد و درصدد مراجعت به نجف بود كه پدر پيرش، درحالي كـه                 گوشه

اميدش را به او دوخته و مايل بود در لحظات آخر عمر، نزدش باشد، جهـان را بـدرود            
  .ي عائله به دوش او افتاد گفت و اداره

 كـه حـاكي از كمـال اشـتياق     ي تسليتي از استاد، دريافت كرد پس از چند روز، نامه   
 ١٣٢٩دانيم مرحوم آخوند در همان سال       طور كه مي   اما همان . استاد به ديدار شاگرد بود    

مرگ دو پدر در مدت شش ماه با        : فرمود  آقاي بروجردي مي  . ق از جهان درگذشت   . هـ
هاي گوناگون ديگر، بسيار بر وي گران آمد و بـرخلاف ميـل بـاطني ناچـار از        گرفتاري

امـا در همـين   .  در بروجرد گرديد كه اين توقف حدود سي سال به طول انجاميد       توقف
و در برابر كشاكش روزگار . اي را نهاد كه باعث سرگرمي او شد مدت، سنگ بناي حوزه

هايي كه از طرف مردم يـا مـأمورين           ها و مزاحمت    و حوادث تلخ و شيرين و كارشكني      
ثر آن كه يكي از مراجع تقليد محل، مـردم را  و بر ا. كرد آمد، مقاومت مي  دولت پيش مي  

در . داد، ايشان در همان بروجرد، مقام مرجعيت تقليد را حـائز گرديـد      به وي ارجاع مي   
  .آن هنگام، يكي از لطمات روحي وي، فوت تنها دختر جوانش بود

  :مسافرت به مشهد 
ق و  . هـ ١٣٤٠فوت فرزند و تألمات روحي، او را به سفر به مشهد مقدس در سال               

ي  توقف چند ماهه واداشت كه مورد توجه علما و طلاب مشهد قـرار گرفـت و حـوزه          
درس تشكيل داد و با بزرگان شهر از جمله عارف نامي مرحوم شيخ حسنعلي اصفهاني، 

وي در مسجد گوهرشاد به نماز ايستاد و كـساني     : گفت  مرحوم پدرم مي  . مأنوس گرديد 
خ محمـدتقي بجنـوردي، ديگـر بـا كـسي نمـاز             كه از زمان مجتهـد نـامي مرحـوم شـي          
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رفت  االله پس از نماز منبر مي ي وي آيت به گفته. شدند خواندند به نماز او حاضر مي  نمي
شدم صلاح ندانستم ايشان منبر روند و مناسب شـأن          ولي من كه پاي منبرش حاضر مي      

  .او هم منبر را ترك گفت. اين مطلب را به ايشان گفتم. ايشان نبود
هاي پياپي ايشان، و آمدن جمعي  ها و تلگراف ي، بر اثر اصرار اهل بروجرد و نامه بار

ي اصرار علما و فضلاي مشهد بر توقف ايـشان   از بزرگانشان به مشهد، سرانجام با همه      
  .در مشهد مقدس، مشهد را ترك گفت و عازم وطن گرديد

قـدر و   مرجـع عـالي  در بين راه، به قم وارد شد و مورد توجه علماي شهر از جمله               
ي  حوزه. ي قم، مرحوم آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائري قرار گرفت           مؤسس حوزه 

قم كه در آن هنگام حدود دو هزار طلبه داشت، به گرمي از او استقبال نمـود و بـر اثـر         
هـا از جانـب     هـا و نامـه      اما دوباره سيل تلگراف   . اصرار آنان، درس گفتن را شروع كرد      

به قم و اصرار بر مراجعت ايشان به بروجرد، سرانجام در ميان تأثر شديد          مردم بروجرد   
  .طلاب قم ناچار شد كه به بروجرد مراجعت نمايد

باري، اين مسافرت بيش از يك سال و نيم به طول انجاميد و با اسـتقبال بـا شـكوه           
 ق در بروجـرد توقـف كـرد و در         .  هـ ـ ١٣٤٥وي تا سال    . مردم بروجرد، به پايان رسيد    

در عراق خاطرات ايام گذشته تجديـد شـد و   . همين سال، به سفر حج رفت و برگشت      
سه ماه در نجف توقف كرد و آيات و مدرسـين نجـف مرحـوم ميـرزا حـسين نـائيني،             
مرحوم سيدابوالحسن اصفهاني، آقا ضياءالدين عراقي، آقا شيخ محمدحسين اصفهاني و           

در بـين  . محل تجمع علما و طلاب گرديداش  ديگران، مقدم او را گرامي داشتند و خانه     
ي او  مراجع، مرحوم سيدابوالحسن اصفهاني غالباً بعد از نماز مغرب و عـشاء بـه خانـه               

پس از يكصد روز توقف در نجف عـازم حـج شـد       . رفت و بسيار با او انس داشت        مي
حركت او از نجف موجي از تأثر ايجاد كرد و در مراجعت به كـاظمين بـشارت ولادت     

  .ها در حسرتش بود، به او رسيد كه سال) سيدمحمد حسن(ين فرزند ذكور اول
حركت او از عراق، مصادف گرديد با اجتمـاع علمـاي اصـفهان در قـم بـه منظـور                  

اي كه رضـاخان نـسبت بـه اسـلام در      هاي مملكت و روش خصمانه    اعتراض به جريان  
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ي مقابلـه بـا ايـن وضـع     تماس او در عراق با علما و تصميماتي كه برا     . پيش گرفته بود  
گرفته شده بود، باعث گرديد تا از طرف رضاخان در مرز دستگير شده، به تهران منتقـل     

اتفاقاً، در همان وقت رضاخان در بروجرد بود و خبر دسـتگيري او را           . و زنداني گرديد  
 ي آنان، رضاخان دستور داد تـا آيـت االله از   به سادات طباطبايي داد و بر اثر عجز و لابه      

ي سـادات    ي بروجـرد كـه او نيـز از همـين سلـسله              الاسلام نماينده   ثقـةزندان به منزل    
و پس از برگشت شاه به تهران، آيت االله را به حـضور پـذيرفت و             . طباطبايي بود، برود  

مورد تفقد و احترام قرار داد و مراتب تأسف خود را از آن حادثه ابراز و از وي دعوت              
  .پذيرفتكرد در تهران بماند كه ن

توقف او در تهران، صد روز طول كشيد و مورد تكريم طبقات مـردم و علمـا قـرار            
گرفت و به رغم تقاضاي شاه و علما بر ماندن در تهران، تصميم برگـشت بـه بروجـرد              

اما پيش از آن بار ديگر به زيارت مشهد مشرف شد و مـدت هفـت مـاه در آن                    . گرفت
اما عـواملي چنـد او را   . كان مقدس را ترك گويدشهر توقف نمود، گويا مايل نبود آن م 

  .گيري مشاغل روحاني خود در زادگاهش كرد راهي بروجرد و پي.   ه١٣٤٦در سال 
اين دوره، همزمان با نفوذ رضاخان و اقدامات ضداسلامي او بود و هر روز از گوشه 

عيت او را اين وض ـ. داد رسيد و اين مرد روحاني را رنج مي و كنار مملكت خبر بدي مي 
به انزواي از خلق و سكوت مرگبار و خون دل خوردن واداشـت و فقـط هنگـام نمـاز                

  .گرديد راهي مسجد مي
 ١٣٦٠ شمسي برابـر  ١٣٢٠ي شهريور در سال  اين دوران تاريك و ظلماني، تا حادثه   

ق و فرار رضاخان از ايران، ادامه يافت و هر چند با سقوط وي اوضاع مملكت زير          . هـ
 و مردم از دست اختناق رضاخاني نجات يافتند ولي فقر مفرط و نياز مـردم و     و رو شد  

جهاني دوم، مردم را زير فشار قرار داد و آيت االله خود را مسئول كمـك      آثار شوم جنگ  
دانست و به همين خاطر، باغ موروثي خود را فروخت و پول آن را به فقـرا         به مردم مي  

  .داد و تا توانست به مردم كمك كرد
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  جریان زندانی شدن آیت االله

گردم، در هنگـام اقـامتم در قـم، از         در اين جا به داستان زنداني شدن آيت االله برمي         
اشرف يك  افراد مطلع از جمله از مرحوم استاد مطهري، شنيدم كه در آن سفر، در نجف         

ي خصوصي بسيار محرمانه در منزل مرحوم ميرزاي نائيني با حـضور خـود او و                 جلسه
فكر آن  اصفهاني، بروجردي و شيخ احمد شاهرودي ازعلماي مبرز و روشن:  عظام آيات

هاي رضاخان و راه مبـارزه بـا او بـود و         كاري  زمان، تشكيل گرديد و صحبت از خلاف      
بايد عشاير را عليـه او  «: مرحوم سيدابوالحسن اصفهاني گفت . داد  هركس راهي ارائه مي   

بايد از او «: به عكس، مرحوم نائيني گفت. » دهيمبشورانيم و به حكومت ننگين او پايان     
مـن اضـافه   . »استماله كنيم و با نرمش و ملايمت او را از ضـديت بـا اسـلام، بـازداريم           

الـسلام را از   كنم شايد در پي همين نظر بود كـه مرحـوم نـائيني عكـس علـي عليـه             مي
و طـي مراسـم     الـسلام بـراي رضـاخان فرسـتاد           ي امام اميرالمـؤمنين علـي عليـه        خزانه

باشكوهي، آن عكس را كه در حقيقت تأييدي از سوي علماي نجف نـسبت بـه رژيـم                  
آمد، وارد تهران كردند، و اين خود يكي از ترفندهاي رضاخان جهت  پهلوي به شمار مي

  .استحكام موضع خود در آن دوران اختناق ضداسلامي او بود
هرودي را توقيف و يكـسره     باري، در مرز ايران، مرحوم بروجردي و شيخ احمد شا         

من از جريان كار شيخ احمد خبر ندارم، امـا راجـع    . راهي زندان ارتش در تهران كردند     
رضـاخان كـه از سـفر لرسـتان و بروجـرد            : گفت  به آيت االله بروجردي، همين ناقل مي      

برگشته بود، آقاي بروجردي را به دربار احضار و در فضاي باغ از او پذيرايي كرد و به                
معلـوم شـد از تمـام گفتگوهـاي     . ميرزاي نائيني آدم عاقلي اسـت :  ديدن او گفت   مجرد

  نجف، باخبر است و معلوم نيست چه كسي به او خبر داده است؟
ايشان گفتند مـن در ارتـش   . گاه از آيت االله خواست كه حاجتي از او طلب نمايد  آن

م هستند دسـتور دهيـد    آنان سرباز اسلا  . دهند  اي يك شب به سربازها پلو مي        ديدم هفته 
رضاخان از اين پيشنهاد بسيار خوشش آمد و بـالاخره  . اي دو بار به آنان پلو بدهند   هفته

  .دستور مراجعت وي را به بروجرد صادر كرد
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الاسـلام   حجـةي زنـدان آيـت االله بروجـردي،      جا روايـت ديگـري از حادثـه        در اين 
دباقر سلطاني كـه خـود شـاهد     ي ايشان، از قول آيت االله سيدمحم       سيدمحمد صادق نوه  

آمدن رضاخان به بروجرد و اجتماع مسجد جامع بود و در آن هنگام پسر نوجواني بوده     
كه سادات طباطبايي بروجرد به مجرد شنيدن گرفتـاري         : كرد به اين شرح     است، نقل مي  

 الاسلام آقا عبدالحـسين فرزنـد عـالم     حجةايشان، در بيت بزرگ خاندان در آن هنگام،   
كه قبلاً از او نام برديم و نزد مردم و  ) الـسنيةالمواهب  (گ آقا محمود صاحب كتاب      بزر

دولت هر دو، منزلتي و قبلا هم با شـاه ديـدارهايي داشـت، اجتمـاع نمودنـد و از وي                     
خواستند كه نزد شاه شفاعت كند تا آيت االله را رها نمايد، در آن هنگام، قتـل سرلـشكر        

جـاي   آباد اتفاق افتاد كه اشتباها به  بين راه بروجرد و خرم     طهماسبي وزير فوائد عامه در    
رضاخان كشته شده بود، براي او در مسجد جامع بروجرد مجلس ترحيم گذارده بودند،          

برد، به مجلس ترحيم حاضر شد و  سر مي  رضاشاه كه براي دفع اين غائله در بروجرد به        
درحالي كه اعضاي خاندان دور در كنار آقا عبدالحسين بزرگ خاندان طباطبايي نشست         

  .او جمع بودند
سيدحسين از خاندان شما كيست؟ او گفت من كسي   : شاه، از آقا عبدالحسين پرسيد    

: كـه گفـت   شناسم، دو مرتبه پرسيد و او همان پاسخ را داد تا ايـن              نام سيدحسين نمي   به
عتبـات بـه   كسي كه نزد ما است آيت االله آقاحسين است كه اكنون از حج برگشته و در   

برد، او مردي است كه تمام اوقاتش به علم و تدريس و تأليف و مطالعه صـرف                سر مي 
شود، به طوري كه حتي با اعضاي خاندان ما به جز سالي يك بار در ايام عيد، تماس  مي

رسد چيست؟ سيدعبدالحـسين   پس اين اخباري كه از او به من مي   : شاه گفت . گيرد  نمي
هـا دروغ اسـت، و او الآن عـازم زيـارت مـشهد        ي آن  ه همه گفت به سر مبارك قسم ك     

اين . واقامت در آن شهر است و سزاوار است شما از او بخواهيد كه به بروجرد برگردد            
سخنان را سيد به آن خاطر گفت كه ذهن شاه را نسبت به آيت االله بروجردي كه گفتـه                

ا آخر قصه به كيفيتـي   ت…بودند او در صدد شوراندن مردم بر ضد شاه است، پاك كند          
سـادات  : كه شاه هنگـام ملاقـات بـا آيـت االله بـه او گفـت          ي اين  كه ذكر شد، به اضافه    
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طباطبايي از من خواستند كه شما را به بروجرد برگردانم، اما وي عذر آورد كه من نـذر     
ام حضرت رضا را زيارت كنم و پس از زيارت آن حضرت، به بروجرد برخـواهم                 كرده

 از تهران جهت وفاي به نذر خود، عازم مشهد گرديـد، و ايـن سـفر دوم           و لهذا . گشت
  .ايشان به مشهد است و قبلا سفر اول او را يادآور شديم

- ٣٣(ي  ي حوزه را با آيت االله سلطاني در شماره ي مجله پس از اين نوشته، مصاحبه
ت زيادي كه به يادبود آيت االله بروجردي اختصاص داشت، مطالعه كردم كه خاطرا       ) ٣٤

چـه مـا در     جز آن  از بسياري از افراد اين خاندان، و از خواص آيت االله و شاگردانش به             
  .از جمله خاطرات خودم را از ايشان. جا ذكر كرديم آورده بود اين

  :20پس از شهریور 
ي مبارزه بـا   از جمله حوادث اين دوران اين بود كه آيت االله قمي كه خود در نتيجه              

ي خونين مسجد جامع گوهرشـاد، بـه عـراق رفتـه بـود، بـراي         ادثهرضاخان و وقوع ح   
السلام به ايران آمد و پس از زيارت مشهد در تهران رحل اقامـت             زيارت امام رضا عليه   

افكند و تقاضاهاي مشروعي در رفع اعمال شوم رضاخان از دولت داشت كـه نيـاز بـه               
ي   ناظر بودم كه در مدرسه و من شخصاً در مشهد    . ها بود  تأييد وكمك علماي شهرستان   

ي تلگراف تأييد براي آيت االله قمـي و دولـت    خان علما و طلاب، جهت مخابره    سليمان
در رأس پيشنهادهاي وي، آزاد گـذاردن زنـان بـراي حجـاب و          . وقت، گرد آمده بودند   

اما دولت وقت   . تدريس قرآن و شرعيات در مدارس و صرف اوقاف در محل خود بود            
كرد، اين تسامح، مـوجي از        ها موافقت نمايد و به مسامحه برگزار مي        نخواست با آ    نمي

ها از اطـراف     هاي علميه و محافل روحاني برانگيخت و سيل تلگراف          ناراحتي در حوزه  
  .در تأييد آيت االله قمي به تهران سرازير شد

چند تن از علماي محترم تهران، جهت استمداد از آيت االله بروجردي راهي بروجرد      
ي طباطبـايي، طـي تلگرافـي بـه          آيت االله پـس از مـشورت بـا بزرگـان سلـسله            . ندشد

وزير وقت هشدار داد اگر با تقاضاهاي آيت االله قمي موافقت نشود، شخـصاً بـه          نخست
. تهران حركت خواهم كرد و مسئول عواقـب وخـيم آن، زعمـاي دولـت خواهنـد بـود         
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، دولت خود را ناچار ديد تـا بـا   هايي هم از طرف عشاير آن سامان، مخابره شد    تلگراف
اين داستان بسيار مهم اسـت و ظـاهراً جـايي ثبـت نـشده        . آيت االله قمي موافقت نمايد    

آيت االله قمي، پس از آن، به عتبات عاليـات برگـشت و در بـين راه بـا آيـت االله           . است
ت بروجردي در شهر ملاير كه در مسير راه همدان، قدري از بروجرد فاصله دارد، ملاقا              

خداوند هـر  . كرد و اين آخرين ديدار اين دو رهبر مذهبي و دو مرجع تقليد هم نام بود      
  .دو را غريق رحمت فرمايد جزاهما االله عن الاسلام خيرا

  :حرکت به تهران براي معالجه
كـشيد، ناچـار شـد جهـت      ي فتـق را مـي   ها رنج عارضه آيت االله بروجردي كه سال  
 روز اقامت وي ٧٠مدت . ارستان فيروزآبادي بستري شودمعالجه به تهران برود و در بيم

هاي تفقد، از اطـراف و   در بيمارستان با دو عمل جراحي، طول كشيد و همواره تلگراف     
اي از مدرسين و فضلاي قم بـه ديـدن وي           به علاوه عده  . رسيد  از جمله از قم به او مي      

جمعي از بازرگانان قم . ودندآمدند و از او تقاضاي انتقال به قم و سرپرستي حوزه را نم     
شدت و كثرت اين تقاضاها او را به فكر فرو بـرد و  . و تهران نيز همين تقاضا را داشتند   

  )١ (.كم با مساعدت استخاره به اقامت در قم تصميم گرفت كم
در اين سفر بود كه شاه جوان، از او در بيمارستان عيادت كرد و از اين راه در آغـاز        

جاهتي كسب كرد و در مبارزه با اوضاع نابسامان مملكت از جمله           سلطنت براي خود و   
. ي حزب توده و احزاب ديگر، نيـرو گرفـت          اشغال كشور توسط قواي متفقين و زمزمه      

آيت االله، فرصت را مغتنم شمرد و راجع به مسائل مهم مملكتي از جمله مطبوعات كـه                 
: اتي دادند و از جمله گفتنـد    كردند، تذكر   با كمال گستاخي به مقدسات اسلام، حمله مي       

                                         
ام،  ي آستان قدس منتشر كردم به استناد شايعات هنگام فوت آيت االله نوشـته  ي كه در نامه  ا  در مقاله ) ١(

و چشمش به بارگاه حضرت معصومه آيت االله هنگامي كه در بين راه بروجرد به تهران، به قم رسيد 
  .افتاد، تصميم گرفت اگر از آن مرض شفا يافت، در قم اقامت نمايد
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ي طبقـات   هـاي گذشـته بايـد معنويـات و امـور دينـي در بـين همـه         با توجه به غفلت   
اين اولين ملاقات شاه با وي بود و بعداً هـم       . خصوص نسل جوان مورد عنايت باشد      به

زد  هاي ديگري در قم پيش آمد و هر بار آيت االله، مطالب لازم را به وي گـوش              ملاقات
چـه   شد تا اين كه شد آن ها به دست نسيان سپرده مي ود، اما گويا غالباً اين توصيه فرم  مي

شـد كـه خانـدان     داد تا اين حد به لجن كشيده نمي شد و اگر به تذكرات وي گوش مي      
جـا ذكـر كـردم در     چـه در ايـن   بـسياري از آن  . سلطنت و اركان دولتش واژگون گـردد      

  .طاني، آمده استاالله سل ي حوزه با آيت ي مجله مصاحبه

  :توقف در قم   
رو  آيت االله، پس ازخروج از بيمارستان راهي قم شد و با استقبال با شـكوهي روبـه                

ي  ي قم به عهـده  در آن هنگام، سرپرستي حوزه. گرديد و در آن شهر رحل اقامت افكند 
آيات عظام سيدصدر الدين صدر، سيدمحمد حجت و سـيدمحمدتقي     : سه تن از مراجع   

و به اتفاق هـم بـا       . هر يك از اين سه تن داراي امتيازات خاصي بودند         . ري بود خوانسا
درايت و حسن تدبير و با مدارات زياد در آن دوران سياه رضاخاني، قريباً مدت ده سال  

ق آن .  هـ ـ١٣٦٤تا حـدود سـال    ) االله حائري   سال درگذشت آيت  (ق  .  ه ـ١٣٥٥از سال   
  .ي مهم و نوپا را اداره كردند حوزه

ي بزرگي با چند هزار طلبه داشت، كـه بـا توجـه مـردم بـه                قم، در آن هنگام حوزه    
ها افـزوده   مذهب، پس از فرار رضاخان و پيش آمدن آزادي نسبي، همچنان بر تعداد آن       

شد و برخي از فضلا كه بر اثر فشار و اختناق حاكم بر اوضاع، به دهـات و شـهرها                 مي
  .ه و به درس و بحث پرداختندرفته بودند، مجدداً به حوزه بازگشت

ي  ي مشهد هم وجود داشت با ايـن تفـاوت كـه حـوزه              عين اين وضعيت در حوزه    
ي مسجد گوهرشاد به كلي متلاشي شد، عمـوم مدرسـين و علمـا             مشهد، پس از فاجعه   

شماري از طلاب قديمي  تبعيد شدند و يا به اوطان خود بازگشتند و به جز افراد انگشت  
بردند كسي بـاقي نمانـد و مـدارس علمـي غالبـاً تعطيـل و          سر مي  اني به كه غالباً در پنه   

ي مـشهد حيـات    درحال ويراني بود، اما پس از رفتن رضاخان، تدريجاً باز شد وحـوزه       
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ي همـان   ها ناظر اين حالت بودم و خـودم از جملـه   مجدد يافت و من خود در آن سال    
ي نجـف   د سه سال و نيم در حوزهي مشهد در آن هنگام بودم كه قبلاً حدو   طلاب اوليه 

در آن هنگام بـيش  . همراه پدرم كه از دست رضاخان فرار كرده بود، درس خوانده بودم 
شـد   ي جوان در مشهد نبود كه سال به سال، بر شمار آنان افزوده مي  تن طلبه  ٧٠-٦٠از  

 كه من به قم منتقل شدم اين حوزه، بـه همـت مدرسـين و علمـا و در               ١٣٢٨و تا سال    
أس همه آيت االله حاج ميرزا احمد كفائي خراساني نجل آخوند خراساني، كه رياسـت       ر

  .اي گرديده بود ي قابل ملاحظه حوزه و روحانيت مشهد را به عهده داشت، حوزه
ي  ي قم، هر چند بسيار لطمه خورده بود و بر اثر جو حاكم بر زمـان، عـده      اما حوزه 

ه كارهاي اداري و كسب و كار پرداختنـد يـا     زيادي از طلاب قم حوزه را رها كرده و ب         
به اوطان خود برگشتند ولي به هر حال، صورت حوزه محفوظ مانده بود و سهم آن سه    
تن مرجع و ديگران از جمله مدرسين بزرگ حـوزه در آن هنگـام، ماننـد آيـات عظـام                    

رشـد  خميني و سيدمحمد داماد و آيت االله گلپايگاني و ديگـران، در بقـا و         حضرت امام 
  .ي مقدسه، قابل ستايش و تقرير است اين حوزه

داستان بودند و به وي كمـك        ي آنان، با دعوت از آيت االله بروجردي به قم هم           همه
طور كه قبلاً گفته شد آيت االله بروجردي در قم سابقه و نام و آوازه داشت             همان. كردند

 كـه از وي اسـتقبال      ي محافل روحاني را فرا گرفته بـود و طبيعـي بـود             وصيت او همه  
اي به حوزه بدهد، مجالس و  رفت حيات تازه ي ورود او كه مي    به شكرانه . شاياني بكنند 

دار برگـزار گرديـد و مـوجي از     هاي داغ و سرودن اشـعار آب  محافلي با ايراد سخنراني 
ي مـشهد،   من و ديگران، در آن هنگام در حـوزه   . شادي و مسرت و نيز اميد، ايجاد كرد       

هـاي علميـه      ي درخـشاني را بـراي حـوزه        ساس را داشتيم و در ذهنمان آينده      همين اح 
  .كرديم ترسيم مي

بـا  . ق اتفاق افتـاد . هـ١٣٦٤ ماه صفر سال ٢٦شنبه  ورود آيت االله به قم در عصر پنج   
اين همه اهالي بروجرد هنوز هم اصرار داشتند كه وي به آن ديار برگردد ولي معلوم بود 

رسد و ديگر هرگز آيت االله صدر كه به احتـرام وي          آنان به جايي نمي   كه اين بار، فرياد     
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ي  جا را ترك كرد، به نماز ايستاد و در همان جا و مسجد بالا سر و گاهي در مدرسه              آن
جـز آيـات ثلاثـه،       به تدريس فقه و اصول پرداخـت و بـه         ) عشق علي (فيضيه و مسجد    

حقق داماد غالباً در هـر دو درس  تر مدرسين بزرگ از جمله حضرت امام و آقاي م        بيش
شدند و من خود تا آخرين سال رحلت آيت االله، شاهد حـضور ايـن دو                وي حاضر مي  

. من بعداً راجع به كيفيت درس او بحث خـواهم كـرد           . ها بودم  عالم بزرگ در آن درس    
ي استفتاي او حضور داشـتند و او         كه اين دو تن همراه ساير بزرگان، در جلسه         همچنان

ي شـيعيان بـر دوش داشـت، كمـك            وظايف سنگيني كه به عنوان مرجعيت عامه       را در 
  .كردند مي

  :سفر به مشهد
 و ايـن  -در تابستان همان سال جهت نجات از گرماي قم، راهي مشهد مقدس شـد            

خصوص علما و طلاب شـهر، مواجـه         و با استقبال گرم مردم و به       -سومين سفر او بود   
 سـطح خـواني بـودم همـراه مـستقبلين تـا خواجـه         ي جوان  گرديد و من خود كه طلبه     

اباصلت سه فرسنگي شهر، به استقبال رفتم و شاهد بودم كه علمـاي طـراز اول مـشهد               
مانند مرجع بزرگ سيديونس اردبيلي و آيت االله كفايي و ديگران چگونه به وي احتـرام         

. سكني گزيد) يكوزه كنان(ي آبرومندي متعلق به تاجري به نام  وي در خانه. گذاردند مي
االله  رفتم و از مدرسين قم چند نفر از جمله آيت و من در آن خانه مكرراً به زيارت او مي

  .االله حاج آقا مرتضي حائري در اين سفر، ملازم او بودند داماد و آيت
سه ماه رجب، شعبان و رمضان در مشهد مقدس اقامت گزيد و پيش از ماه رمضان،             

اما در ماه مبـارك     . كرد  ي جماعت مي   مسجد گوهرشاد اقامه  ي   ها در ايوان مقصوره    شب
نظيـري تـشكيل    رمضان، روزها در شبستان بزرگ مرحوم آيت االله نهاوندي جماعت بي          

ي جماعـات   شد خود آيت االله نهاوندي با كبر سن و علماي طراز اول مشهد و ائمـه   مي
 نمـاز شـركت     هـا و مدرسـين قـم، در آن         ي بسياري ازعلماي شهرسـتان     محلات وعده 

كردند و صف اول و دوم نماز، به اين طبقه اختصاص داشت و اين نماز جماعت با                   مي
  .نظير بود آن خصوصيت كم
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ي نماز عيـد كـرد و بـه منبـر رفتـه خطبـه        روز عيد فطر ايشان در همان محل، اقامه   
راجع بـه جـاي نمـاز عيـد     . كرد خواند ولي صداي وي از همان اطراف منبر تجاوز نمي  

  .كنم اي رخ داد كه از ذكرش خودداري مي ان در مسجد جامع گوهرشاد حادثهايش
اي كـه مرحـوم نهاونـدي بـا آن مقـام زهـد و            العاده  شد كه اين احترام فوق      گفته مي 

موقعيت مهم، از اين سيد بزرگوار به عمل آورد، سبب گرديـد، هنگـام تـشرف وي بـه            
 سيدابوالحسن اصفهاني، جاي نماز     عتبات عاليات مرحوم آيت االله العظمي مرجع بزرگ       

اشرف، به او واگذارد و در عالم خلـسه سـر نمـاز بـه مرحـوم                   خود را در صحن نجف    
مرحـوم نهاونـدي   . از فرزندم احترام كردي ما هم تو را احتـرام كـرديم       : نهاوندي گفتند 

ي عجيب را در قم بـراي آيـت االله بروجـردي نقـل      هنگام بازگشت به ايران، اين حادثه  
  .ه بودكرد

  :االله به مشهد خاطرات من از سفر آیت 
خاطرات شخصي من از اين سفر به لحاظ ملازمت مداوم و كنجكاوي خودم بسيار               

يكي از اين خاطرات يك كار علمي و فرهنگي خداپسندانه و مربوط به فهرسـت       : است
 قبلاً سه جلد فهرست براي اين كتابخانـه تـدوين    . ي آستان قدس رضوي است     كتابخانه

ي مخطوطات، فهرست نشده بود و ايشان پس از بازديـد از   كرده بودند، اما بخش عمده   
ي وقت دستور دادنـد كـه بايـد سـريعاً فهرسـت كـاملي بـراي                كتابخانه به نايب التوليه   

هـا مرتبـاً    وي، تا سـال . ي آن را ببينيم كتابخانه تهيه شود و تا من در مشهد هستم نمونه         
  .كرد اين كار را دنبال مي

هـا بـه    ي تحصيل از مشهد به قـم رفـتم و در تابـستان     براي ادامه  ١٣٢٨من در سال    
ي چاپ جلد پنجم را بـه مـن          در سفري به مشهد، اولياي كتابخانه مژده      . آمدم  مشهد مي 

هنگـام دادن ايـن خبـر بـه وي، مـن      . االله رسانيدم دادند و من اين خبر را در قم به آيت         
. ند جلد چهارم و دو سه بار اين مطلب رد و بـدل شـد  گفتم جلد پنجم و ايشان گفت      مي

  .اند ها را به خاطر سپرده كنند و شمار آن معلوم بود كه دقيقاً مجلدات آن را دنبال مي
تدوين اين فهرست، هنوز ادامه دارد و شمار جلدها از ده جلد گذشته است كه بايد        

  .آن را از يادگارهاي آن مرد بزرگ دانست
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اي از كتـاب رجـال شـيخ طوسـي در           االله بروجـردي بـه نـسخه       در اين سفر، آيـت    
پيش از آن در كارهاي علمي و رجالي خود از منقـولات  . ي آستانه دست يافت    كتابخانه

ها را در يك جا گرد آورده و براي خود رجال شيخ       گرفت كه آن    رجال ممقاني بهره مي   
جز چنـد مـورد    له كرد كه بهبعداً كتاب خود را با آن نسخه مقاب . طوسي فراهم كرده بود   

كوشـي آن مـرد بـزرگ در طلـب علـم و       اي از سـخت   اين خود نمونه. با آن مطابق بود 
  .خصوصاً در علم رجال بود و علمي كه وي در آن صاحب مكتب بود و شرح خواهم داد

ي خاطرات اين سفر آن كـه، هنگـام ورود بـه حـرم مطهـر امـام رضـا         باز، از جمله 
اي از علما و مستقبلين، همراه وي بودند ملاحظه فرمود كه  الي كه عدهالسلام، در ح  عليه

كي به شما گفته چنين كنيد؟  اين «ايشان پرخاش كرد كه  . بوسد  زائري افتاده عتبه را مي    
كنيم، ما بدون اين كار  شود ما را متهم كنند كه امام را عبادت و سجده مي عمل باعث مي

تـوانيم   ي اين عمل، با هيچ دليل و برهـاني نمـي   شاهدهمورد اتهام هستيم ديگر پس از م    
بين را خوش آمد، امـا موردپـسند    اين سخن آيت االله مردمان روشن. »خود را تبرئه كنيم  

مقدسان سنتي قرار نگرفت ولي در هر حال مبدأ فكري براي علما و دانشمندان گرديـد            
  .و در همه جا شايع شد

هاي عـزاداري مـشهد     السلام هيأت   ين عليه نظير آن، در شب ميلاد حضرت امام حس       
ي چهارباغ در    جمعي مجلس مجللي را در محله       كه داراي تشكيلات مرتبي بودند، دسته     

هـا گرديـده، بـه رسـم بازديـد       ي رضوي  مقام كه فعلاً تبديل به حسينيه    منزل سابق قائم  
 شـهر و  هاي مذهبي، تشكيل داده بودنـد وعلمـاي بـزرگ و محتـرمين           االله از هيأت   آيت

جمعي از طلاب و فضلا و وعاظ، حضور داشتند، يكي از وعاظ منبر رفت و طي ذكـر                   
حسين را به عـرش بردنـد و         ي امام  قنداقه«: السلام گفت   حسين عليه   مناقب حضرت امام  

  »!!خداوند دست بر سر او نهاد
ي چند متري آيت االله كنار ديوار نشسته بودم و آيـت االله را در صـف               من در فاصله  

رسـد،   اي به گوش مـي   ديدم از اطراف آيت االله زمزمه. كردم ديگر كنار ديوار مشاهده مي 
) سه مقاله (اكبر نوغاني صاحب كتاب       عاقبت پس از لحظاتي مرحوم آيت االله ميرزا علي        

كه از علماي مبرز و باذوق و سخنور مشهد و غالباً آن هنگام، مـلازم آيـت االله بـود، از               
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فرمايند خدا دست نـدارد    آقا مي ) نام ناطق (آقاي مدقق   : ست و گفت  پا خا  كنار ايشان به  
نـاطق  . و براي مردم توضيح دهيد كه مراد از آن، رحمت و عنايت خاص خداوند است        

فرماينـد خـدا دسـت     استفاده كـرديم مـي  ! به هم خودش را از دسته نينداخت و گفت به  
  .لسلام استا حسين عليه ي خداوند به امام ندارد، مراد عنايت خاصه

طلبـي او     بيني، صراحت لهجه و روح اصلاح       ها؛ كنجاوي، واقع   العمل  اين قبيل عكس  
  .رساند هرچند برخي از قشريون را خوش نيايد را مي

ي  خـان كـه تقريبـاً مركـز اداره         يك روز عصر، در مدرسـة سـليمان       : ي ديگر  خاطره
 حـاج ميـرزا احمـد    االله ي آن روز مشهد، و زيرنظر سرپرست حوزه مرحـوم آيـت    حوزه

االله از طـلاب و مدرسـين حـوزه، مجلـسي          به عنوان بازديـد آيـت     . كفايي خراساني بود  
تشكيل دادند و علماي مبرز شهر و بسياري از طلاب مشهد و جمعي از فـضلاي قـم و    

  .شهرهاي ديگر، در آن مجلس گرد آمده بودند
م و درس كفايـه  ي كم سـن و سـال و ريـزه انـدامي بـود        در آن هنگام، من كه طلبه     

الاسلام و المسلمين شيخ حسين بجستاني معاون         حجـة خواندم ناگهان ديدم مرحوم       مي
و برد نـزد آيـت االله و گفـت       . ي حوزه، آمد و دست مرا گرفت       آيت االله كفايي در اداره    

ايشان فرزند حاج شيخ مهدي واعظ و يكي از طلاب اين مدرسه هستند از ايشان چيزي 
ابل آيت االله نشستم و دو طرف او مدرسين مشهد و قم نشسته بودند             سؤال كنيد، من مق   

ي ما مرحوم آيـت االله حـاج شـيخ هاشـم قزوينـي، مـدرس                از جمله استاد درس كفايه    
  .ي مشهد، حضور داشت فكر حوزه بيان و خوش زبردست و خوش
: چـه مبحـث را؟  گفـتم    : كتاب كفايـه گفتنـد    : خوانيد؟ گفتم   چه مي : آيت االله فرمود  

گويند نهي، طلب تـرك      معمولاً علما مي  : گفتم. نهي را تعريف كنيد   : گفتند. حث نواهي ب
فعل است، اما استاد ما حضرت آقاي حاج شيخ هاشم گفتند صواب آن است كـه نهـي             

تا اين مطلـب  . ي مقابل امر بازداشت از فعل است درست نقطه   . طلب نيست زجر است   
بعداً معلوم شد كه نظر مبارك خود آيت االله همين . را گفتم زمزمه ميان اطرافيان بلند شد

كردنـد و مـن    پس از لحظاتي كه آنان با هم بحـث مـي   . اند  بوده و در درس عنوان كرده     
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هـم برخاسـتم و    من. بسيار خوب بفرماييد  : دادم فرمودند   برابر آيت االله نشسته گوش مي     
  .رفتم در جاي خود نشستم

يت االله به مـشهد، بازديـد ايـشان از پـدرم،            يكي ديگر از خاطرات من از اين سفر آ        
پـدرم  . مرحوم حاج شيخ مهدي واعظ خراساني در يك شب مـاه مبـارك رمـضان بـود     

رود كه آن شـب در    يادم نمي . مرحوم آيت االله حاج سيديونس اردبيلي را خبر كرده بود         
 ـ          ا وسط حياط در تابستان گرم، آن دو مرجع كنار هم نشسته بودند و مرحـوم اردبيلـي ب

داد، بعداً برخاستند و از خانـه       كرد و آيت االله گوش مي       ي تركي كرامتي را نقل مي      لهجه
كردنـد و بنـده    تا خيابان مسافتي را پياده رفتند و چراغ زنبوري از منزل با آنان حمل مي    

ي حـاج شـيخ در دنبـال     رفتم در بين، به ايشان گفتند، آقازاده        هم براي گرفتن چراغ مي    
 برگشتند و فرمودند برگرديد و من قدري مكث كردم تا ايشان رفتند بعـداً  آيند ايشان  مي

  .چراغ را گرفتم و برگشتم
ي ديگر، آن كه روزي در منزل مرحـوم آيـت االله شـيخ محمدرضـا كلباسـي                 خاطره

هاي مرحوم بروجردي در اصفهان كـه قـبلاً از وي    يكي از علماي مشهد و از هم دوره    (
بـه عنـوان بازديـد رفتـه     ) ان را به درس فلسفه دعوت كردم     من ايش : گفت  نقل كردم مي  

ديـدم امـا سـخن او را     بودند و بنده هم در اتاق ديگري نشسته بودم و آيت االله را نمـي         
هاي فقهي خود را هر كدام  به هدف خاصي  شيخ طوسي كتاب «: فرمود  شنيدم كه مي    مي

را بـراي  » خلاف و مبسوط «را براي محيط تشيع، ولي كتاب       ) نهايه(نوشته است، كتاب    
داد و من پس از حضور بـه درس او   واين مطلب را شرح مي  » محيط اسلام نوشته است   

  .در قم عنايت او را به شيخ طوسي بارها شاهد بودم
هاي علمي و  ي جواني مانند من، اين قبيل موشكافي اين اولين باري بود كه يك طلبه

خـورد و   گوشـم مـي   بيني بـود، بـه   روشنافكار اصلاحي كه حاكي از اطلاعات وسيع و    
ي قم اين قبيل سخنان ايشان و ديگر اساتيد بزرگ، تحول در فكر من و            بعدها در حوزه  
  .وجود آورد كه عرض خواهم كرد ديگر طلاب به

باري، آيت االله بروجردي پس ازتوقف تابستان در مشهد بعد از ماه رمضان از سـال                
  . راهي قم گرديد١٣٢٤
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  :لیدمرجعیت تق   
آقاي بروجردي از هنگام توقف در بروجرد به عنوان يكـي از مراجـع تقليـد شـيعه                 

اما مرجعيت عامه، با . شناخته شده بود و مقلديني هم در آن ديار و جاهاي ديگر داشت        
مرحوم آيت االله اصفهاني ساكن نجف و در سطح محدودتري با آيـت االله قمـي سـاكن            

ش خبر كسالت آيت االله اصفهاني شايع گرديـد و در       ه ١٣٢٥در اواخر سال    . كربلا بود 
ي آن سال، وي پس از يك كسالت نسبتاً طولاني در كـاظمين، درگذشـت و                شب عرفه 
الـشعاع   ي اخبار ايران و بلكه جهان اسلام را تحت     و تا چند روز كليه    . پا كرد  غوغايي به 

  .خود قرار داده بود
وع كردند، اما آيت االله قمي كـه پـس از   اكثر مقلدان ايشان به آيت االله بروجردي رج   

درگذشت مرحوم اصفهاني، از كربلا به نجف نقل مكان نموده بود مرجع تقليد معتبـري     
شد ولي سه ماه نگذشت كه او هم فوت شد و آيت االله بروجـردي بـه مقـام             شمرده مي 

 هر چند در نجف اشرف نام چند تن ديگر مانند آيـت االله حكـيم،  . مرجعيت عامه رسيد 
آيت االله شاهرودي، آيت االله سيدعبدالهادي شيرازي و ديگران؛ و در قم نام آيات ثلاث               

شـد و هركـدام مقلـداني هـم داشـتند، امـا               و برخي ديگر به عنوان مرجعيت، برده مـي        
  .شخصيت آيت االله بروجردي در آن ميان كاملاً برجسته و مشخص بود

حتياطـات خـود را بـه آقـاي     خصوص كه شايع شد مرحوم آيـت االله اصـفهاني، ا          به
ي نـامزدي وي   اين عمل، طبق يك سنت قديمي، به منزلـه       . بروجردي ارجاع داده است   
  .براي مرجعيت به شمار آمد

قبلاً از انس ميان . اصولاً روابط ميان اين دو فقيه و دو مرجع بزرگ، بسيار حسنه بود
جرد هـم بـا ايـن كـه     در برو. آن دو در نجف در سفر حج آيت االله بروجردي ياد كردم         

. كرد  االله بروجردي خود مرجع تقليد بود اما مرجعيت آيت االله اصفهاني را تأييد مي              آيت
امروز علم  : وي نوشته بود  . اي از تبريز رسيده بود كه از ايشان رساله خواسته بودند            نامه

 شـد   اسلام به دست آيت االله بروجردي در بروجرد فتاواي آيت االله اصفهاني گفتـه مـي               
ايـشان  . كـرد   گـو اشـتباه مـي       درحالي كه آيت االله هم حضور داشتند و گاهي كه مـسأله           

  !!گويند گويند چنين مي طور نمي فرمود آقا اين مي
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هاي آخر اختناق رضاخاني در نجف توقف كرد، و با مرحـوم         مرحوم پدرم، در سال   
پرداختنـد و   ها با هم خصوصي به گفتگو مي    اصفهاني بسيار مأنوس بود و مكرراً ساعت      

وي، نقل . كردم ي اتاق نشسته بودم، و سخنان آنان را استماع مي    گاهي من هم در گوشه    
در مشهد ما همواره مجتهدين نامي وجود داشتند و         : كرد كه روزي به سيد عرض كردم      

حالا از مجتهدين بزرگ خالي شده است، آنان كه در آن جا هستند هر كدام به علتي كه        
دانيد بفرسـتيد تـا ايـن        يت لازم را ندارند، شما كسي را كه شايسته مي         كرد موقع   ذكر مي 

مـثلا آقـا شـيخ    : به نظر شما كه را بفرسـتيم؟ گفـتم  : آقا فرمود. خلأ را در مشهد پر كند     
آقا ضمن اشاره به اين كه وي مرد ايـن ميـدان نيـست و در برابـر               . محمدعلي كاظميني 

كه در آن وقـت هنـوز در   (حسين بروجردي  ديگران تاب مقاومت ندارد، فرمود اگر آقا        
  .به مشهد برود خيلي خوب است) بروجرد بود

مرحوم بروجردي در سوگ آيت االله اصفهاني گريست و بسيار متـأثر شـد و همـان             
ي ايشان اجتماع كرده، آقا را با تجليل     روز اول، علماي قم و طلاب و مردم قم در خانه          

  .او را اعلام كردندبه نماز بردند و با اين عمل مرجعيت 

  :ي قم در آن هنگام وضع حوزه
ي مرحـوم آيـت االله      گاه نماينده  به ي قم تا آن هنگام استقلال مالي نداشت، گاه         حوزه

اصفهاني در تهران، عالم موجه، مرحوم حاج آقا يحيي سجادي، مبلغي پول ميان طلاب               
ي  مرجعيـت عامـه   امكانات آيات ثلاث و آقاي بروجردي هـم پـيش از            . كرد  تقسيم مي 

ايشان، محدود بود، ولي پس از آن، وجوه شرعيه به قم سرازير شد و حوزه از استقلال                  
  .تر برخوردار گرديد مالي و رفاه بيش

 مـذهب در ايـران      ١٣٢٠شد، اصولاً پس از شهريور        بر تعداد طلاب مرتباً افزوده مي     
تـرس از شـيوع     . هاي علميه، تجديد حيـات و گـسترش پيـداكرد           رونق گرفت و حوزه   

هـا را بهتـرين       علما و مردم متدين، تقويت حوزه     . كرد  كمونيسم هم به اين امر كمك مي      
هنگام هجرت آقاي بروجردي به قم، تعـداد        . دانستند  راه براي جلوگيري از آن خطر مي      

طلاب قم حدود دو هزار نفر و هنگام رحلت ايشان قريب شش هـزار نفـر بـود وايـن                  
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  . حوزه از لحاظ كميت بودشاخص خوبي براي پيشرفت
در ميـان طـلاب، تحـصيل       . اما از لحاظ كيفيت، هم وضع حوزه كاملاً عـوض شـد           

هـاي   اوضاع و احوال زمان و راه     . هاي مدارس جديد حتي دانشگاهي، بسيار بودند        كرده
هاي مذهبي توسط دو تن      ديني و كمونيسم و تحولي كه در سخنراني         جديد مبارزه با بي   

قاي فلسفي و مرحوم آقاي راشد و برخي ديگر از وعـاظ رخ داده بـود،       از وعاظ نامي آ   
ي  هاي مصري و وجود چند تن نويسنده      ها و كتاب    ي طلاب با مجلات و روزنامه      رابطه

هبـة نامي در ميان علماي شيعه امثال مرحوم شيخ محمدحـسين كاشـف الغطـا و سـيد                  
دير و ديگران در عراق، مرحوم الغ  شهرستاني و اخيراً مرحوم علامه اميني صاحب      الـدين 

الدين در شام و لبنان و چند تن از علماي صـاحب          سيدمحسن جبل عاملي و سيدشرف    
اي در ايران، همه در تحول حوزه و آشـنايي طـلاب              قلم مانند مرحوم ميرزا خليل كمره     

با فرهنگ نو اسلامي، دخالت داشت و من خـود ايـن تـأثير وتـأثر را در اوايـل دوران                      
كردم و خودم هم از همان قـشر از    به بعد مشاهده مي١٣٢١عني از حدود سال    طلبگي ي 

  .طلاب بودم
طلب آيت االله بروجـردي وتنـي چنـد از علمـا       علاوه بر اين، افكار روشن و اصلاح      

ومدرسين بزرگ ايران و حوزه مانند حـضرات آيـات صـدر و خوانـساري و آيـت االله                   
فكـري همچـون    ي مبارز و روشـن   گويندهخميني و كاشاني و بيش از همه حضرت امام    

مرحوم ميرزا محمدتقي اشراقي، همه و همه، در پرورش روحيات و افكار طـلاب قـم،              
كه خواهيم گفت داراي مباني خاصي       به علاوه آيت االله بروجردي چنان     . بسيار مؤثر بود  

 داشـت و در  در اصول و فقه و علم رجال بودند كـه قهـراً طـلاب را بـه مطالعـه وامـي       
  .كرد ي علمي ايشان تحول ايجاد مي انديشه

وآمد طلاب به مركز و تماس آنان بـا متفكـران، اسـاتيد         نزديكي قم به تهران و رفت     
هاي مطلع بازار، نيـز در ايـن تحـول           مداران، رجال دولت و شخصيت     دانشگاه، سياست 

  .فكري دخالت داشت
اي متحرك،   به حوزه حال، ظرف چند سال تبديل        تحرك و كم    ي بي  باري، يك حوزه  
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هاي ديگر، سيل طلاب جوان و  در ايام ماه محرم و صفر و مناسبت. كوشا و زنده گرديد 
فكر و آگاه از وضع زمان، جهـت تبليـغ بـه شـهرهاي ديگـر سـرازير         كم و بيش روشن   

كردنـد و پـس از       گرديد و آنان، ضمن تبليغ اسلام نظر مردم را به خـود جلـب مـي                 مي
هـاي قـدرداني از    ها و تلگـراف    نامه. آوردند  ر مردم را با خود مي     بازگشت تقدير و تشك   

گرمـي   رسيد و باعث تشويق و دل       اطراف به دست آيت االله بروجردي و آيات ديگر مي         
  .گرديد ايشان مي

گـاه   به رفت و در قم نيز گاه      آيت االله بروجردي خود در بروجرد بعد از نماز منبر مي          
پرداخت و بالاخره از فن خطابـه بهـره داشـت و          پس از درس براي طلاب به وعظ مي       

يكـي از  «: فرمـود   از ايشان شنيدم كـه مـي      . مايل بود طلاب عموماً با اين فن آشنا باشند        
تواننـد   ي نجف همين است كه طلاب قم غالباً مـي      ي قم نسبت به حوزه     امتيازات حوزه 

اي را خـود   د و عـده دا و لهذا اين قبيل از طلاب را مورد تـشويق قـرار مـي        » منبر بروند 
  .داشت شخصاً براي تبليغ گسيل مي

هـا و مجـلات    علاوه بر اين، چند تن نويسنده در بين طلاب پيدا شـدند و روزنامـه         
هاي  ي نور دانش و آيين اسلام و روزنامه در مجله . دادند  مركز، مقالات ايشان را نشر مي     

تـشار چـون اطلاعـات، آثـار        هاي كثيرالان   پرچم اسلام، جهان اسلام و برخي از روزنامه       
  .شد قلمي آنان ديده مي

شـدند كـه مـن نيـز از     » مكتب اسـلام «ي  ي انتشار مجله و سرانجام همين عده، مايه 
مكتب «ي  ي ديگر هم بعداً مجله عده. ي آنان بودم و اين خود داستاني طولاني دارد زمره
كتـر مفـتح از آن   را منتشر كردند كه حضرت آقاي هاشمي رفسنجاني و مرحوم د      » تشيع

قم هم آثـاري از فـضلاي قـم ماننـد مرحـوم شـهيد       » حكمت«ي  در مجله . جمله بودند 
مطهري، آقاي سيداحمد پيشوايي، آقاي آذري و ديگران و گاهي از ايـن جانـب انتـشار        

درپـي   سرانجام، پيشرفت نويسندگي در حوزه به جايي رسيد كه دو سـال پـي           . يافت  مي
  )١ (.خود اختصاص دادي قم به  كتاب سال راحوزه

                                         
از آيت االله ناصر مكارم شيرازي، و ديگري كتاب        » نماها  فيلسوف«يكي از اين دوكتاب سال، كتاب       ) ١(

  .ي علامه طباطبايي بود نوشته» اصول فلسفه، يا روش رآليسم«
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  :اصلاحات در حوزه
االله  هاي علميه قبلاً از امتحان خبري نبود، مرحوم آيت دانيم در حوزه طور كه مي همان

كـرد، از     نظمي وعدم وجود مسئوليت در حوزه شكايت مي         گاه از بي   به  بروجردي كه گاه  
شركت در ايـن    اي از مدرسين را مسئول امتحان طلاب و طلاب را موظف به               ابتدا عده 

امتحانات نمود و برخورداري ازمزاياي حوزه را موكول به موفقيت در امتحان فرمود، كه 
ي نجـف هـم، اخـذ     وي در حـوزه . تري ادامـه دارد   ها با كيفيت دقيق    اينك پس از سال   

خواست به امتحان مشروط كنـد، امـا متأسـفانه از طـرف يكـي از علمـاي        شهريه را مي  
  .و عملي نشد و خود داستان جالبي دارد. ديدنجف، امتحان تحريم گر

داد و سـعي     مرحوم بروجردي به حسن خط، املاء و انـشاي درسـت، اهميـت مـي              
و . هاي امتحان، علاوه بر مواد درسي از خط و ربط هم، امتحان بـشود               كرد در حوزه    مي

نمـود   ديد از وجود او در كارهـاي علمـي خوداسـتفاده مـي          اگر خط خوبي از كسي مي     
كـه   الاسلام والمسلمين مرحوم آقاي حاج ميرزا حسن نوري چنان  حجـةطور كه از      نهما

ي  بعداً خواهم گفت در تنظيم و بازنويسي رجـال خـود اسـتفاده كـرد، همچنـين طلبـه            
  .را حفظ داشت مورد تشويق قرار داد» ي ابن مالك الفيه«جواني كه 

كـرد و عـلاوه بـر        ي علمـي را رعايـت مـي        در مورد شهريه، مراتب فضل و سـابقه       
هـا   ي عمومي، براي فضلاي زبده، امتياز قايل بود و به طور منظم و نامنظم به آن                شهريه

داشت كـه بـه    ) حسب الامري (علاوه بر دفتر عمومي، دفتري به نام دفتر         . كرد  كمك مي 
  .هاي علمي و كساني كه مورد نظر او بودند اختصاص داشت اين قبيل افراد و يا خاندان

آوردنـد،   رفتند، از وجوهي كه با خـود بـراي آيـت االله مـي            براي تبليغ مي   طلابي كه 
  .گردانيد شد و احياناً همه را به آنان بر مي ها داده مي مقداري به آن

وكلاي ايشان در بلاد، هر كدام مجاز بودند كه سـهمي از وجوهـات را در معيـشت       
 كنند، و گاهي وجوه يك ي حوزه و مبلغين و روحانيون محل، صرف   خود و يا در اداره    

  .يافت منطقه كلاً به همان جا اختصاص مي
نظمي در حوزه مخالف بود و از اين كه طلاب، بـه خـاطر    وي، با هرج و مرج و بي      
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گرديد و  هاي سياسي و امثال آن آرامش و نظم حوزه را به هم بزنند، ناراحت مي حركت
  .داد كرد و گاهي هشدار مي آنان را موعظه مي

اي از مدرسين بزرگ، موافقت ايشان را براي اجـراي            يل ورود من به قم، عده     در اوا 
ي فيضيه، جلب كردند اما به علت نـامعلومي از اجـراي             طرح اصلاحي خود در مدرسه    
گيري از كارهـا گرديـد     امر باعث كدورت آن عده و كناره طرح منصرف گرديد و همين 

ي  ي آيـت االله سـلطاني بـا مجلـه     بهاي از آن در مصاح   و شمه . كه شرح آن مفصل است    
  .حوزه آمده است

اگر براي طلاب و مبلغين از جانب شهرباني قم و يا دولت مركزي و يا در شهرهاي  
  .شد آرام نداشت كوشيد و تا مرتفع نمي آمد در رفع مشكل مي ديگر، گرفتاري پيش مي

لاي نـامي،  اوضاع طلاب را دقيقاً زيرنظر داشت و حتي از طرز تفكر برخـي از فـض    
تر هنگام پايان فـصلي درسـي و شـروع           ي درس، و بيش    گاه در جلسه   به  باخبر بود وگاه  

  .فرمود زد مي پرداخت و وظايف خطير طلاب را گوش تعطيلي، به نصيحت مي

  :اعزام مبلغ به خارج
از كارهاي ابتكاري آيت االله در امر تبليغ اسلام، آن بود كه براي اولين بار، كساني را       

ارج كشور اعزام نمود، از جمله مرحوم محققي رشـتي را كـه از لحـاظ سـيرت و                   به خ 
وي در  . بـه آلمـان گـسيل داشـت       . صورت و دانستن زبان و علوم روز، امتيـاز داشـت          

هامبورگ مسجد باشكوهي بنا وتشكيلاتي را برقرار كرد كه تـا پايـان زنـدگي آيـت االله          
 آقاي محققي مراتـب تقـدير و مـسرت     ادامه داشت، و من بارها از ايشان و هم از خود          

حتي براي او ماشين شخـصي تهيـه كـرد و توصـيه     . آيت االله را از آقاي محققي، شنيدم      
آقاي «: فرمود  يك نوبت از ايشان شنيدم كه مي      . نموده بود كه بايد آبرومند زندگي نمايد      

اسـت و  كند و وجودش مفيد     بينم كار مي    ي سنگيني دارد اما مي     محققي براي من مؤونه   
  .»كنم من مخارج را تحمل مي

متأسفانه پس از رحلت آيت االله، آقاي محققي به ايران بازگشت و نظر بـه ايـن كـه             
مركزيت واحدي در روحانيت وجود نداشت، دست نياز به طـرف مراجـع بعـدي دراز            
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كرد و سرانجام موفق نشد به كار خود ادامه دهد و ضرورت معيشت او را وادار كرد در    
فروشي بپردازد كه در همان وضعيت، بدرود زندگي گفت و بسيار از              شغل كتاب  قم، به 

  .نمود ها شكايت مي اين نابساماني
ي  پس از چند سال، از طرف برخي از مراجـع وقـت، مرحـوم دكتـر بهـشتي روانـه       

پـس از وي نيـز   . هامبورگ گرديد و پس از رنج فراوان به وضع آن مـسجد سـامان داد      
 خاتمي و بعد جناب آقاي محمد شبستري تا چند سال، آن جا را جناب آقاي سيدمحمد

در هر حال، مسجد هامبورگ يادگار آن مرد بـزرگ  . كردند و اكنون كسان ديگر  اداره مي 
است، اين مسجد پايگاه مهمي براي نشر اسلام وتشيع و سنگري مطمئن بـراي انقـلاب       

.  و غيرايرانـي در اروپاسـت  ي اميدي براي دانـشجويان مـسلمان ايرانـي    اسلامي و نقطه  
هاي اسلامي و سياسي خود را از همان مسجد به ساير نقاط  مرحوم دكتر بهشتي، فعاليت

اروپا و مجامع دانشجويي گسترش داد، همين امر يكي از امتيازات ايشان بود در حـالي                
ي  كرد كه باعث شـكايت و گلـه         كه آقاي محققي از هر نوع حركت انقلابي اجتناب مي         

  .گرديد  از دانشجويان و عناصر انقلابي ميبرخي
پس از هامبورگ، نوبت به واشنگتن رسيد و آيت االله در صدد يافتن شخص مناسبي    

مايـه حـاج آقـا مهـدي حـائري       ي فال به نام استاد گران براي آن جا بود، سرانجام قرعه  
 ايـشان   ي قم، زدند،   يزدي، دومين فرزند آيت االله شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه         

چند سال در آن جا به كارهاي اسلامي پرداختند اما وي، نيز پـس از رحلـت آيـت االله،       
ها شخصاً در حال رفت و آمد و تـدريس در        نمايندگي مراجع ديگر را نپذيرفتند و سال      

  ).رحمت ايزدي پيوست وي در سال گذشته به(هاي آمريكا بوده و هستند  دانشگاه

  : بروجرديهاي اجتماعی آیت االله دیدگاه
از لحاظ اجتماعي، وي همواره به فكر مـردم و مـسلمانان بـود از كارهـاي صـحيح             

شـنيدم  . كـرد  ها و ديگران شاد و از كارهاي خلاف آنان، ناراضي بود و انتقاد مـي        دولت
ي  ي سنگيني به مـردم منطقـه   ازمنع كشت خشخاش كه بدون جايگزين براي آن، صدمه      
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از طرح اصلاحات ارضي شاه مخلوع، به آن . ، ناراضي بودبروجرد و ديگر نقاط زده بود 
هاي متعددي ميان او و دربار   گونه كه مورد نظر بود، جلوگيري كرد و در اين رابطه نامه      

ها را ديده بود و مسلماً اگر بـاقي باشـد جـزو         مبادله گرديد كه يكي از علماي نامي، آن       
اين طرح، . كرد  عالم، چيزها نقل مي  و مرحوم شهيد مطهري از قول آن      . اسناد مهم است  
بود كه به نظر آيت االله مخالف اسلام بود و بعـداً آن را             ) تحديد مالكيت (نخست به نام    

تبديل كردند و تا هنگام حيات آن مرحوم، اجرا نشد و بعداً يكي             » اصلاحات ارضي «به  
ابي دهات و ي اصلاحي شاه بود كه بسيار بد اجرا گرديد و جز زيان و خر            از شش ماده  

مزارع، و مهاجرت روستاييان به شهرها، و سرانجام وابستگي كشور به خارج وعمدتاً به       
  .اي به بار نياورد ترين نيازها حتي نان و گوشت، نتيجه آمريكا در ضروري

توانيم ادعا كنيم فقط ما مسلمانيم در حالي كه در  در يك نامه، شاه نوشته بود ما نمي      
  !ها صورت گرفته است حات ارضي و تقسيم زمينچند كشور اسلامي اصلا

در آن جـا اول جمهـوري شـد بعـد تقـسيم             : شنيدم آقا، در پاسخ پيغام داده بودنـد       
  !شاه گفته بود، سيد خيلي هشيار است!! اراضي

افتـاد راجـع بـه     گاه اتفاق مي هاي دولتي كه گاه به او در ملاقات بارجال و شخصيت    
در بـين  . داد و آني از فكر مـردم فـارغ نبـود    ها، تذكر ميكار مردم و مستمندان و كمبود   

ي  مقام الملـك و صـدر الاشـراف كـه هـر دو سـابقه          رجال سرشناس در آن موقع، قائم     
البته اگـر  . كردند و رابط بين ايشان با شاه بودند تر رفت و آمد مي    آخوندي داشتند، بيش  

ي كه بين آيت االله و مراجع هاي اين قبيل مذاكرات و گفتگوهاي خصوصي و آن همه نامه   
گرديـد، در دفتـري ثبـت و در آرشـيو             هاي داخل و خارج كشور مبادله مي       و شخصيت 

طور كلـي در تـاريخ ايـران،     شد قطعاً در تدوين تاريخ انقلاب اسلامي و به       داري مي  نگه
  .كارگشا بود

د فقدان تشكيلات در روحانيت و عدم مركزيت ثابت، باعث نابودي اين قبيـل اسـنا          
مهم گرديده است كه مسلماً در اتفاقاتي از قبيل تحريم تنباكو، استقرار مشروطيت، تغيير      

  .راني خاندان پهلوي، بسيار نقش داشته است سلطنت و حوادث دوران حكم
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  :هاي سیاسی دیدگاه
گاه در صدد ايجـاد تحـول و نظـام سياسـي      به تشخيص من آيت االله بروجردي هيچ 

خمينـي    حكومـت اسـلامي بـه آن گونـه كـه حـضرت امـام              كشور و برقراري يك نوع      
. ي عمل پوشيد، نبود انديشيد سرانجام به آن جامه االله عليه در تمام عمر به آن مي        رضوان

هر چند تحولات روزگار و سوابق او در نجف و بروجـرد و قـم مـسلماً او را بـا ايـن                   
كـه بعـداً ضـمن حركـت     ها راجع به آن فكر كرده بـود   انديشه كاملاً آشنا و شايد مدت  

  .فرمود ها را اظهار مي فدائيان اسلام آن
ظاهراً ايشان همان روش استاد خود، آخوند خراساني را مبني بر يك نوع حكومـت          

ديـد و معلـوم بـود كـه بـا رژيـم            ي منحصر مي   ي ملي با نظارت مراجع، چاره      مشروطه
مـواره حتـي در اوج   كرد اما ه سلطنتي مشروطه موافق است، گرچه شخصاً مداخله نمي      

رياست ايشان در بروجرد، از خاندان طباطبايي يك نماينـده در مجلـس شـوراي ملـي،           
شناخت و هر كـار را بـه فـرد مناسـب، ارجـاع       ايشان رجال دولت را مي . وجود داشت 

خلاصه، سر مخالفت با دولت يا براندازي آن را نداشت، هر چند همواره سخن              . داد  مي
هـا مكـرر هـشدار       ص در كارهاي ضداسلامي دولتيان، بـه آن       گفت به خصو   خود را مي  

  .داد مي
داند و حقوق دولت را بـه دو       معروف بود كه آيت االله بروجردي دولت را مالك مي         

. نظر از دولتـي بـودن، مـشروع باشـد        اول اين كه اصل كار، صرف     : كرد  شرط تجويز مي  
  .م دهد و تخطي نكندي خود را طبق قرارداد صحيح انجا كه شخص، وظيفه دوم، اين

دار صحت عمل و مراقب سياست بود ولـي بـسيار            در عين حال، ذاتاً آزاده و طرف      
  .نمود محتاط و در اظهارنظر محافظه كار مي

كرد كه ما بايد با حرف، دولت را بترسانيم اما  مرحوم شهيد مطهري از ايشان نقل مي   
ايـن حـرف،   . شـويم  م و موفق نمـي وارد عمل نشويم، زيرا ابزار لازم را در اختيار نداري    

تر آمـده   ي حوزه با تفصيل بيش    ي آيت االله سلطاني در مجله      همان است كه در مصاحبه    
  .خلاصه، وي اهل اقدام بود و نه اهل قيام. است
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كرد در يكي از سفرهاي آيت االله به مشهد روزي علما براي مقابلـه بـا           پدرم نقل مي  
ي به شور نشـسته بودنـد و آقـاي بروجـردي هـم      انديش كار خلافي، دور هم براي چاره    

اي نيست مگر اين كـه نمازهـا را تعطيـل كنـيم و      حاضر بودند، يكي از آنان گفت چاره   
خواست چيزي بگويـد ولـي آن شـخص حـرفش را تكـرار              كرد، آيت االله مي     اصرار مي 

بگذاريـد  : كرد، تا اين كه عالم بزرگ شهر، مرحوم حاج شيخ مرتضي آشتياني گفـت         مي
اي نيست مگر  گوييد چاره اين كه مي: آيت االله بروجردي فرمود. فرمايند ببينيم آقا چه مي  

گوييد چاره است يا اين كه آن  بايد ديد آيا اين كه شما مي. اين كه نمازها را تعطيل كنيم
  .هم چاره نيست؟ اين سخن او مورد توجه ديگران قرار گرفت

آيت االله قمي و اقداماتي از اين قبيل، معـرف  داستان زندان او، تلگراف وي در تأييد   
زمان  ها با رژيم غاصب اسرائيل كه هم در جنگ اول فلسطيني. ي سياسي او است  روحيه

ي داغي از سـوي      ي هند و قتل عام مسلمانان در آن ديار، اطلاعيه          بود باتقسيم شبه قاره   
 للـذین آمنـوا   عـداوةلتجدن اشد النـاس   «:ي شـريفه  ايشان انتشار يافت كه در آن، آيه 

  .آمده بود. ٨٢:  مائده»…الیهود والذین أشرکوا
 درجريان نهضت ملي نفت و حكومت دكتر مصدق، ايشان روحاً با آن همراه بود و          

آن وقتي كـه  «فرموده بود . داند در جلسات خصوصي معلوم بود كه شاه را فاقد نفوذ مي       
  »…اي بود به او چنين گفتم  شاه كاره

هـا بـه مناسـبت مراجعـت يـك نفـر روحـاني از كنفـرانس                كـه چپـي   در اجتماعي   
ها و طـلاب و   داران صلح وين، در قم تشكيل داده بودند، برخورد شديدي بين آن   طرف

 كه من -مؤمنين روي داد كه سرانجام، شهرباني دخالت كرد و به روي مردم آتش گشود
از تهـران  . و كار بالا گرفتاند  اي كشته شده     و شايع شد عده    -نيز در بين جمعيت بودم    

ها برخي روحانيون وابسته به شاه و نيز ساير طبقات به عنوان هواخواهي از         و شهرستان 
آيت االله بروجردي كه به مقام ايشان هتك احتـرام شـده، در قـم گـرد آمدنـد و اصـرار         
داشتند وي به اقدام تندي عليه مصدق دست بزند كه بعداً معلـوم شـد تمـام حادثـه از                   

االله  آيت. اي براي سرنگوني مصدق به دست مرجعيت تقليد بود ي شاه است و توطئه سو
مرحوم . ازاين نقشه باخبر شد و به غائله خاتمه داد و به اصرار آن اشخاص وقعي ننهاد             
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استاد مطهري در همان هنگام، براي من از قول عالمي كـه همـراه يـك نفـر از علمـاي              
االله   نقل كـرد كـه همـراه  آن شـخص بـه محـضر آيـت        وابسته به دربار به قم آمده بود،      

كرد كه به شما اهانت شد و شما بايد در برابر  رسيديم، آن شخص به آيت االله اصرار مي     
نه، من تكليف خودم را انجام دادم  : فرمود  اما آيت االله مي   ! مقاومت كنيد ) مصدق(دولت  

  .كنم و ديگر كار را دنبال نمي
ي درس، از ايـشان   در جلـسه ) رم حـضرت معـصومه  در ح ـ(من، در مسجد بالا سر  

من از رئيس دولت هيچ شكايتي نـدارم؛ در عـين گرفتـاري، بـا مـن            «: شنيدم كه فرمود  
طـلاب پـي درسـشان باشـند و قـضيه را دنبـال        . تماس گرفت و هرچه گفتم انجام داد      

: هنگام حضور علما و وعاظ تهران در منزل ايشان جهت حمايت از وي، فرمود             . »نكنند
در هنگام فـرار شـاه از ايـران و    . دولت صحت عمل دارد و من از دولت شكايت ندارم      

حكومت مجدد دكتر مصدق كه بازاريان تهران براي جلب حمايت ايشان از دولـت، بـه    
اي   هر چند پس از مراجعت شاه نامه. قم آمده بودند شنيدم شفاهاً او را تأييد كرده است      

دانستم شما مراجعت  ها منتشر شد مبني بر اين كه چون مي     از سوي آيت االله در روزنامه     
معلوم بود كه نهايت احتيـاط را در آن روزهـا بـه عمـل آورده                . كنيد تلگراف نكردم    مي

ها تا سحر در صـحن   من شب: شنيدم در هنگام آن تحولات، آيت االله فرموده بود     . است
  .انديشم ضاع، ميي خودم نسبت به آن او ي وظيفه زنم و درباره منزل قدم مي

حيف كه اين قضايا در جايي ثبت نشده است و در دوران رژيـم سـابق ملاحظـات               
سياسي باعث آن گرديده و حالا هم فقط چند تن از اصحاب خاص ايشان ممكن است          

گردد، و تا  كلي مسدود مي از متن قضايا باخبر باشند كه با رفتن آنان، ديگر راه تحقيق به      
ها كسب اطلاع شود و قطعاً حضرت آيت االله سلطاني           ايد از آن  فرصت از دست نرفته ب    

ي حوزه گفته است اما  هاست كه برخي از حوادث را در مجله     بزرگ خاندان يكي از آن    
  ).ايشان هم چندي قبل درگذشت. (تر دارد نياز به تفصيل بيش

  :روش فقهی و اصولی آیت االله بروجردي
مباني مرحوم استادش آخوند خراسـاني      هاي وي همان     در علم اصول، كليات بحث    
طـوركلي روش   بـه . جا مباني خاص به خود هم داشـت  صاحب كفايه بود، كه البته جابه   
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در «: فرمـود  ايـشان، مـي  . وي ساده و كوتاه كردن مطالب و اجتناب از مباحث زائد بـود       
ائد كردم، و مطالب ز هاي خود را از درس اساتيد بررسي مي اصفهان در آخر هفته نوشته   
كردم تا ببينم مباحث اصلي كدام است، بعداً كه در نجف به  و خارج از بحث را جدا مي 

دروس مرحوم آخوند خراساني حاضر شدم ديدم روش ايشان هـم احتـراز از حـشو و              
. باشـد  كه نـزد متـأخرين رواج دارد مـي    زوائد و الغاي تمهيد مقدمات براي بحث، چنان  

ي آن به تفـصيل   نمود و درباره ي اصلي را مطرح مي آخوند، اول هر بحث اصولي مسأله    
خـصوص   كه خالي از مطالب جنبي و بـه   الاصول با اين كفايةبلي كتاب  . »كرد  بحث مي 

هاي پيش از خود، بـسيار      هاي فلسفي نيست، در عين حال، نسبت به كتاب         برخي بحث 
كفايـة «و شـايد بـه همـين مناسـبت          . خلاصه و فشرده و عاري از حشو و زوائد است         

  .ناميده شده است» الاصول 
كرد و سعي داشت  پردازي اجتناب مي گويي و اصطلاح آيت االله بروجردي، از مشكل   

اي از مباحـث   علم اصول، به مباني اصلي خود محدود شود، آراي جديدي هم در پـاره           
  :اصولي ايشان، وجود داشت مثلاً

: ز نظـر وي عبـارت بـود از   اند، ا ـ موضوع علم اصول، كه بسيار در آن بحث كرده       ١
  .»الحجة في الفقه«

دانست از شهرت فتوايي نزد قـدما و اصـحاب ائمـه              شهرت معتبر را عبارت مي     -٢
  .عليهم السلام

دانست كه غيـر از     ي كلامي مي   ـ اجماع بر بطلان تصويب را اجماع در يك مسئله         ٣
  .اجماع مصطلح فقهي است

 سـال  ١٧تا اواخر باب اشتغال ظرف حـدود   استاد ما در قم، خارج كفايه را از آغاز          
تدريس فرمود، چند تن از فضلاي درس، تقريرات درس اصول وي را نوشـته و چـاپ       

نوشـتند، ايـن جانـب مبـاحثي را كـه در       اند، اما كسان ديگري هم اين درس را مي         كرده
  .ام درس حضور داشتم نوشته

 همان مطالب اسـتادش را  ي آرا نبود، غالباً  روش او در درس اصول، نقل و نقد همه        
  .كرد داد و نظر خود را بر آن اضافه مي توضيح مي
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  :اهمیت فتاوي قدما
كرد و داراي ابتكارات فراوانـي بـود،    اما در فقه، روش او با ديگران كاملا تفاوت مي 

دو تن از فقهاي  . داد  ي اماميه و شهرت فتوايي آنان اهميت مي        وي به آراي قدماي شيعه    
حسن بن ابي عقيل عماني و محمد بن احمد بن جنيد اسـكافي كـه          : فيدپيش از شيخ م   

 است، و فتاوي )هـ٣٨١م (، و دومي معاصر شيخ صدوق )هـ٣٢٩م (اولي، معاصر كليني  
علامـه پراكنـده اسـت، امـا     » مختلـف «هاي فقهي از جمله در كتاب     آن دو تن در كتاب    

ه خود و با ديگران تفاوت دارند،   كتابي از آنان در دست نيست، و غالباً فتاوايي خاص ب          
وي علاقه داشت كه اين فتاوي گرد آيد، من فتاوي ابن جنيد را به امـر وي شـروع بـه            

آوري كردم ولي توفيق اتمام كار حاصل نشد، اما بعداً فتاوي آن دو تن، با نظـارت        جمع
 يكي .آوري گرديد ولي منتشر نشد ليسانس فقه جمع   بنده توسط يكي از دانشجويان فوق     

از : ديگر از شاگردان استاد امام، فتاوي اين دو تن را به امر وي گرد آورد و چاپ كـرد                
معلوم نيست اين   «: فرمود  كنند و گاهي استاد مي      تعبير مي ) قديمين(آن دو تن معمولا به      

ها  در مورد ابن جنيد در فهرست» دو نفر چه مقدار از روايات ما در دستشان بوده است؟
كـه وي اجتهـاد را از    داده است، احتمـال دارد مجـرد ايـن    ه به قياس فتوا مي اند ك   نوشته

حدود مسائل منصوصه به مسائل ديگر گسترش داده، و در آن هنگام هنوز اين كار بـين         
علامـه حلّـي در كتـاب    . شيعه معمول نبود، لهذا به عمل بـه قيـاس مـتهم شـده اسـت               

  .ب فقهي او را ستوده استاو را از اين اتهام تبرئه كرده و كتا» مختلف«

  :فقه متلقات و فقه مشروح 
يعني ) مسائل متلقات (كرد، يك دسته      استاد ما مسائل فقهي را به دو دسته تقسيم مي         

ي  ها را بـه بقچـه      چه عيناً از ائمه گرفته شده است كه بسيار سربسته بوده است و آن              آن
  .كرد سربسته تشبيه مي

چـه را بعـداً فقهـا از هـم بـاز كـرده و              ي آن ي ديگـر، مـسائل مـشروحه، يعن ـ        دسته
ايـن تقـسيم، غيـر از تقـسيم فقـه اسـت بـه فقـه         . انـد  موضوعات را مشروحاً بيان كرده  

منصوص و فقه تفريعي كه قسم دوم، در عصر شيخ مفيد و احتمـالاً توسـط ابـن جنيـد      
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خ طوسـي  استاد وي، كه قبلاً از او نام بردم، تقريباً در بين شيعه آغاز شد و توسـط شـي                
ي كامـل فقـه تفريعـي        شيخ طوسي يك دوره   » مبسوط«كتاب  . گسترش پيدا كرده است   
  .همراه فقه منصوص است

شـد   مقصود استاد ازتقسيم اول، آن بود كه مسائل فقهي، در آغاز، سربسته بيـان مـي           
) كعبـه (بعداً فقها آن را شرح دادند كه براي اهل مكه ) كعبه قبله است(شد  مثلاً گفته مي 

ميزان : گفتند براي كساني كه دور از مكه هستند، جهت كعبه قبله است يا مثلاً اگر مي             و  
جهت كعبه است، بعداً اين لفظ را توضيح دادند كه مراد از جهت چيست؟ امـا تقـسيم                 

در حقيقت بيان دو نوع فقه است يكي فقه منصوص از ائمه بدون تفريع، و ديگري : دوم
  .فقه تفريعي

اصحاب ما حتـي  :  مبسوط اين مطلب را بيان كرده و گفته است  شيخ طوسي در اول   
كه فـروع   اگر مسائلي به غير از الفاظ معمولي گفته شود وحشت دارند، چه برسد به اين  

اهل سنت، براي هر    : گويد  كه روش اهل سنت است طرح شود، وي مي         آن مسائل چنان  
اند و مـن    جداگانه نوشتههاي  كتاب - يعني فقه منصوص و فقه تفريعي      -كدام از دو فقه   

ام و بدون استدلال بـه قيـاس، تمـام      جمع كرده » مبسوط«هر دو نوع از فقه را در كتاب         
  .ام ي اماميه، بيان كرده تفريعات اهل سنت را براساس مذهب شيعه

كـه چنـد   » الرسائل العشر للشيخ الطوسـي «ي  من اين بحث مهم را مفصلاً در مقدمه      
»  الـشيخ الطوسـي  حيـاة«رسـين منتـشر گرديـد، بـه عنـوان      ي مد سال قبل توسط جامعه 

ي مقـالات   ي آن مقدمه به فارسي نيز موجود است كه بايد در مجموعـه  ام، ترجمه  آورده
  .فقهي من چاپ شود

  :اهمیت دانستن فتاواي اهل سنت براي فقهاي امامیه
ي  ئمـه با مراجعه به روايات و فتاواي رايج اهل سـنت در عـصر ا       : ايشان، معتقد بود  

: فرمـود  توان روايات و اقوال ائمه عليهم السلام را فهميد، گـاهي مـي         اهل بيت، بهتر مي   
زيـرا در آن عـصر، فتـاواي مـورد عمـل            » ي فقه اهل سنت اسـت      فقه شيعه در حاشيه   «

مسلمانان همان فتواي آنان بود، راويان و اصحاب ائمه با توجـه بـه آن فتـاوي از ائمـه              
  .گفتند هم، با توجه به آن فتاوي پاسخ ميكردند، و ائمه  سؤال مي



  63 .............................................................................اللـه العظمی بروجردي آیت زندگی

نظر من، مؤيد اين نظر، آن است كه غالب روايات شيعه به صورت سؤال از ائمـه              به
توانند طرح كننـد، پيـدا        است، معلوم است كه مردم عادي اين تعداد سؤال دقيق را نمي           

ها  ند و همانشنيد اند و مسائل را از فقهاي اهل سنت مي است كه سائلان، اهل علم بوده    
  .پرسيدند را از امامان عصر خود، مي

در كتـاب رجـال خـود، زراره، محمـدبن        » كشي«مؤيد ديگر اين نظريه آن است كه        
مسلم و برخي ديگر از فقهاي اصحاب صادقين را از اصحاب ابوحنيفه دانسته كـه قـبلا         

  .اند اند و بعداً بر اثر ارشاد آن دو امام همام، به تشيع گرويده سني بوده
قدماي ما «: فرمود دانست، مي وي، مراجعه به فتاواي اهل سنت را از مقدمات فقه مي   

به همين منظور، آيت االله بروجردي بـراي اولـين بـار،       . »مسائل الخلاف را حفظ داشتند    
  .ي مختصر چاپ كرد شيخ طوسي را با حواشي و مقدمه) خلاف(كتاب 

 و حتي پس از آن، در )هـ٩٦٦-٩١١(اين سنت حسنه، در گذشته تا عصر شهيد ثاني 
بين فقهاي ما داير بود، و در يكي دو قرن اخير، تقريباً فراموش و يا ضعيف شـده بـود،             

ي قم و سـپس در   ي آيت االله بروجردي، رفته رفته در حوزه   ولي پس از آشنايي با شيوه     
  .ي نجف، دوباره رواج پيدا كرد حوزه

شيخ طوسي را و نيز در درس اصـول  ) خلاف(گاه كتاب   به ايشان، در درس فقه، گاه    
خواند و مورد  اي از مسائل را از رو مي آورد و پاره او را با خود مي»  الاصولعدة«كتاب 

داد، تا طلاب را به رجوع به كتب قدماي شيعه و نيز به مراجعه به فتاواي       بحث قرار مي  
هـا و در     ا در كتـاب   قدماي ما فتاواي اهل سـنت ر      «: فرمود  اهل سنت، عادت دهد و مي     

  .»كردند ها را نقد مي درسهاي خود نقل و بسياري از اوقات، آن

  :ها در درس تکیه بر روایات و روش عرضه کردن آن
جست، اما نسبت به كنجكـاوي        آيت االله بروجردي به اصول عمليه كمتر تمسك مي        

  .داد ميها، نهايت دقت و حوصله را به خرج  ي مسائل از آن در روايات و استفاده
ها را نه    روش ايشان در درس، آن بود كه پس از طرح مسأله، نخست اقوال مسلمان             

بـه  ) وسـائل (گاه روايات مسأله را از روي كتاب  كرد، آن طور استقصاي كامل، نقل مي  به
يـك آن روايـات بحـث     نمود، و راجع به حكم مـستفاد از يـك    همان ترتيب، قرائت مي   
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كـرد،    حديث و خللي كه در آن وجود داشت صحبت مي         كرد و گاهي راجع به سند         مي
گـشت و روايـات را    هـا، دو مرتبـه برمـي    يـك آن  پس از قرائت روايات و دقت در يك  

كساني كه با روش او آشـنا نبودنـد فكـر    . كرد  بندي، و راجع به هر دسته بحث مي         دسته
، بار دوم بـه  كه نقل روايات   كردند مطالب و نقل روايات، تكرار شده است، در حالي           مي

هـا را مـورد    يـك آن  جمعي بود، و در بـار اول، يـك     طور دسته  ها به  ي آن  لحاظ ملاحظه 
داد و   در نوبت دوم، روايات يك راوي را با هم مورد بحث قرار مـي             . داد  بحث قرار مي  

  .گردند ها به يك روايت بر مي غالباً نظر ايشان اين بود كه آن
خواهيم گفت در ترتيب روايات ) امع الاحاديثج(كه در شرح مزاياي كتاب    و چنان 

هر باب، اين نكته رعايت شده است يعني روايات زراره مثلاً در يك بـاب پهلـوي هـم     
كنيـد زراره ايـن مطلـب را چنـد      شما تصور مـي «: فرمود  گاهي مي . قرار داده شده است   

ار پرسيده خير، يك ب! نوبت از امام سؤال كرده و امام هم چند نوبت جواب داده است؟         
ي راويـان، بـه ايـن        وسـيله  و امام يك نوبت به او پاسخ داده ولي بعداً همان روايت، به            

  .»رسد نظر مي صورت درآمده است و روايات متعدد به

  :یابی مسائل مورد اختلاف ریشه
فرمود،  ي آن را دنبال مي كرد، و تاريخچه   استاد ما، مسائل مهم اختلافي را رديابي مي       

ي اتفـاق   كـرد، نقطـه   طور معقول و دور ازاحساس مذهبي، ياد مي      ف را به  ي اختلا  ريشه
ها و نيز نقطه  كرد، نقطه نظر اهل سنت و دليل آن ي اختلاف را بيان مي مسلمانان و نقطه  

  .كرد نظر اهل بيت را و انعكاس آن اختلاف را در فقه، ذكر مي
قبلـه اسـت،   ) كعبه( اسلام به اجماع مسلمين و به ضرورت : فرمود  مي) قبله(مثلاً در   

يا جهت آن قبله است و حدود و وسعت جهـت را مـورد              ) كعبه(كه آيا عين     سپس اين 
  :كرد وي در فقه نكات ذيل را رعايت مي. داد بحث قرار مي

كـرد، بلكـه     به مسائل مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنت بدبينانه برخورد نمـي   -١
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را بيان كند، مثلاً در وجـوب اداي نمـاز در اول   كرد علت اصلي را بيابد و آن      تلاش مي 
وقت، كه غالباً اهل سنت ملتزم به آن هستند و تأخير نماز را از اول وقت، بـدون عـذر               

 برعكس شيعه كه غالباً آن )١ ()و اين يكي از دو قول علماي شيعه است       (دانند    جايز نمي 
شأت گرفته كه پيـامبر اكـرم امـام    جا ن فتواي اهل سنت از اين: فرمود دانند مي       راجايز مي 

جماعت بود، و امام جماعت بايد دروقت معين حـضور يابـد، و پيغمبـر اول وقـت را                   
انتخاب كرده بود، و صحابه و تابعين همان عمل پيغمبر را ملاك عمل خـود قـرار داده                  

كه رسول اكـرم گـاهي در    بودند كه بعداً در مذاهب اهل سنت منعكس گرديد، در حالي    
. انـد  ي اهل بيت هم بدان تصريح كرده كرد، و ائمه ختيار، اول وقت را رعايت نمي   حال ا 

استاد، با اين توجيه، اين پندار      . و همين امر ملاك فتواي معروف شيعه قرار گرفته است         
  .كرد دانست و رد مي اند نادرست مي را كه اهل سنت عمداً احكام را تغيير داده

، خود وي آيات الاحكام را حفظ داشـت و نكـات            فرمود   بر آيات قرآن تكيه مي     -٢
  .كرد لطيفي از آيات استفاده مي

داد، و ايـن قبيـل    هاي زائد و غيرلازم، زياد اهميـت نمـي       به تفريع فروع و بحث     -٣
فـروع  : در تمام اين مدت، دو بحث از اين نوع را مطرح فرمود. كرد مسائل را دنبال نمي   

ي لبـاس مـشكوك مرحـوم ميـرزاي           دارم رساله  خاطر علم اجمالي و لباس مشكوك، به     
  .فرمود آورد و مشكلات آن را بيان مي نائيني را كه بسيار مغلق و مشكل است با خود مي

كرد، مـثلاً   ي معاصرين خود در اين قبيل از مسائل توجه مي  استاد، به اقوال و آرا    -٤
طور كه گفـتم از رو   آيت االله نائيني را همان) لباس مشكوك(ي  در لباس مشكوك رساله  

  .خواند و مطلب آن را توضيح داد
او تقـدير  ) صـلاة(ي قـم در كتـاب    االله حائري مؤسـس حـوزه   از روش مرحوم آيت   

ام كسي مطالب مشكل علمـي را بـا ايـن روانـي و آسـاني در       نديده: فرمود كرد و مي    مي
در اثناي درس آيت االله   : يكي از فضلاي حوزه براي من نقل كرد       . عباراتي كوتاه بنويسد  

                                         
 ظهر و عصر، همين قول را اختيار فرموده صلاةخي از كتب فقهي خود در وقت شيخ طوسي، در بر) ١(

  .است
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فقه در مسجد بالا سر و رواق متصل به آن كه قبر مرحوم آيت االله حـائري در آن بـود،                
. مشاهده فرمود يكي از حاضران درس، پشت به قبر حاج شيخ، و به آن تكيه كرده است

  .»!!اند به قبر پشت نكنيد براي اسلام زحمت كشيده«: ناگهان فرمود
شـيخ بعـضي از   «: فرمـود   خاصـي داشـت و مـي   در بين قدما به شيخ طوسي ارادت      

را بـراي جهـان اسـلام نوشـته         ) خلاف(و كتاب   ) مبسوط(هاي خود، مانند كتاب      كتاب
در مواردي كه بـر  . »و ديگر كتب فقهي را براي عالم تشيع      )  ايـة(است و بعضي، مانند     

شاغل شيخ طوسي بـا كثـرت م ـ  «: فرمود كرد و مي شيخ انتقادي وارد بود از وي دفاع مي 
  ».تر وقت صرف نكرده است علمي، براي اين مسأله شايد پنج دقيقه بيش

كـرد و حتـي گـاهي مـسائل را        طور جزم و قطع بيان نمي      ايشان، مطالب درس را به    
  .فرمود تا طلاب خود مطلب را دنبال كنند ي راه رها مي نيمه

  :پیوند فقه با تقریب مذاهب اسلامی
ي وحدت اسلامي و تقريب مذاهب، بـسيار    به مسأله دانيم كه آيت االله بروجردي        مي

قاهره همكاري داشت با مؤسـسين آن از جملـه شـيخ            ) دارالتقريب(داد و با      اهميت مي 
كرد و با دبيركـل آن مؤسـسه، آقـاي     عبدالمجيد سليم و شيخ محمود شلتوت مكاتبه مي      

 ـ   شيخ محمدتقي قمي رابطه    ان كمـك  ي مستقيم داشت، و از لحاظ مالي و فكـري بـه آن
ي مخـصوص بـه    ي حـوزه شـماره   ها را در مجله كرد من و ديگران شرح اين جريان     مي

  )١(.ايم آيت االله بروجردي نوشته
ي  موافق بود كه فقـه، علـت عمـده   ) دارالتقريب(ي وي با مؤسسين و اعضاي   سليقه

 وي بـر . شمار آيد تواند از عوامل تقريب به اختلاف مذاهب است، در عين حال، فقه مي      
اين عقيده بود كه اهل سنت فقهي دارند متخذ از كتاب و سنت ثابت نزد خودشـان، مـا    

ي فقـه را بـا    نيز فقهي داريم براساس كتاب و روايات اهل بيـت و بايـد ايـن دو رشـته      
ي اختلاف و وفـاق را   طرفي مورد توجه قرار داده، آن دو را با هم تطبيق داد و زمينه             بي

  .الامكان، پيدا كرد حتي
                                         

  . ي من را در رابطه با اين موضوع، در پايان همين كتاب ملاحظه كنيد مقاله) ١(
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ي خلافـت توجـه نداشـت، بلكـه      ي امامت بـه جنبـه      ر اين زمينه، ايشان در مسأله     د
ها نيست، زيرا خلافتي وجود ندارد كـه   فرمود اين مسأله امروز مورد حاجت مسلمان  مي

. در گذشته هم لازم نيست بدانيم خليفـه كـه بـوده اسـت    . ما بر سر آن با هم دعوا كنيم  
، بعد علمي آن است كه ما ثابـت كنـيم احكـام را       چه موردنياز امروز است در امامت      آن

را اساس كار خود  ) ثقلين(بايد از ائمه گرفت، او در اين باب، حديث معروف و متواتر             
اگر ما شيعيان، تنها به همين جهت كه امروز موردنياز مسلمين         «: فرمود  داد و مي    قرار مي 

سنت بيـان كنـيم بـه نتيجـه     طور معقول براي اهل  است اكتفا نماييم و مطلب خود را به  
ي وي، طـرق   به همين منظور بـا اشـاره  » توانيم آنان را تا حدي قانع كنيم رسيم و مي  مي

الـدين و    توسط يكي از علماي قم، مرحوم محـدث متتبـع شـيخ قـوام             ) حديث الثقلين (
ما نيز در مجمع جهـاني تقريـب،   . آوري شد و دارالتقريب آن را چاپ كرد         شنوي، جمع 

  .جانب، مجدداً چاپ و منتشر كرديم قلم اين ه را با توضيحاتي بههمان رسال
بنابراين، ايشان از طرفي اهتمام داشت كه علماي شيعه روايات و مباني فقهـي اهـل           
سنت را بدانند، و از طرف ديگر، اهل سنت نيز به روايات اهل بيت و فقه شـيعه، نظـر                  

اري از اعضاي دارالتقريب را با فقـه  وي در اين دو امر موفق گرديد و بسي        . داشته باشند 
عـلاوه  . اي از مسائل مطابق فقه شيعه فتوا دادند  شيعه آشنا كرد، تا جايي كه آنان در پاره    

 را بـا  )ـه٦٧٦م(تأليف محقق حلّي » المختصر النافع«بر اين، وزارت اوقاف مصر، كتاب       
. چـاپ كـرد  ) وريشيخ احمد حسن الباق(ي وزير اوقاف وقت  ي خود و با مقدمه     هزينه

اين دانشمند، سفري به ايران آمده و با آيت االله بروجردي ديدار كـرده بـود، شخـصيت              
ايشان بر او اثر گذارده بود، من در قاهره او را ملاقـات كـردم و او از شخـصيت والاي           

ي آقاي احمـد   مقدمه. گفت  آيت االله بروجردي و اثري كه بر وي گذارده بود، سخن مي           
  .در باب تقريب فقهي خواندني است» مختصر النافع«بر كتاب حسن الباقوري 

و سرانجام، مرحوم شيخ محمود شلتوت شيخ جامع ازهر، فتواي معروف خود را در   
هاي مرحـوم اسـتاد      من عقيده دارم تدابير و كوشش     . جواز عمل به فقه شيعه صادر كرد      

، از شيخ محمـد عبـده   آيت االله. آيت االله بروجردي در صدور اين فتوا نقش داشته است 
  .كرد البلاغه تقدير مي در تأليف شرح نهج
آقا علـي صـافي يكـي از شـاگردان و ملازمـان آيـت االله بروجـردي                    آيت االله حاج    
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  .حتي پيشنهاد استفتا از شيخ شلتوت، در قم ارائه گرديد: فرمود مي
هاي  تابفكر بود و به ك      الدين عاملي هم    آيت االله، در اين روش، با مرحوم سيدشرف       

بارها ديـدم ايـن   . نظر داشت) الفصول المهمـة في تـأليف الائمـة: (او از جمله كتاب وي  
يافت، آن كتـاب   كتاب در روي كرسي پيش روي او باز است گويا هر وقت فرصت مي       

  .فرمود ي تقريب و وحدت اسلامي تأليف گرديده مطالعه مي را كه در زمينه
ي تقريـب بـسيار اسـت بـه         جانب در زمينه   ينهاي ا   باري، آثار و مقالات و مصاحبه     

» نـداي وحـدت   «هـاي مـن و كتـاب          شـامل بخـشي از مـصاحبه      ) پيام وحـدت  (كتاب  
الوحـدة «هاي من قبل از نماز جمعـه در دانـشگاه تهـران، و كتـاب        ي سخنراني  مجموعه

مجمـع  «كـه از سـوي   » التقريب  رسالة«ي  و نيز به مجله » الإسلامية، عناصرها وموانعها
ي فارسـي    ي اخبار تقريب، نشريه    گردد و نشريه    طور فصلي منتشر مي    به» ني تقريب جها

جانب در يك مقاله نقش آيـت االله بروجـردي    اين. مجمع جهاني تقريب، مراجعه نماييد    
ام كـه در پايـان ايـن كتـاب،      را در بسط تقريب مذاهب، به تفصيل مورد بحث قرار داده 

  .شود چاپ مي
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  :مقدمه 
آخرين مراحلي كه بر دو علم حديث و رجال در مذهب اماميه در طول ايام و قرون    
گذشته است همانـا ظهـور دو سلـسله و دو موسـوعه و كتـاب بـزرگ اسـت در قـرن             

  :چهاردهم هجري
تـأليف محـدث خبيـر حـاج     » مستدرك الوسائل«اي در حديث به اسم     موسوعه  -١

چـه را از     ق اين دانشمند با اين كتاب، آن      .    ه) ١٣٢٠(ميرزا حسين نوري طبرسي متوفي      
تفصيل وسائل الشيعة الى «در كتاب ارزشمندش ) ١١٠٤-١٠٣٣(احاديث از شيخ حر عاملي    

 فـوت  -كنـيم  تعبيـر مـي  ) وسـائل ( كه ما از باب اختصار از آن به -»تحصيل مسائل الشريعة
وع فقها است، اما گرديده استدراك نموده است، كتاب مستدرك، چاپ شده و مورد رج        

مستدرك «ي  توان آن را مانند مستدرك دانست، همانا موسوعه         كتاب ديگري هم  كه مي     
) ق.   ه١٣٧١(است از شيخ ميرزا محمد عسكري طهراني ساكن سـامراء متـوفي        » البحار

) ١١١٠-١٠٣٧(اثر علامه محمدباقر مجلـسي      ) بحارالانوار(وي با اين كتاب، كتاب مهم       
چه را از آن علامه فوت شده، استدراك نمـوده اسـت، ولـي ايـن كتـاب       را تكميل و آن   

دانيم تمام شـده يـا نـاقص     ايم و نمي  تاكنون به زيور طبع آراسته نگرديده و آن را نديده         
  .جاي مانده است به

» تنقيح المقال في علـم الرجـال  « موسوعه و كتاب بزرگي در علم الرجال به اسم    -٢
قـاموس  «و اخيـراً كتـاب   ) ق.هـ ـ١٣٥١(االله مامقاني متوفاي اثر با ارزش علامه شيخ عبد     
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معجـم رجـال   «از علامه مرحوم شيخ محمدتقي شوشتري در ده جلد  و كتاب           » الرجال
) ق.   ه ١٤١٣(القاسم خوئي متوفاي       جلد، از فقيه عصر آيت االله سيدابي       ٢٥در  » الحديث

  .به كتاب تنقيح المقال اضافه شده است
 در دو علـم حـديث و رجـا در    ١٥ و ١٤مي است كـه در قـرن   هاي مه ها كتاب  اين

الذريعـة الى (هـاي ديگـري از قبيـل     اما سلـسله . ي اماميه تأليف گرديده است   مذهب شيعه 
ي كبير معاصر ما و شيخ مشايخ روزگار خود مرحوم شيخ آقـا            اثر علامه ) تـصانيف الـشيعة

هـاي خـود     سال، كه با اجازه٩٠با عمري متجاوز از   ) ق.   ه ١٣٨٩(بزرگ تهراني متوفاي    
ها را به پيران، ملحق كرد و ما  در نقل حديث به علماي عصر، اصاغر را به اكابر و جوان

  .ي حديث فرمود كه عكس آن در اين كتاب آمده است  را نيز مشرف به اجازه
از علامـه فقيـد   ) اعيان الشيعه(و كتاب مهم ) اعلام الشيعه(همچنين كتاب ديگر وي  

هـا، هـيچ يـك مربـوط بـه       اين قبيل كتاب  ) ق.     ه ١٣٧٠-١٢٩٢( امين عاملي    سيدمحسن
ي علم  رجال حديث و جرح و تعديل و توثيق وتضعيف راويان حديث كه هدف عمده           

هـا آمـده اسـت، بلكـه      باشد، هرچند گاهي نام رجال حديث هم در آن     رجال است نمي  
 پيداسـت هـدفش معرفـي و        طور كه از نـامش     همان)  الي تصانيف الشيعه   الذريعـة(كتاب  

 -»اعيان الـشيعه «كه هدف از كتاب    ي اماميه است، كما اين     شناخت آثار و مؤلفات شيعه    
ي اماميه كـه     معرفي و شرح حال مبسوط بزرگان طايفه      ) اعلام الشيعه (و همچنين كتاب    

مخـتص آن   الـشيعة كه كتاب اعـلام     (باشد، اعم از علما       از طوايف بزرگ اسلام است مي     
ملوك، وزرا، امرا، سـادات و افـراد برجـسته اسـت كـه      : و يا ديگر بزرگان، مانند ) است

  ).اند  آمدهالشيعةكه در اعيان (اند  داراي شأن و مرتبتي قابل ذكر بوده
هاي ديگر، از كتب تراجم مختصر يا مطول مانند كتاب      و از همين قبيل است سلسله     

هايي از اين    و كتاب ) ١٣٥٩-١٢٩٤(از محدث خبير شيخ عباس قمي       ) الكني و الالقاب  (
  .قبيل كه به عربي و فارسي وارد و فراوان است

ي علم رجال و حديث، خداوند در عصر         هاي نامبرده در زمينه    ي كتاب  در قبال همه  
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ما عالمي بزرگ آيت االله العظمي بروجردي استاد ما و استاد بسياري از معاصـران مـا را      
  يخت از خانداني عريـق در علـم و شـرف و فـضايل      براي حمايت از اين دو علم برانگ      

اين عالم بزرگ، به دو كار مثبت و ماندني در علم رجال .  -كه تفصيلاً ياد كرديم چنان -
وحديث قيام فرمود كه هر دو كار، يك نوع ابتكـار و انقـلاب در تـاريخ ايـن دو علـم                  

ول و ديگـر علـوم      اين عالم نامي، با وجود تخصص خود در فقه و اص ـ          . آيد  شمار مي  به
اسلامي، در سطح بسيار عالي تا حدي كه به مقام منيع زعامت و مرجعيـت و پيـشوايي            

بخش مهمي از عمر پر بركت خود را صـرف دو علـم            . ي اماميه نايل آمد    ي شيعه  طايفه
چـه از   مهم حديث و رجال كرد و در اين دو رشته، مبتكر بـود و چيـز جديـدي بـر آن      

اي در تحولات ايـن   ي مفقوده كه مانند حلقه طوري بود، افزود، بهجاي مانده  گذشتگان به 
مـساعد و محـرك او در چنـين       . گيـر اسـت     دو علم، كاملاً ملحوظ و مـشهود و چـشم         

  :ابتكاري دو عامل مهم بود
 آغـاز تحـصيل خـود را چنـدي در         - به شرحي كه گذشـت     -كه وي  عامل اول، اين  

هاي  اين حوزه، تا آن هنگام سنت. يده بودي عريق و جامع اصفهان گذران      ي علميه  حوزه
ي قدما را فرامـوش    هاي پسنديده  علمي پيشين را در خود حفظ كرده بود و هنوز روش          

در آن  . طراز بـا علـوم عقلـي تاكيـد داشـت           هايي كه بر علوم نقلي هم      نكرده بود، سنت  
 ـ       حوزه، شخصيت  ن هاي خبير و مطلع از علم حديث وعلم رجـال و تـراجم و ماننـد اي

هاي علميه و مراكـز علـم و دانـش،     علوم نقلي وجود داشت، علومي كه در ديگر حوزه        
  .فراموش گرديده يا در شرف فراموشي بود

ي تحقيق، در اين  مكتب اصفهان، در حدود هزار سال داراي فعاليت و نشاط و سابقه
خـصوص در روزگـار درخـشان صـفويه و مـدتي پـس از آن بـود و مـدارس                     علوم به 
خصوص در علم رجال و تراجم، سـرآمد   هاي علمي آن، در جميع فنون علمي به    وحلقه

» ابـو نعـيم اصـفهاني   «نام  نظير به آمد، كافي است براي گواه ما شخصيتي كم       به شمار مي  
و جـز  »  الاوليـاء حليـة« جد اعلاي خاندان مجلسي، صاحب كتاب نفيس     )ـ ه ٤٣٠-٣٣٦(
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ام سيدمحمد باقر موسوي صاحب كتاب بـا        ن آن، قبل از هزار سال، و شخصيتي ديگر به        
قبل از صد سال، كـه هـر دو در    ) روضات الجنات في تراجم الفقهاء و السادات      (ارزش  

هـاي نـامي ايـن     كردند و اعقاب و خاندان آنان هنوز از خاندان      شهر اصفهان زندگي مي   
  .رسانند مي) ابو نعيم(زيرا خاندان مجلسي نسب به . باشند شهر مي

ي جوان با آن همه اسـتعداد   ي اصفهان، اثر خود را بر اين طلبه       ي حوزه اين جو علم  
مشي علمي او را كه بعداً در او  ذاتي كه از بروجرد به اين شهر آمده بود، گذاشت و خط

ي همان  ي او، ادامه بلي اگر ما ادعا كنيم سلوك علمي و سليقه. مشاهده شد ترسيم نمود
ي عمق و    ي نجف با همه     زيرا در آن هنگام حوزه     ايم  مكتب اصفهان است، گزاف نگفته    

توانـست   اش، روش و گرايش عقلي در آن بر سلوك نقلـي غلبـه داشـت و نمـي                 سابقه
  .چيزي بر معلومات نقلي آن مرد بزرگ، بيفزايد

كه استاد ما پس از رسيدن به كمال علم و عمل و استيفاي حظ خـود   عامل دوم، اين  
صول در نجف اشرف، به زادگاه و موطن خود، بروجـرد  خصوص از فقه و ا   از علوم، به  

ي نفيس خود كه كتب و مصادر علمي مهم را در خود گردآورده        برگشت و در كتابخانه   
ق كه از نجف برگشت تـا  .   ه١٣٢٨بود، معتكف گرديد و در حدود چهل سال، از سال   

  . كه به قم منتقل گرديد١٣٦٤سال 
مي، بـه علـم رجـال عنايـت خاصـي مبـذول          در اين مدت مديد، در بين علوم اسلا       

چـه از    داشت و بـه بررسـي و گـردآوري معلومـات، و تـأليف و تجديـدنظر در آن                    مي
ي علمـاي   جاي مانده بود، با وسعت نظر و گسترش مطالعات، به آثـار همـه           پيشينيان به 

كـه   ي حديث و رجال، سرگرم بود، بدون ايـن  اسلام اعم از شيعه و اهل سنت در زمينه        
در پي اين مطالعات، آراي خاص خود او شـكل  . العاتش را محدود كند به آثار شيعه      مط

ي علم حديث و رجال كه بـه يكـديگر بـستگي     گرفت و داراي مكتب خاصي در زمينه      
  .دارند گرديد

ي سنگين از تجربيات و ملاحظـات چهـل سـاله، بـه      بار علمي و سرمايه    با اين كوله  
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شهر جهاد و اجتهاد و قيام و (ل يافت، جايي كه بعدها ي علمي آن انتقا شهر قم و حوزه
ترين دانشگاه اسلامي را در ايران در دامن خـود          لقب گرفت، شهري كه بزرگ    ) شهادت

  .نمود رشد داده بود و از آن محافظت مي
اين عالم فرزانه، با معلومات انبوه در سينه، و آمال و آرزوهاي اصلاحي بلند در دل                 

طوركلي در علـوم و تبيليغـات اسـلامي،      ايجاد تحول در حوزه و بهو با عزمي راسخ به    
هاي اصلاح و تكامل در  وارد قم گرديد، جايي كه افقي واسع و ديدگاه روشني از نمونه          

اين محيط مناسب، آن مرد مصلح و روحاني آگـاه را بـه فعاليـت               . خورد  چشم مي  آن به 
دش، مذهب شيعه، كه در پهناي داشت، نه تنها در محدوده و چارچوب مذهب خو   وامي

  .جهان اسلام و در گستره و قلمرو اسلامي، و او تا پايان عمر چنين بود
ي اماميه به سـراغ وي آمـد و او           ي طائفه  در همين تب و تاب بود، كه زعامت عامه        

ي بزرگ  هاي علمي، اينك مسئوليت سنگين اداره و هدايت اين طائفه علاوه بر مسئوليت
او بـا دانـش انبـوه و آراي         . كـشد   اند، به دوش مي     ر جهان اسلام پراكنده   را كه در سراس   

اش، فايده رسانيد، تربيت كرد، مكتب جديـد خـود را در بـين               صائب و روش حكيمانه   
طلاب و علما نشر داد، و از اين راه مقاييس و موازين علمي را دگرگون كرد و نظرها را 

و بـا بـصيرت و      . هـا، متوجـه سـاخت     هاي فراموش شده نـزد فق      به روش قدما و سنت    
خصوص در علم فقه و  هشياري كامل، مسائل نو و آراي ابتكاري را در علوم اسلامي به           

  .اصول به شرحي كه گذشت، مطرح ساخت
ي علـم   خواهيم از روش و سبك او در زمينه جا مي كه در اين   پس از اين مقدمه، اين    

اشـد بـر گـزارش تفـصيلي از كارهـاي      اي ب  رجال و حديث پرده برداريم تا خود مقدمه     
  .ي ايشان در قلمرو اين دو علم، كه متعاقب آن، خواهد آمد برجسته

  :گزارش اجمالی از روش و اثر وي در علم حدیث
استاد، در حلقات خاصي كه به علم رجال و حديث اختصاص داشت براي خواص             

ول، اظهـار  ي عمومي درس فقـه و اص ـ  طلاب و اصحاب آن جلسات، و گاهي در حلقه  
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امـا در  . گـرد آمـده  ) وسائل الشيعه(چه را فقيه از روايات نياز دارد در كتاب          آن: كرد  مي
ها به تنهايي، اعتماد نمايد، وجـود        روايات زيادي كه فقيه بتواند بر آن      ) مستدرك(كتاب  

) وسـائل (ي مؤيـد بـراي روايـات         منزلـه  تر روايات اين كتاب در حقيقت به       ندارد، بيش 
ي  ي معروف است كه به نوبـه       هم عمدتاً روايات كتب اربعه    ) وسائل( روايات   است، اما 

فيض كاشاني گرد آمده است با اسلوبي خاص كه وي مبتكـر آن           ) وافي(خود در كتاب    
خصوص در تلفيق سندهاي روايات و در كيفيـت ضـبط مـواد اخـتلاف يـك                  است، به 
  .ارد تا درست دانسته شودحسب طرق مختلف كه خود نياز به دقت و تأمل د روايت به

كه اين كتب اصلح  بنابراين، روايات كتب اربعه عمده مستند فقه اماميه است، كما اين
هاي خطي قديمي مـصحح كـه    علاوه نسخه به. اند و اقدم و اشهر كتب حديث نزد اماميه  

كه  ها در دست است، كما اين بر مشايخ عظام قرائت گرديده و به طور وفور، ازاين كتاب
كلينـي و صـدوق و شـيخ طوسـي،          : طرق عديده تا مؤلفين اين كتب يعني مشايخ ثلاثه        

  .ها از هر لحاظ، داراي مزيت هستند وجود دارد پس اين كتاب
شـد كـه    از اين بيان، دانسته مي   . هاي حديث شيعه در اين حد نيستند       اما ديگر كتاب  

اند و از لحاظ اعتبار در  تهي اماميه سه دس در نظر آيت االله بروجردي روايات فقهي شيعه  
  :سه درجه قرار دارند

ي احاديـث   ي اول قرار دارند، هـر چنـد همـه      اول، روايات كتب اربعه كه در درجه      
انـد   ناميـده ) صحاح(ها را  ها صحيح به معني مصطلح  نيستند و لهذا شيعه، اين كتاب         آن
 ـ ي خودشـان گـذارده   طور كه اهل سنت نام صحيح را بر كتـب سـته         آن هـا   د و بـه آن ان
  .گويند مي» صحاح سته«

آورده كه بخـش  ) وسائل(دوم، روايات غير كتب اربعه كه شيخ حر عاملي در كتاب       
ها، جز  اند، و بخش كمتري از آن ها مكررات و يا مؤيدات روايات كتب اربعه ي آن عمده

  .كند ها به تنهايي اعتماد نمي مواردي نادر، فقيه بر آن
ي مجلـسي در ابـواب    و علامه ) مستدرك(ث نوري در كتاب     سوم، رواياتي كه محد   
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انـد، ايـن روايـات،     و ديگران در غير اين دو كتاب گرد آورده» بحار الانوار«فقهي كتاب  
از لحاظ متن و سند و مأخذ است، كمتر روايتي در      ) وسائل(چه تكرار روايات     جز آن  به

ي اول، يافـت    آن، در دو دسـته   شود كه روايتي به آن معني اصـح از          ها يافت مي   بين آن 
  .نشود

چه گفته شد ظاهر گرديد كه محدثين متقـدم و متـأخر شـيعه، همـت خـود را        از آن 
اند تا حدي كه از مقدار حاجت تجاوز كرده  ها كرده صرف جمع روايات و استقصاي آن 

ها از روايات فقهيه، ديگر مـا   پس، با وجود اين جمع بسيار از مؤلفات و موسوعه    . است
تر و كاوش زيادتر از رواياتي كه به ندرت در مآخذ ديگر يافـت               نياز به جستجوي بيش   

هاي غيرمعروف و غيرمعتبر، و نبايد درصدد باشيم  خصوص در كتاب به. شود، نداريم مي
جـاي   چـه سـلف صـالح بـه     تـر، عـلاوه بـر آن     تر با مجلدات بيش     هايي ضخيم  كه كتاب 
كنند كـار مفيـدي     از اين امر كه شايد برخي تصور مي        اند، تأليف كنيم، بلكه بايد      گذارده

است انصراف حاصل كرده، در عوض كوشش خود را مصروف و متوجه تنقيح احاديث 
موجود در كتب نامبرده نماييم، چيزي كه جاي آن هنوز خالي است و هنوز نيازي واسع 

لمـرو حـديث و   اين همان كاري است كه استاد ما آيت االله بروجردي در ق  . به آن داريم  
  .هم در علم رجال انجام داد

اما در حديث، قبلاً گفته شد كه اهم و اجمع كتب حديث فقهي ما كه فقيه به آن نياز 
است كه تقريباً مرجع و منبع براي فقها در سه قرنـي كـه از           ) وسائل الشيعه (دارد كتاب   

ايي است كـه ايـن      خاطر مزاي  رود، و اين مقبوليت، به      شمار مي  تأليف آن گذشته است به    
كه براي هر بـاب فقهـي،    كتاب را بر ديگر كتب حديث، رجحان داده است از جمله اين 

رسد يك متن فقهي  عنواني روشن و واضح قرار داده تا جايي كه فهرست آن، به نظر مي
است كه بر ديگر متون فقهيه رجحان دارد، و به همين خـاطر مؤلـف، آن را بـه لحـاظ                    

  .ناميده است» من لايحضره الامام«: ن ابوابوضوح و تفصيل عناوي
اين كتاب، با فوايد بسيار، در نظر آيت االله بروجردي، از چند جهت خالي از نقـص             
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        كـه مقيـد بـود     عليه نظر به ايـن  االله رحمـةوعيب نبود، اهم آن جهات آن است كه شيخ حر
 ترتيب دهـد، ايـن      ي فقهيه كه در روايات آمده، بابي جداگانه و مستقل،          براي هر مسئله  

امر او را ناچار كرده است كه روايات را تكرار و تقطيع نمايد، زيـرا غالبـاً روايـات، بـه        
تكرار، ايـن عيـب را دارد كـه         : چند مسئله نظر دارند، و اين خود دو عيب بزرگ است          

دارد، تـا   دهد و انسان را به تـوهم وامـي     چه هست نشان مي    شمار روايات را بيش از آن     
ي تقريبي كه توسط آيت االله بروجردي و به مباشـرت برخـي از         ه بنابر احصائيه  جايي ك 

 ٣٥ي حديث انجام گرفت، معلوم شد حدود ده هزار حديث از مجمـوع               اعضاي جلسه 
  .مكرر است) وسائل(هزار حديث موجود در كتاب 

د، چـه  اما تقطيع، علاوه بر عيب بالا كه حتماً نياز به تكرار مقداري از روايات را دار       
هايي است كه در فهم معني حديث دخالت دارند و اگر  ي تقويت قراين و نشانه بسا مايه

چـه از حـديث تقطيـع     تمام حديث يك جا به نظر فقيه برسد، از آن، مطلبي بيش از آن           
  .فهمد كند، مي شده استفاده مي

رار به علاوه، شيخ حر، گاهي عناوين ابواب را به مناسبت، در چند جاي كتـاب تك ـ           
شـود، مـثلاً    و نيز عادت اين مؤلف است كه ميان امثال و نظائر، تفريق قائل مـي  . كند  مي

كند درحالي كه  روايات يك راوي را در يك باب يا در ابواب متفرق از هم جدا نقل مي      
را ) تقـدم و يـأتي  (ي  آن روايات مجموعاً يك روايت است، البته در پايان بـاب، جملـه       

مـا  (در كجـا اسـت و   ) ما تقـدم (ن جمله مبهم است و معلوم نيست كند اما اي اضافه مي 
همين امر برخي را واداشته است كـه كتـاب تـأليف كننـد و جـاي ايـن                . در كجا ) يأتي

ي كتاب، اين نقيضه را مرتفـع   تعيين نمايند و يا در حاشيه) وسائل(اشارات را در كتاب    
  .سازند

دامي است كه دوست دانشمند و شريك آخرين كاري كه از اين قبيل انجام گرفته، اق
االله   رحمـة (ي مجاهد آقاي شيخ عبـدالرحيم ربـاني شـيرازي            ي حديث، علامه   مادر جلسه 

ي  در تصحيح و طبع جديد كتاب وسائل، و همچنـين طبـع ديگـري كـه مؤسـسه       ) عليه
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مـا  (ي كتاب، مصادر روايات را تعيين، و مواضع    البيت انجام داده است كه در حاشيه        آل
  .اند شكراالله مساعيهم را مشخص نموده) قدم و ما يأتيت

قدري كه نياز دارد يك يا چنـد روايـت را      فقيه، برايش كثرت روايات مهم نيست به      
طور كامل در يـك جـا، جمـع         ي خصوصيات متن و سند و طرق مختلف آن، به          با همه 

ر گرديده در يك    السلام صاد   بيابد، تا آن را به صورت يك كلام تمام كه از معصوم عليه            
باب، پيش روي خود ببيند، و خاطر جمع شود كه اين حديث، به طريـق و يـا بـا مـتن         

  .ديگري روايت نشده است
آيت االله بروجردي، گويا در اين خصوص، از ميان معاصرانش منفرد بود، كه اهتمام              
داشت چند روايت را به لحاظ وحدت راوي، به يك روايت برگرداند، و نص حديث را 

ز مجموع آن روايات استخراج نمايد، به استناد يك سنت جاري در نقـل حـديث، كـه            ا
تراكم وسائط، وتوالي راويان، و انتقال حديث از يك كتـاب بـه كتـاب ديگـر، و تعـدد              
طرق، و بعد زمان و خطا و اشتباه ناسخان، و تساهل راويان در نقـل حـديث بـه معنـي      

ك روايـت، در طـول روزگـار، بـه روايـات            وعلل ديگري از اين قبيل، باعث گرديده ي       
نمايد و گاهي به روايات متعارضـه و متـضاده،      متعدده، كه هركدام مستقل از ديگري مي      

و فقيه بايد اين كلاف سردرگم را از هم باز كند و بكوشد با نظر در تمام آن                . بدل شود 
  .روايات، نص حديث كامل را پيدا كند

 اهتمـام بـه انبـوه شـدن احاديـث و همچنـين       به هر حال، عنايت شديد به كميت و    
ي فقهـي بـابي از حـديث داشـته باشـد، باعـث گرديـد كـه           كه هر مسئله   حرص بر اين  

و آيت االله استاد ما، با تـشكيل لجنـه يـا         . راه يابد ) وسائل(هاي ياد شده به كتاب        نقيصه
ر حـدود   اين افـراد د   . اي از شاگردانش تصميم گرفت اين نقايص را مرتفع سازد           جلسه

) وسائل و مستدرك(هفت سال تحت اشراف آن حضرت به تأليف كتابي جامع احاديث 
با اسلوب ابتكاري كه از تكرار و تقطيع و تفريق ميان مشابهات و امثـال ايـن نـواقص،                    

  .خالي و از اصح نسخ موجوده از كتب اربعه و غير آن نقل شود، اشتغال ورزيدند
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 ترتيب و تنظيم و تبويب و ضبط احاديـث از دو  اين كتاب، بحمداالله از لحاظ حسن   
ي آن كتاب آمده و ما  بهتر و حاوي مزايايي است كه در مقدمه    ) وافي(و  ) وسائل(كتاب  

آوريم و شرح اين كتاب و مزايا و روش كار و مراحل  جا مي ها را فهرست وار در اين آن
 زمـان حيـات اسـتاد    بالاخره اين كتاب در  . انجام آن را در گزارش بعدي خواهيم گفت       

باشـد و در تمـام مـدت    ) وسـائل (كه قرار بود يك نوع تهذيبي بـراي   تمام شد و با اين    
جـامع أحاديـث «كرديم، از سوي استاد بـه نـام     تعبير مي » تهذيب الوسائل «تأليف، از آن به     

  .ناميده شد» الشيعة في أحكام الشريعة
نمود و در اثناي عمل،  صحيح ميآيت االله، شخصاً آن را ملاحظه وعناوين ابواب را ت     

شد و همچنان كار را  ي حديث حاضر مي فرمود، و گاهي در جلسه   نظر خود را ابراز مي    
اي به ايشان نوشتم و علل تأخير  جانب نامه اين. اما در طبع آن تأمل داشت. كرد دنبال مي

يلي پس در طبع و محاسن سرعت در آن را يادآور شدم، اين نامه در پايان گزارش تفص          
بالاخره با اصرار اصحاب و شاگردان . ي اول، كه قبلاً به آن اشاره شد، آمده است از نامه

ي حديث، آيت االله به طبع كتاب تصميم گرفت و چاپ كتاب در قطع             و نيز اهل جلسه   
رحلي و با چاپ سنگي آغاز شد و چند جزوه از آن در اختيار ايشان قرار گرفـت، وي               

  .ه بر كتاب گرديد كه اجل مهلت نداد و رحلت كردمشغول به نوشتن مقدم
پس از آن، فرزندش حجت الاسلام سيدمحمد حـسن، آن مقدمـه را بـا اسـتفاده از                  

ي حـديث از   چه ديگـر اصـحاب جلـسه    چه از حضرت والد خود شنيده بود و يا آن         آن
ته جانب به امر آن حضرت نوشته بودم و مورد تحسين وي قرار گرف           چه اين  جمله از آن  

بود، به اتمام رسانيد و در اول همان مجلد چاپ گرديد، سپس گويـا يـك يـا دو جـزء           
كه مرجـع عـصر    تا اين. ديگر با همان صورت چاپ شد و بعداً چاپ آن متوقف گرديد        

ي مخلوطات آن كتاب را خريدند و آن را بـا            االله تعالي عليه همه     آيت االله خوئي رضوان   
ي  يكـي از افـراد پركـار جلـسه    . د منتشر كردنـد  جل٢٦چاپ سربي در قطع كوچك در  

سازي و  حديث حجت الاسلام و المسلمين حاج شيخ اسماعيل ملايري بر تنظيم و آماده
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رفع نواقص كتاب، نظارت داشت وي، مجدداً به چاپ آن همت گماشته است كه هنوز            
ش را زيـاد  خداوند اجر و پاداش به او بدهد و توفيق. ادامه دارد و شرح آن، خواهد آمد      

  .كند
  :ي کتاب به اختصار و اینک مزایاي عمده

  . تكرار و تقطيع ندارد-١
جا و تلفيق سندها بـا اقتبـاس از كتـاب     ي طرق ومتون حديث در يك  جمع همه -٢
  .وافي
كا، يب، صا، قيه يا فقيه يا بـا حـذف       : هاي مصدر با رمز مانند      تلخيص نام كتاب   -٣

  .السلام ي عيون اخبار الرضا عليهجا به) العيون(اليه مانند  مضاف
ي استاد كه اين قبيل روايات   توالي روايات راوي واحد در يك باب بنا به طريقه        -٤

  .آورد شمار مي را غالباً يك روايت به
 تلفيق ابواب متناسب در يك باب به جهت پرهيز از تكرار و تقطيع و گردآوري                -٥

  .اشباه و نظاير در يك باب
  .نسق مناسب ميان ابواب يك كتاب از كتب فقهي رعايت نظم و -٦
ها در مجلـد يـا     جدا كردن ابواب مستحبات مستقله از ابواب كتاب، و تدوين آن    -٧

  ).السنن(نام  مجلداتي به
هـا بـا     ي كتاب به لحاظ تناسب آن       نقل چند باب از ابواب كتاب قضاء به مقدمه         -٨

  .ابواب مقدمه
  .جا و يك باب  يك گردآوري ابواب مكرر وسائل، در-٩

 اخذ روايات از مصادر اصلي و از مخطوطات مصحح با تعيين صفحه و باب و       -١٠
  .با تصحيح كامل

ي مسلـسل    ي شـماره   گذاري ابواب و احاديث خاص يك باب به اضافه           شماره -١١
  .احاديث كتاب
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ي نقل حديث از آيت االله بروجردي براي استحكام كتاب اين امر را           اخذ اجازه  -١٢
  .دهم عداً تفصيلاً همراه متن اجازات شرح ميب

  . ذكر آيات احكام، در اول هر باب-١٣
ي   مزيـت در مقدمـه    ٢٣مزاياي ديگري تـا     . ترين مزاياي اين كتاب است     ها، مهم  اين

  .كتاب ذكر شده است
، و در پي آن گزارش تفصيلي آن »جامع الأحاديث«اين بود گزارش اجمالي از كتاب 

  .آورم جا مي ام در اين ال قبل نوشته س٣٥را كه حدود 
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گزارش مفصل كتاب 
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  :مقدمه
بدون ترديد يكي از ستارگان درخشنده علم و ديـن و از مفـاخر عـصر مـا مرحـوم             

قدر فقيد بود كه آثـار و مـآثر وي آشـكار اسـت و هنـوز       االله بروجردي مرجع عالي  آيت
ي وي، جامع بـزرگ   ستهيكي از آثار برج. شخصيت وي از خاطرها محو نگرديده است      

 است كه شايد خواننـدگان،  »جامع احاديث الـشيعة في احكـام الـشريعة «نام حديث به 
كم و بيش چيزي از آن شنيده يا آن را ديده باشند امـا غالبـاً از چگـونگي ايـن كتـاب،                 

  .تفصيلاً خبر ندارند
فقيـد  ي درس آن     جانب همراه چند تن ديگـر از شـاگردان حـوزه           كه اين  نظر به اين  

ي  اندركار بودم و تقريبـاً از همـه   سعيد، بالغ بر هفت سال در كار تأليف آن كتاب دست       
لهذا برخي از دوستان دانشمند كـه از  . جوانب امر، آگاه و از كم و كيف آن مطلع هستم       

اين امر اطلاع داشتند از بنده خواستند اطلاعات خود را در اين زمينه مشروحاً بنويسم و 
اينك اين رسـاله گـزارش جـامعي از    . ر دانش دوستان و فضلا قرار دهمدر معرض انظا 

ضمناً در پايـان ايـن    . كتاب نامبرده و مزايا و كيفيت تأليف و طبع آن كتاب نفيس است            
جانب پيش از شروع كار به عرض آن استاد بزرگ رسـانيده و              اي كه اين    گزارش نوشته 

اي   تاب واقع شده بود، نظـر بـه پـاره   مورد توجه وي و شايد مؤثر در چگونگي تأليف ك     
  .گردد ي تاريخي آن منتشر مي فوايد علمي مربوط به علم حديث و به لحاظ جنبه

ترين يادگار دوران تحـصيل، عينـاً نـزد بنـده محفـوظ       اين نوشته كه به عنوان ارزنده 
ي كيفيت تأليف، اسباب و لوازم كار، چگـونگي طبـع،     است، حاوي پيشنهادهايي درباره   
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اي از تجربيـات نويـسنده     طور كلي عصاره اي انتشارات مذهبي وعلمي و به نتقاد از پاره ا
ي كتاب و حـديث و مطبوعـات و زوايـاي تـاريكي، از كتـب             است تا آن تاريخ درباره    

روش نگارش و تعبيـرات آن بـا در   . سازد خصوص كتب حديث را روشن مي   مذهبي به 
 فراوان و فرصت كم آن فقيد سعيد، در نظر گرفتن شخصيت مورد خطاب من و مشاغل  

كـنم بـراي غالـب خواننـدگان فعلـي نيازمنـد        كمال اختصار و رمز آسا است و فكر مي       
اي از مطالب آن بـراي بعـضي از اهـل فـن، از قبيـل         كه شايد پاره   توضيح باشد كما اين   

 بـا ايـن   . توضيح واضحات باشد و حتي ممكن است مورد انتقاد نقادان هم قـرار گيـرد              
تـر، بـه    توان چشم پوشيد و با توضيحات لازم و زيرنويسي بيش   همه، از انتشار آن، نمي    

اي  ي آن، فائـدت و بهـره   گردد، اميد است خواننـدگان را از مطالعـه     نشر آن مبادرت مي   
  .حاصل آيد

ي كتـاب    بـا توضـيح مختـصر دربـاره       » جامع الاحاديـث  «اينك گزارش ما از كتاب      
به عنـوان   » جامع الاحاديث «شود به اين جهت كه تأليف كتاب         آغاز مي » وسائل الشيعه «

تهـذيب  «نـام   تهذيب وسائل و رفع نقايص آن، آغـاز شـد وحتـي در اثنـاي تـأليف بـه              
كه بعداً خواهيم گفت حقيقتاً كتاب وسائل و احاديث و      چنان. شد  از آن ياد مي   » الوسائل

بخش ما  همواره راهنما و الهامعناوين ابواب و پيكره و نظم و ترتيب كتب و ابواب آن،        
، صـورت  »جـامع الاحاديـث  «در كار بود، تا جايي كه بايد صريحاً اعتراف نماييم كتاب          

  .است» وسائل«تهذيب شده و كامل كتاب 
ي اول  ي دومي كه راجع به طبع كتاب براي استاد نوشتم پس از نامه          وهمچنين، نامه 

  .قرار گرفته است

  :کتاب وسائل الشیعه
ي فقهاي   ترين كتاب حديث مورد توجه و مراجعه       دانند مهم    كه اهل فن مي     يطور به
ي اماميه و جويندگان علم فقه، در دو سه قرن اخير كتاب وسـائل الـشيعه، تـأليف      شيعه

  محــدث بــزرگ، محمــد بــن حــسن بــن حــر عــاملي معــروف بــه شــيخ حــر عــاملي 
ي  جـري كتـب چهارگانـه     كه در قرن چهارم و پنجم ه       با اين . است) ق.هـ١١٠٤-١٠٣٣(
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ترين مرجع و مدرك فقه شـيعه   معروف حديث شيعه تأليف گرديده و چندين قرن، مهم     
هـايي از قبيـل    كتـاب » وسـائل «بوده و پس از آن نيز آثار ديگري از جمله مقارن تأليف          

فـيض كاشـاني   » وافـي «ق و   .هـ ـ١١١١ يـا    ١١١٠-١٠٣٧ي مجلـسي     علامه» بحارالانوار«
ذلـك كتـاب وسـائل     مـع . بازار علم و دانش عرضه شـده اسـت      به )ق. ـ   ه ١٠٩١موفي  (

الشيعه، نظر به جامعيت و مزايايي چند بيش از آن كتب توجه دانشمندان را جلب نموده 
  .شود و تقريباً منبع و مأخذ معتبر براي احاديث اماميه در علم فقه شمرده مي

  :و این است شرح آن مزایا
چه در كتب اربعه يا غيـر آن   قهي است اعم از آني احاديث ف  وسائل، جامع همه   -١

منحصراً اخبار اين چهـار كتـاب       » وافي«كه كتاب    از كتب معتبره آمده است، در صورتي      
 ساير كتب اعم از احاديث فقهي و غير آن، )١(معتبر حديث، و بحارالانوار منحصراً اخبار    

و بحار، شامل احاديث فقهيه جز كتب اربعه را در بردارد با اين تفاوت كه كتاب وافي    به
درغير احكام » وسائل«و اين دو كتاب گرچه برخلاف . و غير آن از فنون و معارف است

  .رسند ي آن كتاب، نمي روند ولي در احكام، به پايه شمار مي بهترين مرجع به
 در كتاب وسائل، با اعتراف بـه جامعيـت و بـا كوشـش و سـعي بليغـي كـه در             -٢

عمل آمـده در عـين حـال، از     ي احاديث مربوط به احكام به       همه گردآوري و استقصاي  
هـاي فقـه الرضـا، دعـائم الاسـلام، مـصباح        نقل احاديث كتب غير معتبره از قبيل كتاب     

ي كتـاب آورده، خـودداري شـده     ها به عللي كه مؤلف فقيد در مقدمه    و جز آن   الـشريعة
ولـي در  .  حديث نقل شـده اسـت      ها ي اين كتاب   اما در كتاب بحارالانوار از كليه     . است

مرحـوم حـاج ميـرزا حـسين نـوري طبرسـي متـوفي        ) ١٤يعني قـرن  (آغاز قرن حاضر  
ق اين قبيل اخبار و جز آن را كه از سوي شيخ حر عاملي طرد شـده و يـا از                   . ـ  ه١٣٢٠

ي  گـردآورده و درخاتمـه  » مستدرك الوسائل«وي در وسائل فوت گرديده بود در كتاب    
                                         

ي وافي و طي بيانات مؤلف، ندرتاً از غير چهار كتاب و در جلد اول بحار از اصول كافي،  در روضه) ١(
  .ه استهايي نقل شد حديث
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ها را بـه كمـك اطلاعـات         امكان اعتبار اين قبيل كتب و مندرجات آن       مستدرك، تا حد    
  .وسيع و قدرت تحقيق خود، به ثبوت رسانيده است

 بسط و تفصيل ابواب در كتاب وسائل به ترتيب مسائل فقهي صـورت گرفتـه و            -٣
تـوان بـه    اي گرد آمده است كه به سهولت مي   ي جزئي در باب جداگانه     اخبار هر مسئله  

طـور كلـي    هاي ديگر حديث عموماً، مسائل را به اما مؤلفان كتاب . ر دست يافت  آن اخبا 
اند و فروع متعدد را به لحاظ جامع مشترك در هر باب، تحت همان عنـوان   تبويب كرده 

  .اند جامع، گنجانيده
 عناوين ابواب كتاب وسائل كاملاً گويا و واضح است و حكم مسئله در آن غالباً           -٤

ترين  كه مجموع عناوين ابواب وسائل خود طولاني طوري رح شده به  به صورت فتوي، ط   
مرحوم شيخ حر عاملي مؤلف كتاب، فهرسـت جـامعي از   . دهد متن فقهي را تشكيل مي    

اثـر  » من لايحضره الفقيه«اين عناوين ترتيب داده و نام آن را به پيروي و تقليد از كتاب        
هـاي   امـا كتـاب   .  گذارده اسـت   )١(»ممن لايحضره الاما  «ق  . ـ   ه ٣٨١شيخ صدوق متوفي    

اند همچنين بـا عنـاوين اجمـالي و       طور كه ابواب را خيلي كلي طرح نموده        ديگر، همان 
اند و فتواي صريح و حكـم قطعـي فقهـي را در     كلي به مندرجات آن ابواب اشاره كرده      

  .اند ها، قيد نكرده عناوين باب
 مطـابق مآخـذ اصـلي، در    )٢(ي سند احاديث، روشن و بدون رمـز تقريبـاً    سلسله -٥

كتاب وسائل آمده است ولي در دو كتاب وافي و بحارالانوار، به لحاظ رعايت اختصار،          
كننـده   گـاه كـه مراجعـه    اند و از اين روي تا آن   هر يك به نحوي سندها را خلاصه كرده       

مـن  . خبرويت و بصيرت كافي تحصيل نكرده باشد، دچار اشكال و ابهام خواهد گرديد         
همواره سروكار با رمـوز و مـشكلات        » جامع الأحاديث «ند سال طي تأليف كتاب      كه چ 

تر مراجعين به كتاب وافـي، از درك      ام، اطمينان دارم بيش     داشته» وافي«سندها در كتاب    
  .طور شايسته و درست عاجز هستند سندهاي آن به

                                         
  .٢ ص ١وسائل طبع اسلاميه ج ) ١(
  .كنيم در اين باره بعداً زير عنوان ضبط تمام خصوصيات سند، بحث مي) ٢(



  89 .........................................................................»الأحادیث جامع«گزارش مفصل کتاب 

 فقهـي   از تعرض ابواب غير مربوط به احكام در خلال ابواب         » وسائل« در كتاب    -٦
صـورت حكـم فقهـي       علاوه بسياري از ابواب غير فقهي هم به        به. خودداري شده است  

است كـه مـسائل   » فعل معروف«درآمده و مطرح شده است مثال واضح اين امر، ابواب          
  .اخلاقي را به صورت احكام فقهي درآورده است

تـرين   مچه گفتـه شـد مه ـ   توان برشمرد، اما آن    براي كتاب وسائل مزاياي ديگري مي     
  .كند دانند كه تا چه حد اين امور به مراجعان كمك مي مزيت بود و اهل فن مي

در عين حـال، كتـاب وسـائل داراي نواقـصي اسـت كـه دو كتـاب نـامبرده يعنـي                      
ي نواقص،  ها عاري هستند و در رأس همه       بحارالانوار و وافي فيض كاشاني نسبتاً از آن       

. ديـث متناسـب، و جمـع ميـان متفرقـات اسـت      كثرت تكرار و تقطيع و تفرقه ميان احا     
ملحوظ گرديده و طي    » الاحاديث  جامع«علاوه فاقد مزاياي ديگري است كه در كتاب          به

  .ها اشاره خواهد شد اين گزارش به آن

  :آغاز کار تألیف و سوابق امر
فرمـود و   آيت االله بروجردي، در درس فقه احاديث را از كتاب وسـائل قرائـت مـي               

كـرد، در خـلال    طور مستوفي بحث مي ها به هاي مختلف آن  و متن و جنبه   راجع به سند  
درس، مكرراً عيوب و نواقص اين كتاب را ضمن تقدير از زحمات مؤلف بزرگـوار آن                 

داشت اگر مانند دوران شباب، فراغـت بـال و    شد، گاهي با حسرت اظهار مي      يادآور مي 
چنـدي بـر ايـن    . آمد قص برميداشت خود شخصاً درصدد رفع اين نوا  فرصت كافي مي  

منوال گذشت، سرانجام عزم را جزم نمود و روزي در اثناي درس اعلام كـرد كـه فكـر     
ام اين كار مهم را به كمك فضلا و طلاب انجام دهم و هـركس مايـل بـه شـركت          كرده

ي خـود جمـع كنـد و بـراي           تواند اخبار باب مورد بحث امروز ما را به سليقه           باشد مي 
  .ر در روز فلان و ساعت فلان به منزل بيايدت توضيح بيش

 الرجل بحذاء صـلاة«ي  ، مسئلهصلاةدر آن هنگام، آن مرحوم در درس فقه از كتاب     
كرد و اخبار آن نسبتاً زياد و بـسيار مختلـف    را بحث مي) نماز مرد در رديف زن (» ةأالمـر

بنـدي اخبـار آن     آمـد و دسـته      شمار مي  بود، و روي هم رفته از ابواب مشكلة حديث به         
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باب، به حسن سـليقه و خبرويـت نيـاز داشـت و از ايـن روي بـراي آزمـايش ذوق و              
  .كنندگان، موضوع مناسبي بود ي علمي شركت ي طلاب و مايه سليقه

در روز مقرر بنده در مجلس شركت كردم در حدود پنجاه نفر از طلاب و فـضلا و                  
ي هميـشه از درب     ر، بـه رويـه    فقيد سـعيد رأس موعـد مقـر       . مدرسين گرد آمده بودند   

بـا  . كتابخانه كه به اتاق بيروني وصل بود بيرون آمد و داخل همان اتاق جلـوس فرمـود     
ي كتاب حديث سخن را آغاز كند، ولي برخلاف اين  رفت درباره ي امر، انتظار مي سابقه

 هاي فراوان اهل انتظار، در ابتدا شرحي مبسوط و مستوفي راجع به علم رجال و كوشش
اهل سنت و جماعت گرچـه  «ي اين علم بيان كرد و در طي كلام فرمود            سنت در زمينه  

ي سند و رجال  در باب احكام نسبت به شيعه حديث كمتري در دست دارند، اما درباره     
اند و تحقيقات شيعه در اين خصوص پس از  آن احاديث، به مراتب بيش از ما، كار كرده

  )١ (».وقف شده استي اسلام، تقريباً مت قرون اوليه
االله از نجف بـه    آقاي خويي حفظه  «: سپس سخن را به كتاب وسائل كشانيد و فرمود        

اي را بدهيد من اين كار را به كمك چند تـن از           چه شما مخارج عده    اند چنان   من نوشته 
دست گرفت كه  گاه كتابي را به آن» اند  اي هم فرستاده     و جزوه  )٢ (.گيرم  فضلا به عهده مي   

اي  ي تقطيعات وسائل بود و مانند حاشيه      هاي آيت االله خويي درباره     ت از يادداشت  عبار
                                         

هاي بزرگ و مفصل رجـال شـيعه را در قـرون اخيـر،         نمود كه آيت االله بروجردي، كتاب       چنين مي ) ١(
 مبتني و متكي به تحقيقات هاي متأخران دانست و ظاهراً سر آن اين بود كه نوشته عميق و كافي نمي

قدما است و خود آنان مستقيماً به سند و متون احاديث كه منبع بسيار غنـي بـراي معرفـت رجـال            
و اين شيوه اساس مكتب رجالي مرحوم آيت االله بروجردي بـود و  . حديث است كمتر توجه دارند  

بـه  ) م نوشتن اين سـطور يعني هنگا(ي تحرير درآورد كه هنوز  در اين زمينه كتب متعددي به رشته      
 طـرف توجـه وي قـرار                  هـ ـ١١٠١ محقق اردبيلي متـوفي      الـرواةاخيراً كتاب جامع    . است طبع نرسيده 
ي حاج محمدحسين  ميان آن كتاب و رويه هم افتراق دارند اين كتاب با سرمايه: فرمود گرفت و مي

  . در تهران چاپ شد١٣٢٤ر سال اي به املاي وي د كوشانپور و به امر ايشان و با مقدمه
ي نجف بود و هنوز  االله خويي در آن هنگام يك مدرس معمولي در حوزه بايد توجه داشت كه آيت) ٢(

  .مرجعيت و امكانات مالي نداشت
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اگر قرار باشد به كمك هيئتي اين كـار صـورت    «: شد و فرمود    بر آن كتاب محسوب مي    
 صـلاة(ي سـابقه     سـپس مجـدداً بـه مـسئله       » گيرد بهتر است در قم زيرنظر خودم باشد       

يشان در آن وقت، محل بحث بود اشـاره كـرده و   كه در درس فقه ا    ) ةأالمـر الرجل بحذاء   
حالا هركس مايل است در اين كار خير شركت كند اخبار اين باب را بنويسد و            «فرمود  

  .»من ارائه دهد تا بعداً تصميم بگيريم به
مند بودم، فرصت را مغتنم شمردم و    جانب، كه از ديرباز به اين قبيل كارها علاقه         اين

ي نامبرده كه در پايان ايـن        ي رساله  ضميمه  اخبار را نوشتم و به     بانشاط و شوق تمام آن    
فرماييد به عرض آن فقيـد سـعيد رسـانيدم پـس از چنـد روز، در                گزارش، ملاحظه مي  

ي اول شركت كرده بودنـد و   ي كمتري از جلسه ي دوم افراد احضار شدند و عده   جلسه
د جلسه شد و پس از اظهارنظر     االله با جزوات از همان در، وار        در سر ساعت مقرر، آيت    

ايشان علاوه بر جمـع     «دست گرفت و فرمود      ي بنده را به    ي دو سه جزوه، نوشته     درباره
اند،  اند و طي آن تذكراتي داده اي كه حاكي از دقت است فرستاده        احاديث معهود، نوشته  

 انتقـادات  اي از پيـشنهادات و  گاه چند سطر از اول رساله را با تأني خواند و به پـاره          آن
شرحي كه در حواشي رساله خواهد آمد پاسخ فرمود و جلسه پايان يافت و قرار            بنده به 

  .شد به افراد مورد نظر بعداً خبر دهند

  :شروع به تألیف و مراحل آن
ي مشهد  بنده با كسب اجازه از محضر استاد، براي استفاده از تعطيلات تابستان روانه

كه كار تنقيح وسائل ميان افـراد   ايشان رسيد مبني بر ايناي از  شدم و پس از چندي نامه     
بنده در .  و طلاق را واگذار كرده بودند)١(تقسيم شده و به بنده ترتيب اخبار كتاب نكاح       

كـرديم و   سفر و پس ازمراجعت و همچنين ساير افراد با جديت كار خود را تعقيب مي            
                                         

من كه در آن هنگام مجرد بودم، اين اتفاق را به فال نيك گرفتم و آن را براي يكي از رفقاي جلسه  ) ١(
  . االله رسانيده بود رض آيتنوشتم، كه او به ع
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ابتـدا چنـد   . قابله و تصحيح شـد   پس از مهيا شدن چند كتاب از كتب وسائل، قرار به م           
كـرد و     يافت و جزوات را قرائت مـي        روز مرحوم آيت االله شخصاً در جلسه حضور مي        

هـا را   اي از آن داد، و بنـده پـاره       ي متن و سند احاديث مي      توضيحات بسيار مفيد درباره   
بود، و ي حاشيه بر آن     ي كار كتاب، خارج و به منزله       يادداشت كردم ولي غالباً از برنامه     

اما پيدا . گرديد شماري نصيب طلاب و فقها مي     يافت فوايد بي    چه تا پايان ادامه مي     چنان
له، پيشرفتي در كار حاصـل   بود كه با كثرت مشاغل و نهايت دقت و فرط احتياط معظم           

نظر، جزوات را مرتب  سرانجام قرار شد خود افراد با تبادل. شود و قابل ادامه نيست     نمي
  .د و به نظر وي برسانند و همين كار چند سال ادامه داشتو تصحيح كنن

نواخـت و خـالي از    در اثناي عمل، به اين نكته برخورديم كه جزوات تهيه شده يك     
رفته كـسب كـرده بودنـد،     نواقص نيست و با خبرويت و بصيرتي كه هيئت مؤلفين رفته      

 آغاز شروع به تأليف و    ي افراد، از   اسهل طرق را اين دانستند كه از سر نو با كمك همه           
  .ضمناً از جزوات قبلي نيز استفاده شود

رفـت ايـن    شود، گرچه در اول امر، تصور مي  ي دوم تأليف آغاز مي     جا مرحله  از اين 
تهـذيب  «مـرور، نـام    كتاب، يك نوع تهذيب و تنقيح وسائل است و به همين جهت بـه      

 خواهيم گفـت، كتـاب مـستقل و    خود گرفت، اما با مزايا و اضافاتي كه بعداً  به» الوسائل
  . از كار بيرون آمد)جامع احاديث الشيعة في احكام الشريعة(نام  مهمي به

ي دوم، وقت جلسه كه قبلاً به دو ساعت بامداد، محدود بود در تمام روز            در مرحله 
ي  حتـي در تابـستان كـه حـوزه    . كردند توسعه يافت ولي افراد كمتري در آن شركت مي  

اي در هـشت   قريـه (ود و آيت االله براي تغيير آب و هوا به ييلاق وشـنوه  علميه تعطيل ب  
هـاي   رفت اين كار ادامه داشت در شـهر، محـل جلـسه يكـي از اتـاق                  مي) فرسنگي قم 

و در ييلاق منزلي نزديـك محـل سـكناي وي    ) اتاق متصل به كتابخانه  (بيروني آيت االله    
  .گرديد ده ميبود كه قبلاً براي سكونت و كار افراد جلسه، آما

ي كارها روشن و هر كاري به يك يا چند نفـر واگـذار    در اين مرحله، تدريجاً رشته   
نظر و  دادند و مشكلات با تبادل گرديد، در عين حال، همه در مسائل قابل بحث، نظر مي
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وظـايف محولـه افـراد    . گرديـد   گاهي با مراجعه به حضرت آيت االله، حل و فـصل مـي            
  :عبارت بود از

ي فهرست احاديث مربوط به هر باب  ريزي و ترتيب ابواب و احاديث و تهيه  پي-١
  .و طرح عنوان جامع و روشن براي آن

  . پيدا كردن احاديث از مآخذ دست اول موجود-٢
  . نوشتن احاديث بر طبق ترتيب فراهم شده-٣
  .ي جزوه با نسخ خطي يا چاپي صحيح  مقابله-٤
  .ات مربوط به علاج تعارض اخباراي توضيحات و بيان ي پاره  تهيه-٥
ي دقيق كتاب ازاول تا آخر براي ضبط اشاراتي كه در خلال احاديث هـر     مطالعه -٦

  .باب به ساير ابواب كتاب، وجود دارد و نوشتن آن اشارات ذيل ابواب مناسب خود
كه عناوين ابـواب و مناسـبت    ي بنده بود، گو اين     قسمت اول و پنجم، غالباً به عهده      

قسمت اخير پـس  . گرفت نظر قرار مي يث با آن، پيش از نوشتن، مورد شور و تبادل    احاد
نوشتن احاديث  . پذير نبود   از ختم كتاب به عمل آمد و پيش از تدوين تمام كتاب امكان            

در . نوشـتند  ي دو سه نفر از افراد جلسه بود كه خط نسخ را بـسيار خـوب مـي    به عهده 
ي مـصححي  بـه دسـت     كردند و هركس نـسخه   ميمقابله و تصحيح، غالباً همه شركت  

  .گرديد گرفت و موارد اختلاف را متذكر مي مي
شـديم و گـاهي       براي قسمت دوم، يعني پيدا كردن حديث، رنج فراوان متحمل مـي           

گشتيم زيرا آن حديث      چند روز براي يك حديث، سراسر يك كتاب بزرگ را مكرر مي           
هيچ يك از احاديث آن دو كتاب از قلم       . ديمدر كتاب وسائل يا مستدرك كه ما مقيد بو        

نيفتد و همه را ضبط كنيم، از آن كتاب نقل شده بود و ناچار بايد از مأخـذ دسـت اول،     
لهذا پس از چندي به فكر افتاديم چندين كتاب حديث را كه بـاب        . دست آورد  آن را به  

نام راوي و هاي چندي مشتمل به  و فصل منظم نداشت فهرست كنيم، در نتيجه فهرست
هـا بـه آسـاني احاديـث      ي اول هر حديث، فراهم آمـد و از روي آن  مروي عنه و جمله   

  .شد مفقوده پيدا مي
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  :ضبط احادیث اهل سنت
ي دوم، مرحوم آيت االله بروجردي تـصميم گرفـت يكـي ديگـر از                در خلال مرحله  

اهل سنت «: فرمود  كه مكرر مي   ي عمل پوشد، و آن اين      آرزوهاي ديرين خويش را جامه    
ي احاديث معتبر آنان در صـحاح سـته گـرد         در احكام، حديث كم دارند و تقريباً عمده       

را كه حاوي پنج كتاب از صحاح سته است ارائـه            )١(»التاج«يك روز كتاب    » آمده است 
من ميل دارم در ذيل ابواب، احاديث مربوط به هر بـاب را از ايـن كتـاب       «داد و فرمود    

 )٢(نمايـد  ي اهل بيت كمك مي كه به فهم اخبار مروي از ائمه ر اين نقل كنيد زيرا علاوه ب    

آشكار خواهد شد كه در هر باب، شيعه چقدر حديث در دسـت دارنـد و اهـل سـنت                    
اين فرمان، به سرعت در كتاب طهارت و برخي از كتب ديگر، عملي گرديد، اما       » چقدر

ي دوم و خـتم   طي مرحلهپس از   .  بعد شد   ي دوم، متوقف و موكول به      در همين مرحله  
فرمـود   كتاب مجددا مورد توجه قرار گرفت و چندي با ترديد در اين زمينه اظهاراتي مي 

اما هنوز كاملاً دسـت بـه كـار نـشده         . تا بالاخره تصميم قطعي بر نوشتن اين اخبار شد        
د كه اين اقدام مفي ـ من ترديد ندارم در اين«بوديم كه افراد جلسه را احضار كرد و فرمود  

جا فرزند  در اين» دانم چه بايد كرد است اما بر بسياري از مردم سنگين است و حالا نمي
مردم خواهند گفت علماي شـيعه زحمـت كـشيدند و    «وي آقاي سيدمحمدحسن گفت    

هاي اهل بيت عليهم السلام را از حديث ديگران جدا كردند، اما شما حالا همـه               حديث
: اي حـاكي از نهايـت ترديـد فرمـود     االله بـا قيافـه   مرحوم آيت   » را به هم مخلوط كرديد    

                                         
، تأليف شيخ منصور علـي ناصـف   »التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول  «: نام كامل اين كتاب   ) ١(

  .يكي از علماي متاخر جامع ازهر است
را با حـذف مكـررات و سـندها در پـنج        » سنن ابن ماجه  «جز   مؤلف اين كتاب احاديث صحاح سته به      

  .   شرح داده است»غاية المأمول«نام  اي به   ها را در رساله  كتاب، آنمجلد گرد آورده و در پايان
له فهم روايات  كه معظم. اين جمله اشاره به مطلبي است كه قبلاً در روش فقهي آيت االله گفته شد            ) ٢(

  .دانست ائمه را مبتني بر اطلاع از فتاوي و روايات اهل سنت مي
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ترسيم خدا نكرده لطمه به كتاب وارد آيد و زحمات ما     گويد مي   محمدحسن راست مي  «
  .نظر گرديد و سرانجام از اين امر صرف» هدر رود

ي آيت االله بروجردي  جا، خيلي مناسب است به توافق فكري و وحدت سليقه در اين
طور كه آيت االله بروجردي تمايـل   همان: شيخ طوسي اشاره بكنم  با مرحوم شيخ الطايفه     

و علاقه داشت به جمع و تلفيق روايات اهل بيت با روايات اهل سنت، پيش از ايـشان              
شيخ طوسي در كتاب تهذيب خود چنين تصميمي داشته و شروع به اين كار كرده است 

  .نظر كرده است فشود از اين كار صر كه كتاب مفصل مي اما بعدا به عذر اين
كنا شرطنا في اول هـذا  «: عبارت وي در كتاب تهذيب در اين خصوص چنين است       

 ووفينا بهذا الـشرط  … و نذكر مع ذلك طرفا من الأخبار التي رواها مخالفونا    …الكتاب
ثم إنا رأينا أنه يخرج بهذا البـسط عـن الغـرض،    . الطهـارةفي أكثر ما يحتوي عليه كتاب  

تاب مبتورا غير مستوفي، فعدلنا عن هذه الطريقه إلي إيـراد أحاديـث     ويكون مع هذا، الك   
  )١(»…االله أصحابنا رحمهم

  :ي سوم تألیف   مرحله
 و من لايحضره ٣٢٩يعني كافي اثر كليني متوفي (در كتاب وسائل، اخبار كتب اربعه       

   و تهـذيب و استبـصار تـأليف شـيخ طوسـي     ٣٨١ي شيخ صـدوق متـوفي       الفقيه نوشته 
. با اخبار منقوله از كتب ديگر، مختلط و بدون امتياز ضـبط گرديـده اسـت             ) ٤٦٠-٣٨٥(

مرحوم آيت االله بروجردي معتقد بود اين چهار كتاب به لحاظ عظمت مؤلفان، تـواتر و               
كه در قرون متماديـه همـواره مـورد تـصحيح و            قطعيت انتساب اين كتب به آنان و اين       

ي كتب حديث، مقدم است و بايد براي         ر بقيه مقابله و مرجع فقهاي اماميه بوده است، ب       
ها امتياز قائل شد، به اين كيفيت كه در هر باب، اخبار مأخوذ از اين چهـار كتـاب را        آن

ي سطر افقي ساير احاديث آن باب را ضبط كنند تا امتياز كتـب   اول بنويسند و با فاصله    
                                         

  .، شيخ طوسي اين مطلب را در آخر تهذيب گفته است٤٦ :ي تهذيب طبع آخوندي نقل از مقدمه) ١(
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 معتمـد يـا مـأخود از    اربعه محفوظ بماند وچنان چه در ساير اخبار، خبر ضعيف و غير       
  .ي اول، مخلوط نگردد كتاب غيرمعتبر، وجود داشته باشد با دسته

امـا در اثنـاي عمـل از    . ي دوم، تمام كتاب بر همين نـسق تنظـيم گرديـد            در مرحله 
جدايي و تفرقه ميان اين دو دسته حديث، اشكالي پيش آمد كه بـراي هيئـت مؤلفـان و        

زدن و تغييـر روش   انجام همان امر باعث بـر هـم       مرحوم آيت االله قابل هضم نبود و سر       
آن اشكال اين بود كه ما مقيد بوديم به شرحي كه بعداً گفتـه خواهـد شـد،    . فوق گرديد 

كه از نظر الفاظ و حتي مـضامين، مختلـف    هاي يك راوي را در هر باب ولو اين  حديث
تاد فقيـد عقيـده   باشد پشت سرهم قرار دهيم، تقيد به اين قيد، مبني بر اين بود كـه اس ـ             

خبر بيش نبوده و تدريجاً طي  داشت غالباً اخبار يك راوي در يك موضوع در اصل يك          
هم رسيده اسـت   ها، اختلاف به ها و روايات گوناگون در الفاظ و گاهي در معني آن         نقل

ي آن روايات را با هم بـسنجد و از مجمـوع،          و شخص فقيه در مقام استنباط، بايد همه       
تاج نمايد، پس لازم است اين قبيل اخبار، پهلوي هم قرار گيرند تـا اظهـار         معني را استن  

نظر در سند و متن و وحدت يا تعدد آن اخبار، آسان باشد، و نيز قرار بر اين بود كه در       
درپي و جـدا    بندي گردد و اخبار هر دسته پي        حسب مضمون نيز دسته    هر باب، اخبار به   

حـسب عمـوم و    ي واحد، اخبـار بـه   لباً در يك مسئلهي ديگر، ذكر شود زيرا غا      از دسته 
خصوص، اثبات و نفي، دلالت بر وجوب و استحباب يـا تحـريم و كراهـت و جـز آن               

كند،  بندي، كار استنباط و احاطه بر مدارك حكم را، آسان مي اختلاف دارند، و اين دسته 
. ول اسـت كه در كتب فقه استدلالي مخصوصاً ميـان متـأخران، همـين روش معم ـ              چنان

شود كه جز در مقداري از      علاوه بر اين، در غالب ابواب اخباري از كتب متعدد نقل مي           
سند و متن با هم مشابه است در اين قبيل اخبار رسم محدثان از قديم اين است كه يك 

گـاه   كنند سـپس خبـر ديگـر را تـا حـد اخـتلاف آورده آن                 طور كامل نقل مي     خبر را به  
 و ما نيز ناچار بوديم در جاهاي بـسيار، همـين    )١ ()ذكر مثله (يا  ) و ذكر نحوه  (گويند    مي

                                         
تفاوت ميان اين دو تعبير و ميزان كلي در اين باب، اين است كه اگر دو حديث در لفـظ و معنـي                ) ١(
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  .كار بنديم رسم را به
پس از ذكر اين مقدمه خوانندگان، اشكالي را كه ما با آن مواجه گرديده بوديم كاملاً           

زيرا با تفرقه ميان اخبار كتب اربعه و غير اربعه، رعايت اين سه امـر       . درك خواهند كرد  
كه بسياري از اين دو دسته خبر از نظر راوي يا متن و سند و يا در                ه اين مقدور نبود، چ  

مثلاً يك خبر از زراره    . اصل مضمون، اشتراك دارند و لازم است پهلوي هم قرار گيرند          
آمده كه در متن و سند يا در قـسمتي از آن دو  » امالي صدوق«و يك خبر در    » كافي«در  

آن را يك بار و يا لااقل، پهلوي هم نوشت تا نظم      كه لازم است     طوري با هم شريكند به   
ما در آغاز، ايـن ترتيـب را در اخبـار كتـب             . كه گفته شد، محفوظ بماند     طوري كتاب به 

كرديم و با اين ترتيب، ميان  اشباه و  اربعه سپس در اخبار غير اربعه جداگانه رعايت مي     
اهي كثرت اخبار يك باب مزيد افتاد، و گ ها با اصل حديث تفرقه مي نظائر و نحو و مثل    

  .افتاد ها فاصله مي گرديد و دو سه صفحه ميان آن بر علت مي
 اين جهات، پس از ختم كتاب هنگامي كه صحبت چاپ به ميان آمد، اسـتاد                 نظر به 

كه مزاياي اين روش قابل انكار نيست زيرا علاوه بر حفظ امتياز اين             با اين «: فقيد فرمود 
گردد چند خبر از كتب اربعه نقل شده و چند خبر       ب مشخص مي  چهار كتاب، در هر با    

از غير آن و كدام خصوصيت به آن دسته از اخبار اسـتناد دارد و كـدام مطلـب بـا ايـن         
دسته، با اعتراف به اين امتياز در عين حال بايد از آن چشم پوشيد و نظم و ترتيب ميان         

  .احاديث را از نظر وحدت راوي و مضمون، رعايت نمود
ي افراد نداشت لهذا با موافقت آنـان، انجـام ايـن          كه اين كار نياز به همه      از باب اين  

ي بنده و چهار نفر ديگر از افراد جلسه واگذار فرمود، و در اين نوبت  مرحله را به عهده
در مـدت كمـي جلـد اول بـا     . فرزند ارشد خود سيدمحمد حسن را در كار سهيم كـرد      

شـود آغـاز    شد و چاپ كتاب با وضعي كـه بعـداً ذكـر مـي             ي طبع    ترتيب جديد، آماده  
                                                                                                

چه در معني مشابه هم ولي در لفظ متفاوت        برند و چنان   كار مي  را به ) مثل(ي   مانند هم باشند كلمه   
  .رندآو را مي) نحو(ي  باشند كلمه
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پايان  جا در تمام مراحل شركت داشتم و هنوز چاپ جلد اول به جانب تا اين   اين. گرديد
نرسيده بود كه من قم را ترك گفتم و پس از چندي آيت االله بروجردي دعوت حـق را              

 كمـك يكـي از افـراد    لبيك گفت و سرانجام آن جمع، از هم پاشيد و آيت االله زاده بـه           
ي كتاب بر اسلوب اخير، همت گماشت و گويا كار ادامه داشت ولي         جلسه به نظم بقيه   

كه خـواهيم گفـت    بعداً چاپ كتاب موقوف گرديد، اما بعداً به امر آيت االله خويي چنان          
  . مجلد با قطع كوچك و با حروف سربي به پايان رسيد٢٦چاپ آن در 

  :ي کتاب امتیازات عمده
  :ترتیب ابواب و کتب -1

ي فقهي جزيي،  طور كه جلوتر اشاره گرديد، ابواب وسائل بر حسب هر مسئله          همان
جداي از هم انعقاد يافته و تعداد ابواب در آن كتاب بسيار شده است، و نظر به ارتبـاط          
مسائل مربوط به يك موضوع كلي و تداخل احاديث آن، تكثير ابواب باعث تفرقه ميـان    

در كتاب حاضر  . ته به آن موضوع كلي و سبب تقطيع آن اخبار گرديده است           اخبار وابس 
الامكان اين قبيل اخبار در يك باب و تحت عنوان واحد گرد آيـد    سعي شده است حتي   

ي آن خـصوصيات كـه هـر كـدام در      در عين حال در عنوان، با نهايت اختصار به همـه      
ل داده است، اشاره و بلكه تصريح       ها تشكي  كتاب وسائل عنوان و باب جداگانه براي آن       

توان گفت با حفظ اين خصوصيت كه قبلاً جزو مزاياي وسـائل             شود و بدين جهت مي    
الوصـف   مـع . ي فقهي مطرح شده در فقه، در آن طرح شده اسـت    شمرديم كه هر مسئله   

) وافي(نمايد زيرا  تر تطبيق مي بيش) وافي(بسياري از ابواب كتاب حاضر با ابواب كتاب 
خلاف وسائل ابواب را بزرگ و تحت يك جامع و عنوان كلي تنظيم نموده و اين امر        بر

ي اخبار مربوط به يك مـسئله پـيش نظـر فقيـه،      با از بين رفتن تقطيع و گرد آمدن همه        
هـا اجتنـاب    نظر رسيد كـه مـا از آن     دو عيب به  ) وافي(كمك شايان كرده است ولي در       

  :كرديم
 ابـواب بـه يـك عنـوان كلـي صـامت و گنـگ و فاقـد فتـواي          ي كه وافي در كليـه  ، اين اول

  .صريح اكتفا نوده و خصوصيات مستفاد از احاديث را در عنوان باب، منعكس نكرده است
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كه در رعايت عنوان كلي تقريباً افراط نموده وگاهي اخبار كثيري را در يك  ، اين دوم
براي فرار از تطويل بـاب و   باب آورده است، ما به لحاظ عدم ارتباط اخبار آن با هم و              

ايم، خلاصـه، كتـاب    عنوان، اخبار آن باب را در چند باب و تحت عناوين مستقل آورده    
و ) وافـي و وسـائل  (مورد بحث در ترتيب ابواب و عناوين، جامع هر دو مزيت كتـاب          

  .عاري از نواقص آن دو كتاب است
ع بـا عنـوان   اين است كه يـك موضـو      ) وسائل(در اين خصوص، عيب ديگر كتاب       

واحد در چند جاي آن مطرح شده به اين مناسبت كه آن موضوع به چند كتـاب مـرتبط    
) حد بلوغ(ي  ي آن كتب، تكرار شده است، مثلاً مسئله بوده و در كتب فقهيه نيز در همه 

، حجر، مقدمات نكاح و غير آن با همين صلاة العبادات، كتاب مقدمةدر ) وسائل(و در  
و گـاهي يـك حـديث از دو      . هر مورد چند حديث ضبط شده اسـت       عنوان آمده و در     

بـا  ) وافي(مرحوم فيض در . شود كتاب يا با دو سند در دو موضع جداي از هم ديده مي  
كمال دقت از اين نقيصه خودداري نموده است و مـا نيـز ايـن نكتـه را كـاملاً رعايـت             

 والحجـةابواب المقدمات   «تاب  را در ابواب اول ك    ) حدالبلوغ(ايم مثلاً تمام روايات       كرده
تواند اطمينان داشته باشد كـه خبـر ديگـري          كه خواننده مي   طوري به. ايم  آورده» في الفقه 

چه در باب مورد نظر وي گرد آمده، در جاي ديگر كتاب وجود ندارد بلكه تمام                 جز آن 
و . اخبار آن با تمام اسناد و اختلاف متون، همان است كه در اين باب ذكر شـده اسـت              

اي از احاديث ابواب ديگر بر موضوع اين باب دلالت داشته باشد  چه قطعه يا جمله چنان
ي حديث، در ذيل اين باب طي  عين آن جمله و قطعه يا مفاد آن، با تعيين باب و شماره

  .ايم اشارات، ياد شده و از تكرار تمام آن حديث در اين باب خودداري كرده
ا احكام واجب و مستحب و مسائل وابسته به آن كتـاب  ايم تنه در هر كتاب، كوشيده 

را در ابواب، عنوان نماييم و از طرح سنن و مستحبات مستقله كه ارتباط مستقيم بـه آن         
آيند، خودداري كنيم و اين قبيل مـسائل بـه            شمار نمي  كتاب ندارند و جزو مسائل آن به      
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ود در يك جلد جداگانـه      اصلاح ديد و جلب موافقت مرحوم آيت االله بروجردي قرار ب          
  )١ (.تدوين گردد

ترين مناسـبت، ايـن نـوع مـسائل را در      برخلاف اين نظر، با كوچك) وسائل(اما در  
مثلاً در كتاب طهارت به مناسبت تطهيـر        : طور استطراد، داخل كرده است     خلال كتب به  

، و ي اقسام ظروف و استحباب يا كراهت اكل و شرب در آن  ظروف، ابوابي چند درباره   
ي لباس و انـواع آن و   ، به مناسبت لباس نمازگزار، ابواب بسيار در زمينهصلاةدر كتاب  

طـوركلي   كه پوشيدن كدام جنس يا لون از لباس مستحب و كدام مكروه است، و بـه    اين
ي كتاب حج آداب معاشرت و سفر و بسياري   احكام آرايش و تجمل را و نيز در مقدمه        

آورده است و در كتاب امر به معروف و نهي از منكر تحـت     از اخلاقيات و اجتماعيات     
ي مسائل اخلاقي و واجبـات و محرمـات و     قسمت عمده ) ابواب فعل المعروف  (عنوان  

در مقدمات كتاب تجارت، ابوابي راجع به توكل، سعي و كوشش، كار و كـسب و جـز              
ع مطالـب در  ايـن نـو  «ي مرحوم آيت االله بروجردي       گفته آن آورده است، درحالي كه به     

آيد و مورد احتيـاج فقيـه نيـست، و ايـراد          ها، به كار فقه نمي     اي از آن    عين اهميت، پاره  
ها در خلال موضوعات اصلي فقهي در كتاب حديث، باعث تشويش خاطر طلاب و           آن

قدماي از محدثان امثال كليني براي قسمتي از اين امـور           » مراجعين به كتاب خواهد بود    
) العـشرةكتـاب  ) (كتاب الـزي و التجمـل  (اند از قبيل  گانه منعقد كرده  كتب و ابوابي جدا   

مـا نيـز همـين رويـه را         . ي احاديث اخلاقي است    كتاب الايمان و الكفر كه حاوي كليه      
ي اين نوع ابواب را از وسائل بيـرون كـشيده بـراي جلـد آداب و         ايم و كليه    كار بسته  به

  .ايم سنن ذخيره كرده
ايد،  طور كه ملاحظه نموده    نكته را نيز ناگفته نگذاريم كه همان       در ترتيب ابواب، اين   

، هر كتاب را به چند جماعـت الابـواب و هـر جماعـت الابـواب را بـه          )وسائل(كتاب  

                                         
  .بعداً هنگام بحث از طبع كتاب، راجع به اين مسئله، سخن خواهيم گفت) ١(
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چندين باب، تقسيم نموده است اين رويه نيز از قديم معمـول بـوده و در كتـاب كـافي           
ده، ما نيز آن را با دقت، مرعـي  كليني تا حدودي سابقه دارد و در وافي نيز رعايت گردي 

اي از ابواب كه مربوط به يك موضوع است مثلاً            يعني طايفه )  الابواب جماعـة. (ايم  داشته
، ابواب الوضوء در كتاب طهارت، ابواب عقد النكاح صلاة در كتاب الجمعة صلاةابواب 

ن است كـه  مزيتي كه كتاب مورد بحث از اين لحاظ دارد، اي . در كتاب نكاح و همچنين    
 الابواب در يك كتاب و در ابواب هر يك، مناسبت و نظم طبيعي، جماعةدر ترتيب چند 

نيـز  ) وافـي (ايـن معنـي در   . درست مانند فصول منظم يك كتاب، رعايت گرديده است  
طـوركلي ترتيـب كتـب و ابـواب آن      كه در اين كتاب، به    مورد توجه بوده است، گو اين     

  .دهد و خو يك ترتيب ابتكاري است اب فقه وفق نمياحياناً با ترتيب كتب و ابو
ي محـدثان و فقهـا بـه مناسـبت      شويم احكام اموات را همه از باب نمونه يادآور مي   

از فرط اهتمام به رعايت ) وافي(اند، اما در   ي كتاب طهارت آورده    غسل ميت، در خاتمه   
ف كتاب ارث و وصيت ترتيب طبيعي ميان ابواب، اين احكام را در اواخر كتاب، در ردي

شـخص  : درپي است آورده است، زيرا ترتيب وقوع و ابتلاي بدين مسائل در خارج، پي         
گـاه وظـايف و    ميـرد آن  كند، سـپس مـي     گاه وصيت مي   شود آن   نزديك مرگ مريض مي   

  .رسد گاه نوبت به ارث مي گيرد، آن جسد وي مورد عمل قرار مي احكامي راجع به
اب را به لحاظ جامع مشترك به يك كتاب تبديل نموده         چند كت ) وافي(همچنين، در   

اين چند كتـاب عبـارت اسـت از    . و قهراً ترتيب معمول در آن كتب، از ميان رفته است   
كه اين مسائل، همه    كتاب قضاء، كتاب شهادات، كتاب قصاص، كتاب ديات، نظر به اين          
همـه را در  ) وافي(راجع به حاكم شرع و از وظايف امام و حكمران مسلمانان است در        

ي حـسبه و احتـساب، از قـديم در مـورد سرپرسـتي و                كتاب حسبه آورده است، كلمه    
ي اجتهاد  اكنون نيز رسم است كه فقها در اجازه       رفته است و هم     كار مي  مراقبت حكام به  

دار، دخل و تصرف و تصدي امور حسبيه را  و ساير اجازات خود به اشخاص صلاحيت   
كه ترتيب معمول در كتب فقه و حديث بر خلاف ايـن ترتيـب            تيدر صور . كنند  قيد مي 

  .گردد است و مسائل نامبرده هر كدام، در كتاب مستقل و غالباً جداي از هم، ذكر مي
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عملي كه ما در كتاب مورد بحث راجـع بـه ترتيـب كتـب و ابـواب،      : توان گفت  مي
اسـت بـه   ) وافي(و ) ئلوسا(ايم مانند موضوع پيش از اين، جامع ميان روش          انجام داده 

) وسـائل (تر، اسلوب  بيش)  الابوابجماعـة(اين معني كه در اصل ترتيب كتب و تشكيل    
ايـم، امـا در ترتيـب ميـان        و به طوركلي روش معمول فقها و محدثان را در نظر گرفتـه            

) وافـي (ايم كه ترتيب شايسته و طبيعي را مانند  ابواب و فصول، سعي وافر مبذول داشته 
بندي بودم  تر متصدي باب لهذا پيش از تنظيم ابواب هر كتاب، بنده كه بيش   . بنديمكار   به

گذراندم و پس از رعايت  را در آن دو كتاب، از نظر مي) وسائل(و ) وافي(ي ابواب  كليه
ي ترتيب طبيعـي، بـه تـدوين فهرسـت اجمـالي و طـرح          تناسب ميان ابواب و ملاحظه    

  .كردم عناوين ابواب، آغاز مي
 در عين -كه كتاب حاضر از لحاظ ترتيب كتب و ابواب، اشتمال عناوين       ه اين خلاص

ي خصوصيات احكام مستفاد از احاديث، جمع و استقـصاي احاديـث           بر همه  -اختصار
و ) وافـي (مربوط در يك باب، و اين قبيل امور، بر ساير كتب حـديث و بـالاخص بـر               

آشكار ) وافي و وسائل(ان آن كتاب با برتري دارد اين برتري، با تطبيق دقيق مي) وسائل(
  .گردد مي

  : ترتیب احادیث-2
طور كه قبلاً گفته شد احاديث هر باب، تا حد امكان از نظر مضمون و اشتراك      همان

دسـته پايـان    بندي گرديده و تا هنگامي كه احاديث يك       راوي و اتحاد سند و متن، دسته      
هـاي مختلـف بـا عنـوان جداگانـه       كه دسـته  ايم، گو اين ي ديگر، نپرداخته نيافته به دسته  

عمـل كـرده بـودم، مـشخص      ) المرئـة الرجل بحذاء    صـلاة(ي   كه بنده در باب نمونه     چنان
نگرديده است، ولي با مراقبت كامل، باز هم نظر بـه اشـتمال يـك حـديث بـر جهـات                 

  .اي از موارد، غيرممكن بوده است ي آن جهات در پاره گوناگون، رعايت همه
  
  :اسناد و متون حدیث جمع -3

آيد، بسياري از احاديث داراي سندهاي  دست مي كه با مراجعه به اصل كتاب به      چنان
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ي راويان با هم تفاوت دارند وگـاهي در برخـي از    متعدد است اين اسناد گاهي در همه   
جـا گـردآورد،     بند نبوده است كه تمام اسناد حديث را در يك           آنان، صاحب وسائل پاي   

تناسـب، در ابـواب پراكنـده     مختلف را همراه متون گوناگون يك حديث بـه       بلكه اسناد   
كـه غالبـاً باعـث تكـرار و        اين عمـل، عـلاوه بـر ايـن        . ايراد و گاهي تكرار نموده است     

ضخامت بلا وجه كتاب است خود، مانع از اين است كه فقيـه و ناقـد حـديث، اسـناد                    
و سقم سـند، قـضاوت نمايـد،      حديث را با هم بسنجد و در اتصال يا انقطاع و صحت             

ي آن متون با يكديگر  طور كه تفرقه ميان متون مختلف يك حديث، مانع از مقايسه همان
  .است» فقه الحديث«و نتيجتاً مانع استنباط صحيح و به اصطلاح 

جـا جمـع    ايم تمام اسناد و متون هر حـديث را در يـك      ما در اين كتاب، سعي كرده     
در اين كتاب شريف به عمل آورده و        » وافي«ت كه صاحب    اين، همان كاري اس   . نماييم

به ندرت از آن تخلف ورزيده است، با اين تفاوت كه چون كتاب وافي منحصراً اخبـار             
ي روايـات كتـب     ي كليـه   االله بروجردي، آن اخبار را به ضـميمه        كتب اربعه وكتاب آيت   

 كتب اربعه و غير آن آمده   ديگر در بردارد، و بسياري از اخبار، با تفاوت سند يا متن در            
» وافـي «است، لهذا اسناد و متون گرد آمده بسياري از احاديث در اين كتـاب، بـيش از                  

نخستين ابـواب كتـاب حاضـر مراجعـه و     » فرض طلب العلم«است براي نمونه به باب     
را در آغاز »  علي كل مسلمفريضةطلب العلم «وفور اسناد و تفاوت متن حديث معروف 

  )١ (.نيدآن باب ببي
  
  : اجتناب از تکرار و تقطیع-4

مانـد و   نظر به سه امتياز پيش از اين، موردي براي تكرار يا تقطيع احاديث باقي نمي     
جا و آن هم  طور كامل فقط در يك لهذا در اين كتاب، هر حديث با تمام اسناد و متون به

تي از آن مناسبت    چه در محل ديگر تمام يا قسم       ترين محل ذكر شده، و چنان       در مناسب 

                                         
  .١ج ) ١(
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كه  داشته، در آن محل به ترتيبي كه خواهد آمد به آن حديث اشاره شده است، در حالي                
) وافـي (بـسيار اسـت و كتـاب        ) وسائل و مستدرك الوسـائل    (تكرار و تقطيع در كتاب      

در حضور مرحوم آيت االله    ) وسائل(خاطر دارم احاديث     به. نيزخالي از آن دو امر نيست     
وپنج هزار رسيد كه تقريبـاً ده   طور تقريب به سي گرديد، و شمار آن بهبروجردي شماره  

هزار آن مكرر يا تقطيع شده بود، و خود پيداست اين رقم از تكرار تا چه حـد مـستلزم       
ي احاديـث يـك      ي كامل بـر كليـه      مانع از احاطه  «: ضخامت كتاب و به قول آن مرحوم      

 از جمله در كتب اربعه رايج است ي كتب حديث تكرار و تقطيع در همه» موضوع است
و بيش از همه، تهذيب شيخ طوسي از تكرار و پراكنـدگي احاديـث مـشابه، برخـوردار        

 آن را مرتـب نمـوده و       )هـ ـ١١٠٧م  (است، به همين جهت مرحوم سيدهاشـم بحرانـي          
  .گذارده است» ترتيب التهذيب«نامش را 

  
  : تلفيق اسناد و متون-٥

  :عمل آمده است ميان سندها و متون مشابه تلفيق به) وافي(در اين كتاب به تبعيت از 
بار ذكر   گونه صورت گرفته كه سند حديث، از اول تا آخر فقط يك             اين تلفيق، بدين  

طـور كامـل     هاي مشترك و مـوارد اخـتلاف نيـز بـه           شده و در عين عدم تكرار، قسمت      
 حـديث در    تلفيق با رعايت اين اصل كلي به لحاظ اخـتلاف         . محفوظ و مشخص است   

هاي مختلف درآمده است، مثلاً هنگامي كه در  صدر يا در ذيل و يا در وسط، به صورت    
ي  ابتداي سند، ميان طرق حديث اختلاف باشد هر طريـق جداگانـه تـا راوي يـا كلمـه            

ي حديث، يك بار ذكـر   آيد، و بقيه    شود و از آن پس تلفيق به عمل مي          مشترك، ذكر مي  
يب صا محمد بن يعقوب عن كا محمد بن يحيي عن محمد بن «: شود مانند اين سند مي

موسي عن الحسن بن المبارك يب محمد بن احمد بن يحيي عن يعقوب بن يزيد عـن                 
  »…السلام الخ سألت اباالحسن عليه: الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال

ز محمد  در اين سند، ابتدا حديث از تهذيب و استبصار از محمد بن يعقوب كليني ا              
از محمدبن يحيي تا ) كافي(بن يحيي از محمد بن موسي از الحسن بن المبارك، ثانياً از     
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آخر، ثالثاً از تهذيب از محمد بن احمد بن يحيي از يعقـوب بـن يزيـد از الحـسن بـن                    
ي اين كتب، الحسن بن المبارك حـديث را از زكـر     المبارك، نقل شده است، و در همه      

كه  اينك به جاي اين . السلام، روايت كرده است     الحسن عليه   ابا يابن آدم و او از حضرت     
اين سند از آغاز تا پايان سه يا چهار نوبت تكرار شود، تنها راوي مشترك الحـسن بـن                  

  .تر ذكر نگرديده است المبارك يك بار تكرار و مابقي با حفظ اختلاف، يك بار بيش
ر اسـت كـه در هـر دو سـند     پس رمز يب و صا در اول اشاره به تهذيب و استبـصا     

كه  حديث به يك صورت از محمد بن يعقوب آغاز گرديده است، كا اشاره است به اين           
كليني در كافي سند را از محمدبن يحيي شروع كرده و در روايان بعد، موافق تهذيب و             

يب دوم اشاره است كه مجدداً تهذيب، حـديث را تكـرار و سـند را از                 . استبصار است 
 بن يحيي شروع نموده و در راوي سوم بـا سـند آن سـه كتـاب تلاقـي                  محمدبن احمد 

پس هر گاه در بين سند به اين    . كند و از آن پس ديگر در سند اختلافي وجود ندارد            مي
عبارت برخورد كنيم عن كا محمد بن يحيي يا عن قيه زراره يـا عـن يـب محمـد بـن                      

يا فقيه يا تهذيب نقل كـرده  الحسن مقصود اين نيست كه راوي قبل، حديث را از كافي        
ي آن است كه راوي قبل حديث را از راوي پس از اين رموز نقل كرده   است بلكه نشانه

در عين حال در اين كتب هم روايت از همان راوي يعني محمد بن يحيي يـا زراره يـا                  
  .محمد بن الحسن شروع شده است

 تمام آن كتب بـا مقـدار   چه طرق حديث در آغاز، بيش از اين باشد، رمز  حال، چنان 
شود و اگر در يكي از طرق يك جمله يـا يـك كلمـه              اختلاف تا راوي مشترك ذكر مي     

اضافه باشد آن را ميان هلالين قـرار داده و رمـز مخـصوص بـه آن را بـالا يـا كنـار آن              
و اگر در آخر يكي از طرق، چيزي اضافه بر بقيه دارد رمز آن را در ميان دو          . گذاريم مي

ي عبـارت را مطـابق آن    ي محل اختلاف، قرار داده و بقيه      همراه جمله و يا كلمه    هلالي  
 كتاب طهارت بـا  ١٣براي نمونه سند فوق را با تمام حديث از باب     . كنيم  طريق ذكر مي  

  :كنيم تمام خصوصيات ياد مي
 محمد بن يحيي عن محمد بـن  ١٩٧ محمد بن يعقوب عن كا     ٤ ج   ٩٤ صا   ٣١٢يب  

 محمد بن احمد بن يحيي عن يعقوب بـن يزيـد   ٧٩ المبارك يب    موسي عن الحسن بن   
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 قطـرةالـسلام عـن    سألت ابا الحسن عليـه : عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال 
و مـرق  (لحم كثيـر  ) ٣١٢مرق و يب (نبيذ مسكر قطرات في قدر فيه    ) خمر او يب صا   (

 او الكلاب، و اللحـم  الذمـةهل السلام، يراق المرق او يطعمه ا فقال عليه)  كا٧٩كثير يب   
فخمـر او نبيـذ   : كايب قلـت . الدم تأكله النار: فان قطر فيه الدم؟ قال    : اغسله و كله، قلت   

)  كـا ٧٩لهم (فسد، قلت ابيعه من اليهود و النصاري و أبين          : قطر في عجين او دم؟ فقال     
ذا قطر فـي شـئ مـن     االمنزلـةوالفقّاع هو بتلك : قلت. بين لهم فانهم يستحلّون شربه   : قال

  .اكراه ان آكله اذا قطر في شئ من طعامى): ٧٩فقال يب : (ذلك قال
ي كتاب است، كلمات ميان پرانتـز        ي صفحه  در اين عبارت، ارقام كنار رموز، شماره      

رمـز كـا و يـب در    : مخصوص همان كتبي است كه رمز آن در كنار كلمات قرار گرفتـه    
يث فقـط در كـافي و تهـذيب آمـده و در            ي حـد   وسط حديث، دليل آن است كه بقيـه       

 تهذيب ٧٩ي اضافي فقط در صفحه   اشاره است كه كلمه٧٩استبصار، نيست و رمز يب 
  . موجود نيست٣١٣ي  وجود دارد و در صفحه

در صورتي كه دو حديث در تمام سند مختلف ولي در متن، لفظ و معني متحد بوده   
: گـوييم  گاه مي دوم را نيز ذكر نموده آنكنيم و سند حديث  باشند حديث اول را ذكر مي     

. و ذكر نحوه: گوييم چه در لفظ اختلاف داشته باشند نه در معني مي       و ذكر مثله، و چنان    
و اگر با اختلاف در لفظ، در معني نيز مختلف بوده باشند حتي با فرض وحـدت آن دو    

 و تلفيـق  نويـسم  ي آن را جداگانـه مـي    حديث، براي اجتناب از اغلاق و غموض همـه        
  .كنيم نمي

ي تلفيق، علاوه بر كمك شايان به اختصار كتاب، آن است كه موارد اشتراك و           فايده
نمايـد و ديگـر       هـاي متعـدد مـشخص مـي        حسب نقل  اختلاف سند و متن حديث را به      

  .خواننده از رنج تطبيق آن مستغني است
تـوان    ، مـي  روش تلفيق، بسيار دقيق و گوناگون است و با دقـت و تأمـل در كتـاب                

طور كه اشاره گرديد مبتكر ايـن روش بـا    همان. هاي مختلف آن را به دست آورد       روش
كار بـسته، منتهـا بـا        آن را به  ) وافي(اين خصوصيت، مرحوم فيض كاشاني است كه در         
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نـسبت بـه   ) وافـي (تر، و اين خود يكي از علـل عـدم رواج        مشكلات و پيچيدگي بيش   
  .در بين دانشمندان است) وسائل(

  .كنم كه بعداً داستاني در اين خصوص از آيت االله صدر نقل مي چنان
ي  تلفيق در اسناد و متون، از قديم تا حدي، ميان محدثان رواج داشته است، در سيره

ابن هشام و طبقات محمد بن سعد كاتب واقدي كه هر دو در قرن سوم نوشته شـده و                 
شـود، كـه چنـد        شوند بسيار ديده مي     مانده محسوب مي   ترين كتب باقي   ي قديم  از جمله 

كه  گويند دخل حديث بعضهم في بعض، يا اين    گاه مي  كنند آن   سند را پي در پي ذكر مي      
قـالوا جميعـا و از ايـن    : گويند كنند كه متن مذكور از فلان راوي است يا مي        تصريح مي 

  .قبيل تعبيرات
: ه در ايـن سـند     در كتاب كافي كليني نيز تلفيـق در سـند بـسيار اسـت از آن جمل ـ                

 مـن اصـحابنا   وعـدةمحمدبن يحيي عن احمد بن محمد بن عيسي عن علي بن الحكم،         
 عن عبداالله عمـيرةعن احمد بن ابي عبداالله عن اسماعيل بن مهران جميعا عن سيف بن              

صدر اين سند تا سه راوي مختلـف و از آن پـس        .  الخ )١(بن مسكان عن عمار بن حيان     
اشاره به اين است كه علي بـن الحكـم و اسـماعيل بـن           ) اجميع(ي   متحد است و كلمه   

اند و تا آخر، سـند و مـتن بـا هـم        حديث را نقل كرده    عمـيرةمهران هر دو از سيف بن       
  .اشتراك دارند

  
  : ضبط تمام خصوصیات سند و متن-6

در اسناد، مانند متون تمام خصوصيات موجود در منابع اصلي قيد شده است، اعم از   
ام پدر و كنيه او و سال نقل حديث و اين قبيل امور كه در سند احاديث،           اسم راوي و ن   

هايي از قبيل امالي صدوق، امالي مفيد، امالي طوسي بسيار است و خود      مخصوصاً كتاب 

                                         
  .١٦١: ٢ج ) ١(
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و ) وسـائل (در صورتي كه ايـن خـصوصيات در   . كند به شناختن راوي كمك شايان مي    
اي سـند را   گونـه   براي فرار از تطويل، بـه    الغا گرديده، و هر يك    ) بحارالانوار(و  ) وافي(

تنها القاب و كنيه و سال نقل حديث ملغـي گرديـده ولـي    ) وسائل(در : اند مختصر كرده 
علاوه بر اين نـام پـدر راوي را غالبـاً    ) بحار. (ي سند به حال خود باقي مانده است      بقيه

) وافـي (تر  ز همه بيشانداخته و گاهي اصولاً نام راوي را به لقب تبديل نموده است و ا      
ي كتـاب، اصـطلاحات خـود را در     در اسناد، دخل و تصرف نموده است وي در مقدمه  

اين باره ذكر كرده و فرزند وي اين رموز و اصطلاحات را در جدولي مرتب نموده كـه               
عبـارت از ايـن   ) الخمـسه (مثلاً : ي مجلدات وافي چاپ سنگي وجود دارد در آغاز همه  

علي بن ابراهيم عن ابيه عـن ابـن    : ب كافي بسيار تكرار شده است     سند است كه در كتا    
هـر كـدام   » الاثنـين «و » الثلاثـة«و » الاربعـة«ابي عمير عن حماد عن الحلبي و همچنـين        

) التيملـي (اشاره به حسن بن محبوب،   ) السراد(اشاره به چند راوي است، علاوه بر اين         
 صاحب وافي با ايـن رمـوز،        …مچنيناشاره به علي بن الحسن بن علي بن فضّال و ه          

جويي را به عمل آورده، در عين حال باعث تقويت فوايد       گرچه نهايت اختصار و صرفه    
زيرا آشنايي با آن رمزها به سهولت و . بسيار و صعوبت و پيچيدگي كتاب گرديده است       

باعث مزيد اين اشـكال شـده   ) وافي(طور كه روش تلفيق در       سرعت ميسر نيست همان   
ي دايـم   جانب چند سال مراجعه كه طي تأليف كتاب مورد بحث، اين  و نظر به اين   است  

كننـدگان بـه ايـن     ام اطمينان دارم كه بـسياري ازمراجعـه        داشته) وافي(و مستمر به كتال     
  .آيند ي فهم سندهاي آن برنمي كتاب، از عهده

بـر ايـن    جا از يك كتاب و مؤلف فقيد آن كه حق استادي             مناسبت نيست در اين     بي
اي يك يـا دو بـار    در آن هنگام كه نويسنده در قم اقامت داشت هفته  . بنده دارد نام ببرم   

الدين صدر، كـه از مراجـع تقليـد و مدرسـين      االله حاج سيد صدر   به زيارت مرحوم آيت   
ايشان در اواخر عمر، به تأليف . رفتم، وي را با بنده نظر مرحمتي بود ي قم بود مي حوزه

كه در آن، احاديث نبوي مروي از طريق ) لواء الحمد(نام  شتغال داشت به  كتاب حديثي ا  
ي آن كتاب موفق نشدم، امـا يـك    آورد، بنده به مطالعه السلام را گرد مي    اهل بيت عليهم  
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كـرد و كاتـب    روز هنگامي بـه خـدمت آن مرحـوم رسـيدم كـه وي حـديث امـلا مـي         
من ديدم برخي از اهـل  «: رمودنوشت، بنده از خصوصيات آن كتاب مستفسر شدم، ف         مي

كنند كه به احاديث رسول اكـرم اعتنـا نـداريم و تنهـا اقـوال ائمـه                    سنت ما را متهم مي    
ي احاديـث   دانيم، و من براي دفع اين اتهام، تصميم گرفتم كليه السلام را معتبر مي  عليهم

 ـ     نبوي كه از طريق ائمه عليهم      ث بـسيار  السلام روايت شده گرد آورم و اين قبيـل احادي
كنم اين كتاب در هشت جلد تدوين شود، چند جلد در احكام و فـروغ،                 فكر مي . است

نام آن را بـه ايـن   . يك جلد در اصول يكي در اخلاق و يك جلد در تفسير خواهد بود            
اكرم در قيامت به منبر برآيد  گذاردم كه در حديث آمده است رسول     ) لواء الحمد (جهت  

دهد و اين همان سنت آن حضرت است كه از لسان       علي مي دست   را به ) لواء الحمد (و  
در ابتـداي كـار، احاديـث را از    : گاه فرمـود  آن. جاي مانده است علي و اهل بيت وي به     

نوشتم زيرا وي در بين اماميه در تأليف، حسن سليقه داشته اسـت،            روي وافي فيض مي   
اب بـه لحـاظ   طـور كـه علامـه سـيوطي ازاهـل سـنت، ولـي سـرانجام از آن كت ـ                همان

) وسـائل (نظر كردم و اينـك فعـلاً از روي            اصطلاحات و رموز غيرقابل فهم آن، صرف      
متأسفانه اجل او را مهلت نداد و پيش از اتمـام آن كتـاب،   » كنم احاديث را استخراج مي 

  )١ (.دعوت حق را لبيك گفت
ه كم مشكلي در كار تدوين حديث پـيش آورد      ي طولاني شدن اسناد، خود كم      مسئله

تر نداشته اسـت كـه    است، احاديث در آغاز تدوين، دو و سه و حداكثر پنج راوي بيش          
رسـيده   كرده تا به پيغمبر يـا امـام مـي    زنجيروار راوي متأخر حديث را از متقدم نقل مي     

رفته به نسبت بعد زمان و ازدياد فاصله از زمـان صـدور حـديث، راويـان و              است، رفته 
 جايي كه اگر كسي بخواهد امروز حديثي را با حفـظ تمـام              وسائط نيز فزوني يافتند، تا    

                                         
من نشنيدم پس از رحلت آن فقيد سعيد، كتابي به اين نام از او باقي مانده باشد و يا اگر باقي مانده ) ١(

رس فقـه ايـشان كـه     سـال، در د    جانب حدود يـك    اين: جا شايسته است بگويم    همين. ناقص است 
  .ام فرمود، حاضر شدم و درس او را نوشته را تدريس مي» خيارات بيع«
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واسطه را نام ببرد ) ٣٣(اكرم يا يكي از ائمه نقل كند بايد دست كم  سند از خود تا رسول
كه غالباً وسائط، هر كدام با نام و كنيه يا لقب و نام پدر و جد نام برده         و با توجه به اين    

  .گردد ني ميشوند پيداست كه تا چه حد اسناد طولا مي
هاي كوچك كـه بـيش از چنـد حـديث در آن نيـست از قبيـل                    طول سند در كتاب   

هـاي   شود ولي در كتاب  چندان باعث زحمت و ضخامت كتاب نمي)١(هاي اربعين  كتاب
  .آورد بار مي بزرگ كه حاوي چندين هزار حديث است مشكلات فراوان به

اند  ها انديشيده  لخيص اسناد، چاره  لهذا از قرن سوم به بعد محدثان براي اختصار و ت          
كه مخفف حدثنا و اخبرنا اسـت  ) نا(جاي اخبرنا  و به) ثنا(كه به جاي حدثنا  از قبيل اين  

اند يا با حذف تمام اسناد يـا   گذارده) عن(جاي حدثنا و اخبرنا  يا در بين تمام راويان، به 
  .دان اكتفا به راوي اخير وامثال اين امور رعايت اختصار نموده

كه تقريباً كتـاب فتـوي اسـت بـه     » من لايحضره الفقيه  «شيخ صدوق، در آغاز كتاب      
كند كه  به جهت اختصار، اسناد را حذف كردم ولي تصريح مي: گويد صورت حديث مي 

اي از آن كتـب را نـام بـرده           ي اخبار را از كتب معتبره و مشهور نقل كرده و شـمه             همه
ترتيـب داده  » مـشيخه «نـام   پايان كتاب، فصلي بـه است ولي بعد از فراغت از تأليف در       

كند و با ايـن ترتيـب،    است و طريق خويش را به تمام راويان نامبرده در كتاب، ذكر مي      
 خارج نموده است و در عين حال هر يك از آن طرق كه )٢(»ارسال«احاديث كتاب را از 

تر ذكر نـشده    بيشگرديد باعث تطويل و تكرار بود، يك بار       اگر در اول حديث ذكر مي     
  .است

                                         
 فقيهـا  القيامـة من حفظ علي امتي اربعين حديثا بعثـه االله يـوم         «نظر به حديث مشهور و متواتر نبوي        ) ١(

ديث را بـا  اند و چهل ح تأليف كرده) اربعون حديثا(نام  هايي به از ديرباز علماي اسلام كتاب » عالما
اند و تاكنون صدها جلد كتاب از اين نوع كتب،  سند و گاهي با شرح و تفسير در آن كتب نقل كرده

  .تأليف گرديده است
  .اي از آن ي سند يا قطعه ارسال، عبارت است از عدم اتصال سند و حذف همه) ٢(
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شيخ طوسي، در كتاب تهذيب و استبصار تا مقداري از اين دو كتاب تمام مشايخ و                
آورده اسـت ولـي بعـداً از ايـن روش عـدول كـرده و        اسناد را در اول هر حديث، مـي       

احاديث را از كتب اصول و جوامع گرفته است و سند را به نام صاحب آن كتـب آغـاز     
ر كتاب، طريق خويش را به هر يك از آن اصول و جوامع، ذكر كرده گاه در آخ نموده آن

نفـر از صـاحبان    ) ٤٦(ي استبصار جمعاً طريق خود را به         شيخ طوسي در مشيخه   . است
  .كتب، ياد كرده است

كليني، در كتاب كافي علاوه بر تلفيق اسناد به نحوي كه قبلاً اشاره گرديد بسياري از 
تعليق، عبارت است از حذف اول سـند بـه         . تاه كرده است  سندها را با روش تعليق، كو     

 من اصـحابنا  عـدة: اتكاي ذكر آن در سند يا اسناد پيش از آن، مثلاً سند قبل چنين است   
سهل بـن زيـاد   : شود طور شروع مي عن سهل بن زياد عن ابن ابي عمير، و سند بعد اين   

ي ذكـر آن   ده اما به قرينـه  من اصحابنا گرچه ذكر نشعدةعن ابن ابي عمير در اين سند   
در سند سابق، در آغاز اين سند هم بايد موجود فرض شود و بدين طريق، اين حـديث        

  .گردد ، خارج مي»ارسال«از 
اند كليني از سهل بن زياد، حـديث   اند گمان كرده برخي كه به اين نكته توجه نداشته  

قل وي از سـهل غالبـاً بـه    ي زماني ميان آن دو نفر و ن  كند در صورتي كه فاصله      نقل مي 
تـر در مـواردي از كـافي پـيش        اين اشكال بيش  . يك واسطه، با اين امر مساعدت ندارد      

را ) تعليـق (هاي چندي فاصله بشود و ارتبـاط   آيد كه بين سند سابق و لاحق حديث        مي
ايم تعليق را آشكار كنيم يعني  در هر صورت، در اين قبيل احاديث ما سعي كرده. بگسلد
ايـم، قـسمت محـذوف سـند را        در كتاب خود نقل كرده    ) كافي( چنين حديثي از     هرگاه

صـاحب وسـائل، نيـز      . ايـم   دست آورده آن را صريحاً نوشته      ي احاديث سابقه به    قرينه به
احاديث معلق به همان كيفيت موجود ) وافي(همين روش را معمول داشته است، اما در 

ل سـند ايـن قبيـل احاديـث، در آن كتـاب           ، ياد شده و اين خود باعث اختلا       )كافي(در  
  .توجه نداشته است) كافي(گويا مرحوم فيض به تعليقات . گرديده است

گردد و به اسـتنباط اشـخاص    اي موارد دچار اشكال و ترديد مي اظهار تعليق در پاره 
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تعليقـات را بـر   ) وسائل(اي موارد برخورديم كه در      بستگي دارد ما در اثناي كار به پاره       
ايم آشكار ساخته است، چه خوب بود كه ايـن مـوارد در           چه ما استنباط كرده    ف آن خلا

مراجعه كنـد، در  » كافي«گرديد تا هركس بخواهد به كتاب        ي كتاب، مشخص مي    حاشيه
ايم كه همه جا تعداد سند معلـق را ميـان پرانتـز        عين حال اين احتياط را از دست نداده       

ي مـوارد تعليـق در    و با اين احتياط، كليه» لق إلي هنامع«ايم    قرار داده و روي آن نوشته     
  .باشد نيز معين مي» كافي«كه جاي آن در  كتاب مورد بحث، مشخص است كما اين

چه احاديثي با سند واحـد      هاي معمول اختصار سند آن است كه چنان         يكي از روش  
  گوينـد بهـذا   ميكنند و در بقيه      درپي هم قرار گيرند سند را در اولين حديث ذكر مي            پي

هاي حديث شايع است از آن جملـه در          ي كتاب   عن فلان، اين روش در همه      )١(الإسناد
بـسيار  ) وسـائل (كتاب امالي شيخ طوسي و عيون اخبار الرضا تأليف شيخ صدوق و در      

  .ايم است، ما نيز در موارد مناسب، اين روش را به كار بسته
كه در كتاب حديث مـورد بحـث،   ي حفظ خصوصيات سند بود  باري، سخن درباره 

چه ميـسور   اين كيفيت، چنان. دقيقاً رعايت شده است) وسائل و وافي و بحار   (برخلاف  
مـا حتـي مـشايخ شـيخ     . بوده است در متن، والا در حاشيه به آن اشاره گرديـده اسـت            

ايـم،   طوسي را كه در اوايل كتاب تهذيب و استبصار در سند ذكر كرده از قلم نيانداختـه     
ها را حذف نموده نظر به حفظ متن اين دو كتاب، مشايخ را   در مواردي كه شيخ آنولي

                                         
 و سند ذكر كردن است، يعني ي اسناد در اين قبيل موارد مصدر باب افعال به معني استناددادن  كلمه) ١(

شود بسياري از مردم   راوي  بازهم به همان طريق سابق اين حديث را مستند ساخته است وديده مي
كننـد وايـن    به توهم اين كه جمع سند است تلفظ مـي » اسناد«غير بصير، اين كلمه را به فتح همزه        

بهـذا  (ي  چنـد سـند و كلمـه   شود نه  ي  هر حديث يك سند محسوب مي خطا است،  زيرا زنجيره    
بنابراين . بهذا السند نه بهذا الاسناد   : اشاره به يك امر است، اگر مراد سند باشد بايد بگويند          ) الاسناد

اسناد جمع  سند نيست بلكه مصدر است از باب اسند يسند و اشاره به كيفيـت اسـتناد مـذكور در        
كرد ولي برخي استادان بزرگ ما كه  ميمرحوم آيت االله بروجردي نيز چنين تلفظ . حديث قبل است

  .كردند قرائت مي) اسناد(تخصصي در حديث نداشتند 
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ي مشايخ شيخ طوسـي   ايم ولي البته شايسته است كه در آخر كتاب، سلسله   اضافه نكرده 
و نيز ) وافي و وسائل(طور كه در  ياد شود، همان» مشيخه«و صدوق در فصلي به عنوان     

تحت عنوان ) من لايحضره الفقيه(و ) ب و استبصارتهذي(در آخر دو كتاب شيخ طوسي       
، بـه شـرح و بـسط آن    )مـستدرك الوسـائل  (ي  مشيخه آمده و محدث نوري در خاتمـه   

  .پرداخته است
كـار   بديهي است در ضبط خصوصيات متن حديث نيز مانند سند، كمال سعي را بـه         

لاصـه ايـن كتـاب    خ. بيند ايم و خواننده در متن يا در حاشيه آن خصوصيات را مي             برده
  .تمام احاديث احكام را به همان كيفيت موجود در مآخذ اصلي در خود گرد آورده است

وافي (كه در  با اين) نحو و مثل  (اين نكته را نيز ناگفته نگذاريم كه در مورد احاديث           
اند، در عين حال پس از تطبيق دقيق، در           به ضبط اختلافات معنوي مقيد بوده     ) و وسائل 
نحو و مثل (ايم كه ميان حديث مذكور در متن و  كتاب، به مواردي برخورد كرده  اين دو   

نحـو و  (و ما در مورد  . اختلافات معنوي نيز وجود دارد كه از آن غفلت شده است          ) آن
ايم، حتي اگر حديثي از غير كتب اربعـه   ها اجتناب ورزيده انگاري از اين قبيل سهل  ) مثل

ز كتب اربعه مانند  آن واقع شده باشد، آن حديث را عيناً ذكر شده و بعد از آن، حديثي ا
كه باعث تغيير معني نبوده باشد  ايم تا مشخصات احاديث كتب اربعه ولو اين   تكرار كرده 

  .محفوظ بماند
  : تعیین مآخذ حدیث-7

است هركدام از   ) مستدرك الوسائل (و  ) وسائل(مآخذ اين كتاب همان مآخذ كتاب،       
چه خارج از اختيار ما بوده است به  س ما بوده است مستقيماً، و آنآن مآخذ كه در دستر

 )١(ي مستدرك ايم محدث نوري در خاتمه ي اين دو كتاب از آن، نقل حديث كرده وسيله
هـا نقـل    از آن) بحـار الانـوار  (برد كه بـه توسـط    جزو مآخذ خود هفت كتاب را نام مي    

                                         
  . ط رحلي٢٩١ ص ٣ج ) ١(
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ا بـه همـان كيفيـت موجـود در       نمايد بديهي است احاديث ايـن كتـب در كتـاب م ـ             مي
  .گردد نقل مي) بحار الانوار(ي  به وسيله) مستدرك(

ايم  ها به رمز آورده   از بين كتب حديث، نام شش كتاب را به جهت كثرت نقل از آن             
رمـز مـن   : رمز الاستبصار، قيه: رمز تهذيب الاحكام، صا: رمز كافي، يب  : كا: بدين طريق 

يم در كتـب حـديث و رجـال بـه همـين كيفيـت رواج       لايحضره الفقيه، اين رموز از قد 
) ديه(، )قيه(جاي  كه در كتب گذشته، از آن جمله در وافي، فيض به داشته است مگر اين

اين رمـز كـم    «: فرمود  مرحوم آيت االله بروجردي مي    . رمز من لايحضره الفقيه بوده است     
د و مـا ايـن      گـذارده شـو   ) قيه(است و ممكن است اشتباه شود و خوبست به جاي آن            

اسـت كـه    ) مـستدرك (و  ) وسائل(و دو كتاب ديگر     . ايم  اصطلاح را از ايشان اخذ كرده     
  .است) ك(و رمز دوم ) ئل(رمز اول 

نام ساير كتب حديث، به همان طريق كه در السنه شهرت دارد ذكر گرديده، به جـز             
ليه بوده است ا اي موارد كه نام كتاب طولاني و مشتمل بر مضاف و مضاف كه در پاره اين

: الدعائم، عيون اخبار الرضا): دعائم الاسلام(فقط به ذكر مضاف اكتفا گرديده است مثلاً       
 فهرست كتب مآخذ در اول وسائل و جلد …المعاني، و همچنين: العيون، معاني الاخبار
ي آن  كه اينـك مـا دربـاره   » الاحاديث جامع«ي كتاب  اي در مقدمه  سوم مستدرك و شمه   

ها خـود مـستلزم تـدوين كتـاب      ي آن ييم آمده است و بحث مفصل درباره      گو  سخن مي 
اي از اين كتب  ي شمه ي مستدرك به بحث درباره ي خاتمه قسمت عمده. جداگانه است

  .جا مراجعه نمايند توانند به آن اختصاص دارد و طالبان مي
در ي مهمي كه در مورد مآخذ در كتاب مورد بحث رعايت شده اين است كـه                  نكته

ي آن كتـاب كـه    ي جلد و صـفحه  بالا يا در كنار نام كتاب، در اول تمام احاديث شماره   
ي احاديـث را در   تواند همه  محل حديث است ضبط گرديده و با اين وضع خواننده مي          

و . دهـد  را انجـام مـي  ) كـشف الاحاديـث  (مآخذ اصلي ببيند واين خود كار يك كتـاب     
  .ي كتاب معرفي شده است يز در مقدمهجهت، خصوصيات چاپ كتب مآخذ ن بدين
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  : استقراء و تعیین اشارات-8
هر قدر در گرد آوردن احاديث يك باب، كوشش به عمـل آيـد بـاز هـم در خـلال        

شود كه به آن باب ارتبـاط دارد، اصـولاً بـسياري از      هايي يافت مي    احاديث ديگر، جمله  
شود كه آن حديث  رديد ميكه مؤلف دچار ت طوري احاديث به چند باب مربوط است، به  

كرديم و  در اثناي تأليف به اين قبيل احاديث زياد برخورد مي. را در كدام باب ضبط كند
پس از شور و بحث و گـاهي رجـوع بـه مرحـوم آيـت االله بروجـردي بـالاخره آن را                        

: براي ضبط اين نوع احاديث، سه راه وجـود دارد   . كرديم  ترين محل، ضبط مي     درمناسب
چه امكان داشته باشـد آن را    تقطيع يعني چنان  : دوم. ي ابواب مربوط   ر در همه  تكرا: اول

ضـبط آن در  : سـوم . قطعه كنند و هرجمله را در باب مناسب خـود ضـبط نماينـد              قطعه
ترين ابواب و اشاره به آن در سـاير ابـواب، و ايـن همـان راهـي اسـت كـه مـا             مناسب

  . شد از تكرار و تقطيع اجتناب ورزيديمكه قبلاً گفته برگزيديم و به اين طريق، چنان
با وجود كثرت تكـرار و تقطيـع، اشـارات هـم وجـود دارد، امـا            ) وسائل(در كتاب   

اشارات آن به نحوي است كه غالباً مفيد فايده و مثمر ثمر نيـست زيـرا در ذيـل غالـب         
و تقدم ما يدل علي ذلك، و يأتي مـا يـدل علـي       «: خورد  ابواب اين عبارت به چشم مي     

در اين . خود يكي از مشكلات اين كتاب است) ماتقدم و ما يأتي(پيداكردن جاي » ذلك
نوشـته شـده امـا      » الاشارات و الدلائل فيما تقدم و يأتي من الوسـائل         «باره كتابي به نام     

هـا دسـت    ي اشارات را استقراء نمايد و به بـسياري از آن           مؤلف آن نتوانسته است همه    
  .»لم نجد فيما تقدم يا فيما يأتي ما يدل على ذلك«: دنويس نيافته است لهذا مي

ي بزرگ برخورده اسـت و   خود، پس از تأليف، به اين نقيصه) وسائل(گويا صاحب  
طور كه گفته شد آن را  لهذا در فهرست مفصل كتاب، كه بعداً آن را تأليف كرده و همان       

ي احاديـث آن،   عيين شمارهنام نهاده، پس از ذكر عنوان ابواب و ت        » من لايحضره الامام  «
 اشـارةو فيـه    «: گويـد   شود و مي    اشارات موجود در هر باب را به ساير ابواب يادآور مي          

  .»…الي كذا
طور سـر بـسته بـه ابـواب ديگـر اشـاره         به» بيان«به ندرت در طي     ) وافي(در كتاب   

راء در كتاب مورد بحث، سعي وافي به عمل آمده كه تمام اشارات ابـواب اسـتق       . كند  مي
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شود و به طور روشن و صريح ضبط گردد بدين كيفيت كه پس از اتمام كتاب و انتظام               
ابواب، تمام آن را چند نفر از افراد جلسه با دقت مطالعه، و اشارات هـر حـديث را بـه         

  .ي ابواب، فهرست نمودند همه
 اي احاديث و تناسب آن، با عنـاوين ابـواب مـشاوره و گفتگـو              ي دلالت پاره   درباره

كرديم، در دلالت احاديث به دلالت مطابقي و صـريح اكتفـا ننمـوده بلكـه بـه روش          مي
  .كرديم معمول فقها دلالت التزامي و حتي احتمالي و غيرقطعي را هم ضبط مي

ي كوتـاهي از حـديث مـورد      چه جملـه   كه چنان : كيفيت ضبط اشارات، چنين است    
در ذيـل هـر بـاب، ابتـدائاً         . ايـم   كردهاشاره باشد، عين آن جمله و گرنه مفاد آن را ذكر            

اشارات سابق بر آن را به ترتيب با رعايت الاقدم فالاقدم، سپس اشارات ابواب متأخر از 
ترين اشارات تـا دورتـرين آن، بـه     آن باب را با رعايت الاقرب فالاقرب يعني از نزديك     

 يـا چنـد   چه چند حديث از يك بـاب  چنان. ايم حسب ترتيب ابواب كتاب، ضبط نموده    
كه حديث را   الابواب به باب مورد نظر اشاراتي داشته باشد، بدون اينجماعةباب از يك 

وفـي  «يا » في اكثر احاديث باب كذا«يا » و في كثير من احاديث   «: ايم  مشخص كنيم گفته  
  .»كثير من ابواب كذا ما يدل علي ذلك

 الابواب جماعةد يك هنگامي كه قرار باشد چند حديث از يك باب يا از ابواب متعد   
 الابـواب بـه جهـت رعايـت     جماعـةي آن باب و عنـوان آن     جدا جدا اشاره شود شماره    

ي احاديث بـا   گردد، شماره   اختصار فقط يك بار و نام راوي هر حديث صريحاً ذكر مي           
ي اشـارات   شود و اينك از باب نمونـه  ي ابواب با تمام حروف نوشته مي    ارقام و شماره  

  :كنيم است ذكر مي» الطهارةمشكوك « را كه راجع به احكام )١(ارت كتاب طه٣٤باب 
من الباب الرابع من ابواب المياه قوله عليه ) ١٠( محمد بن اسماعيل روايـةوتقدم في   «

 ايام الا ان يعلم انه قد نجـسه  ثلاثـةان يصيب الثوب ) أي بطين المطر (لابأس به   «السلام  

                                         
  .٦٢ ص ١الاحاديث، چاپ سنگي، ج  جامع) ١(
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من الحادي عشر من ابـواب النجاسـات   ) ١٣(دو في رواية علي بن محم   . شئ بعد المطر  
ان كان :  ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قالالعـذرة و اشباهها تطأ    والحمامة والدجاجة الفارة: قوله

من التاسع عشر قوله عليه ) ١( عمارروايةو في . استبان من أثره شئ فاغسله والا فلا بأس  
. ذر و مالم تعلم فليس عليككل شئ نظيف حتي تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد ق: السلام
فهل علي ان شككت في انـه  : السلام من الثالث و العشرين قوله عليه ) ٥(زرارة روايةو في   

. لاولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك         «: اصابه شئ ان انظر فيه؟ قال     
  .و في احاديث الباب المتقدم ما يدل علي بعض المقصود

ث باب جواز شراء اللحم من سوق المـسلمين مـن ابـواب            ويأتي في كثير من احادي    
الاطعمه المحرمه وباب اباحه العصير المأخوذ من يد المسلم من ابواب الاشربه المحرمه             

  .ما يناسب الباب
الـشيعه و اصـلاحاتي كـه در آن بـه            ي وسائل    جا شايسته است به چاپ تازه      در اين 

ي حـديث، آقـاي شـيخ        ر جلـسه  يكـي از همكـاران، د     . عمل آمده اسـت اشـاره شـود       
بـا  ) وسـائل (در اثناي كار، تـصميم گرفـت در   ) االله عليه رحمة(عبدالرحيم رباني شيرازي  

اي اصلاحات انجام دهد، اين كار را به  حفظ اصل آن كتاب و عدم تغيير در متن آن پاره   
 عنوان تحشيه بر آن كتاب تدريجاً عملي نمـوده و تـاكنون ده دوازده جلـد از مجلـدات          

ي سودمند در مجلدات كوچـك توسـط كتـاب فروشـي      ي اين حاشيه وسائل به ضميمه 
اصطلاحات انجام شده در اين چاپ عبارت از اين است كـه        . اسلاميه منتشر شده است   

  )١ (.دهد اولاً موضع احاديث را در مآخذ و منابع اصلي نشان مي
كتاب ذكر شده باشـد   ي حديث در جاي ديگر       چه بقيه  در مورد تقطيعات چنان   : ثانياً

كند كه  ي حديث را خود در حاشيه ذكر و يا اشاره مي كند، والاّ بقيه محل آن را معين مي
  .آن بقيه به احكام ارتباط ندارد

                                         
 سال قبل در حالي كه آقاي رباني شيرازي حيات داشت نوشته شده است ٣٥اين عبارت در حدود     ) ١(

البيت به طـور كامـل، چـاپ شـده      ي آل شان، و نيز، از سوي مؤسسه   بعداً تمام وسائل با تصحيح اي     
  .است



     العظمی بروجرديهللا   زندگی آیت..........................................................................  118

ي  در مورد اشارات، تا حد امكان محل احاديث مورد اشـاره را بـا قيـد شـماره      : ثالثاً
مراجعـان ايـن كتـاب و    باب و حديث، تعيين نموده است اين عمل كمـك بزرگـي بـه      

  .ي هر نوع تقدير است طلاب فقه نموده و شايسته
) يعني در حـدود سـي سـال قبـل    (و نيز شايسته است كار ديگري كه در اين اواخر      

نسبت به اين كتاب و مستدرك آن صورت گرفته مورد توجه قرار دهيم و آن اين است               
وسـائل و   ( كتـاب    فروشي كشميري در نجف، آقـاي رضـوي كـشميري،          كه مدير كتاب  

گـرد آورده و در مـصر       ) هـا  الوسـائل و مـستدركات    (كتاب به نـام      را در يك  ) مستدرك
اين كار تحت نظر يكي از علماي كربلا آقاي سيدمحمد آيت االله زاده  . رساند  چاپ مي  به

  .گيرد شيرازي فرزند مرحوم آيت االله حاج ميرزا مهدي شيرازي انجام مي
را به اين كيفيت جمع كرده است كه ) وسائل و مستدرك(آقاي شيرازي، ميان ابواب 

چه آن باب در مستدرك معنـون   چنان) وسائل(در هر باب پس از ذكر عنوان و احاديث  
ي  اسـت كلمـه   ) وسـائل (باشد با حذف عنوان باب مستدرك، كـه قهـراً همـان عنـوان               

ه جـز ايـن،    ب. كند  را درشت نوشته و احاديث مستدرك را زير آن، ذكر مي          » المستدرك«
هيچ عمل ديگري نسبت به اصل كتاب در اين طبع صورت نگرفته و تاكنون چهار، پنج            

 ابتكاري كه در اين طبع به عمـل  )١(.جلد از آن با طرز دلپذير در قاهره چاپ شده است         

                                         
توضيح اين كه محدث نوري در مستدرك همان ترتيب و نظم و عناوين وسائل را حفظ كرده است ) ١(

منتهي هر يك از ابواب را كه حديث زايد بر وسائل نداشته بـه كلـي اسـقاط نمـوده و آن بـاب را              
 آن نوع احاديث استدراكي كه به هيچ يك از ابواب كتـاب ارتبـاط   در مستدرك . مطرح نكرده است  

ابواب «. آورده است) نوادر(ها به تناسب، در ذيل باب  اي از جماعه الابواب ي پاره نداشته در خاتمه 
  .مستدرك تنها فارق ميان ابواب وسائل و مستدرك است» نوادر

را )  الطواف حول قبور الائمه عليهم السلامحرمةباب (به خاطر دارم صاحب مستدرك در ابواب زيارات  
  .تبديل كرده است) …باب جواز الطواف(كيفيت مطرح است به  كه در وسائل به همين

ي مجلـدات هـم بـه      سال قبل نوشته شده، و لابد پس از آن تاريخ، بقيه٣٥باري، عبارت بالا در حدود  
  چاپ رسيده است، و يا احتمالا ناقص مانده است؟
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ي جلد اول، چند تقريظ و مقدمه به قلم اساتيد جامع  ازهر      آمده اين است كه در مقدمه     
ي  انـد دربـاره   ي حديث اهل البيت و كتاب وسائل، نشر داده     درباره و دانشمندان مصري  

توانم اظهارنظر قطعي  ي دقيق اين طبع و همچنين طبع اسلاميه فعلاً نمي صحت و مقابله  
ي لااقل قسمتي از آن دو طبع بـا يـك اصـل مـصحح               بكنم زيرا اين امر منوط به مقابله      

  .است
  : ضبط عدد احادیث و ابواب-9

گذاري ابواب و فصول و فرازهاي مختلف كتاب، شرط انضباط            و شماره  ضبط ارقام 
  .نمايد ي كامل بر مندرجات آن مي آن است و كمك شايان به فهم مطالب كتاب و احاطه

احاديث از قديم با ارقام سرو كار داشته است در حديث مشهور نبـوي ترغيـب بـه           
علي امتي اربعين حديثا من حفظ «ي  جمله. حفظ و ضبط لااقل چهل حديث شده است      

ها كتـاب اربعـين    تقريباً متواتر است، و بر اثر اين حديث شريف ده» بعثه االله فقيهاً عالماً 
اند شمار احاديث صحابه و تابعين هر كدام معين بوده است و قدر و منزلت آنـان    نوشته

ديـث  ي احا انـد شـماره   سـنجيده  را پس از حفظ قرآن، به مقياس شمار احاديث آنان مي       
  .كتب مهم حديث، هر كدام مضبوط بوده است

كه معروف است در آغاز تأليف، چهار هزار و پـس        كتاب موطأ مالك بن انس چنان     
اي ازاحاديث آن، كه ظرف چهل سال توسط مؤلف آن به عمل آمده، اينك   از حذف پاره

ر كتاب مسند احمد حنبل، حاوي چهـل هـزا        . فقط هزار حديث در آن باقي مانده است       
ي اهـل سـنت و    احاديث كتب صحاح سـته . باشد حديث است كه ده هزار آن مكرر مي  

جا سخن شـيخ طوسـي را در        در اين . ي شيعه، هر يك، شماره گرديده است       كتب اربعه 
 ثلاثـةواعلموا أيدكم االله أني جزأت هـذا الكتـاب   «: كنيم ي كتاب استبصار نقل مي  خاتمه
ن علي ما يتعلق بالعبادات، و الثالث يتعلق بالمعاملات الجزء الأول و الثاني يشتملا: اجزاء

 وثمانمائـة باب يتضمن جميعها الفـا  ثلاثمائةو غيرها من ابواب الفقه، و الاول يشتمل علي    
 ومائـة عشر بابـا يتـضمن الفـا    سـبعةوالثاني يشتمل علي مائتين و.  وتسعين حديثا وتـسعة
 وتسعين بابا ويشتمل جميعها وثمانية ائةثلاثمو الثالث يشتمل علي .  وسبعين حديثاوسبعة



     العظمی بروجرديهللا   زندگی آیت..........................................................................  120

 وعشرون وخمـسة تـسعمائةابواب الكتاب .  وخمسين حديثاخمسة و واربعمائةعلي ألفين   
حـصرتها لـئلا يقـع فيهـا     .  واحد عشر حديثاوخمـسمائة آلاف خمـسمائةبابا، تشمل علي    

  .» او نقصان واالله تعالي الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيلزيادة
ي ضـبط عـدد      سـر وثمـره   »  او نقصان  زيـادةحصرتها لئلا يقع فيها     «ي اخير    جملهاز  

شود و آن اين كه اين كار، كتاب را از اين كـه در معـرض زيـاده و              احاديث، آشكار مي  
  .دارد نقصان قرار گيرد محفوظ مي

و تزويـر و تقلـب   ) دس(دانيم از صدر اول، مواجه با خطر  كه مي كتب حديث چنان  
سازان براي نيل به مقصود خود بهترين راه را اين تشخيص دادند كـه   حديث. تبوده اس 

اي كه بر شيخ حديث قرائت شده         هاي حديث داخل كنند و در نسخه       احاديثي در كتاب  
نوشـتند و آن را در   هايي مـي  و براي ديگران سند بود به طوري كه كسي نفهمد، حديث         

االله  لعن«: السلام روايت شده كه فرمود عليهاز حضرت صادق . گذاشتند اختيار ديگران مي 
البته در بسياري از كتب حديث، اين معنـي  . » بن سعيد دس في كتب اصحاب ابي   مغـيرة

ي احاديث را ضبط ننموده، ديگران هم از  مورد غفلت قرار گرفته و مؤلفين، خود شماره 
  .اند از برخوردار بودهجويي نكرده، لذا تنها كتب مهم كه نام برده شده از اين امتي آن پي

صاحب وسائل، در فهرست مفصل كتاب، به اين نكته توجه داشته و عـدد احاديـث    
  .هر باب را در آن گنجانيده است

ي  در كتاب مورد بحث، ابواب يك شماره و احاديث دو شـماره دارد، يكـي شـماره    
ه فقيه ي احاديث مخصوص به هر يك از ابواب، به اين خاطر ك       مسلسل و ديگر، شماره   

بداند در اين باب چند حديث آمده ضمناً شمار احاديث كل ابواب كتاب هم مـشخص                
  .شود

  : تصحیح و مقابله-10
) وسائل و وافي و مستدرك(جا كه به مآخذ اوليه كه مأخذ كتاب         در اين كتاب تا آن    

ي  هايم و گرنه به وسيل     ايم، احاديث را از همان مآخذ نقل كرده         رسي داشته  اند دست   بوده
  ).وسائل و مستدرك(
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اما احاديث كتب اربعه را كه همواره مورد مراجعه و مقابله و تصحيح محدثين بوده،       
  .ايم ها را ضبط كرده با نسخ صحيح خطي قديمي مقابله و تمام اختلافات و نسخه بدل

اي از نوشـته و تـصحيحات و اجـازات     ها و نمونـه   متأسفانه، خصوصيات اين نسخه   
شد ايـن امـر    تر و اتقان كار، كه حق بود در اول كتاب ضبط مي مينان بيش ها براي اط   آن

  .مهم مورد غفلت واقع شده است
داشـت خـصوصيات    يـابي مـي   چه نگارنده در حال حاضر، به آن نسخ دست   و چنان 

برطرف » جامع الأحاديث«نوشتم تا اين نقص بزرگ از كتاب  ها را در اين گزارش مي آن
  .شود

ي مصحح نبود و پس      رسي به نسخه   كه دست  كتب اربعه، نظر به اين    اما احاديث غير  
كه صاحبان ايـن دو     به لحاظ اين  ) وسائل و مستدرك  (از بررسي كامل، معلوم شد ضبط       

آن روز هنـوز  (تر است    اند، از نسخ مطبوع، صحيح      كتاب نسخ صحيحي در دست داشته     
كـه از   ل احاديـث پـس از ايـن   لهذا اين قبي) ها با تصحيح كامل طبع نشده بود    اين كتاب 

هم مقابلـه گرديـده اسـت، بـه     ) وسائل يا مستدرك(گرفته شده با     اصل مطبوع آن كتاب   
ي خطـي   اي بـود كـه از روي نـسخه     ي وسائل مورد مقابلـه، نـسخه   خصوص كه نسخه  

سيدمحمد حسين  مؤلف تصحيح گرديده بود و متعلق به حضرت استاد علامه آقاي حاج    
ي قـم   ي علميـه  گ فلسفه و تفسير و ساير علوم اسلامي در حـوزه     طباطبايي مدرس بزر  

 و باز هـم متأسـفانه هـيچ         )١(بود، كه به مباشرت و قلم خود ايشان تصحيح گرديده بود          
  .اند نامي از اين نسخه در مقدمه نبرده

: سه نسخه در دست داشتيم» من لايحضره الفقيه  «جا كه به خاطر دارم از كتاب         تا آن 

                                         
ي  االله تعالي عليه شنيدم كه وي و علامه طباطبايي و كسان ديگـر، نـسخه   يت االله ميلاني رضوان   از آ ) ١(

خود را در حضور زاهد و عالم مشهور مرحوم حاج شيخ علي قمي، امام مسجد هندي در ) وسائل(
در ايـن نـسخه گـاهي    . انـد  ي خط صاحب وسائل، مقابله كرده نجف، در جلسات متوالي، با نسخه   

  .ها را در كتاب، ثبت كرديم ي چاپي رايج نبود، و ما آن  وجود داشت كه در نسخهاحاديثي
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از علمـاي طـراز اول   ) االله عليـه رحمـة(متعلق به حضرت آيـت االله خـادمي     ي   اول نسخه 
ها و خصوصيات، دقيق بـود     اصفهان، كه بسيار نفيس و به قدري در ضبط نسخه و بدل           

ي آن نسخه،  كه مورد اعجاب ما شده بود و در آخر آن مشيخه صدوق با ابتكار نويسنده      
علاوه بـر ايـن،   . كرد آن را تسهيل مي در دواير خاصي ضبط شده بود كه كار مراجعه به           

هـاي    ي كتـاب و نـسخه      هاي چاپ شـده     اين نسخه امتياز ديگري داشت كه تمام نسخه       
ام، فاقد آن امتياز است و شايد هم منحصر به آن باشـد            متعدد خطي كه تاكنون من ديده     

 و ).ي تصحيح آقاي غفاري از نسخ ديگر هم نقل شده بود بعداً مشاهده كردم در نسخه   (
بـه خـواهش    » ايلاق«ي   كه صدوق، پس از پايان تأليف كتاب كه در بلخ در قريه            آن اين 

ي  دين عبداالله نعمت از سـادات و اشـراف آن سـامان، اتفـاق افتـاده، اجـازه                سيدشريف
روايت آن را به شخص نامبرده داده است و صورت آن اجازه در آخر اين نسخه موجود 

  .است
شـود   زه با تاريخ مسافرت صدوق به آن نواحي، معلوم مـي ي تاريخ آن اجا   با مقايسه 

ي تحرير  جا به رشته جا توقف كرده و اين كتاب را در همان كه صدوق چهار سال در آن
جا اين نكته را پنهان ندارم كه آيت االله بروجردي گويا به همـين      در اين . در آورده است  

  .ز حفظ تأليف فرموده استلحاظ معتقد بود به احتمال قوي صدوق، اين كتاب را ا
  . هـ ـ٣٦٧ ماه شـعبان از سـال   ١٩ابتداي سفر صدوق از مشهد رضوي به بلخ تقريباً          

وقـت هـستم     بسيار خوش)١( است  ه١٣٧٢القعده از سال      بوده است و تاريخ اجازه، ذي     
تمـت أسـانيد كتـاب    : (ام و آن اين است كه صورت آن اجازه را در آن موقع ضبط كرده 

يقول محمد بن .  علي محمد وآله الطاهرينوالصلاةبحمداالله ومنه،   » ه الفقيه من لايحضر «
قد سمع السيد الشريف الفاضل ابـو  : علي بن موسي بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب  

 ـ      أدام االله تأييده و » نعمـة«عبداالله محمد بن الحسن العلوي الموسوي المديني المعروف  ب
قرائتي عليه و روايته عن مـشايخي المـذكورين، و ذلـك           توفيقه و تسديده هذا الكتاب ب     

                                         
  .جانب رجوع شود تصحيح اين» والهدايةقنع مال«ي  به مقدمه) ١(
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و كتبت بخطي حامداً الله و شاكراً، وعلـي محمـد و آلـه    » إيلاق «ناحيـةمن » بلخ«بارض  
  .)وثلاثمائة اثنتين وسبعين سنة من القعدة  مصليا، وذلك في ذي

  .جا كه به خاطر دارم در قرن هفتم نوشته شده بود باري، اين نسخه تا آن
ي خطي بسيار نفيس و طلاكاري شده و دقيق، كـه جـزو كتـب مرحـوم         نسخهدوم،  

حاج ميرزا حسين نوري مؤلف كتاب مستدرك الوسائل و بسياري از كتب ديگر بوده و                
ي وي خريـداري فرمـوده و ظـاهراً وقـف            ها را از نـواده     مرحوم آيت االله بروجردي آن    

ي روايـت و بـلاغ، بـه خـط         ي خود در نجف اشرف نمود، در اين نسخه اجازه          مدرسه
ي مجلسي وجود داشت، و عجيب اين است كه در بسياري از جزئيات با            مرحوم علامه 

  .كرد ي اول، تطبيق مي نسخه
و ) مجمـع البحـرين  (اي مصحح به تصحيح شيخ طريحي صاحب كتاب      سوم، نسخه 

گـاهي  الدين مرعشي نجفي، البته اين نسخه         مؤلفات ديگر، متعلق به آيت االله سيدشهاب      
  .مورد مراجعه بود نه در تمام كتاب

نسخ متعددي در دست داشتيم كه از آن جمله يك نسخه متعلق           ) كافي(اما از كتاب    
اي  ي اخير در پـاره  نسخه. به آيت االله خادمي و يكي متعلق به استاد علامه طباطبايي بود   

يات آن ها داشت بيش از ايـن از خـصوص         از ابواب يكي دو حديث بيش از ساير نسخه        
  .نسخه به خاطر ندارم
ي   الاحكام نيز نسخ متعددي در دست داشتيم كه از آن جمله نسخه          از كتاب تهذيب  

نفيس مصحح متعلق به مرحـوم آيـت االله بروجـردي بـود و در حواشـي آن، تعليقـاتي              
شد و ما مقيد بوديم آن حواشـي را   ي نقد اسناد آن به خط آن استاد فقيد ديده مي  درباره
ي استبصار چيزي    از خصوصيات نسخه  . منتقل كنيم » الاحاديث  جامع«ي كتاب    اشيهبه ح 

  .به خاطر ندارم
گرديد تـا هـم    ها در اول كتاب ضبط مي    به نظر بنده حق بود خصوصيات اين نسخه       

تر و معرف اتقان كار مؤلفين اين كتاب باشد و هم باعث نام بردن از  باعث اطمينان بيش
هـا را در   ه چندين سال با كمـال سـخاوت و طيـب نفـس، آن      صاحبان آن نسخ بشود ك    

ي حديث قرار دادند و قهراً به همين اندازه در اين كتاب، سهيم هستند و  دسترس جلسه
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ي عقـل و انـصاف هـم اقتـضا           طور كه نزد محققان زمان ما معمول است و قاعده          همان
  .كند، لازم است از آنان تقدير به عمل آيد مي

ي حديث حاضر  ت آيت االله بروجردي، آيت االله مرعشي در جلسه       روزي كه به دعو   
آيـت االله   . شده بود و نيز مكالمات ميان آن دو عالم بزرگ را هم اكنون بـه خـاطر دارم                 

هاي مصحح خود را براي ما بفرسـتد و   مرعشي پس از آن مكالمات، وعده فرمود نسخه     
 عـشرةتلـك   » «الاحاديـث   جـامع «تـرين مزايـاي كتـاب        اين بود ده امتياز از مهم     . فرستاد
  .»كاملة

  :االله در این کتاب حدود دخالت آیت 
. كرد ي كلي كار، مانند اصل اقدام را آن فقيد سعيد معين مي            كه گفته شد برنامه    چنان

بـراي  . رسـيد  گرفت و بعداً به نظـر وي مـي   اما تأليف به دست افراد جلسه، صورت مي     
 و ايشان با مشاغل متنوع پس از چند روز كـه            خواستيم  رسانيدن جزوات غالباً وقت مي    

داد، گاهي هم ايشان شخصاً در جلـسه حـضور       ي ملاقات مي   كرد اجازه   فرصتي پيدا مي  
يافت و گاهي افراد را به طور محدود در اندرون در اتاق مخصوص خود كـه محـل                مي

  .پذيرفت كار و زندگي وي بود، مي
دسـتي   هاي دم  طرف، چند قفسه، كتاباتاق وي خالي از هرگونه آرايش بود در يك      

ي ايشان بود كه نسبتاً مهم  و اين به جز كتابخانه. ي دائم وي قرار داشت    و مورد مراجعه  
بعداً گويا به وصيت ايشان وقف مسجد اعظم گرديد، اما ظاهراً بـه         . و قابل ملاحظه بود   

  .از اين مطلب اطلاع قطعي ندارم. آن كتابخانه منتقل نشده است
ها قيمتي نبود ولي تميز بود، ظرف آب مخصوص ايشان كه همواره در تاقچـه               فرش

  .هاي سفالي بروجرد و داراي سرپوش بود خوري كرد از آب نظر مي جلب
نشست، و اين     در زمستان، زير كرسي كوچكي با لحاف و روپوش پاكيزه و تميز مي            

سرش اين بود كه وي كرسي پس از پايان زمستان بدون آتش، همچنان باقي بود و گويا  
  .خواست پاها را دراز كند و لحاف حاجب خوبي بود در موقع نشستن مي

و . در مواقع ديگر، ميز نسبتاً پايه كوتاهي در جلو داشت با كاغـذهاي زيـاد روي آن     
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بنده . يا جز آن) جواهر(يا ) وسائل(غالباً يك كتابي باز كرده روي آن قرار داشت، كتاب 
الـدين   از مرحوم سيدشـرف ) الامـة في تأليف المهمةالفصول (تاب در چند نوبت ديدم ك    

طور كه از نامش پيداست، به منظور تأليف ميـان شـيعه و سـني و ذكـر            عاملي كه همان  
مشتركات و مختصات هر يك، با زباني ملايم و دوستانه، نوشته شده بود، در روي ميـز         

داد، بـه   گون به وي مجـال مـي      يافت و مراجعات گونا     زيرا هر موقع فرصت مي    . باز بود 
  .ماند طور باز مي رسيد، كتاب همان پرداخت و هرگاه مانعي مي مطالعه مي

در هر حال، پس از جلوس و تفقد مختصري از افراد كه غالباً با اشاره سـر وگفـتن                 
فرمود، بـسياري از اوقـات،    شد، وي شروع به سخن مي    برگذار مي ) صبحكم االله بالخير  (

شد كه با كارهاي معمـول ايـشان    كار حديث وارد موضوع ديگري مي خارج از موضوع    
  .ارتباط داشت

ميرزا  مثلاً به خاطر دارم روزي به يكي از حضار، به مناسبت قرابت وي با آقاي حاج  
اند كه سفير كبير ايران در  اي از تهران نوشته اي روي كرد و فرمود آقاي كمره خليل كمره

چه  خواهيم در آمريكا مسجدي بسازيم و چنان مي«: ته استگف) آقاي علي اميني  (آمريكا  
ي ساختمان آن را  قدم شويد و مسجد به نام شما آغاز شود بعداً خودمان هزينه شما پيش

من چندي است در آلمان بـه سـاختن         : سپس ادامه داد و فرمود    » كنيم  تدريجاً فراهم مي  
د همين كه ساختمان بـه اسـم   ام در اول كار، بعضي قول كمك دادن        مسجدي اقدام كرده  

من شروع شد به قول خود وفا نكردند و مخارج آن به عهده خودم افتاد، حال هرگاه آن 
  .مسجد به اتمام رسيد، در آمريكا نيز دست به كار خواهيم شد

كـسي در قـم كتـابي نوشـته و در آن تعبيـرات         «: روز ديگر، به مجرد جلوس فرمود     
من دستور دادم . ي كتاب نام مرا هم برده است  در مقدمهاي نسبت به خلفا كرده و       زننده

هـايي تفرقـه و     تمام كتاب را توقيف كردند، امروز روزي نيـست كـه بـا چنـين نوشـته                
خصومت ميان مسلمين بيفتد آن هم از قم، به علاوه چرا نـام مـرا در ايـن كتـاب بـرده            

مرحـوم شـيخ    «:ي ديگـر بـود كـه فرمـود     ظاهراً در همان جلـسه يـا در جلـسه         . »است
گرديـد بـه    ي كربلا را متذكر مـي  هنگامي كه فاجعه! عبدالمجيد سليم خدا رحمتش كناد   

سپس به » ي ننگي است بر دامن اسلام اين حادثه لكه : گفت  شد و مي    شدت ناراحت مي  
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اصولاً امروز ما چه كار داريم كه خليفه كه بوده و اين بحث به چه : سخن خود ادامه داد
چه امروز مورد حاجت مسلمين است اين اسـت كـه بـدانيم        خورد؟ آن   درد مسلمين مي  

ي شـيعه امـروز    ما طايفـه . براي كسب احكام و تكاليف به چه مرجعي بايد رجوع كنيم       
بايد هم خود را در راه ترويج مذهب صرف اين كنيم و به علماي اهل سـنت بقبـولانيم    

دم قرار داده، اين مطلبي اسـت       كه پيغمبر، خاندان خود را مرجع براي رفع مشكلات مر         
كه امروز مورد نياز مسلمانان است، و امروز زمينه براي اين كار آماده شده مخصوصاً با                 

 كه خود احياناً سدي در راه حسن تفاهم بين فريقين بود، افكـار           )١(از بين رفتن خلافت   
  .آماده شده است

جانـب   ر شده بود و اين   تازه منتش » مكتب اسلام «ي   كه مجله  يك روز به مناسبت اين    
نوشتم، خطاب به بنده مطالبي پيرامون آن مجله و به مناسبت شرحي            نيز در آن مقاله مي    

چه خود در  مبسوط از تجريبات خود در دوران زندگي و حوادث صدر مشروطيت و آن
هايي كه وي قبل و مقارن حوادث آن،  ابتداي آن در نجف از نزديك ناظر بوده و خواب        

استاد خود مرحوم آخوند خراساني ديده بود، بيان كرد كه بسيار آموزنـده و در   ي   درباره
  .ي اسرار بود و قابل نوشتن نيست عين حال از جمله

ي  روز ديگر، از پيشرفت ساختمان مسجد هامبورگ و اقدامات آقاي محقق نماينـده            
 براي من وقتي نمود، و فرمود گرچه ايشان مخارج زيادي    خود در آن ديار، اظهار خوش     

جـا مفيـد اسـت متحمـل آن مخـارج       بينم بـودن ايـشان در آن   كند اما چون مي   توليد مي 

                                         
خلافت عثماني، پايگاه مهم اسلامي و سياسي براي جهان اسلام بود و به منظور حفظ مقام روحاني ) ١(

 خلافت خلفاي راشدين و نفـي ادعـاي شـيعيان بـود، لهـذا            و سياسي خود كه مبتني بر اعتراف به       
هاي شيعي از جمله ايران، مخالفت  داد، و با نشر مذهب شيعه و يا حكومت          حساسيت به خرج مي   

ي نقاط ضعف و ضديت آن با شيعيان، بـراي جهـان اسـلام از لحـاظ           اين خلافت، با همه   . كرد  مي
انند آيت االله بروجردي از اين لحـاظ آن را مفيـد   شد، حتي كساني م ي اتكا شمرده مي   سياسي نقطه 

پيمانانش آن را متلاشـي كردنـد و تنهـا     الملل اول انگلستان و هم متأسفانه در جنگ بين . دانستند  مي
از جمله كشورهاي عربـي از  . ي لائيك از آن كشور عظيم باقي ماند   ي كنوني با انديشه    دولت تركيه 

  . ساز پيدايش اسرائيل  و زمينهاي است هم تكه پاره شدند كه فاجعه
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  .سواري تهيه كردم شوم، از جمله تازه براي وي ماشين مي
طور كه در آن هنگام خارج از برنامه بود از موضوع بحث مـا      ذكر اين مطالب، همان   

ايد كـسي از خـود حاضـران      اما چون در جاي ديگر منتشر نشده و ش ـ        . نيز خارج است  
ي آن  اي از كارهـا و افكـار روزمـره     مجلس، آن را به خاطر نداشته باشند و ضمناً نمونه         

  .ها دريغ كنم مرجع بزرگ است، حيفم آمد از نوشتن آن
چـه   كرد و يا قبلاً ديده بود و چنان         در هر حال، جزوات را في المجلس ملاحظه مي        

بين مطالبي كه در جلسه، مورد بحث قرار گرفته بود فرمود، يا در  نظري داشت اظهار مي
شد و ايشان جواب  ي آن به توافق برسد، از ايشان سؤال مي و جلسه نتوانسته بود درباره   

تر داشت پاسخ قطعي را به بعد موكول     چه نياز به مطالعه و تأمل بيش       فرمود، و چنان    مي
 در اين جزئيات از من بصيرترند ديگر حالا آقايان خودشان: فرمود  كرد، گاهي هم مي     مي

  .دانيد عمل كنيد و هرطور مصلحت مي

  :دخالت مستقیم
چه گفته شد دخالت غيرمستقيم آيت االله در تأليف كتاب بود اما دخالت مـستقيم                آن

  :ها بود عبارت است از كه شخصاً متصدي آن
د دارد  ابوابي وجـو  ) وسائل(ي كتاب پيش از كتاب طهارت، در         كه در مقدمه    اين -١

و اخبار مربوط به مسائلي از قبيل حجيت عقل، نيت قربت،       »  العبادات مقدمـة«به عنوان   
در مقـدمات  . اخلاص در عبادت، حد بلوغ و امثال اين امور در آن نوشـته شـده اسـت         

ي حجيت خبر واحد و ابطال قياس و حجيت ظواهر قـرآن و   كتاب قضاء، ابوابي درباره  
: فرمود ايشان مي. باحث اصول فقه است، طرح شده استنحو آن كه در حقيقت، جزو م     

ي كتـاب   ي مقدمـه  ي فقه است و بايد ضميمه به نظر من اين قبيل مسائل مربوط به همه   
ي حـديث،   گاه خود ايشان عناوين آن ابواب را با دقت تمام نوشته تا در جلسه       آن. شود

» وسـائل «كه در » لعبادات امقدمـة«به امر ايشان عنوان . هاي هر يك را جمع كند      حديث
  .تبديل گرديد»  في الفقه و ما يناسبهاالحجةابواب المقدمات و ما هو «آمده به 

اند مآخـذ كلـي فقـه         آيد كه ايشان خواسته     از دقت در آن عناوين كاملاً به دست مي        
ي مسلمين قابل ملاحظه باشـد و هرگونـه      نحوي كه از نظر همه     اماميه را معرفي كنند به    
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اي كه از ديرباز در اين باره در خاطرها نسبت به شيعه وجود دارد، مرتفـع         ههشك و شب  
اين عناوين را شخصاً توضيح داد و فرق آن را با عناويني كه در همـان ابـواب و           . گردد

اي بود بـراي نوشـتن عنـاوين         آمده بيان كرد ضمناً آن عناوين، نمونه      ) وسائل(در كتاب   
. ب اول كتاب طهارت را هم خود ايشان تحرير فرمـود          عنوان چند با  . ساير ابواب كتاب  

تنظـيم  » اصـولي «هـا رابـه روش    از مزاياي عناوين مقدمات آن است كـه اسـتاد مـا، آن           
كه خود داراي آن مـسلك بـوده    » اخباري«فرموده، درحالي كه صاحب وسائل به روش        

باب حجيه «ه  از اين مقدمات آمد٢در باب : از باب مثال. ها را طرح كرده است است آن
ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخـصص أو المقيـد أو المبـين أو المفـسر أو الناسـخ         

باب عدم جواز اسـتنباط الاحكـام        «١٣: چنين است » وسائل«اما در   » وعدم حجيتها قبله  
 نظير همين )١(.» تفسيرها عن الأئمه عليهم السلاممعرفـة من ظواهر القرآن، إلا بعد    النظرية

 مـن   النظريـةباب عدم جواز استنباط الأحكـام        «١٤: اب بعد از آن آمده است     عنوان در ب  
 عليهم السلام ما لـم  الأئمـة  جهـةالمروي من غير  ) االله عليه وآله    صلي(ظواهر كلام النبي    
  )٢(.»يعلم تفسيره منهم

 الطـاهرة العـترة المعصومين مـن  الأئمة فتوي حجيةباب « آمده ٤امتياز ديگر در باب    
الـسلام    ظاهراً اولين بار است كه ايشان بر اقوال ائمه علـيهم          » سلام بعد الفحص  عليهم ال 

را اطلاق فرموده، و لااقل چنين اصطلاحي شيوع نـدارد، و ايـن خـود،               » فتوي«ي   كلمه
  .اي است دهد كه قابل بحث گسترده ي اقوال امامان نشان مي ديدگاه ايشان را درباره

باب وجـوب الرجـوع فـي جميـع         «: آمده است در وسائل به جاي اين عنوان چنين        
با ) وسائل( تفاوت ميان اين عناوين در    )٣(» المعصومين عليهم السلام   الأئمـةالأحكام الي   

با إملاي آيت االله بروجردي آمده است، بر اهـل فـن            » جامع الأحاديث «چه در كتاب     آن
  .پوشيده نيست

                                         
  .١٧٦: ٢٧البيت، ج  ي آل وسائل، ط مؤسسه) ١(
  .٢٠٦: همان مأخذ) ٢(
  .٦٢: همان مأخذ) ٣(
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اميه بايد در عصر حاضـر، بـه   كه وي معتقد بود كه ام ي كتاب، نظر به اين    ديباچه -٢
جاي بحث در خلافت، هم خود را مصروف نمايد به اثبات حجيت و سنديت اقـوال و       

السلام، لهذا تصميم گرفت شرحي در اين باب به قلم خود  ي اهل بيت عليهم فتاوي ائمه
آن اندازه كه . بنگارد و شروع كرد، متأسفانه پيش از پايان اين بحث، بدرود حيات گفت       

ي كتاب چاپ گرديده است، و آن عبارت از اثبات دو          قلم وي تحرير شده در مقدمه     به  
  :امر است
كه سنت پيغمبر به حسب اعتراف بزرگان و اعـاظم اهـل سـنت، تـا        اثبات اين  -اول

ي خـويش اكتفـا    ي قرن دوم نوشته نگرديده بلكه راويان، در نقل سنت، به حافظـه            نيمه
 علامه سيوطي و ديگـران در ايـن بـاب، از آن نتيجـه      وي پس از نقل قول از     . كردند  مي

  :گرفته است
ي قرن دوم، جمع نـشده و نـزد مـردم معـروف      اكرم تا نيمه كه سنت رسول    اين :اولا

  .نبوده است
رسول خدا در حيات خود كسي از صحابه را به جمع سنت خويش و كتابـت              : ثانیاً

ست كـه عـدم اهتمـام بـه جمـع و       ي واضحات ا   كه خود از جمله    آن، امر نفرمود با اين    
كتابت سنت، باعث اندراس و از بين رفتن علم دين است كه خود هدف و غايت بعثت  

  .و رسالت است
كه نخستين كسي كه متوجه اين امر و خوبي، بلكه لزوم آن گرديد عمـربن                 اين :ثالثاً

  .ي دوم بود اما پس از شور با صحابه از آن منصرف گرديد خطاب، خليفه
» عمر بن عبـدالعزيز « كسي پس از عمر به اين فكر نيفتاد جز در اول قرن دوم        :رابعاً

ي اموي كه دستور جمع سنت را صادر كرد ولـي پـيش از اجـراي ايـن دسـتور،               خليفه
  .خليفه از دنيا رفت و كار عملي نگرديد

ي اهل البيت نوشته و كتابي از احكام دين وجود داشـته           كه نزد ائمه    اثبات اين  -دوم
اند و كساني از ياران و حتي اكابر علماي معاصر ايشان  كرده كه به آن رجوع و استناد مي 

  .اند كرده ياد مي» كتاب علّي«اند و از آن به عنوان  از اهل سنت، آن كتاب را ديده
اي از احاديث از طريق اهل سنت و شيعه در اين باره، از آن چنـين              پس از نقل پاره   

  :گرفت نتيجه مي
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 رسول خدا امت خويش را پس از خود مهمل و بلاتكليف بدون پيشوا و هادي :اولاً
ي اهل بيت از خاندان خويش را براي اين مهم، تعيين كرد و تمـام             رها نكرد، بلكه ائمه   

ي خراشي كه كسي به بدن  جريمه) (ارش الخدش(احكام حتي جزئيات  احكام از قبيل      
و ديگر كـسي را  . ها سپرد به رسم وديعت به آنرا براي آنان بيان و    ) ديگري وارد نمايد  

ي موضوعات مفروضه داراي      اجازه نداد كه به قياس و رأي خويش فتوا دهد، زيرا همه           
  .البيت ي اهل حكمي است معين و محفوظ نزد ائمه

ي اين علوم را بر علي امـلا نمـوده و علـي      آن حضرت در حيات خويش كليه     :ثانیاً
ي پس از خود سپرده و بر مردم واجـب    ت آن حضرت به ائمه    ها را نوشته و به وصي      آن

چه آنان خازنان علم و . است به آنان رجوع كنند و مشكلات ديني را از ايشان فرا گيرند
  .حافظان دين وي و صندوق سر پيغمبر هستند

 اين كتاب، نزد ائمه موجود بوده و امام ابوجعفر محمـد بـن علـي و فرزنـدش        :ثالثاً
د عليهما السلام آن را به كساني از ياران خود و ديگران، جهت اطمينان يا جعفر بن محم

اند و   داده  به خاطر احتجاج به آنان در مورد فتاوايي كه ائمه به خلاف ساير فقها نظر مي               
كردنـد كـه ايـن كتـاب امـلاي       اند و حتي سوگند ياد مـي  اند، ارائه داده  به آن منفرد بوده   

  .پيغمبر و خط علي است
اين كتاب نزد شيعه و سني در عصر اين دو امام، معروف بوده زيرا بسياري از     : عاًراب

 بن زيد، طلحةاحكام را در جواب استفتاءات علماي اهل سنت مانند غياث بن ابراهيم،   
اند كه در كتـاب       كرده  سكوني، سيفيان بن عييينه، يحيي بن سعيد و امثال آنان، اظهار مي           

، محمد بن مسلم، زرارةن در پاسخ سؤال ياران خود مانند    همچني. علي حكم چنين است   
 بن بجاد العابد و نظاير آنان، كتاب علـي را  عنبـسةبكير،  عبداالله بن سنان، ابي حمزه، ابن  

  .دادند مدرك خود قرار مي
 احكام حلال و حرام و شرايع و احكام ديني موجـود نـزد ائمـه را جبرئيـل          :خامساً

اند، پس بر امت حرام است كه در احكام و   از پيغمبر فرا گرفتهبراي پيغمبر آورده و آنان
به رأي و قياس و اجتهاد خويش فتـوا دهنـد، بلكـه بايـد               . فتاوي، با آنان مخالفت كنند    

ي مخالفين ايشان روايـت شـود رد       چه از ناحيه   احاديث و فتاواي ايشان را بگيرند و آن       



  131 .......................................................................»الأحادیث جامع«گزارش مفصل کتاب 

تـر از روايـات و فتـاواي ديگـران       بيشچه از طريق اهل بيت روايت شود     كنند، زيرا آن  
  .قابل اطمينان و وثوق است

كه احاديث و اقوال ائمـه مـأخوذ از    اي از روايات را كه دلالت دارد بر اين       پس، پاره 
احاديث فريقين در اين باب از حد تـواتر  : پيغمبر است نقل كرده و صريحاً نوشته است       

هـا   ي آن  رصدد استقصا و نقـل همـه      ما د . گنجد  بيرون است و در چند جلد ضخيم نمي       
  .يابد جا پايان مي ي وي همين نوشته. نيستيم

ي احاديث مربوط به اهـل   كه وي در حيات خويش، همواره در ميان همه    نظر به اين  
داد و مكـرر در درس، آن را          نـشان مـي   » ثقلـين «بيت، اهتمام زيادي به حديث معروف       

: فرمـود  گرفـت و مكـرر مـي    انـي از آن مـي  داد و نتايج فراو   طرح و مورد بحث قرار مي     
ي كتاب، اين حديث را با شرح و بسط بنويـسم، لهـذا فرزنـد وي                 خواهم در مقدمه    مي

ي مقدمه بـراي آن بـود بـه كمـك          آقاي سيدمحمد حسن كه متصدي طبع كتاب و تهيه        
ي اين حديث نوشته و غالباً به نقل از  برخي ديگر از افراد جلسه، شرحي مبسوط درباره      

ي ميرسيد حامد حسين موسوي نيشابوري هندي، اقـوال و         نوشته» عبقات الأنوار «كتاب  
ي ايـن    سخنان و اعترافات بزرگان اهل سنت را در معني و استنتاج از جمله بـه جملـه                

. كرد حديث، ضبط كرده و بسياري از آن استنتاجات را مرحوم بروجردي مكرراً بيان مي        
  . مقدمه را به پايان رسانيده استها اشاره كرده و فرزندش، به آن

  :چاپ کتاب
بـه  » جـامع الأحاديـث   «كه تأليف كتـاب      طور كه قبلاً گفته شد آيت االله، با اين         همان

كه با اصـرار فـضلاي حـوزه و     فرمود، تا اين پايان رسيده بود، از چاپ آن خودداري مي     
و آفـات تـأخير   اي مزاياي چاپ      جانب كه در نامه    ي حديث از جمله اين     اعضاي جلسه 

 تصميم به طبع كتـاب گرفـت، چنـد جـزوه از             )١(در آن را به عرض وي رسانيده بودم،       
كتاب طهارت، با چاپ سنگي در قطع رحلي و به خط مرحوم ميرزا احمد تبريزي آماده  

                                         
  .جانب است كه بعداً در همين كتاب چاپ شده است ي دوم اين مراد از اين نامه، نامه) ١(
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گاه ايشان به نوشتن مقدمه آغـاز فرمـود كـه بـه سـبب       گرديد و به نظر ايشان رسيد، آن    
 و بعداً فرزند وي آقاي سيدمحمد حسن آن را تمـام كـرد، و   رحلت وي، به آخر نرسيد   

كه چاپ كتاب طهارت به پايان رسيد، آن مقدمـه و نيـز مقـدمات كتـاب بـا             پس از اين  
به خـط كـس ديگـر بـه       »  في الفقه و ما يناسبها     الحجـةابواب المقدمات و ماهو     «: عنوان

 جلـد طهـارت در    چـاپ . همان كيفيت چاپ، و به اول جلد طهارت، اضافه شده است          
 از چاپ خارج گرديده، و ايـن  - كه در پايان آن آمده   -ق. ـ   ه ١٣٨٠آخر ماه شوال سال     

بنا به .  شوال آن سال اتفاق افتاد١٣تاريخ، چند روز بعد از رحلت آيت االله است كه در         
هـاي دوم و    ي مجلـدات در چـاپ       كه در اول همه    ١٣٩٧االله خويي مورخ      ي آيت  نوشته

 نيز قبلاً به همين كيفيت از چاپ خارج شده اسـت،         صـلاةداري از كتاب    سوم آمده، مق  
  .اين بود گزارش چاپ اول كه در همين جا متوقف شد. ام جانب آن را نديده ولي اين

  

  :چاپ دوم
اسـداالله رفيـع    ي حـاج   نفقـه  اين چاپ، به امر آيت االله خويي در قطع وزيـري و بـه        

  . شمسي، آغاز گرديده است١٣٩٦م، در تاريخ ي ق ي علميه منزلت اصفهاني، در مطبعه
جلد اول از اين چاپ، خاص مقدمات كتاب است، جلد دوم و سوم كتاب طهارت،        

 كتـاب صـوم و اعتكـاف،    ٩ و خمس، جلد   زكـاة كتاب   ٨ كتاب صلاه، جلد     ٧ تا   ٤جلد  
 كتاب جهـاد و  ١٤ كتاب حج و زيارات، از اواسط اين جلد تا پايان جلد  ١٣ تا   ١٠جلد  

ي   بقيـه ١٦، جلـد  العـشرة كتاب قرآن و دعا و انـدكي از كتـاب   ١٥ به معروف، جلد   امر
 كتـاب  ١٩ تـا  ١٧ وابواب حمام وملحقات آن وملابـس ومـساكن ودواب، جلـد       العشرة

 كتاب نكاح و طلاق و ملحقـات آن، جلـد           ٢٣ تا   ٢٠معايش ومكاسب ومعاملات، جلد     
ي   بقيه٢٥وابي از كتاب ميراث، جلد  كتاب صيد و ذبايح و اطعمه و اشربه و اب  ٢٤ و   ٢٣

  . قصاص و ديات است٢٦ميراث و كتاب قضاء، و جلد 
 قمـري بـه كوشـش و مباشـرت     ١٤١٥ شمسي يا    ١٣٧٣درپي در سال      چاپ دوم پي  

 مجلـد بـه   ٢٦الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ اسماعيل معزي ملايـري در     حجـت 
ي مهر چاپ  ي قم، و برخي در مطبعه ي علميه برخي از مجلدات، در مطبعه    . پايان رسيد 
  .شده است
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ي مجلدات نوشته شده به امر آيت االله العظمي خـويي بـه طبـع رسـيده      در اول همه 
  .خط ايشان نيز وجود دارد دست

االله خـويي،   العلـم آيـت   مدينـة  اين كتاب، از منـشورات  ١٩ و ١٤ و ١٣ و   ٧در جلد   
 به ٢٥ و ٢٤يت االله گلپايگاني و در جلد   به امر آ   ٢٣اما در آغاز جلد     . شمرده شده است  

  .امر آيت االله سيستاني قيد شده است
گـزاري شـده كـه      از آيت االله خويي و آيت االله گلپايگـاني سـپاس    ٢٦در پايان جلد    

 ١٣٧٣ق برابـر  . ـ   ه ١٤١٥اند و ختم چاپ كتـاب، در تـاريخ            وسايل طبع را فراهم كرده    
  .شمسي اعلام گرديده است

  :چاپ سوم
 شمسي آغاز گرديده و تا تاريخ ١٣٧١ هجري قمري برابر     ١٤١٣چاپ در تاريخ    اين  

 مجلد، تا پايان كتاب اطعمه و اشـربه منتـشر        ٢٨ شمسي جمعاً    ١٣٧٩ قمري برابر    ١٤٢١
  .شده است

ي مجلدات  ها پس از سه جلد اول كه تا پايان طهارت است بقيه در اين چاپ، كتاب
 ١١ و ١٠ و خمس، زكاة ٩، صلاة ٨ تا ٤: اين كيفيتاندكي با چاپ دوم تفاوت دارد، با  

 قـرآن و  ١٩ جهاد و امر به معـروف،  ١٨ تا ١٦ مزار،   ١٥ حج،   ١٤ تا ١٢صوم و اعتكاف،    
، آداب سفر، آداب حمام و ملحقات آن، و ملابس و مساكن العشرة آداب ٢١ و  ٢٠دعا، 

 ٢٨ و طـلاق،   نكـاح ٢٧ تـا  ٢٥ معايش و مكاسب و معاملات، ٢٤ و   ٢٣ و   ٢٢و دواب،   
  .صيد و ذبايح و اطعمه و اشربه

ي مجلدات از ميراث تا ديات هنوز منتشر نشده است كـه طبعـاً سـه، چهـار        اما بقيه 
  .جلد خواهد شد

  :نظر و انتقاد
كـه در برخـي    جانب در تأليف كتاب، و نيز به خـاطر ايـن   ي ممتد اين نظر  به سابقه  

ته شـده نقطـه نظرهـاي خـود را     نظـران خواس ـ  مجلدات چاپ دوم از علمـا و صـاحب    
  .كنم ي كتاب، اطلاع دهند، لهذا به اين تذكرات مبادرت مي درباره



     العظمی بروجرديهللا   زندگی آیت..........................................................................  134

 مجلد تحت نظـر حـضرت آيـت االله تـأليف شـده و      ٢٦ در حالي كه چاپ دوم       -١
در آن گرد آمده، در اين چاپ طبق فهرست مزايـاي  ) وسائل و مستدرك (صرفاً روايات   

غير اين دو كتاب اضافه شده اسـت، و بـه همـين        اول كتاب، در حدود هزار حديث از        
نظـر   توان گفـت تحـت    اين روايات را نمي   .  جلد تجاوز كرده است    ٢٦جهت، كتاب، از    

آوري شده است، بلكه بايد به عنوان مستدرك، در آخـر كتـاب،        االله بروجردي جمع   آيت
  .ها ثبت شوند به نام مؤلف آن

 تعليقات، كه مزيت دوم و سوم اين         همچنين، ضبط معاني لغات و ذكر بيانات و        -٢
چه آيـت االله ملاحظـه نمـوده اسـت اضـافه گرديـده اسـت و             چاپ، شمرده شده بر آن    

  .ها را به نظر آيت االله نسبت داد توان آن نمي
شود به امـر آيـت االله بـه رمـز       قرار بود، نام چند كتاب كه نامشان زياد تكرار مي   -٣

ي كتب بـا حـذف مـضاف ماننـد           و بقيه ) ه، ئل، ك  كا، يب، صا، قيه يا فقي     : (آورده شود 
ايـن امـر در   . بـه جـاي عيـون اخبـار الرضـا     ) العيون(به جاي دعائم الاسلام،    » الدعائم«

ي كتاب جزو مزاياي كتاب ذكر و در دو چاپ اول و دوم، رعايت شده است، اما     مقدمه
بـه جـاي كـا    : ي فارسـي آمـده   ها، اما به گونه ها اسامي كتاب   در چاپ سوم به جاي آن     

و بـه جـاي     ) مستدرك(به جاي ك    ) وسائل(به جاي ئل    ) تهذيب(به جاي يب    ) كافي(
كـه   اين تغيير، علاوه بـر ايـن  . اليه با هم آمده است  اسامي مضاف، غالباً مضاف و مضاف     

الكـافي،  : (هـا  اقـلاً بـه جـاي آن   . طور كه گفـتم غلـط اسـت    خلاف دستور است، همان  
  .آمد تا رنگ عربي داشته باشد بايد مي) ركالتهذيب، الوسائل، المستد

دانند كه تمام اين كتاب به مباشرت اعـضاي جلـسه، زيـر نظـر      كه همه مي   با اين  -٤
آيت االله بروجردي، تأليف گرديده، مرحوم آقاي سـيدمحمد حـسن فرزنـد آيـت االله در      

همـين   ١٦مقدمه، و نيز آيت االله خويي در تقريظ خودشان و نيز در چاپ دوم تا جلـد             
 در چاپ دوم، تا پايان آن، و همچنين از جلـد اول تـا        ١٧عنوان آمده است، اما از جلد       

حال، مساعي فراوان .  چاپ سوم، همه جا مؤلف، آقاي معزي معرفي شده است٢٨جلد 
كار، با امانت، سـازگار نيـست و از اعتبـار       ايشان قابل انكار نيست، اما هر چه باشد اين        

  .كاهد كتاب مي
ر ايشان ادعا كنند كه اين كتاب غير از آن چيزي است كه زير نظـر آيـت االله    حال اگ 
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توسط جمعي تأليف گرديده، پس بايد از نسبت آن به آيت االله بروجردي پرهيز شود، و       
 آيـت االله العظمـي   …ألـف تحـت اشـراف سـيدنا       «: ديگر در اول هر مجلـد، ننويـسند       

، ابـواب  العـشرةكتاب مـزار، كتـاب    : يماگر بخواهيم انصاف بده   » الطباطبايي البروجردي 
حمام و چند عنوان پس از آن كه جزو سنن هستند و قرار بود به امر آيت االله جداگانه،                 

احتمال دارد تأليف آقاي معزي باشد زيرا مـن بـه   . خارج از احاديث فقهيه تنظيم گردند 
  .ها را گرد آورده باشد ي ما، احاديث آن خاطر ندارم كسي از اعضاي جلسه

هاي خطي معتبري از    گفتم نسخه » تصحيح ومقابله «طور كه قبلاً زير عنوان        همان -٥
» جـامع الأحاديـث  «در اختيار جلسه بود كه كتـاب   » وسائل«كتب اربعه و يك نسخه از       

ها در آغاز يا پايـان كتـاب، معرفـي       ها مقابله شد لازم بود آن نسخه       پس از تأليف، با آن    
چه را به ياري حافظه بـه خـاطر    جانب آن اين. ن نشده است  گرديد، در حالي كه چني      مي

اين قبيل امور، همان چيـزي  . كند ها نوشتم ولي حق مطلب را ادا نمي آوردم راجع به آن   
است كه من پيش از شروع كار به آيت االله نوشتم و ايشان موكول به بعد فرمودنـد كـه                

  .رعايت نگرديده است
حه مطابق متن نيست مثلاً در آخركتـاب حـج در    در چند مورد، عنوان بالاي صف   -٦
در آخر كتاب جهـاد،  » كتاب المزار«ي  و در بالاي صفحه   »  المعصومين زيـارةابواب  «متن  

ابـواب  «طـور، در مـتن    ، همين»كتاب جهادالنفس«و در بالا  » ابواب جهادالنفس «در متن   
رآن و الـدعاء، در مـتن   در كتاب الق ـ. »كتاب الأمر بالمعروف «و در بالا    » الأمر بالمعروف 

  .آمده است» كتاب الذكر«و » كتاب الدعاء«در بالا » ابواب الذكر«و » ابواب الدعاء«
اند بـه   تشكيل داده » ابواب«در موارد ديگر، مانند معاملات و نكاح كه براي هر كدام            

هـر  » كتاب«آمده و نه » ابواب«جاي كتاب، اين امر رعايت گرديده و در بالاي صفحات     
كتـاب  » ابـواب «كه هر كدام از معاملات را كتـاب مـستقل ندانـسته و همـه را                   اين چند

مـسلماً در ايـن خـصوص از روش         . ند، با روش فقها سازگار نيـست        مكاسب قرار داده  
  .پيروي گرديده است» وافي«

به » زكوة وصلوة« در املاي برخي از كلمات، روش معمول عصر رعايت نشده مثلاً  -٧
 از طبـع سـوم   ٢ نوشته شده گاهي املاي كلمه غلط است مانند ج     و زكات  صـلاةجاي  

  .آمده و نظاير آن كم نيست» اركنه» «تهدمت اركنه«
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ها، گاهي به موضوع ربط ندارد، مانند دو آيه در كتاب   آيات الاحكام در اول باب-٨
  .متعه
 با مقـدمات كتـاب مناسـبت    … في الدينالبدعـة باب تحريم ٢٩٤ ص ٨ در ج     -٩
در » اسـتحباب القيـام علـي المـريض    «همچنين باب . »… القياسحرمةباب  « مانند   دارد

  .از سنن مستحبه است و از ابواب فقهي نيست» ابواب غسل الميت«
لازم بود فصلي » وسائل و مستدرك«در پايان كتاب، مانند     » كاملـة عـشرةتلك   «-١٠

ت نگرفته، چاپ سوم در چاپ دوم، اين كار صور. گرديد تشكيل مي» مشيخة«به عنوان  
  گردد يا خير؟ هم كه هنوز به آخر نرسيده تا ببينيم، اين امر مهم، در آن رعايت مي

از اين قبيل نظرات، باز هم در اين كتاب مهم وجـود دارد و طبيعـي هـم هـست، و        
  .ظله، كم كند فرسا و ارزش كار حضرت آقاي معزي دام نبايد از زحمات طاقت
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  اجازات اجتهاد 
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  روايت حديث
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  صفحه سفید
  

  



  139 .................................................................................اجازات اجتهاد و روایت حدیث

  
  
  

  
  
      
» الأحادیث جامع«ي کتاب  االله بروجردي درباره ي حدیث آیت  اجازه

  و اجازات مشایخ به ایشان

اشاره به مزيت ديگري كـردم، و آن كـسب   » جامع الاحاديث«در پايان مزاياي كتاب  
» جـامع الاحاديـث  «ي حديث از آيت االله بروجردي بود كه به اين وسيله احاديث     اجازه

  : اينك توضيحگردند، مستند مي
جانب دارد و كسي ديگر از اعـضاي مجلـس          اين مزيت، كه ظاهراً اختصاص به اين      

لـه در اتـاق    يك روز همراه يك نفر ديگر خـدمت معظـم  : حديث، آن را به خاطر ندارد    
ي روايت اين احاديث را     خاص او رسيديم و من به ايشان پيشنهاد كردم كه به ما اجازه            

كه پيشينيان آن را اضعف و ادناي مراتب تحمل      » وجاده«ب از   بدهد، تا احاديث اين كتا    
از مـشايخ   » اجـازه «ها بـر سـبيل       ي تحمل آن   اند، خارج گرديده به طريقه      حديث دانسته 

اين پيشنهاد مورد رضايت و قبول وي واقع گرديد و به ذكر طريق خود در . تبديل شوند
من روايت : و ثناي الهي فرمودوي پس ازحمد . نقل حديث به مشايخ عظام، آغاز فرمود

 از سيد الفقهاء سيدمهدي     )١ ()ق. ه ـ١٣٢٩م  (كنم از استادم آيت االله آخوند خراساني          مي
از عمـش علامـه صـاحب مقامـات         ) ق. هـ ـ ١٣٠٠م  (قزويني حلي، صاحب الكرامـات      

                                         
ام و در مـتن اجـازات، وجـود     هاين تاريخ، و ديگر تواريخ مذكور در اين اجازات را من اضافه كرد     ) ١(

  .نداشته است
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و او از دايي معظم خود، آيـت االله  ) ق. هـ١٢٤٦م (سيدمحمدباقر بن سيد احمد قزويني     
از جمـاعتي  ) ١٢١٢-١١٥٥(علوم سيدمهدي طباطبايي، صاحب مقامات و كرامـات   بحرال

از والد مكرم خـود محمـد اكمـل از          ) ق. ه ـ١٢٠٤م  (از جمله استاد اكبر وحيد بهبهاني       
 )هـ ـ ١٣٣٢م(من از مرحوم آقا نجفي اصـفهاني       : سپس اضافه فرمود  » … مجلسي  علامه

چـه فرمـود يادداشـت       من با عجله آن   . تي روايت داشتم كه الآن نزد من نيس        نيز اجازه 
  .كردم

كنم طريق مذكور در سخن استاد، در آخر مستدرك الوسائل محدث نوري  عرض مي
. آمده است و يكي از پنج طريقي است كه محدث نوري به علامه مجلسي داشته اسـت            

مرحـوم  : هاي سه تن از مشايخ خـود  عجب اين است كه استاد ما در آن وقت، از اجازه       
جـا آورده    ابوالقاسم دهكردي، آخوند خراساني و شريعت اصفهاني كه ذيلاً در ايـن           سيد
  .شود ياد نكرد مي

ــي صــاحب  االله عليــه در ســفري كــه در ســال  رحمــة » الذريعــه«مــن از علامــه تهران
الـسلام آمـده بـود و در     قمري به مشهد مقدس جهت زيارت حضرت رضـا عليـه    ١٣٧٩

هنگـامي كـه   :  حديث مفتخر فرمود، شنيدم كه فرمود ي جانب را به اجازه    همان سفر اين  
ي او بودم و در آن  من همسايه) ق. هـ١٣٢٠سال (آيت االله بروجردي به نجف وارد شد     

هنگام، محدث نوري در گذشته بود، وي از من استجازه فرمود، و مـن از طريـق شـيخ                
  .خودم محدث نوري به ايشان اجازه دادم

ي  ي آيت االله به من و يكي ديگـر از اعـضاي جلـسه        ي شفاه  در هر حال، اين اجازه    
جـامع  «حديث، كـه در آن روز حـضور داشـت، بـراي اعتبـار سـنتي احاديـث كتـاب                     

  .كند كفايت مي» الاحاديث
ي كتبـي دارم كـه در       جانب از دو تن از مشايخ عظام اجـازه         علاوه بر آن اجازه، اين    

ي خود، طريق عالي  ، و به نوبه   ي حديث عطا كردند    پايان عمر طويل خود، به من اجازه      
  :شود شمرده مي



  141 .................................................................................اجازات اجتهاد و روایت حدیث

اي كـه     گانه  تهراني از استادش محدث نوري، به طرق پنج         يكي از اين دو تن، علامه     
محـدث نـوري، از شـيخ    :  آمده است، يكي از آن طرق چنين اسـت )١(در آخر مستدرك 
العلـوم،   ازعلامـه بحر )هـ ١٢٤٥م (، از ملا احمد نراقي )ق. هـ١٢٨١م (مرتضي انصاري   

، از والـد خـود محمـد اكمـل، از علامـه      )هـ ـ ١٢٠٤م  (، از وحيد بهبهـاني      )هـ ١٢١٢م(
  …)ـ ه١١١٠م (مجلسي 

ديگري، علامه شيخ محمد صالح مازندراني نزيل سمنان، معروف به علامه سـمناني،   
بـه  )  شمـسي ١٣٢٧-٢٦(هـاي   وي در سـال . خاطر نـدارم  كه سال وفات وي را دقيقاً به     

 و من از ايشان طلب اجازه كردم، پس از مراجعت به سمنان، اجازه را مشهد مشرف شد
  .ارسال فرمود

ميرزا حسين بن ميـرزا       كند از استادش حاج     ايشان روايت مي  : طريق وي چنين است   
، از شـيخ محمـد حـسن نجفـي صـاحب جـواهر            )ق. هـ ـ ١٣٢٦م  (خليل تهراني نجفي    

، از علامـه بحرالعلـوم،   )ق .  هـ١٢٢٧-٨م (، از شيخ جعفر كاشف الغطاء   )ق. ه ـ١٢٦٦م(
  .به طريق مذكور از علامه مجلسي

طرق روايت علامه مجلسي به ارباب جوامع و كتب حديث و مشايخ عظام گذشـته              
ي  ها را آورده همچنـين در اجـازه   ي مستدرك آن   بسيار است و محدث نوري در خاتمه      

بـه مجلـسي دوم اسـت،    جانب منتشر كردم و به خط مجلسي اول اجازه  طولاني كه اين  
ي طرق خود را كه بيش از چهل طريق است تـا شـيخ طوسـي در آن            مجلسي اول همه  

  .اجازه ذكر كرده است
با وجود اين اجازات، براي من و ديگران كه اهليت دارند، روايـت احاديـث كتـاب           

ي  طـوري كـه گفـتم دو اجـازه         همان. شود  و ديگر احاديث، ميسر مي    » جامع الاحاديث «
تهراني و علامه سمناني به من، بسيار طريق عالي است زيـرا آن دو تـن بـا يـك              علامه  

 سال پيش از ايـن در گذشـته   ١٥٠كنند كه در حدود    واسطه از شيخ انصاري روايت مي     
  .كنم است، و من به دو واسطه از شيخ انصاري روايت مي

                                         
  .٣٨٢: ٣ سنگي ج .ط) ١(
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وم آخونـد   جا، متن اجازات مشايخ به آيت االله بروجردي و دو نامـه از مرح ـ              در اين 
ي علامه تهرانـي و      ي ايشان، همچنين اجازه    خراساني به والد آيت االله بروجردي درباره      

جانب، گراور   به اين ) االله تعالي عليهم اجمعين     رضوان(علامه سمناني و علامه طباطبايي      
كـه  » المرئـة الرجـل بحـذاء     صـلاةباب  «شود، علاوه بر اين، گراور طرح ترتيب روايات           مي

  .شود ي اول خودم به آيت االله بروجردي تقديم كردم، آورده مي ههمراه نام
لازم به ذكر است، كه با دقت در متن اجازات مشايخ، به آيت االله بروجردي، مراتب           

: شـود   ي اجتهـاد ايـشان دانـسته مـي         تقدير و اعتراف آنان به مقام علمي آيت االله و پايه          
ي فقه  ترين حوزه كه بزرگ) ق. هـ١٣٢٩(مرحوم آخوند خراساني صاحب كفايه متوفاي      

ي  كرد و صدها شاگرد مجتهد تربيت فرمود به وي اجـازه  و اصول را در نجف، اداره مي 
ق است سالي كه آيت   . ه ـ١٣٢٨ي آخوند خراساني سال      اجتهاد داده است، تاريخ اجازه    

  .است) ١٣٢٩(االله از نجف به بروجرد مراجعت نمود، و يك سال پيش از رحلت آخوند 
اش نوشته بـالاترين گـواهي و     ي اين شاگرد برازنده    چه را محقق خراساني درباره     آن

وبلـغ مـن    «: آيد، از جمله نوشـته اسـت        شهادت يك استاد به شاگرد خود، به شمار مي        
حضيض التقليد الي أوج الاجتهاد المطلق، فله كل المناصب الثابته للمجتهد المطلق، من             

»  يجب علي الناس اتباع حكمه، و حرم عليهم رده و نقضه          الافتاء و القضاء و غيرهما، و     
وله أن يـروي عنـي كلمـا تـصح لـي        «: ي روايت حديث، نوشته است     ي اجازه  و درباره 

  ».االله عليهم اجمعين  الي المعصومين صلواتالمنتهية المتصلةروايته عن مشايخي بالطرق 
 قبة في كثيرةد تشرف سنين فانه ق«: ي معلومات آيت االله فرموده است ي گستره  درباره

، و قـد بـذل مجاهـدات بليغـه          وتحيـة صـلاةالاسلام المشهد الغروي، علي مـشرفه افـضل         
، والنقليـة العقليـة، الـشرعية في تحـصيل العلـوم   الإلهيـة الخاصـة، مقروناً بالتوفيقات  جميلةومساعي  

 بالـسماع  ، غيـر مكتـف  الفرعيـة وعمد المسائل الاصـوليةواستفاد في محضري جل المسائل      
عن التحقيق، و بالنظر عن التحديق، بل أمعن النظـر، فـي المبـاني حـق الامعـان، واتقـن        

 الملكـة الاتقان، حتي فاق الأفاضل العظـام، و الأ مـا جـد الأعـلام، و صـار ذا                 غايـةالدلائل  
  .»… حتي بلغ من حضيض التقليدالقدسية

 كـه آيـت االله    ه١٣٢٨مان سـال   االله عليه، نيز در ه  رحمـةاما آيت االله شريعت اصفهاني      
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حـرره  «: ي شـريعت آمـده    نجف را ترك كرده به وي اجازه داده است در پايـان اجـازه             
 عفي االله عـن جرائمـه   الـشريعهاالله الغروي الشيرازي الاصبهاني، المشتهر بشيخ     الجاني فتح 

  .المقدسة الهجرة من ١٣٢٨ سنة ربيع الثاني من شهور غرة ليلة، في الفظيعة
ي خود بـه مقـام فـضل و اجتهـاد و اسـتعداد و          شريعت اصفهاني، در اجازه    مرحوم

نسب و خاندان رفيع آيت االله بروجردي اشاره كرده چنين        تأليف و تصنيف وي و نيز به      
 عمدةفان العالم المحقق، والفاضل المدقق، البحر المتدفق، و النور المتألق، «: فرموده است

ء العظام، العليم العيلم النحرير و الحبر البحـر النزيـر النظيـر       الفقها زبـدةالعلماء الاعلام، و    
 و كان مع ما فيه … الطباطباييالعلامة ابن الجليل النبيل الاصيل، الاقا علي حفيد أخ …و

من الذهن الوقاد، و الفهم النقاد، مكبا علي التحصيل، مجدا فـي التكميـل، حريـصاً علـي      
 الايام باحياء الليالي، لايكفي من السماع يقظةالي، و اصلا  ما احتواه من العلوم و المع   زيادة

 المـرام، وترقـي مـن    و ايـة المأمول، بغايةإلا بالتحقيق، و من النظر إلا بالتحديق، حتي فاز  
حضيض التقليد إلي أوج الاجتهاد و الاستنباط في الاحكـام، و برزمنـه مـن التـصنيف و           

  ».شامخ المنيفالتأليف، ما يغني عن التصريح بمقامه ال
آقاي شريعت اصفهاني، تصريح نكرده است كه آيـت االله بروجـردي نـزد وي درس      
خوانده، در حالي كه مرحوم آخوند خراساني به ايـن امـر تـصريح فرمـوده بـود، بلكـه               

ي روايت حديث از خودش بـا        اما درباره . » واستمد بأنفاس العلماء الفحول    …«فرموده  
ثـم انـه لحـسن ظنـه بهـذا        «: تمجيد از وي فرموده اسـت     نهايت تواضع بعد از آن همه       

 مـا صـحت   روايـة الشرع الشريف، استجاز مني سدنةالضعيف، وحبه للتأسي بالسالفين من   
، و الدينيـةلي روايته، فأجزت له أيده االله أن يروي عني كلما صحت لي روايته من الكتب              

ي سـجاديه،   بلاغه، صـحيفه ال  هاي مهم از جمله نهج      جا كتاب  در اين » …العلميـةالصحف  
وافـي، وسـائل و بحـار    (ي متـأخر يعنـي    ، و جوامـع ثلاثـه  ثلاثـةكتب اربعه از محمدون    

طرقـي إليهـا كثيـرة و فيـرة لااقـدر الآن علـي              : را نام بـرده فرمـوده اسـت        ) …الانوار
گاه طريـق خـود را از سـيدمهدي قزوينـي اصـلا        آن» استقصائها، اكتفي بشطر يسير منها    

اش علامه بحـر     تسابا، النجفي موطنا و مدفنا، از عمش سيدباقر قزويني، از دايي          الحلي ان 
اين همان طريقـي اسـت كـه آيـت االله بروجـردي از آخونـد                . العلوم تا آخر، ذكر كرده    

  .خراساني نقل فرمود تاعلامه مجلسي و معاصران وي
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ده،علاوه مرحوم شريعت، هر يك از نامبردگان را با نهايت تبجيل و تكـريم نـام بـر                
طريق خود را از علامه مجلسي و چند تن از معاصران وي تا برسد به شهيد ثاني شـيخ           

 هدايـةگاه طريق ديگـري از شـيخ محمدحـسين كـاظمي، صـاحب       الدين نام برده آن     زين
 از وحيـد بهبهـاني تـا    الكرامـةالانام، از صاحب جواهر از كاشف الغطاء و صاحب مفتاح    

چـه   كاظمي از شيخ انصاري از ملااحمد نراقي تا آخـر آن آخر و نيز شيخ محمد حسين       
ميرزا محمدباقر موسوي   : گونه ذكر كرده است     گاه طريق سومي را بدين     آن. قبلاً ذكر شد  

خوانساري صاحب روضات الجنات، از جماعتي از جملـه سـيدمحمد بـاقر رشـتي، از                
  .صاحب رياض و كاشف الغطاء از وحيد بهبهاني تا آخر

  .، هركدام از مشايخ را نام برده به مؤلفات مهم آنان نيز اشاره كرده استمرحوم شريعت
ي سيدابوالقاسم دهكردي است به      ي ديگر آيت االله بروجردي، همان اجازه       اما اجازه 

مرحوم دهكردي از استادان آيـت االله       . وي كه قبلاً به مناسبت، راجع به آن سخن گفتيم         
و ) ق. هـ ـ١٣١٢م (ميرزا محمد حـسن شـيرازي   بروجردي نبوده، بلكه وي از شاگردان       

بعد از وي آخوند خراساني بوده است، و گويا تازه از نجف به اصفهان برگشته بوده كه         
 از وي اجازه اخذ كرده  )هـ ١٣٢٠(آيت االله بروجردي در همان سال حركت از اصفهان          

مـت بـه نجـف    ي اجتهاد او است، كه قبـل از عزي    است و اين اجازه ظاهراً اولين اجازه      
  .اشرف بدان نايل گرديده است

مرحوم دهكردي، پس از ذكر اوصافي راجع به مقام علمي آيت االله در آن تاريخ، از                 
 التابعيةالخارج بحمداالله تعالي عن ذلّ «: او به برادر و دوست خود ياد كرده، فرموده است

 المـراد  غايـة الاستدلال، وهو  الاجتهاد ومرتبـة الي - والشكر الله-الي عزّ الاستقلال، و البالغ 
 … و هـو اخونـا الروحـاني و صـديقنا    …المرام للفضلاء المحـصلين     و ايـةللمشتغلين،  

  .» الاجتهاد و الاستنباط، ونال رتبه التصرف فيما للحاكم الشرعي التصرف فيهملكةفحصل له 
 از ها را نام برده به دو طريق سپس، وي طريق روايت خود را به كتب معروف كه آن

از ميـرزا محمـد هاشـم      : با حذف القـاب و اوصـاف      . ميان طرق متعدد اكتفا كرده است     
طريق . اصبهاني، از شيخ مرتضي انصاري، از ملااحمد نراقي، از علامه بحرالعلوم تا آخر         

آخوند خراساني، سيدمهدي قزويني تا آخر طريقي كه آيت االله براي مـا ذكـر    : ديگر وي 
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 الرغائـب مـن شـهر رجـب     ليلـة المباركـة الليلـةفـي  «: نـين اسـت   تاريخ اين اجازه چ   . فرمود
  .ابوالقاسم الحسيني» …الهجرية بعد الالف ثلاثمائة عشرين و ١٣٢٠ سنةالمرجب من شهور 

  :یابی بر اصل اجازات کیفیت دست
ي رجال، به خـط زيبـاي او اسـت، ايـن       مرحوم حاج ميرزا حسن نوري، كه سلسله      

 -ها را ديـدم   كه من نيز آن   -از خط اصل، به دست آورد     اجازات را به خط ديگري غير       
هاي رجال، نوشت و قرار بود اين اجازات با خط      ها را به خط خود، مانند كتاب       وي آن 

ي آيـت االله كـه       الاسلام سـيدمحمد صـادق، نـوه        از حسن اتفاق، حجه   . وي گراور شود  
، در بـين اوراق  هـا را در اختيـار مـا گـذارده بـود، ناگهـان         هاي خطـي آن كتـاب       نسخه

ي اصل اجازات با امضاء و احتمالا  ي آيت االله، به پاكتي برخورد كرد، كه نسخه       كتابخانه
بحمـداالله پـيش از     .  در آن بود   - به شرحي كه گفته شد     -خط سه تن از مشايخ آيت االله      

ها به جـاي خـط    ها را براي ما فرستاد و عين آن زاده آن ي رجالي، آيت االله    چاپ سلسله 
جانـب،   ي مطول ايـن  ي رجاليه، پس از مقدمه     ي جلد اول سلسله    نوري، در مقدمه  آقاي  

  .گراور گرديد

  :هاي آخوند خراسانی به والد آیت االله بروجردي نامه
علاوه بر اين اجازات، دو نامه از آخوند خراساني، استاد آيـت االله بـه والـد ايـشان،             

 دو نامه به خط زيباي آقاي آخوند حاج آقا علي طباطبايي، در آن پاكت پيدا شد، كه هر       
ي  ي رجال، گراور گرديد كه ما همـه  اين دو نامه نيز همراه آن اجازات، در مقدمه      . است

  .ايم جا آورده آن گراورها را در اين
ها، بر مراتب فـضل و اجتهـاد آيـت االله تأكيـد            مرحوم آخوند خراساني، در اين نامه     

 كرده كه مراتب علم و دانش فرزندش را به مردم ها به والدش امر فرموده، در يكي از آن
  :ها اعلام كند و اينك قطعاتي از آن نامه

 جناب مستطاب شريعتمدار فخر المحققين، فرزندي مقام، آقـا حـسين مجتهـد             …«
هم سلامت و در كمال شايستگي، به اكمال مراتب خود، مشغولند و زايدالوصف، طرف      

ي علميه، اگر دو نفر فرضـاً بـه واقعيـت تحـصيل      ميل و محبت احقر، زيرا كه در حوزه   
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 نـه  …شـان دارم  ها در حق داشته باشند، يكي ايشان هستند، و الحمداالله خيلي اميدوري       
  »…عالي است، فرزند فرزانه و اولاد روحاني احقر هم هستند تنها فرزند جناب

  :ي ديگر چنين آمده در نامه
 المدققين، فخر العلمـاء و المجتهـدين،   قـدوة المحققين، أسـوةالاسلام،    ثقـة جناب   …«

 قبةآقاي آقا حسين، دام تأييده من االله تعالي، كه در سنين كثيره در بلاد غربت، خصوص 
الاسلام نجف اشرف، به تكميل مراتـب علميـه و عمليـه مـشغول و مـساعي جميلـه و             

ايـام و  مجاهدات بليغه در اين طريقه مبذول فرموده، و در مجامع بحث احقـر، ليـالي و      
كه  شهور و اعوام متماديه، حاضر و با كمال تحقيق و تدقيق، تكميل مبادي نموده، تا اين         

 ى قويـه ى ملكـه خـود خلـع و بـه      ى رقبـه تقليـد را از      ى ربقـهبحمداالله تعالي و حسن تأييده،      
الامـر   حـسب . االله يؤتيـه مـن يـشاء    اند، ذلـك فـضل   اجتهاديه، جامعاً للشرايط، نايل شده  

 وظـايف   )١(ي ولايت و رجاي واثق آن اسـت كـه انـشاءاالله تعـالي در               ي روانه عال جناب
ي فقاهت را متصدي و اخوان مؤمنين هم در امتثال و اتباع و اجراي احكام ايشان  شرعيه

ياب خواهند شد، و نعمت وجود مثل ايشان عالم صالح و مجتهد عدل را بـراي        سعادت
عالي نيز همواره شاكر اين موهبت الهي    خودشان، غنيمت خواهند داشت، و خود جناب      

عزّ اسمه، و مزيد بر رأفت ابوت، در موجبات تـرويج و ترفيـه خـاطر ايـشان، كوتـاهي        
ي احقر را به شريعت خواهان اهالي و آقايـان عظـام و              نخواهد فرمود و مضمون ذريعه    

  »…ي شريفه، ابلاغ خواهند داشت سلسله
ي اول را هنگامي كه آيت االله      اساني، نامه لازم به توضيح است كه مرحوم آخوند خر       

بروجردي در نجف سرگرم تحصيل بوده، به عنوان توصيه و سفارش براي والد ايـشان،        
ي وي  ي دوم را هنگام مراجعت آيت االله به درخواست والدش به وطن و توصيه             و نامه 

  .مبني بر ترويج مراتب علمي فرزندش به مردم، مرقوم داشته است

                                         
  .آيد طور آمده، اما به نظر زايد مي در متن اجازه همين) ١(
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  ي اول نامه

  
  باسمه تعالي

در اين موقع كه حضرت مستطاب عالي به منظور اقدام در رفع يكي از نواقص مهم                
ي اشـخاص و     هاي حديث، اظهار تمايل فرموديد كـه از ذوق و سـليقه            مربوط به كتاب  

 )١(جانب هم علاوه بر جمع احاديث معهـوده  محصلين در اين خصوص مطلع شويد اين   
ي مطالعه و تجربه برايم دست داده اسـت   نظرات كلي راجع به اين قسمت كه در نتيجه       

رمان و قطره به عمـان بـردن   رسانم و منظور از اظهار اين مطالب زيره به ك      به عرض مي  
  )٢(.نيست

                                         
است كه در ضمن گزارش سابق بدان اشاره شـد و  ) المرئة الرجل بحذاء صلاةباب  (مقصود احاديث   ) ١(

جا نقل آن ضـميمه را لازم ندانـستيم، ولـي     ي اين نامه به نظر استاد فقيد رسيد و ما در اين        ضميمه
» الأحاديث جامع«طور كه قبلاً گفته شد پيش از آغاز تأليف  اين نامه همان. كنيم عين آن را گراور مي

  .  به عرض آيت االله رسيد
حقيقت اين است كه نظر من در آن هنگام از اين عريضه، تأمين منظور اصلي آن مرحوم از پيشنهاد ) ٢(

يث مذكور يعني نشان دادن ذوق و سليقه و حدود اطلاعـات و ميـزان صـلاحيت خـود     جمع احاد 
اي از  براي شركت در چنان كار مهم و مقدس بود، در عين حال انتقاد غيرمستقيم و اعتراض به پاره

هاي علمي و اصلاحات ضروري آن نيز منظور نظر بود تـا آن         نواقص محيط روحانيت و نيازمندي    
  . اي انديشد ها اقدام فرمايد و چاره ي آن نفوذ نامحدود خود دربارهپيشواي بزرگ با 
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   حسن تألیف-الف
   اتقان-١
   اختصار-٢
  . وضوح و سهولت مأخذ-٣

  : اتقان-1
نظر از اهميت موضـوع و مفيـد بـودن مطالـب،              حسن و مرغوبيت هر تأليف صرف     

  .موقوف بر اين سه امر است اتقان، اختصار و وضوح و سهل المأخذ بودن
طالب با لساني متقن و متين و بـا مـدارك و براهينـي    مقصود از اتقان، آن است كه م   

تر مبنـي بـر      اتقان در مطلب منقول بيش    . مستحكم و خالي از اغراق و گزاف، بيان شود        
هاي بعضي از  كنجكاوي و تحقيق در سند و مأخذ آن است، انسان هنگامي كه به نوشته            

ي يك  تاريخي دربارهكند و روش تحقيق و استنباط     ادبا و نويسندگان عصر، مراجعه مي     
هـاي    بيند و همچنين زحمات و كنجكـاوي        ي آنان مي   كتاب يا يك شخص را در نوشته      
كنـد و از      ارزش خـود ملاحظـه مـي         ناچيز و بي   )١(هاي  صاحبان اديان باطله را در كتاب     

 را كه مبناي سعادت دنيـا و عقبـاي خلـق       )٢(طرفي وضعيت كتب حديث و آثار مذهبي      
بينـد ديگـران در    اي ندارد، زيرا مـي       به جز حسرت خوردن چاره     گيرد،  است در نظر مي   

                                         
  .مانند كتب و نشريات مذهبي مسيحيان و بعضي فرق ضاله) ١(
 سـال  ٤٧حـدود  (خوانندگان محترم اطلاع دارند كه تا چند سال پيش، مقارن با تدوين اين رسـاله   ) ٢(

ديث و تفسير، از حيث چاپ تا چه هاي مذهبي به خصوص كتب علمي فقه، اصول، ح       كتاب) قبل
حد نامطلوب بود، اما پس از آن تاريخ تاكنون تدريجاً تحولي در اصل نگارش كتب مذهبي و هـم           

ها مخصوصاً در چاپ كتب حديث و فقه و جز آن، پديد آمد و از حق نبايد گذشت در  در طبع آن  
آور گذشـته   عايـب تأسـف  عين حال كه اين نشريات خالي از عيب و نقص فني نيست، عاري از م        

اي از  ي حديث، كتاب وسـائل الـشيعه، بحـارالانوار پـاره     است مثلا در ظرف اين مدت، كتب اربعه    
حدائق، جواهر و بسياري از كتب حديث، با وضعيت آبرومندي به طبع رسـيد و    : كتب فقهي، مانند  

  .ران بشماريمحقاً بايد اين چند سال اخير را دوران تحول و نهضت چاپ كتب مذهبي در اي



  173 ...........................................اللـه بروجردي  به آیت زاده خراسانی  واعظ هاي استاد نامه

ي  گونه مسامحه و مساهله دربـاره  كشند و ما از هيچ    ارزش چگونه زحمت مي     مطالب بي 
  .كنيم بها، كوتاهي نمي اين مطالب گران

 كه در قسمت تاريخ و ادبيات از )١(كنم ميرزا محمدخان قزويني براي مثال عرض مي  
نويسندگان معاصر بود و حتماً آثار او به نظر مبارك رسيده است، بـه امـر       ترين    با اطلاع 

نويـسد   كـه خـود مـي    وزارت فرهنگ به تصحيح و طبع ديوان حافظ پرداخت، و چنـان       
 از اهل اطلاع عمـر خـود را صـرف تـصحيح و     )٢(مدت دو سال به اتفاق يك نفر ديگر      

ي خطي كه كتابت بعـضي   سخه ن١٥ي اين كتاب شعر نموده و در نتيجه از روي    تحشيه
و نيـز  . ها نزديك به عصر شاعر بوده يك نسخه فراهم آورده و چاپ نموده اسـت  از آن 
آيد كه اقلاً بـه   دست مي اي بر تفسير ابوالفتوح رازي نگاشته و از مراجعه به آن به          خاتمه

محقق، مقدار ربع زحمتي كه ابوالفتوح در تأليف آن تفسير بزرگ متحمل شده، اين مرد               
ي زنـدگاني ابوالفتـوح و تفـسير او      كه فقـط مـصروف تحقيـق دربـاره      )٣(در اين خاتمه  

  .باشد، بر خود هموار نموده است مي
                                         

خواني وجود داشته باشد كه نـام و ارزش تحقيـق و عمـق نظـر مرحـوم             شايد كمتر شخص كتاب   ) ١(
زاده در هنگام مرگ قزويني طي  اي را كه آقاي سيدحسن تقي جا جمله قزويني را نداند، اينك در اين

سه چهار قرن اسـت  شايد «: شوم ي اطلاعات در حق وي نوشته بود، يادآور مي ي در روزنامه ا  مقاله
  ».ي قزويني كتاب مطالعه نكرده است كه در ايران كسي به اندازه

با آثار وي آشـنا و  » طلبگي«جانب از ديرباز يعني از اوايل دوران تحصيل و به اصطلاح، دوران    اين) ٢(
وي را در » وفيـات المعاصـرين  «مند بودم، مخصوصاً كتاب بيـست مقالـه و مقـالات      ها علاقه  به آن 

جا لازم اسـت از دوسـت دانـشمند آقـاي ابوالقاسـم       كردم در اين ي يادگار با دقت مطالعه مي  لهمج
سنج كه در حال انزواي از خلق روزگار به سر  پرور نكته ي دانش مرد وارسته ) االله عليه     رحمـة(جناب  

ه رسم امانت ي آشنايي بنده با آثار قزويني گرديد و آثار او را يكي پس از ديگري ب    برد و وسيله    مي
  .گزاري نمايم گذاشت ياد و سپاس در اختيار بنده مي

جا كه بنده اطلاع دارم تنها در پايان جلد پنجم تفسير چاپ اول كه ظاهراً از طرف  اين خاتمه تا آن  ) ٣(
اصغر حكمت وزير فرهنگ وقـت و اسـتاد بعـدي دانـشگاه،             وزارت فرهنگ و به همت آقاي علي      

هاي بعدي معلوم نيست به چه سبب ناشـران، از نـشر آن    ست و در چاپ  چاپ شده، انتشار يافته ا    
ي آن نوشـته را بـه جوينـدگان روش        در هر صورت مطالعـه    . اند  ي سودمند، خودداري كرده    خاتمه

  .كنيم ي كتب و مؤلفان، توصيه مي تحقيق درباره
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قدماي مسلمين نيز خصوصاً شيعه در اتقان و استحكام مطالـب نقلـي در حـد اعـلا      
سـال مـسافرت    ي زحمت و امـلاي يـك    مثلاً كتاب مجالس صدوق كه نتيجه)١(اند،  بوده

اي مرتب و محكم اسـت كـه      به اندازه  )٢(دوق است از قم به مشهد و مراجعت از آن         ص
رود و  حتي در اول هر مجلس تاريخ سال و مـاه و روز و سـاعت امـلا بـه شـمار مـي                   

  .باشد كننده مي موجب اطمينان و وثوق مطالعه
  :ي رعايت اين چند امر است روي هم رفته، اتقان در مطالب نقلي نتيجه

بايد مدرك را نسخ خطي قديمي با رعايت اقدم و اصـلح، و بلكـه معروفيـت       -اولاً
هاي  كاتب و مصحح بودن نسخه به دست علماي مشهور، قرارداد و از مراجعه به نسخه        

ها و تحقيق در صحت بعضي و تقدم بر بعضي ديگر در مطالب  متعدد و بيان اختلاف آن
ها، در مـتن يـا در حاشـيه            نسخه بدل  مورد اختلاف، خودداري نكرد، و بر اين موارد و        

  .تنصيص نمود
 مشخصات هر نسخه از قبيل تاريخ كتاب نام كاتب صحت و سقم و ترتيب به -ثانیاً

دست آوردن و تحصيل آن نسخه را بايد در اول كتاب متعرض شد، و حتي در صورت           
يـن  بـرداري نمـود، و ا    امكان، يك صفحه از اول و آخر نسخه را در اول كتاب، عكـس             

                                         
 تأليف را كه باعث منظور اين بوده است كه قدما خصوصيات مربوط به سند و راوي و شرايط حال) ١(

شدند و گرنه در تـشخيص     مد نظر داشته و در كتاب، يادآور مي       . بصيرت و اطمينان خواننده است    
و راويـان مـشكوك بـه تـصور     » ضـعفاء «انگاري در نقل حديث از     صحت و سقم روايات و سهل     

ري از موافقت مضمون حديث با مباني كلي دين و در جهات ديگر نظير اين امر، عدم اتقـان بـسيا            
انكار نيست و علم فقه و حديث و علومي ديگر وابسته به آن، با توجه  محدثان و مؤلفان قديم، قابل

ها و معايب  باوري ريزي گرديد تا شايد بتوانند اين خوش ها، توسط نقادان حديث پي انگاري به سهل
  . ناشي از آن را چاره بكنند

و ديگر بلاد آن ديار رفته » بلخ«ر كنار نهر آبي به وي پس از آخرين مجلس در بيرون شهر مشهد د) ٢(
آيـد كـه او    آمده به دست مي» من لايحضر«ي آيت االله خادمي از     ي وي كه در پايان نسخه      و اجازه 

. جا تأليف كرده اسـت  را همان» من لايحضره الفقيه«چهار سال در آن ناحيه توقف فرموده و كتاب  
  .ذكر شد»  و مقابلهتصحيح«متن اين اجازه قبلاً در بحث 
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مثلاً تفـسير تبيـان كـه قريـب     . قسمت در طبع يك كتاب بسيار قديمي بسيار لازم است    
نهصد و اندي پيش از اين، نوشته شده و همواره محط انظار دانشمندان بوده و در كتب            

اند، حالا كه پس از اين مدت مديد       كرده  برده و مطالب آن را نقل مي        تفسير از آن نام مي    
دسـت   ي خطي آن، و طريق بـه       ند اقلاً لازم بود در اطراف نسخه      خواستند آن را طبع كن    

ها و خلاصه، تاريخ اين كتاب، ده ورق نوشته شود، و علاوه بر آن، بـا چـاپ         آوردن آن 
كه بعداً عرض خواهم كرد بـه طبـع برسـد تـا همـان اهميـت و           خوب و مرغوب چنان   

و ماننـد تفـسير   . گـردد عظمتي كه قبل از چاپ در انظار داشت بعداً هم واجد و حـايز         
ي مسلمين قرار گيرد ولي ابدا اين معني منظور نگـشته و         مورد توجه همه   )١(البيان  مجمع

ي ايـن   حتي نصف زحمتي كه آن مرد محقق در تصحيح ديـوان حـافظ كـشيده دربـاره         
  )٢ (.كتاب بزرگ معتبر به عمل نيامده است
                                         

   ه٥٤٨البيان، تأليف امين الاسلام شيخ ابوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي متوفي سال       تفسير مجمع ) ١(
ي خـود بـر چـاپ     بهترين تفسير طايفه اماميه بلكه بـه اعتـراف شـيخ محمـود شـلتوت در مقدمـه       

اين تفسير تا هنگامي كه . است» بهترين تفسير جهان اسلام علي الاطلاق«دارالتقريب از لحاظ نظم، 
هاي سنگي قديمي محصور و مستور بود از مرز تشيع تجاوز نكرد و حتي شيعيان  در حجاب چاپ

 بـه همـت مرحـوم      ه١٣٣٢كه در سال  اما به محض اين . دانستند  كه بايد ارزش آن را نمي      نيز چنان 
ولـي  (رزي جالـب  ي العرفان در شـهر صـيدا بـه ط ـ     شيخ احمد عارف الزين مؤسس و مدير مجله       

ي مسلمين و به خصوص دانشمندان مصري واقـع شـد و     به چاپ رسيد، مورد توجه همه     ) مغلوط
ي مفـصل و   بـا مقدمـه  » الاسـلاميةدارالتقريب بين المذاهب «كار به جايي رسيد كه در قاهره توسط     

  . ي شيخ از هر وقت، استاد اكبر شيخ محمود شلتوت انتشار يافت محققانه و منصفانه
نخستين تفـسير  ) ٤٦٠-٣٨٥(تفسير تبيان، اثر نفيس شيخ الطايفه ابي جعفر محمدبن حسن طوسي           ) ٢(

اي از احاديث مربوط  ي اماميه است زيرا پيش از آن، تفاسير شيعه عبارت از مجموعه           حقيقي طايفه 
 ها ضعيف و سـست بـوده اسـت و شـيخ     تأويل آيات بود و سند و متن آن به قرآن و غالباً راجع به    

طوسي با وسعت نظر و بسط اطلاعات در علوم اسلامي به خصوص در كلام و ادبيات عرب، اين              
وي ) امام و پيشواي(تفسير مفصل را تأليف نمود كه بعداً اساس كار طبرسي و به قول خود طبرسي 

اي  بندي نمود و قـسمتهائي را تلخـيص و در پـاره          قرار گرفت، طبرسي مطالب آن را منظم و دسته        
  .د چيزهايي بر آن افزودموار

 تا ١٣٦٠هاي ميان  ها بود كه از آن، جز نام و جزواتي پراكنده در دست نبود تا در سال تفسير تبيان سال  
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 يا طبـع در حاشـيه ذكـر     مأخذ هر مطلب با معرفي نسخه و مشخصات كتابت -ًثالثا
ي سند يا متن يك حديث يـا نظيـر آن از روي    گونه بيان و تحقيق درباره   شود و از هيچ   

ي تاريخ تولد و فوت اعلام و اشخاصي كه در كتاب  قراين و امارات تاريخي، به ضميمه
شوند و بلكه مختصري از شرح حال آنان تا حدي كه دخيل در روشن نمودن  نامبرده مي

  .ست، دريغ ننمايندمطلب ا
چه كتاب بسيار با اهميت و بزرگ باشد، به منظور سـهولت و سـرعت                 چنان -رابعاً

ي اتقان، مناسب است تأليف آن تحت نظر هيئت و جمعيتي صورت      عمل و تأمين جنبه   
المعـارف و لغـت و تـواريخ      دايـرةهاي مهم ماننـد   گيرد، و اين قسمت در نوشتن كتاب      

ي دانشوران، در بين محققـين، بـسيار اهميـت دارد،     ز قبيل نامهعمومي و تراجم موسع ا 
كه قهراً در صحت و سرعت عمل دخالت دارد، اهميت كتاب را            اين معني علاوه بر اين    

                                                                                                
كـه از مراجـع اخيـر قـم و     (كمـري    ق به همت مرحوم استاد آيت االله سيدمحمد حجت كوه ١٣٦٥

و ) ه وي اسـتفاده كـردم  جانب سه سال و انـدي از محـضر درس فق ـ         مدرسين آن حوزه بود و اين     
ي  نظر حاج ميرزا علي آقاي شيرازي عالم و واعظ وارسته و پارساي اصـفهاني و بـا سـرمايه            تحت

دار معروف اصفهان، در دو مجلد بزرگ با چاپ سنگي به روش قديم و پر از  حاجي روغني سرمايه
تـصحيح را  اي كه ارزش تفسير و خصوصيات نسخ خطـي مرجـع    غلط، چاپ شد اما بدون مقدمه  

لحاظ نه تنها ايـن   كه فاقد تمام جهات فني طبع و تصحيح و تحقيق بود و بدين معرفي كند كما اين  
كتاب پس از چاپ اهميت لايق به خود را كسب نكرد بلكه قدري از اسم و رسم سابق خود را هم 

در » الامـين  مكتبـة« شمسي مجدداً توسط ١٣٣٦ ق مطابق با   ١٣٧٦ي   كه در سنه   از دست داد، تا اين    
اي ممتـع در حيـات    هاي مرتـب و مقدمـه      نجف اشرف با بهترين وضعيت و با حواشي و فهرست         

، طي ده مجلد بـه زيـور   الذريعـةي شيخ آغابزرگ طهراني صاحب كتاب       الطايفه به قلم محققانه     شيخ
  .آراسته گرديد و آبروي از دست رفته را باز يافت

اينك بنده نظر بـه اهميـت ادبـي آن    . اند پ را معرفي نكرده  هاي مدرك در اين چا      هرچند باز هم نسخه   
رود پس از انتشار، اهميت اين تفسير بزرگ   تفسير مشغول استخراج مطالبي از آن است كه اميد مي         

اين اثر جداگانه چاپ . (بيش از پيش آشكار شود و خود خدمتي به كتاب و مؤلف آن به شمار آيد      
كه در حـال انتـشار اسـت    »  القرآن وسر بلاغته  لغـةمعجم في فقه    ال«ي مهم    ي موسوعه  نشد اما مايه  

ي از جريـان چـاپ اول و دوم و   ا  شمه)  ر ش ت -ص(ي تبيان    الذريعه در مقدمه    صاحب). گرديد
  .ي مورد مراجعه در چاپ اول را يادآور شده و از آن انتقاد هم كرده است نسخه
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كـنم در جمـع احاديـث از علمـاي            سازد، گمان مي    در انظار و اعصار بعد، مضاعف مي      
نظر كرد و اگـر ممكـن       د صرف اند نباي   ها در اين راه زحماتي كشيده      مطلع شيعه كه سال   

شـدند   بود كه قريب بيست نفر از نويسندگان نجف و ساير شهرها، متصدي اين كار مي          
شايد ترجيح داشت، و ممكن است پس از تشكيل جمعيتي كه در نظر داريد خـود ايـن    

اين امـر،  . جمعيت با معاريف آنان مكاتبه كنند و نظر آنان را در اين باره خواستار شوند     
كه ممكن است در كيفيت و حسن ترتيب كار مؤثر شود بلاشك در اهميت          ه بر آن  علاو

  )١ (.كتاب در انظار دخالت دارد
                                         

وجود دانشمندان خبير و بـصير امثـال علامـه شـيخ        جانب از اين پيشنهاد اين بود كه با          غرض اين ) ١(
ــي و علامــه ــه    آغــابزرگ تهران ي مــصلح مرحــوم شــيخ محمــد حــسين كاشــف الغطــاء و علام

دو نفر اخير در آن هنگام حيات داشتند و اندكي پـس از      ) (ق١٣٧٧-١٢٩٠(الدين عاملي     سيدشرف
)  شده بدرود حيات گفتندالدين در تاريخ ياد    شمسي و سيدشرف   ١٣٣٣آن، كاشف الغطاء در سال      

ها، واگذار نمودن چنين كار مهم بـه يـك عـده طلبـه كـه       و نظاير آنان در مراكز علمي و شهرستان   
ي تأليف و خبرويت لازم را نداشـتند   كدام سابقه گرچه در بين آنان فضلايي وجود داشتند، اما هيچ        

حقيقت اين است كه . زند ميوحتي بدون شور با نامبردگان، صحيح نيست و به حيثيت كتاب لطمه 
ي عـصر   بنده خائف بودم پس از رنج فراوان باز هم كتاب، طوري از كار درآيد كه با ذوق و سليقه    

وچـون  ) كه چنين شد به شرحي كه در گزارش تحت عنوان طبع كتاب نوشتم كما اين(تطبيق نكند   
ي  برويـت و بـصيرت و آوازه  نامبردگان آثاري مطابق پسند عصر ما، نشر داده بودند و به عـلاوه خ      

ي بنده مانع از چنين پيش آمـدي   علمي آنان مورد اتفاق همه بود، دخالت آنان در اين كار به عقيده   
  .بوده است

ي دوم كه قرار بـود   ي من را مطالعه كرده بودند در جلسه در هر حال، مرحوم آيت االله كه دقيقاً عريضه      
اي  ايد به عده شما نوشته «ند در اين خصوص فرمودند      ي اشخاص بگوي   ي نوشته  نظر خود را درباره   

از نويسندگان نجف رجوع شود در صورتي كه ما بتوانيم از فضلاي حوزه استفاده كنيم نيازي به آن 
گويا آن مرحوم نظر به همين جهات براي ورزيدگي افراد به شرحي كه در گـزارش گفتـه                  » نيست

نبايد ازانصاف گذشت كه شركت ايـن افـراد در   . ودشد، سه چهار نوبت تأليف كتاب را تجديد نم        
ظرف چند سال، باعث آشنايي آنان با اصناف كتب حديث و روش تأليف گرديـد بـه طـوري كـه                

در عـين حـال   . ي برخي از آنان به بازار دانـش عرضـه شـده اسـت     تاكنون آثار با ارزشي به وسيله   
اي بـر آن   رسـانيدند و وي مقدمـه   مـي ) مـثلا  (الذريعـةچه هنگام طبع، كتاب را به نظر صاحب       چنان

  .  شد گر مي داد سيماي واقعي كتاب بهتر جلوه نوشت و در كيفيت طبع نظر مي مي
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  : اختصار-2
برخلاف نظر بعضي اختصار آن نيست كه الفاظ را مغلق و پيچيده و رمزآسـا ماننـد              

كنـد    ذكر كنند زيرا گرچه اين امر، كتاب را كم حجم مـي )١(بسياري از متون علمي رايج  
سـازد، بلكـه اختـصار مطلـوب و      اما معطلي و صرف وقت خواننده را چنـد برابـر مـي        

مرغوب، عبارت است از عدم تكرار مطالب، خـارج نـشدن از مطلـب و نپـرداختن بـه               
نظر نمـودن از     مطالب اجنبي و بيگانه از مقصود، اكتفا به مطالب مفيد و محكم و صرف             

كه  كه تكرار بسيار آن لازم است به رمز كما اين     غير آن، ذكر اسامي و اعلام و چيزهايي         
  .اين معني در كتب حديث محل ابتلا است، و از اين قبيل چيزها

علت ضخامت خيلي از كتب و تطويل بسياري از علوم، عـدم رعايـت ايـن نكـات               
 و تطويل آن از اين است كه در آن بـه   )٢(ايد تورم   كه فرموده  مثلاً علم اصول چنان   . است

                                         
هاي درسي مذهبي، از ديرباز اين روش معمول بوده و هنوز هم معمـول اسـت و          در متون و كتاب   ) ١(

-٩٥٣(ي شيخ بهاءالدين عـاملي   مثلاً كتاب صمديه نوشته  . دانند  ي آن را لازم مي     اي ادامه   حتي عده 
المنطق   و شرح تهذيب  ) ٦٧٢-٦٠١(ي ابن مالك       بر الفيه  ٩١٠و شرح علامه سيوطي متوفي      ) ١٠٣١

و ) ١٢٣١-١١٥١( اثر ملا عبداالله يزدي و قوانين الاصول ميرزاي قمـي           ٧٩٣ يا   ٧٩٢تفتازاني متوفي   
 همه بر اين اساس نوشـته شـده و   ق  .   ه ١٣٢٩الاصول مرحوم آخوند خراساني متوفي        كفايـة اخيراً  

نمايد و هنـوز   اين متون با حواشي مارپيچ و مشكل و كيفيت طبع، محصلين را دچار مشكلاتي مي           
  .اند هم براي تجديدنظر در كتب درسي فكري نكرده

مرحوم آيت االله بروجردي همواره در درس و خـارج درس از طـولاني شـدن علـم اصـول انتقـاد            ) ٢(
» اصول متورم شده است و تـورم غيـر از فربهـي و چـاقي اسـت           «: كرد  تعبير مي فرمود و چنين      مي

ي صحت مزاج است و تورم بدن، گرچه  مقصود وي اين بود كه فربهي و چاقي جسم انسان، نشانه
به ظاهر شبيه به فربهي است اما خود مرضي است و بايد آن را علاج كرد، علم اصول مانند جـسد       

طول و تفصيل مباحث آن را حاكي از استغنا و كمال آن دانـست، بلكـه   مريض متورم شده و نبايد      
روش مرحوم بروجردي در تـدريس  . اين خود مرضي است بر پيكر اين علم  بايد آن را زايل كرد            

امهات مسائل : ي اين آفت و با توجه به آن بود  ناظر به ازاله-كه قبلاً گفته شد  چنان-علم اصول نيز
هنگام تحصيل در «: فرمود كرد، خود مي نظر مي داد و از حشو و زوائد، صرف را مورد بحث قرار مي

اصفهان متوجه اين عيب شدم و در پايان هر هفته به جـزوات خـود كـه در اثنـاي هفتـه از درس                     
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يد و مورد احتياج اكتفا نگرديده بلكه به ادني مناسبت، از دخول در هر مسئله               مطالب مف 
از مسائل وابسته به علوم ديگر مانند مـسائل كلامـي و فلـسفي و نظـاير آن، خـودداري        

بايد در نظر داشت كه هرگز به منظـور اختـصار، از رعايـت جهـات اتقـان و           . اند  نكرده
لاً ذكر شد نبايد خودداري كرد، بلكه لازم است     كاري در مطالب به آن طور كه قب         محكم

  .ميان اين دو جهت جمع نمود

  : وضوح و سهولت استفاده-3
اين معني هم بر خلاف نظر بسياري از مردم، مبتني بر تكرار و تطويل مطلب نيست              

  :بلكه موقوف بر رعايت اين چند امر است
 ـ         -اولاً ل عنـوان بـسيار روشـن و     مطالب را تجزيه و تحليل كنند و هر يك را در ذي

  .مختصري متعرض شوند
  . حسن ترتيب و تناسب نظم را بايد رعايت كرد-ثانياً
 براي هر باب و فصل و عنواني، ارقام روشن قرار داد، و رمـوزي كـه از بـاب        -ثالثاً

رود بايد مفهم مقصود باشد و در اول كتـاب بيـان و توضـيح     رعايت اختصار به كار مي    
  .ها به عمل آيد ي آن وافي درباره

چه كم است در حاشـيه و الاّ در مـتن      ي بدل و موارد اختلاف را چنان        نسخه -رابعاً

                                                                                                
كردم، تـا   استادان نوشته بودم مراجعه كرده مطالب لازم و مفيد آن را استخراج و از غير آن جدا مي         

پس از عزيمت از اصفهان و ورود . ث، كدام مطلب لازم و مفيد و كدام زائد است   بدانم در هر مبح   
ي نجف و حضور درس استاد علامه آقاي آخوند خراساني، ديدم روش ايشان نيز همـين              به حوزه 

است و ايشان برخلاف معمول مدرسـين، مباحـث را بـدون مقـدمات دور و دراز، طـرح و از اول       
زودي از آن  دهـد، منتهـي بـه      العين خود قرار مـي      بحث را نصب  ي مركزي و حساس و جان        حصه
  ».دهد گذرد بلكه آن را به طور مشروح و عميق مورد گفتگو قرار مي نمي

حقاً مرحوم آخوند خراساني از نظر تهذيب و تلخيص اصول، منتي بزرگ بر طالبان اين علم دارد، امـا               
 غيرضروري كه غالباً باعث معطلي استاد و    ي وي از مطالب استطرادي و      در عين حال، كتاب كفايه    

  .كرد باشد، خالي نيست و مرحوم آيت االله بروجردي نيز اين معني را انكار نمي شاگرد مي
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نحوي ديگر، روشن و صريح متعرض شوند و نيز لغات مشكل و بلكه    بين الهلالين يا به   
مطالب را به مقدار لزوم و مناسب در حاشيه بيان كنند، علاوه بر همه، فهرست ابـواب،                

  .هاي قطور ضروري است ، اعلام، امكنه و نظاير آن براي اين قبيل كتابفصول، عناوين
  

   اخبار اصول دین و اخلاق-ب
ي استنباط احكام هستند  گرچه فعلاً نظر به احتياج مبرم طلاب و كساني كه در رشته

ي كتاب حديث جامعي با مزاياي بسيار و تعريه از نواقص كتب سابقه لازم اسـت،             تهيه
 زيرا در اصـول ديـن،   )١(ين ضرورت به اخبار فروع و احكام اختصاص ندارداما ظاهراً ا  

                                         
خوانندگان طي گزارش، متوجه شدند كه هدف از كتاب مورد بحث جمع احاديث احكام موردنياز        ) ١(

ي مباحث دين، پيشنهاد بنده  ث شيعه در همهي احادي فقيه بود نه تنقيح و انتخاب آن و نه جمع كليه
ي مـردم بـا توجـه بـه تنقـيح و       مربوط به جمع احاديث مورد احتياج وعاظ و نويسندگان و عامـه        

يعني هنگام «تهذيب و انتخاب صحيح بود، و اينك صريحاً بايد گفت چنين كتابي در دست نداريم 
هادت علامه مجلسي در مرآت العقول و حتي اصول كافي به ش»  سال قبل٣٥نوشتن اين حاشيه در 

تنها صاحب . اي از احاديث آن، حديث غيرقابل نقل بسيار دارد با توجه به اضطراب سند و متن پاره
از طهارت تا حج اين عمل را انجام داده است اما » منتقي الجمان« در كتاب )ـ ه١٠١١-٩٥٩(معالم  

ي شخص مطلع و بصير صورت  خابي به وسيلهدر تفسير و اصول دين و تاريخ و جز آن، چنين انت      
بنده آرزومند بودم آيت االله بروجردي كه به اين جهات كاملاً پي برده و در عصر خود . نگرفته است

بلكه دراعصار اخير در اين جهت، از هر كس بيناتر بود و مكرر به طور تصريح يـا تلـويح ضـعف     
، متصدي اين كار شود تـا بـر ديگـران حجـت     گرديد  بسياري از اخبار و كتب معموله را متذكر مي        

قاطع و براي هميشه مقياص صحيح بوده باشد، متأسفانه اين آرزو عملي نگرديد، در هنگام اشتغال     
به تصحيح استاد ) ١١١١-١٠٣٧(به كتاب مورد بحث، تجديد طبع كتاب بحارالانوار علامه مجلسي    

جهت همكاري و كمك دعـوت كـرد بنـده بـه      جانب نيز    له از اين    معظم. علامه طباطبايي آغاز شد   
لحاظ اشتغال به كتاب آيت االله بروجردي و كسالت شديد، معذرت خواستم ولي به عـرض اسـتاد         
رسانيدم كه خوب است چاپ بحار با انتقاد و دقت در صحت و سقم و تطبيق احاديث آن با قرآن     

شد، ولي سرانجام بدون توجه  و مسلمات تاريخ و ضروريات دين و خلاصه با نقادي دقيق توأم با            
يعنـي هنگـام   (به اين جهات البته باوضع آبرومند تدريجاً منتشر شد، هنوز هم پايـان نيافتـه اسـت           

در حالي كه بسياري از دانشمندان و علماي بصير و روشن ما روي خوشي بـه              ) نوشتن اين سطور  
  .دهند انتشار آن با اين كيفيت نشان نمي
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هـا   اخلاق، تاريخ و تفسير، حديث و خبر زياد داريـم و اگـر مراجعـه و احتيـاج بـه آن          
تر از اخبار فروع نباشد كمتر نيست، زيرا ايـن قبيـل اخبـار مـورد احتيـاج وعـاظ،              بيش

تعـديل، دخـل و تـصرف و تـصحيح و           باشد و شايد جـرح و         مبلغين و نويسندگان مي   
ي  شـود كـه غالبـاً قـوه        تهذيب در آن اخبار كه توسط اشخاصي بـراي مـردم بيـان مـي              

دانـيم بـسياري از     تشخيص صحيح از سقيم را ندارند الزم از اخبار فروع باشد، و ما مي             
 ها، عقايد فاسده، ناشي از عدم رعايت لازم در نقل حديث است، و حتماً اختلافات، نزاع

بايد يك كتاب صحيحي يا از كتب گذشته مانند اصول كافي يا كتـاب ديگـري، حـاوي        
ي مطالب مورد لزوم وعـاظ و نويـسندگان شـيعه و غيرشـيعه، در دسـترس مـردم                  كليه

ي  عليه بين علماي شيعه و موافق كتاب، سنت قطعيه، ادله گذارده شود و مطالبي كه متفق
ج گردد، بلكه در اين قبيل احاديـث شـرح و   عقليه و ضروريات مذهب است، در آن در 

اما در تفسير و معني حديث يا آيه از مفاد لفظ . تر، مورد احتياج است تفسير و بيان بيش   
و قرائن موجود در ساير آيات و احاديث و مطالب بين و روشن، نبايد تجاوز نمود و از  

حديث بر آن، به كلـي  ي قديم يا علوم جديد و تطبيق     روي هم انباشتن و ادخال فلسفه     
  .بايد خودداري كرد

هاي تفسير، اخلاق،  متأسفانه اين نقيصه، اختصاص به كتب حديث ندارد و در كتاب      
گويا سابقين از علماي شـيعه  . دين، تاريخ و جز آن از علوم اسلامي موجود است         اصول

سبقت جوينـد،  اند پا به پاي اهل سنت در تمام علوم قدم برداشته بلكه بر آنان        بنا داشته 
اما چندي است اين حس از ميان رفته و درس و بحث منحصر به فقه و اصول گشته و              

ي اهميت و ضرورت آن، مخصوصاً امروز  تقريباً تفسير و تاريخ و اخلاق و كلام، با همه
ي اماميه، در تمـام ايـن فنـون از سـاير      اند، در صورتي كه شيعه      از ميان ما رخت بربسته    

اميد اسـت  . تر مطلب دارند و مطالب ديگران در مقابل آن كم است          يشمذاهب اسلام، ب  
عالي، اين نواقص يكي پس از ديگري با رعايت الاهـم فـالاهم            تحت توجهات حضرت  

  .مرتفع شود
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   طبع کتاب-ج
چاپ كتاب در فهم مطالب و مرغوبيت كتاب، بسيار دخالـت دارد، معمـولاً تـاكنون     

هاي  شود بعضي از كتاب كردند و هنوز هم ديده مي كتب ديني را با چاپ سنگي طبع مي
كنند، در صورتي   مهم را مانند تفسير تبيان، به همان نحو و لكن به طرز ناقص چاپ مي              

كه چاپ سنگي مزاياي چاپ سربي را ندارد و آن رموز و علايم و خصوصياتي كـه در             
 ـ چاپ سربي قابل رعايت است و به روشني و اختصار كتاب كمك مـي        د، در طبـع  نماي

در مقـام   (:) سنگي ميسور نيست، مثلاً در چاپ سربي معمولاً علايمي از قبيل دو نقطـه             
گذارند كـه در فهـم        و نظاير آن مي   ) ،،(و فاصله بين كلمات     (!) تفسير و علامت تعجب   

  : چنين نوشته شود)١(مطلب و اختصار آن، مؤثر است مثلاً اگر صدر خبر دوم
طور است  تر از آن عن محمد بن الحسين ظاهراً مختصرتر و روشن                       

  .كه نوشته شده
كه بسياري از   منتهي كتب حديث و امثال آن، بايد با حروف درشت طبع شود چنان        

البيـان تـا    مثلاً تفـسير مجمـع  .  كتب، چنين چاپ شده و مرغوب هم واقع گرديده است  
 از محيط تشيع تجاوز نكرد، اما همين كه .هنگامي كه با چاپ سنگي قديم طبع شده بود  

در صيدا به طور مرغوب به طبع رسيد مورد توجه عموم مسلمين قرار گرفـت و ديـده                   
شود حضرات اهل سنت در كتب و مجـلات خـود از ايـن تفـسير و اسـلوب آن و                       مي

اي در  نمايند، و گويـا اخيـراً لجنـه    طرفي و عدم تعصب مؤلف آن، تمجيد مي      ي بي  رويه
كـنم تفـسير تبيـان همـين       تشكيل شده كه آن را مجدداً طبـع نماينـد و گمـان مـي     مصر

                                         
ي اين رساله به نظـر آيـت االله رسـيد و آن         ي من است كه ضميمه      از جزوه  مقصود از آن خبر دوم    ) ١(

عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير الخ       ) جميعا( سعد   - يب - محمدبن يحيي  -كا: چنين بود 
اما در صورت مذكور در متن علاوه بر اختصار، اشتراك محمد بن يحيي و سعد در نقل از محمدبن 

  .آمده است) ١١(ي  ي اول آن جزوه در گراور شماره ي صفحه نمونه. الحسين آشكارتر است

  كاـ محمد بن يحيي
   سعد-يب 
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  )١ (.توانست احراز كند موقعيت را مي
االله عنـه آن را بـراي محـيط عـالم اسـلام                كه مصنف رضي   )٢(همچنين كتاب خلاف  

طرفي و متانت، مذاهب فقهي اسلامي را در آن متعرض شده، با توجه بـه       نوشته و با بي   
ليف و شهرت مؤلف، ممكن بود مـورد توجـه عمـوم مـسلمين قـرار گيـرد و                   قدمت تأ 

هاي ناروا كه در حق شيعه وجود دارد، برطـرف           ها، افترائات و تهمت     بسياري از بدبيني  
  .كنم چنين موفقيتي كسب نمايد گردد اما با اين طبع فعلي گمان نمي

پ سنگي خيلي   جا اين است كه علي مانقل، چاپ سربي از چا          مطلب جالب در اين   
دارد، زيرا تقريباً وسايل طبع سنگي از بين رفته و بـر فـرض هـم مهيـا          كمتر خرج برمي  

ي طبع حروفي كاملاً مهيا است اما  اما وسيله. توانند طبع كنند شود، باز مانند سابقين نمي
                                         

جا بـدان   البيان و تفسير تبيان و جريان طبع اين دو و ساير مطالبي كه در اين          ي تفسير مجمع   درباره) ١(
  . توضيحات كافي داده شده است١١ و ١٠ي  ي شماره اشاره شده در حاشيه

ست وي در اين كتاب مسائل خلاف يعنـي مـسائل      كتاب خلاف از جمله آثار فقهي شيخ طوسي ا        ) ٢(
ي شـيعه را   فقهي كه مورد اختلاف مذاهب اسلام اعم از شيعه و سني است با دليل و از جمله ادله          

در هر مسئله به منظور اقناع ديگران، شرح داده است، اين كتاب نفيس تـا چنـدي قبـل بـه چـاپ                   
جـردي و بـا حواشـي وي بـا سـرمايه حـاج       االله برو  نرسيده بود و سرانجام به كوشش مرحوم آيت       

ق در يك جلد بزرگ با چاپ سنگي مانند تفسير تبيان       .  ه ـ١٣٧٠پور در سال      محمدحسين كوشان 
ي خـلاف   جا دربـاره  چه قبلاً در انتقاد از چاپ تبيان و در اين        و با همان نواقص، طبع گرديد و آن       

ذا آن مرحوم قريب نـيم سـاعت بـه شـرح     گرفت و له  گفتيم، قهراً پرش مرحوم آيت االله را نيز مي        
هاي گونـاگون پرداخـت و    ي خلاف در ظرف چند سال از كتابخانه     ي نسخه  زحمات خود در تهيه   

ايـد ايـن مطالـب و خـصوصيات آن نـسخ، در          طور كه شـما نوشـته      اعتراف كرد كه حق بود همان     
ت، از  آن موقع تاكنون سه شد و پيدا بود كه وي به نواقص كار اذعان داش ي كتاب، نوشته مي مقدمه

هنگـام  (بار اين كتاب تجديد طبع شده و چاپ اخير به نقل آقاي دكتر فياض استاد دانشگاه تهران          
گيرد و گويا بـاز هـم خـالي از     ي الهيات تهران صورت مي ي دانشكده به وسيله) نوشتن اين سطور  

آن بهره برند و فقه شيعه را ي مسلمين از     به هرحال اين كتاب صلاحيت دارد كه همه       . غلط نيست 
ي مرحـوم بروجـردي،    شيخ طوسي نيز آن را به همين منظور نوشته و به گفته    . به ديگران بشناساند  

اي از جمله خلاف و مبـسوط را بـراي محـيط     شيخ، برخي از آثار خود را براي محيط تشيع و پاره   
سين قم به كيفيت خوبي منتشر ي مدر بحمداالله اين كتاب از سوي جامعه     . (اسلام تأليف كرده است   

  ).گرديد
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هـا   چـين  بايد در نظر داشت كه كتب عربي بايد در مناطق و كشورهاي عربي كه حروف   
شود غالب كتـب   فهمند چاپ شود زيرا ديده مي     ستند و معاني الفاظ را مي     خود عرب ه  

 عـلاوه بـر ايـن، در مثـل كتـب       )١(عربي چاپ ايران، مشحون از اغلاط مطبعـي اسـت،         
حديث، كلمات را بايد با اعراب چاپ كنند همچنان كه بسياري از كتـب حـديث اهـل          

، مـأمور تـصحيح   سنت معرب است و نيز ضرورت دارد كـه اشـخاص فاضـل و بـصير     
گردند و امروز غالباً رسم بر اين است كه مصنفان و نويسندگان بزرگ، مباشرت طبع و                

گيرند و اين كار را به ديگران واگـذار          هاي خويش را شخصاً به عهده مي        تصحيح كتاب 
  .كنند نمي

ي مهم ديگر در طبع كتاب، قطع آن است فعلاً قطع بزرگ و قطور معمـول    يك نكته 
كـنم   كنند گمـان مـي   تر طبع مي ها را به قطع وزيري يا كوچك بين رفته و كتابسابق از   

المعارف از كار درآيد   دايرةالشيعه يا  كتاب موردنظر، مشتمل بر شش مجلد به قطع اعيان 
 مجلد از طبع بيرون آمد و بـا     ٢٦كه البته اين گمان درست نبود و بالاخره كتاب ما در            (

چه حاوي مزايـاي مـذكور    و چنان) چاپ سوم بيش از اين توضيحي كه خواهيم داد در      
  )٢(.بوده باشد باز هم مختصر خواهد بود و نبايد از تكثير مجلدات آن وحشت نمود

                                         
گـذرد، حقيقـت داشـت     چه گفته شد دقيقاً هنگام نوشتن اين سطور كه حدود نيم قرن از آن مي     آن) ١(

  .ولي بحمداالله مدتي است كه اين كمبودها مرتفع گرديده است
 كنند، سر هاي حروفي تعجب شايد خوانندگان از اصرار بنده در موضوع چاپ و بيان مزاياي چاپ       ) ٢(

اي كتـب ديگـر توسـط مرحـوم      آن اين بود كه با توجه به كيفيت چاپ خلاف شيخ طوسي و پاره         
ها پي نبرده و هنوز  ي قرائن ديگر، دريافتم كه وي به مزاياي اين چاپ االله بروجردي به ضميمه    آيت

ايـن  معتقد است كه كتب علمي بايد مانند سابق و در مجلدات بزرگ چاپ شـود و خـائف بـودم         
كردم نظر استاد را از اين معني منصرف  كتاب نيز به اين سرنوشت دچار گردد اين بود كه سعي مي       

چه راجع به اين طبع  نمايم، آن مرحوم هنگام رسيدگي به جزوات در پاسخ اين مطلب فرمود اما آن
ي  م بـه عقيـده  اما سرانجا. ايد مربوط به بعد از تأليف آن است و فعلاً محل ابتلا نيست     كتاب نوشته 

به شرحي كه در گزارش گفته شده ابتدا باچاپ سنگي و » جامع الأحاديث«خود باقي بودند و كتاب 
  . به قطع رحلي به طبع رسيد
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   ترتیب جمع اخبار-د
در جمع احاديث و كيفيت نظم و ترتيب آن، انحاي زياد متصور اسـت و قـدماي از     

  :اند بدين قرار فريقين به غالب از آن انحاء، كتاب حديث پرداخته
ـ جمع به روات يعني ملاك جمع و فصل را راوي اول حديث يا يكي از وسائط،                 ١

قرار دهند مثل مستطرفات ابن ادريس كه عقد ابواب آن به حسب اخبار يكي از راويـان   
  )١(.صورت گرفته است

 جمع به مروي عنه يعني ملاك جمع و تفريـق را، معـصوم قـرار دهنـد بـه ايـن        -٢
االله عليه و آله و سلم را در يك باب و اخبـار     اكرم صلي   اخبار مرويه از رسول   نحوي كه   

السلام را در يك باب و هكذا و بسياري از كتب قدما بر ايـن منـوال،                   اميرالمؤمنين عليه 
البلاغه بر حسب اظهار مرحوم سيدرضي در ابتـداي           نوشته شده، از آن جمله كتاب نهج      
ي  ي كليـه  نوشـته و حـاوي كلمـات برجـسته     ي ميآن، قسمتي از يك كتاب است كه و   

معصومين عليهم السلام بوده است، ولي بعداً به خواهش يكي از آشنايان، همين بخـش          
ها به پايان نرسـيده   را تفصيل داده و آن را مجزا نموده است، و گويا تأليف ساير قسمت   

جلد هفدهم   ( و برخي از مجلدات بحار مثل جلد مواعظ        )٢(است مانند احتجاج طبرسي   
  .ها و غير اين) طبع سنگي

                                         
-٥٤٣(ي كتاب سرائر محمد بن احمد بن ادريـس حلـي    مستطرفات كتاب حديثي است در خاتمه ) ١(

چنـد اصـل و جـامع قـديمي حـديث،          ي اين كتاب از      وي در خاتمه  . كه اصل آن فقه است    ) ٥٩٨
احاديثي انتخاب نموده است، فصول آن هركدام احاديث طرفه و منتخب از يكي از آن اصول و بـه    

  .نام صاحب آن اصل آغاز شده است
 و از ٥٨٨تأليف ابي منصور احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي وي استاد ابن شهر آشوب متوفي              ) ٢(

موضـوع آن احتجاجـات مـروي از رسـول     . وايل قرن شـشم اسـت  دانشمندان اواخر قرن پنجم و ا   
باشد و براي هركدام، فصلي جداگانه منعقد نموده  و برخي از اصحاب آنان مي) ع(و ائمه) ص(اكرم
  .است
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 جمع بر حسب تعليم و تعلم يعني برحسب ترتيب إملاي شيخ حديث، احاديث       -٣
كه احاديث يك مجلس، مناسب هم باشند يـا خيـر،      هرمجلس را جمع كنند، اعم از اين      

  )١ (.مانند مجالس يا امالي شيخ صدوق و بسياري از كتب امالي ديگر
  )٢ (.يب يك متن فقهي مانند تهذيب الاحكام جمع حديث به ترت-٤
 جمع به لحاظ يك خصوصيت موجود در احاديث غيـر از اصـل مـضمون مثـل            -٥

اشتراك احاديث در اشتمال بر عدد معين مانند خصال صـدوق و غيـر آن يـا غايـت و                    
جعفر محمد بن احمد بن علي قمـي نزيـل    نهايت مطالب متنوع، نظير كتاب الغايات ابي      

صر شيخ مفيد، يا اشتمال بر غير آن مانند مسلسلات شخص نامبرده كه در آن             ري و معا  
ي وسائط سند، مشتمل بر قسم است، جمع شـده اسـت، و از             كه همه   اي  اخبار مسلسله 

  )٣ (.اين قبيل جهات مشترك ميان چند حديث
 جمع به حسب معني و مضمون، يعني ملاك جمع و تفريـق را اشـتراك و عـدم      -٦

                                         
هاي متفرقي را براي شاگردان در جلسات متواليه امـلاء         اند كه حديث    از ديرباز محدثان رسم داشته    ) ١(

. گذاشـتند  ها را كه تقرير درس استاد بود از خود به يادگار مـي  ند و آن نوشتها نوشته كرده و آنان مي 
از جمله امالي شـيخ  . ي فرق اسلامي نمونه دارد اين كتب به نام مجالس يا امالي معروف و در همه  

ي آن نوشـتيم، و نيـز     شرحي درباره١٦٣ ص ٣ي  ي شماره  است كه در حاشيه ٣٨١صدوق متوفي   
، مجالس شـيخ طوسـي و فرزنـدش شـيخ ابـوعلي، و امـالي       ٤١٣خ مفيد متوفي امالي يامجالس شي  

كه حاوي مباحث مهم در تفسير و حديث و ادب » الغرر والدرر« مسمي به ٤٣٦سيدمرتضي متوفي 
  . است

ي حديث اماميه است و شـيخ طوسـي آن را    اين كتاب، اولين اثر شيخ طوسي و يكي از كتب اربعه  ) ٢(
ترتيب آن مـتن فقهـي، اخبـار هـر      ي استاد خود شيخ مفيد نوشته و به» مقنعه«به عنوان شرح كتاب    

جهت،  مسئله را با توضيحاتي در رفع تعارض و جمع ميان اخبار متعارضه متعرض گرديده و بدين        
  .اند كتاب حديث نامنظم و غيرمنقحي از كار درآمده و كساني پس از وي آن را ترتيب داده

از كتـاب محاسـن   » باب الاشباه و القرائن   «ز كتب پيش از خود از جمله        خصال صدوق به پيروي ا    ) ٣(
هـا    احاديث را بـه حـسب اعـداد مـذكور در آن    ٢٨٠ يا ٢٧٦احمد بن محمد بن خالد برقي متوفي    

باب الواحد شامل احاديث مشتمل بر عدد يك، باب الاثنين شامل احاديث      : ترتيب داده از اين قرار    
  . و همچنين٢مشتمل بر عدد 
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معني حديث قرار دهند، چنان كه در غالب جوامع و كتب حـديث مـشهود               اشتراك در   
چه بايد در مورد جمع احاديث احكام منظور گردد، يكـي از ايـن سـه     است و ظاهراً آن  

جمع به راوي، جمع به مروي عنه، جمع به مضمون، منظور ايـن اسـت كـه      : قسم است 
اب، رعايـت شـود نـه در      آوري احاديث هر يك از ابـو        يكي از اين سه كيفيت در جمع      

بـاب  (ي كتاب و گرنه از حيز استفاده فقيه، خارج خواهد بود، مثلاً اخبـار       احاديث همه 
عنه ترتيب دهيم به اين طريـق        توانيم يك بار به حسب مروي       را مي ) محاذات زن و مرد   

، السلام و همچنين ساير ائمه      ثانياً ما روي عن علي عليه     ) ص(االله  اولاً ما روي عن رسول    
، ثم مارواه محمد بن مسلم و  زرارةاولاً ما رواه    : كه بر حسب راوي به اين طريق       و يا اين  

كه اين جانب رعايت  همچين ساير راويان، و يا بر حسب مضمون و مفاد احاديث چنان          
  )١ (.ام كرده

اگرچه دو قسم اول از نظر كشف تقطيع و تحريف احاديث و تاريخ سير يك مسئله        
 اما نظر به فهم )٢(لحاظ قابل ملاحظه است  ي معصومين، دخيل و بدين     هدر اعصار مختلف  

مطالب و سهولت استفاده و تجزيه و تحليل و اشتراك و اتفـاق احاديـث در مـضمون،                  
تبع ساير جوامع حديث، اين قسمت را  قسم اخير متعين است و به همين جهت، بنده به        

  .انتخاب نمودم
اند اما هـر يـك داراي نـواقص و     ويه را برگزيدهنيز همين ر) وسائل و وافي(اگرچه  

كه براي هر موضوع كلي ابواب و عناوين متعـدده تـشكيل     با اين ) وسائل: (معايبي است 
                                         

  .ي رساله، تقديم حضور آيت االله بروجردي گرديد ي نمونه كه ضميمه يعني در جزوه) ١(
ها به حسب زمان صدور پشت  زيرا باتوالي احاديث يك امام و با رعايت الاقدم فالاقدم قهراً حديث) ٢(

 چـه ميـزان،   شود و چنان گيرند و سير يك مسئله در سخن پيشوايان دين آشكار مي سر هم قرار مي  
هاي محمد بن مسلم پس از آن، نظر  هاي زراره پهلوي هم و حديث راوي حديث باشد مثلاً حديث

هاي يك راوي در اصل، يك حديث بوده  كه بر مبناي مرحوم آيت االله بروجردي غالباً حديث به اين
عات و و يك بار از لسان امام صدور يافته نتيجتاً با رعايت اين ترتيب، اختلاف متون مختلف و تقطي

گردد و ما قبلاً يكي از مزاياي كتاب حديث آيت االله  تحريفات احتمالي حديث، تا حدي روشن مي
بروجردي را رعايت اين امر تا حد امكان، دانستيم زيـرا در آن كتـاب، ميـان ايـن مزيـت و تـوالي         

  .احاديث به حسب مضمون جمع شده است
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دهد، بـه   جانب، عناوين با احاديث مندرج تحت آن، گاهي وفق نمي     داده، اما به نظر اين    
از سـقط و غلـط نيـز    مورد خودداري نكرده و خـالي     علاوه از تكرار، تقطيع، تطويل بي     

كه نسبتاً از اين معايب بركنار است، اما اين عيـب را دارد           با اين ) وافي(كتاب  . باشد  نمي
بدون تجزيـه و  ) محاذات زن و مرد در نماز(كه اخبار مربوط به يك موضوع كلي مانند      

اد كننده خبر مطلق و مقيد و تعـد    انعقاد عناوين متعدده همه را با هم ذكر كرده و مطالعه          
باشند، هيچ يك از اين  كه احاديث اين باب داراي چند مضمون مي حديث هر يك و اين

جانب، نظر به همين جهات اخبـار ايـن موضـوع را در يـك بـاب          اين. داند  امور را نمي  
) وافـي (بندي كرده وهر دسته را تحت عناوين مختصر، ذكر نمودم، به علاوه رموز       دسته

 در ضبط حديث، جهات سابق را كه بـه عربـي نوشـته              تر آوردم و    را به صورتي روشن   
علاوه هر حديثي را به رمز كتاب منقول عنه ابتدا كردم، برخلاف             به. شده رعايت نمودم  

گويد محمد  برد نه كتاب، جز در موارد نادر مثلاً مي كه نام شخص مؤلف را مي) وسائل(
 كه خبر را از كتاب بن الحسن عن فلان و مراد وي شيخ طوسي است ولي معلوم نيست

در » استبـصار «وگر چـه تمـام احاديـث كتـاب     ) استبصار(كند يا از    تهذيب وي نقل مي   
هست در عين حال، استناد به كتاب معين، شرط تحقيق و اتقان است و علاوه » تهذيب«

از اين قسمت خودداري نموده » وافي«رمز استبصار را جزو متن آوردم ولي » تهذيب«بر 
  )١ (.است

طـور كـه    كه همان موضوع تقطيع، يك نكته بايد مورد مطالعه قرار گيرد و آن اين        در  
در اخبار، تقطيع موجود است، تخليط هم هست به اين معني كه برخـي از نويـسندگان             

                                         
هـاي مختلـف    كـه دسـته    رعايت شده به جـز ايـن  تمام اين مزايا بعداً در كتاب حديث مورد بحث      ) ١(

كننده واگـذار گرديـده       حديث يك باب با عنوان جداگانه، مشخص نگرديده و به تشخيص مطالعه           
در ) صا(پس از مصنف، ديگران رمز استبصار را   ) وافي(است ضمناً بايد توجه داشت كه در كتاب         

توان خـصوصيات   اند، اما از آن، نمي اردهي مقابل احاديثي كه در استبصار هم وجود دارد گذ     حاشيه
  .دست آورد سند و متن حديث را بر طبق نقل استبصار به
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اند پشت سر يكـديگر، در اصـل    ي احاديثي كه از امام شنيده  ي حديث، كليه   اصول اوليه 
لط بعدها توسط ديگران صورت گرفته است مثلاً كه اين جمع و خ خود نقل كرده يا اين 

ها يـك    معمولاً اين قبيل نقل   . سئلته عن كذا و سئلته عن كذا و همچنين        : گويد  زراره مي 
حديث محسوب و مجزا كردن قطعات و سؤالات مختلف آن از هم، تقطيـع بـه شـمار                 

درپي  س و پيها همه در يك مجل ها و جواب كه تا احراز نشود كه سؤال  آيد در حالي    مي
توان حكم به وحدت آن نمود، و اين معني  و بلكه راجع به يك موضوع بوده است، نمي

رود برحسب قراين از قبيـل       شود و گمان مي      زياد ديده مي   )١(در احاديث علي بن جعفر    
 در بـاب  )٢(زرارةنظيـر حـديث   » قلـت «لفظ  يا به) سئلته(ي دو فقره به لفظ  كه فاصله  اين

 و يا مجموع اسئله و اجوبه راجع به شقوق مختلف يك موضوع، و يا           استصحاب باشد، 
غيرمرتبط به هم و راجع به موضوعات مختلـف بـوده باشـد، بتـوان وحـدت و تعـدد،                
حديث را تشخيص داد و برفرض تعدد، تفرقـه ميـان فقـرات، تقطيـع مـذموم و منـافي         

ث علي بـن جعفـر از    ي فقيه، محسوب نخواهد شد، و ظاهراً به ظن قوي احادي           استفاده
                                         

علي بن جعفر فرزند حضرت جعفر بن محمدالصادق و از علما و محدثين بوده است وي كتابي در ) ١(
ام يكي به نام كتاب علي بن جعفر به طور غيرمبوب و تم: حديث نوشته كه به دو طرق روايت شده

ديگري به نام جعفريات كه كتابي مبوب و مرتب است و به          . آن در بحارالانوار مجلسي آمده است     
ايـن  . االله بروجردي در تهران طبـع گرديـد        الاسناد حميري به امر مرحوم آيت       ي كتاب قرب   ضميمه

السلام  هاي علي بن جعفر از برادر خود حضرت موسي بن جعفر عليه   كتاب، عبارت است از سؤال    
نظر بنده اين است كه هر سؤال وجواب، حديث . و پاسخ آن حضرت به وي در ابواب مختلف فقه

ي خود را كه حتماً در  جداگانه و غيرمربوط به ما قبل و ما بعد است و ظاهراً علي بن جعفر أسئله               
جانـب   ي ايـن  به عقيـده  . درپي نقل كرده است     ي مختلف واقع شده در يك كتاب پي        ازمنه و امكنه  

ي آن،  هاي مناهي النبي، وصايا النبي و بسياري از احاديث مفصله، از همين قبيل و هر فقـره      ديثح
در . شود حديث مستقل است و تقسيم فقرات اين قبيل احاديث بر ابواب فقه، تقطيع محسوب نمي      

 ايم در مورد اين احاديث، همـين رويـه       كه مقيد به عدم تقطيع بوده      كتاب حديث مورد بحث با اين     
شود ذكر و در  ها نقل مي عمل شد، منتها سند اين نوع احاديث، فقط در اولين باب كه چيزي از آن         

  .موارد ديگر به آن اشاره گرديده است
 در اصل در موضوع خون دماغ است در نماز، ولي در بـاب استـصحاب كـه يكـي از                 زرارةحديث  ) ٢(

د قرار گرفته و براي اهل فن، نيازي بـه  اصول عمليه و از مباحث مهم علم اصول است، مورد استنا          
  .ذكر اين توضيح نيست
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ي  قبيل تخليط است نه تقطيع و در تشخيص ايـن دو معنـي، مراجعـه بـه اصـول اوليـه           
  )١(.حديث، ضروري است

  ي وسائل  تهیه-   ه
بديهي است براي اقدام به چنين كـار مهـم و بـزرگ لازم اسـت وسـايل كـافي در                     

هـاي    چـاپ ي تمام كتب اخبـار چـاپي بـا         از قبيل تهيه  : دسترس متصديان گذاشته شود   
  .٧ و٦ و ٥ي قرون  مختلف و نسخ خطي قديمي نوشته

اهميت نسخ خطي مصحح مخصوصاً در حـديث كـه در اعـصار متـأخره در مظـان             
ي خطـي از جملـه تهـذيب     چنـد نـسخه   . وضع و جعل است، محتاج به توضيح نيست       

هـا كـافي    ي فيضيه موجود است ولـي ايـن   ي مدرسه  مورخ اوايل قرن هفتم در كتابخانه     
هـاي بـزرگ ايـران ماننـد      ي قديمي كافي و تهذيب و جز آن در كتابخانـه     نسخه. يستن

هـاي شخـصي و    هاي مجلس، دربار، ملك، آسـتان قـدس رضـوي و كتابخانـه              كتابخانه
همچنين در عراق، خصوصاً بيوت علمي نجف، زياد است و چه بسا در آن ميان، نـسخ           

. امثال علامه و شهيدين وجود دارد     نفيس بسيار قديمي و مصحح به تصحيح اكابر علما          
اي ممالـك اسـلامي، مخـصوصاً مـصر، شـام،            هاي خـارج و پـاره       به علاوه در كتابخانه   

هندوستان، تركيه نسخ خطي فراوان است، و علاوه بر جوامع اخيـر حـديث، از اصـول           
 ـ   در كتابخانه)٢(.السلام اوليه و جوامع اصحاب ائمه عليهم     ا هاي اروپا وجـود دارد، و گوي

                                         
كه طي گزارش گفته شد و بر اهل فن پنهان  ي كتاب وسائل چنان كه يكي از عيوب عمده نظر به اين) ١(

ي آن بـه يـك    نيست، تقطيع احاديث است و چه بسيار كه حديث واحد به لحاظ تناسب هر قطعه      
ي فقرات در  ي همه نظر فقيه موجود نيست و چه بسا مطالعه  پيشباب تكه پاره شده و مجموع آن،  

جا خواستم حد و مرز تقطيع مخل به فهم حديث را     فهم معني آن دخالت داشته باشد، بنده در اين        
  .تعيين نمايم و گويا تاكنون چنين بحثي مطرح نگرديده باشد

بـرد و جوامـع اوليـه را      عه به كـار مـي     االله بروجردي جوامع اخيره را در مورد كتب ارب          مرحوم آيت ) ٢(
هاي جامع، اثر ملازمين و اصحاب ائمه عليهم السلام در اول قرن سوم،           دانست از كتاب    عبارت مي 

هايي است كه هر يك حاوي روايات يـك نفـر    و اما اصول اوليه يا اصول اربعمائه عبارت از كتاب 
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 به اصول اوليه دسترسـي نداشـته و      )١(در اين اواخر كسي بيش از مرحوم محدث نوري        
  . اصل موجود بوده است٧٠علي ما نقل پيش ايشان قريب 

هـاي   هاي بزرگ و فهرست ي فهرست كتابخانه  ي نسخ خطي به وسيله     تحقيق درباره 
 نامي از وي مرحوم محمدخان قزويني كه قبلاً. جداگانه و فرستادن اشخاص ميسر است 

گشت و نسخ خطي فارسي يا عربي، از آثـار   هاي اروپا مي  سال در كتابخانه   ٣٦برده شد   
فرستاد، چه خـوب اسـت    داشت و به ايران مي كرد و عكس برمي   ايرانيان پيشين پيدا مي   

پيداسـت دسـت   . راجع به اصول حديث و ساير مواريث علمي نيز، اين كار عملي شود    
دان و وقـت   مشكلي است و به خرج گزاف و شخص مطلـع و زبـان     ها كار    يافتن به آن  

عالي و كمك محصلين و  طولاني نياز دارد، اما به توفيق خداوند متعال و به همت جناب
  .خيرخواهان، تمام اين كارها آسان است و با رعايت الاهم فالاهم مناسب است اقدام شود

ي اين قبيل اصلاحات برآيد،    عالي كسي ديگر از عهده     كنم غير از حضرت     گمان نمي 
ها كـه   مند نيستند، و آن دانند و علاقه اي كه تمكن دارند از اين امور چيزي نمي      زيرا عده 

هـا و     جا كـه درس    ي خود تا آن    جانب به نوبه   اين. دانند و علاقه دارند قدرت ندارند       مي
در ايـن  گونـه خـدمت     ضعف مزاج اجازه دهد و توفيق رباني شامل حال گردد، از هيچ           

باره دريغ ندارم و منتهاي آرزوي من است كه عمر ناچيز را در ايـن راه صـرف كـنم و           
بندي زن و فرزند يا مشاغل ديگر از قبيل منبـر و غيـره كـه              هيچ مانع مادي از قبيل پاي     

در خاتمه از تطويـل سـخن و زبـان    . اي را مانع  و حاجب است، مانع حقير نيست         عده
. خواهم عالي نبود، معذرت مي بهاي جناب  مقام و اوقات گراندرازي كه شايان و درخور

                                                                                                
صوص به مقالات نويسنده تحت عنـوان  در اين خ. محدث بلاواسطه يا به يك واسطه از امام است    

  .ي آستان قدس رضوي مراجعه كنيد ي كتاب كافي، در سال اول و دوم نامه تحقيق درباره
 المحدثين حاج ميرزا حسين نوري تهراني صاحب كتـاب مـستدرك الوسـائل و         خاتمـةوي، مرحوم   ) ١(

  .يا رفته استق از دن.  هـ١٣٢٠بسياري از آثار عربي و فارسي ديگر است وي در سال 
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  .كنم  اما بيش از اين جسارت نمي)١(سخن در اين باره زياد است
  زاده خراسانی  محمد واعظ1371شعبان سال 

                                         
انديـشي جهـت تـرميم آن     ي نواقص روحانيـت و چـاره   منظور نويسنده از اين جمله اشاره به كليه ) ١(

ي درسي، فقدان مسئوليت، نبودن رتبه و راتبه، سـرگرداني غالـب افـراد      نواقص از قبيل عدم برنامه    
 مـالي روحانيـت و   ي  تر نابساماني وجوه شـرعيه و جنبـه   پس از فراغت از تحصيل، و از همه مهم       

كـه آن فقيـد    روش تبليغ است، اما طرح اين مسائل را در اين نامه مصلحت ندانستم و ظاهراً با اين  
سعيد با اصل نظم و انضباط موافق بود، ولي نسبت به تشكيل سازمان جديد براي روحانيت و تغيير 

 ـ      وضع موجود، روي خوش نشان نمي      دون تحـول در  داد و عقيده داشت كه همين وضع موجـود ب
اي را از آن مرحوم نشنيدم،  گاه صريحاً اظهار چنين عقيده جانب هيچ اين. اساس آن، بايد منظم گردد

نمود، و  ي علميه، شكايت مي ديدم بسياري از اوقات ازعدم نظم روحانيت و حوزه كه مي ولي از اين
ي علميه را بـه    حوزهدر عين حال يك نوبت در منبر درس، فكر سازمان جديد روحانيت و تبديل        

ي  دانشگاه بزرگ اسلامي، كه كسي به ايشان پيشنهاد كرده بود، به شـدت رد كـرد، و گفـت رويـه                   
موجود  كه از صدها سال پيش خلفا عن سلف بدست ما رسيده بايد محفوظ بماند، از مجموع اين 

ون تـشكيلات  ي سـاده و بـد   شد كه وي مايل است تا حد امكان رويه دو سخن، چنين استنباط مي   
  . ومرج و نادرستي و فساد، از دامن آن زدوده شود روحانيت، حفظ گردد، در عين حال، هرج
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توسط ي يك باب از حديث كه  نمونه
نويسنده مرتب گرديد و پيش از آغاز 

كار جامع الأحاديث همراه نامه به نظر 
  ه بروجردي رسيدـالل آيت
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  195 ............................................ي یک باب از حدیث که توسط نویسنده مرتب گردید نمونه

  
  
  

      
  

  االله الرحمن الرحیم و به نستعین بسم
 ١٩ - عنوانـا ١٢ -يثا حـد ٣٢ - بحـذاء الآخـر  المـرأة كل من الرجـل و       صـلاة): ١(باب

-٤) ١( أبوالحـسن    -٣) ١٧( أبـو عبـداالله      -٢)٧( أبـوجعفر    -١:  مروي عنهم  ٥ -)١(راويا
  ).٢( أحدهما-٦) ١(االله  رسول-٥) ٥(موسي بن جعفر 

  :1 -الجواز
). علـي بـن  : صـا (عن الحـسن بـن   ) بن يزيد: يب(سعد عن يعقوب  )  صا -يب (-١

في الرجل يـصلي و    : بداالله عليه السلام  فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي ع         
  )٢ (.قال لابأس) بحذاه:  تل-يب خ( تصلي بحذاء المرأة

  )٣( :4 -المنع
عن محمد بن الحسين عن جعفـر بـن       ) جميعا( سعد   - يب - محمدبن يحيي  - كا -٢

السلام  قال سألت أبا عبداالله عليه: بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبداالله القمي     
                                         

) ٣( فضيل ٦) ٤( علي بن جعفر ٥) ٢( أبوبصير ٤) ٣( محمد بن مسلم     ٣) ٤ (زرارة ٢) ٤( جميل   ١)  ١(
عبدالرحمن بـن   ١١ إدريس بن عبداالله القمي   ١٠ ابن أبي جمهور     ٩ الفقه الرضوي    ٨) ٢( الدعائم   ٧

 هشام بن سالم ١٦ حريز ١٥ بن وهب معويـة ١٤ سعد بن سعد  ١٣ محمد بن الحلبي     ١٢أبي عبداالله   
  ).خبرا واحدا(كل هؤلاء الإثنا عشر .  بن عمارمعاوية ١٩ عمار الساباطي ١٨ عبداالله بن أبي يعفور ١٧

  . بلا تغيير١٧ بتغييرما، أو من ٥ من خبر قطعةيمكن أن يكون ) ٢(
  .يدل عليه ولو تلويحا غالب الأخبار المقيده من هذا الباب) ٣(
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 - علي جنب فراشها: يب (- علي فراشها جنبتهقائمة: كا (امرأة يصلي و بحياله عن الرجل
فلا :  في-كا( فلا يضرك قاعـدةإن كانت : فقال)  علي فراشها جنبا   قائمـة:  ئل -نائمـة: في

  .و إن كانت تصلي فلا) يضره
 الحسين بن محمد عن معلّي بن محمد عن الوشّاء عن أبان بن عثمـان عـن                 - كا -٣

: فـي ( بحـذاه  المرأةسألت أبا عبداالله عن الرجل يصلي و : قال:  بن أبي عبداالله  عبدالرحمن
لا بأس بـه إذا كانـت   ): فقال: ئل(قال ) عن يمينه أو عن يساره : ئل (يـسرة أو   يمنة) حذائه

  .لاتصلّى
 محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن              - كا -٤

يـصلي و  ) ص(االله كان رسول: السلام قال  أبي عبداالله عليه عن )١(رباط عن بعض أصحابنا   
  . بين يديه و هي لاتصلّىمعترضة) قائمه:  في-ئل (نائمة عائشة
 )٢(تـصلّى ) لاظ: ئـل (لابأس أن   : أنه قال : السلام   جميل عن أبي عبداالله عليه     - فقيه -٥
 وعائـشةان يـصلّى  االله عليـه و آلـه ك ـ    بحذاء الرجل و هو يصلّـى، فان النبـى صـلي     المرأة

 بين يديه و هي حائض، و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليهـا حتـي يـسجد      مـضطجعة
 أو برفقـةو لابأس بأن يكون بين يدي الرجل و المرأه و هما يـصليان      ) إلي هنا :  في -ئل(

  .شئ

  :3 -صلاتهما فی المحمل
 ـ                )٣(- كا ذيل ح   -٦ ي  علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بـن محمـد بـن أب
عن العلاء عن محمـد  ) الثلاثة (فضالة الحسين بن سعيد عن صفوان و - صا- يب -نصر

 تزامـل الرجـل فـي المحمـل يـصليان         المـرأةقال سألته عـن     : عن أحدهما ) بن مسلم : كا(

                                         
  . و يكون هذا البعض هو جميل٥ من خبر قطعةيمكن ان يكون ) ١(
  .أن تضطجع: هكذا وجدناه في النسخ و الصحيح: قال في الوافي) ٢(
  .١٠ من الخبر قطعةهذا ) ٣(
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  .المرأةلا ولكن يصلّـى الرجل فإذا فرغ صلّت : جميعا؟ فقال
ن أبي بصير عـن      موسي بن القاسم عن على عن درست عن ابن مسكان ع           - يب -٧

لا : في المحمـل، قـال  ) جميعا: في( يصليان معا المـرأةسألته عن الرجل و : أبي عبداالله قال  
  ). ئل وفى-ليس في) (بعده (المرأةولكن يصلّى الرجل وتصلّى 

 المرأةعن الرجل تكون معه : السلام  سأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه- فقيه-٨
  .نعم: وهي معه قال)  الليلصلاة: ئل(الحائض في المحمل أيصلّـى 

  :1 -الإعادة
عـن جعفـر بـن محمـد عـن      ) العباسي: نـسخة( محمد بن مسعود العياشي      - يب -٩

سـألته عـن    : قـال ) عليه السلام (عن علي بن جعفر عن أخيه موسي        ) يب: في(العمركي  
في (صلّى بحياله ت) امرأته: ئل و نسخه يب(الظهر فقامت امرأه  ) صـلاة: في(إمام كان في    

 المـرأةو هي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك علي القوم؟ و ما حـال     ) معه:  يب ونسخة
لايفسد ذلك علي القـوم و تعيـد   : و قد كانت صلّت الظهر؟ قال ) معهم: يب(في صلاتها   

  ).صلاتها:  يبونسخة -في (المرأة

  :4 -الجواز مع الفصل بشبر أو أکثر
 - يـب -اد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر علي بن محمد عن سهل بن زي- كا -١٠

عن العلاء عن محمد بن ملسم عن أحدهما ) جميعا( الحسين بن سعيد عن صفوان       -صا
 و امرأته أو إبنتـه تـصلّـي   الحجرة زاويةسألته عن الرجل يصلّي في    : قال) عليهما السلام (

 - يب) (أجزء: كا(أه لاينبغي ذلك، فان كان بينهما شبراً أجز:  الأخري قالالزاويةبحذاه في 
 تزامل الرجـل  المـرأةوسألته عن : قال: كا)  بشبرالمـرأةيعني إذا كان الرجل متقدما علي       : صا

  .المرأةلا ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت : في المحمل يصليان جميعاً، فقال
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) بـن خ ( نوادر احمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل عن محمـد   )١(- خ س  -١١
إلا أن يكون بينهما سـتر،  )  وفيه١٠مثل  ) (السلام  عليه(سألته يعني أبا عبداالله     : الحلبي قال 

  ). كا-ليس فيه ما في(فإن كان بينهماستر أجزأه 
) يـب (عـن  ) جميعـا (الحـسين  :  يـب - علي بن محمد عن سهل بن زيـاد – كا  -١٢

) لسلاما عليه(بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداالله       ) يب عبداالله (محمد بن سنان عن     
وقـت  :  نـسخه -واحـد : كـا (في بيت ) جميعا يب( يصليان المرأةسألته عن الرجل و   : قال

أو : يـب (لا حتي يكـون بينهمـا شـبر أو ذراع       :  عن يمين الرجل بحذاه، قال     المـرأة) واحد
 عـن حـسين بـن عثمـان عـن الحـسن             فـضالة حسين بن سعيد عن      - صا - يب -)نحوه

 يـصليان فـي بيـت    المـرأةسألته عن الرجـل و      : لالصيقل عن بن مسكان عن أبي بصير قا       
االله عليه و  صلي(االله    كان طول رحل رسول   : ثم قال :) مثله إلي قوله أو ذراع، و فيه      (واحد  

 ذكر الذيل في -كا(ذراعاً، و كان يضعه بين يديه إذا صلي ليستره ممن يمر بين يديه  ) آله
الحسين بن سـعيد عـن ابـن     من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن  عـدة: خبر آخر هكذا  

  )…يستتر به) وفيه) (مثله(سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير 
 والمـرأةأنه سأله عن الرجـل  ) السلام عليه( بن وهب عن أبي عبداالله    معاوية - فقيه -١٣

إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها و هـو وحـده             : يصليان في بيت واحد؟ قال    
  .لابأس) و: ئل(

زوجهـا  ) بحيـال : ئـل ( تصلّـي حيال المرأة: قلت له: قال: زرارةريز عن  ح- خ س  -١٤
يتخطي أو قـدر    ) لا: ئل(تصلّـي بإزاء الرجل إذا كان بينها و بينه قدر ما           ) قال: ئل: (فقال

 -)قـدر (إذا كان بينهـا و بينـه    :  عن أبي جعفر   زرارة في روايه    - قيه -عظم الذراع فصاعدا  
  .   ر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلّـت بحذاه وحدهامالا يتخطي أو قد) ليس في ئل

                                         
 شبرا و تحريفه في كتابـةبي مكان مسلم فيه و ذكرناه هنا لاتفاقه لما قبله لفظاً و لعله هو بوقوع الحل     ) ١(

  . عن ستر في الأولالرواةلسان بعض 



  199 ............................................ي یک باب از حدیث که توسط نویسنده مرتب گردید نمونه

  -2 -الجواز مع الفصل بقدر الرحل
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبـداالله    ) يب: في( كا   )١( -١٥ 

إذا كـان بينهمـا موضـع    :  تصلّـي إلي جنب الرجل قريبا منه، فقالالمـرأةفي  ): السلام  عليه(
  .رحل فلا بأس

 المـرأة: قلـت لـه   : قـال ) الـسلام   عليـه ( عن أبي جعفـر      زرارة حريز عن    )٢(- خ س  -١٦
نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجـل  :  صاحبه، قال  قبالـةوالرجل يصلّـي كل واحد منهما      

  ). رحل: ئل(

  -2 -الجواز مع کون سجودها مع رکبته أو رکوعه
بـن بكيـر عمـن     محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن ابن فـضال عـن ا           - كا ١٧

عن محمد بن الحـسين عـن      :  محمدبن علي بن محبوب    - صا - ابن محبوب  - يب -رواه
عـن أبـي عبـداالله    ) جميعـا (عن جميل ) و في آخر عن اخيه : ئل(ابن فضال عمن اخبره     

أو إلـي  ) حـذاءه : يب خط(بحذاه ) تصلّي: كا (المـرأة في الرجل يصلّي و   )٣ ():السلام  عليه(
إذا كان سجودها مع ركوعه فلا : قال) جنبته فقال:  صا- يب-)انبهج: كا) جنبيه:  ئل-في(

  .بأس
 كانت المرأةالرجل إذا أم : قال) السلام عليه( هشام بن سالم عن أبي عبداالله   - فقيه -١٨

  .خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه

                                         
ليس هذا عين ما قبله لاختلافهما في اللفظ و الراوي و المروي عنه، لأن حريزاً روي فيـه عـن أبـي      ) ١(

  . عن أبي جعفر عليهما السلامزرارةعبداالله، و فيما عن 
 والرجل الخ وفيما قبله المرأة منه فالسؤال فيه عن قطعةأن يكون  مستبعد و لكنه يحتمل ١٤كونه عين ) ٢(

  . وزوجها ولعل الإضمار فيهما يشهد علي التقطيعالمرأةعن 
 يعني أن كل واحد الـرواة ناحيـة للاتفاق في السؤال، و الاختلاف في الجواب من      ٥يحتمل كونه عين    ) ٣(

  . لكونه عينهما حسب ما تقدم١  من الجواب، كما أنه ألغي ما فيهما في خبرقطعةروي 
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  -6 -)١(الجواز مع تقدمه ولو بصدره
 يزيد عن ابن أبـي عميـر    محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن   - صا - يب -١٩

: قـال ) الـسلام   عليـه ( عن أبي جعفر     زرارةبن أذينه عن    ) عمر:  في -ئل(عن  ) أسقطه: ئل(
: نسخة( بحيال المرأةلاتصلّي ): فقال: صا يب خط( تصلّي عند الرجل، قال المرأةسألته عن 

بـن  عـن جعفـر   ) دعـائم الإسـلام  : البحار(الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره      ) حيال
إنه كره أن يصلّي الرجل و رجل بين يديه قائم، ولا يصلّي الرجل و      ): السلام  عليه(محمد  
  . إلا أن يتقدمها بصدرهامرأةبحذائه 
 صلّـت خلف الإمام و بينهـا و    امـرأةأيما  ) السلام  عليه( عن أبي جعفر     زرارة - قيه -٢٠

اء انسان يريـد أن يـصلي   فإن ج: قلت: قال. بصلاةفليست لها تلك   ) كذا(بينه مالايتخطا   
  .يدخل بينها و بين الرجل و تنحدر هي شيئا: كيف يصنع و هي إلي جانب الرجل؟ قال

عن ) خطية نسخةليس في ( يب علي بن مهزيار عن حماد بن عيسي عن حريز -٢١
 والتطـوع  الفريـضة تصلّي خلف زوجها المرأة: إنه قال) السلام عليه(الفضيل عن أبي جعفر  

  .الصلاة وتأتم به في
: إنـه قـال  ): االله عليه وآلـه     صلي( ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي          - س -٢٢

  .أخروهن من حيث أخرهن االله

  -1 -الجواز مع تقدم أحدهما
 سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبداالله بـن أبـى                 - يب -٢٣
و هى  ) جانبى: تل خ ( إلي جنبى    والمـرأةأصلي  ) السلام  عليه(قال قلت لابى عبداالله     : يعفور

و لا بـأس أن تـصلى وهـى         . تتقدم هي أو أنت   ) تقدم: يب خط (لا إلا أن    : تصلّـى؟ قال 
  .قائمةبحذاك جالسه أو 

                                         
  . أيضا٢٤ًويدل عليه خبر ) ١(
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  -2 -الجواز مع الفصل بعشرة أذرع أو أکثر
بـن علـي بـن      : يب( صا محمد بن أحمد بن يحيي عن أحمد بن الحسن            - يب -٢٤
 عن عمار الساباطي عن أبي    صـدقةيد المدايني عن مصدق بن      عن عمر و بن سع    ) فضال

 امـرأةأنـه سـأل عـن الرجـل يـستقيم لـه أن يـصلي و بـين يديـه                 ) الـسلام   عليه(عبداالله  
 أذرع،  عـشرةلايصلّـي حتي يجعل بينه و بينها أكثر من         : تصلّـي؟ قال ) امرأته: صانـسخة(

فإن كانت تصلّـي خلفـه  . ل ذلكو إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه  و بينها مث   
 فـي غيـر   قاعـدة أو نائمـة أو قاعـدة المـرأةو إن كانـت     . فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه      

  . فلا بأس حيث كانتصلاة
 عبداالله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبداالله بن الحسن عن علـي بـن         )١( - ئل -٢٥

 امـرأةّـي ضـحي و أمامـه   سألته عن الرجل يصل: قال) السلام عليه(جعفر عن أخيه موسي    
  . أذرع؟ قال لابأس ليمض في صلاتهعشرةتصلي بينهما 

  )٢(-5 -الجواز مع الحاجز بینهما
 أحمد عن الحجال عن العـلاء عـن محمـد بـن مـسلم عـن أبـي جعفـر                   - يب -٢٦

قـال إذا كـان بينهمـا    ) يـصلّـي : قديمـة نـسخة( تصلّـي عند الرجل   المـرأةفي  ) السلام  عليه(
  ).بهما: مطبوعة نسخة(حاجز فلا بأس 

 عبداالله بن جعفر عن عبداالله بن الحسن عـن علـي بـن جعفـر عـن أخيـه           - ئل -٢٧
سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّـي فـي مـسجد قـصير الحـائط و            : قال) السلام  عليه(

                                         
 فى مجلس واحـد أو فـى مجـالس    متعـددة أسـئلة ولعلها متصلةروي في البحار أخبار علي بن جعفر  ) ١(

  .مجتمعةرواه لعبداالله بن الحسن 
قدر ذلك كمـا   بل وأخبار الشبر والذراع والرحل لو أريد بها كون الحائل ب         ١١ويدل عليه أيضا خبر     ) ٢(

ذراعاً يضعه ) االله عليه وآله صلي(االله   بانه كان طول رحل رسول١٢ويشهد عليه التعليل في خبر . قيل
  .بين يديه ليستره ممن بين يديه
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  .إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس:  تصلّي و هو يراها و تراه؟ قالقائمة امرأة
 ئـل كتابـه عـن    - جميعاقتادة بن محمد عن موسي بن القاسم و أبي   يب أحمد  -٢٨

سألته عن الرجل يصلّـي فـي مـسجد        : قال) السلام  عليه(علي بن جعفر عن أخيه موسي       
: كله قبلته و جانباه وامرأته تصلّـي حياله يراهـا و لاتـراه؟ قـال            ) كواء: في(حيطانه كوي   

  .لابأس
إذا صـلي  : أنـه قـال  :  علي عليهما السلام   عن أبي جعفر محمدبن    - مس الدعائم  -٢٩

  .النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف، ولا تحاذين الرجال إلا أن تكون دونهم ستره

  -3 - بمكةالجواز 
 محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفّار عن العباس بن معروف عن علي - العلل-٣٠

إنما سميت : قال) السلام  يهعل( عن أبان عن الفضيل عن أبي جعفر         فـضالةبن مهزيار عن    
 تصلّـي بين والمرأةالرجال و النساء ) تبك فيها: ئل(بها ) بيك: البحار( لأنه يبتك بكة مكة

إنما يكره ) خ و(وعن يسارك ومعك ولابأس بذلك : يديك و عن يمينك و عن شمالك
  .في ساير البلدان

 أبوه عن حمـاد بـن   - سن- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير  - يب كا  -٣١
أقوم  ): السلام عليه(قلت لابي عبداالله :  بن عمّـار قالّمعاويـةعن  ) الثلاثة (فضالةعيسي و   

؟ مـارةأو ) جالـسةبين يـدي  : يب) (كذا: ئل( بين يديه  جالـسة المـرأةو  ) بمكـةيب  (أصلّي  
  . لأنه تبك فيها الرجال والنساءبكةلابأس بذلك إنما سميت : قال

ّـي  : قلـت :  بعض نسخ الفقه الرضوي عن أبيه عليهما السلام قال    في - مس -٣٢ أصلـ
  .لأنها تبك الرجال والنساء) مثله و فيه (مكةفي مسجد 

  :قد لوحظت فی جمع الأحادیث هذه الأمور) تنبیه(
 عقدت للجميع بابا واحدا ثم فرقت بينها بحسب مالها من المضمون بجعـل كـل                -١
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  )١ (.عن الأحاديث بوقوعه بين مستطيلفريق تحت عنوان إجمالي منفصل 
 للمنع أو المقيـدةمبتدأ بما ظاهره الجواز أو المنع مطلقاً ولو تلويحا، ثم ذكرت الأخبار     

  .الجواز بشئ من التقييد
 عددت الأبواب و الأحاديث و العناوين فوضعت عدد الباب بـين هلالـين هكـذا            -٢

 و رقـم    -٥ -طّين أفقيين قبلهـا هكـذا     قبل ذكر عنوان الباب و رقم الأحاديث بين خ        ) ١(
العناوين بين هلالين أيضا أولها، علي أني نبهت علي عدد مجموع الأحاديـث والعنـاوين    

 والمروي عنهم في صدر الباب، و علي مجموع أحاديث عنوان في ذيله سواء ذكر   والرواة
  .تحت هذا العنون أو تحت عنوان أو باب آخر

الكافي ثم التهذيب ثم الاستبصار ثم الفقيه ثم غيرها     بدأت في كل عنوان بحديث       -٣
من الكتب و أدخلت أحاديث المستدرك و البحار في جملة الأحاديث لعدم الفرق بينهـا     

 بل كثير منها عين الكتاب الذي حكي عنـه  الأربعـةو بين ما نقله الوسائل عن غير الكتب       
ل الكتاب و إن لم أجده فيـه  في الوسائل كقرب الإسناد و نحوه و نقلت الحديث من أص     

  .أو لم أقف علي الكتاب فمن الكتاب الذي نقله عنه كالوسائل و الوافي و غيرهما
 أومأت الي اكتب بالرمز بذكر بعض حروف الأسماء أو بعـض كلماتهـا و تبيانهـا        -٤

 - س  خ- لمن لايحضره الفقيه- فقيه- للاستبصار- صا- للتهذيب- يب- للكافي- كا-بأن
 - البحار- للمستدرك- مس- لعلل الشرايع- العلل- لمحاسن البرقي- سن-رائرلآخر الس 

  . لدعائم الإسلام- الدعائم- للوسائل- ئل- للوافي- في -لبحار الأنوار
 و ذكرت ّوالخطية المطبوعة صححت الأحاديث سندا و متنا ما استطعت من النسخ   -٥

ب الـذي أخـذ عنـه موضـع         موضع الخلاف في المتن بين هلالين بعد ذكـر اسـم الكتـا            
 او المطبوع اذا اختلفا فيـه هكـذا    بالخطيـةو قيدت الرمز    ) كذا: يب(الخلاف بالرمز هكذا    

ولم أقتصر في مواضع الخلاف علي مـا يغيـر المعنـي كمـا فعلـه                )  أو خط  - خطي -كا(

                                         
  . في مربع مستطيلواقعةكانت العناوين في نسختي ) ١(
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) و هو حـايض   (الوافي إلا ما قطعت بأنه غلط من النساخ كما هو كثير في الوسائل نظير               
 فأعرضت عن التنبيه عليه، و إن كان موضع الخـلاف فـي أصـل الكتـاب           ٥لحديث  في ا 

مذكورا بعنوان النسخه وضعت عليـه خ، أو بعنـوان ظـاهرا وضـعت عليـه ظ كمـا فـي                     
 كمـا  بـالرادة مشيرا إليها الحاشـية في والنـسخة أيضا ولم أضع مواضع الخلاف    ٥الحديث  

 جدا و الفحـص عنهـا   كثـيرةاقتنائها، فإنها  لسهولة رعايةهو معمول فراراً عن الصعوبه، و   
  .  لايخلو عن صعوبه و تضييع لوقت الطالبالحاشيةفي 

والمـروي عنـه جعلتهمـا      ) عن المعـصوم  ( إذا اتّفق الحديثان في اللفظ و الراوي         -٦
واحدا في الأرقام، فإن اتّفقا في تمام السند فاقتصرت علي ذكر الكتـاب أو الكتـب التـي            

 فذكرت ما اختص به من السند أحد الكتب ثم ما اخـتص بـه الآخـر بعـد                 نقلتهما، و الإ  
مـثلاً  ) الثلاثـة(أو  ) جميعـا : (رمزهما، ثم القدر المشترك بينهما منفصلا عما قبلـه بقـولي          

واضعا إياهما بين هلالين، و إذا كان بين الكتابين اختلاف في بعض ألفـاظ الحـديث أو                
 الهلالين، أو ذكرت رمز الكتـاب الـذي لـم يـذكر       ذكرته بعد ذكر رمزهما فيما بين      زيـادة
 بلا ذكر رمز الكتاب الزيادةثم ذكرت ) إلي هنا: يب: (إلي هنا، هكذا:  فيه قبل قوليالزيادة

 في حديث آخر ذكرت رمزه ثانيا و سنده الزيادةو إن ذكر أحد الكتب . الذي اشتمل عليه
 مخالفـا معـه فـي الـراوي و        المختص به وجعلته تحت رقم الحديث السابق إن لم يكن         

 ١٩ الكتـاب كمـا فـي حـديث     نـسخة الترديد في جهةالمروي عنه، إلاّ إذا شك فيه من  
و إن  . حيث لم أجعل حديث دعائم الاسلام مستقلا و إن خالف ما قبله في المروي عنه              

 اختلف الحديثان في الراوي أو المروي عنه قطعا جعلتهما إثنين و ان تقارنا في اللفظ، إلا
مـشيرا بـه إلـي موضـع        ) مثله و فيه كذا   (إني لم أكرر تمام المتن و قلت بعد ذكر السند           

  .الاختلاف
 جانبت بيان الحديث بشئ من البيان في المتن كما جانبت تكرار حـديث واحـد                -٧

تحت عنوانين، و أما في الحاشيه فأقتصر فعلا علي بيان ما يرجع إلي أصل الحديث سنداً 
 من حديث كذا قطعا أو احتمالا، أو ذكر قطعةمثل كونه ) يرجع الي معناهدون ما (أو متنا  

أعداد الأحاديث التي بمضمون ما ذكر في العنوان المذكور تحت عنوان، أو في باب آخر، 
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وذكر عددها و موضعها أو تطبيق أحد الراويين علي الآخر و ما يجري هـذا المجـري، و     
 على المقطوع به الـرواةمروي عنهم، و اقتصرت في  و عدد روايتهم و ال    الـرواةمثل أسامي   

 المذكورين في ساير الأخبار، الرواةمن عددهم، ولم احسب الذين يظن كونهم واحدا من 
 حيث يظن أنهمـا جميـل، و    ١٧في خبر   ) عمن رواه ( و   ٤في خبر   ) بعض أصحابنا (مثل  

هم عدد أحـاديثهم   و عددت بعد اسم كل من٢ ١: ( هكذاالحاشية في الرواةعددت أسامي   
، و هكذا عددت أسامي المروي عنهم قبل أساميهم، و عدد ما روي )١(بين هلالين هكذا 

  . عنهم من الحديث بعدها
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  ي دوم  نامه

  االله العظمی دامت برکاته    حضور مبارك حضرت آیت
دانـم لازم   ي حتمي كـه متوجـه خـود مـي     حسب وظيفه: رساند محترماً به عرض مي   

.  مطـالبي بـه عـرض عـالي برسـانم     )١(»تهـذيب الوسـائل  «ي طبـع كتـاب    دانستم درباره 
دانند كه حضرت  آوري اين كتاب شركت داشتند مي جانب و آقايان ديگر كه در جمع اين

 بر  )٢(ايد و چه زحمات و ناملايمات،       عالي چه اندازه وقت و فكر و مال صرف آن كرده          
كه يك دوره اخبار مربوط به  ايد تا اين خود هموار و بالاخره بر تمام مشكلات فائق آمده

آوري گرديد و فعلاً خودداري از طبـع آن، وجهـي نـدارد     فقه به صورت  موجود، جمع    
عالي شنيده  مگر يك يا چند جهت از جهات ذيل كه در مواضع مختلف از خود حضرت

 ـ يك از آن جهات نمـي    به نظر حقير، هيچ   . شود  شده است و يا احتمال آن داده مي        د توان
شـود، بـسيار    مانع اين كار خير بشود و در مقابل محذوراتي كه بر تأخير آن مترتب مـي          

  :ناچيز است
يكي از آن جهات، اين است كه حضرت مستطاب عالي در اين ترديد داريد كه نشر          

ي تقريـب   اين كتاب، در حال حاضر كه در اثر مساعي زيادي كه به عمل آمـده، مـسئله          
آيا . شوند  ده است و بيش از همه اماميه از اين كار منتفع مي           مذاهب پيشرفت زيادي نمو   

  اي به اين مسئله دارد يا خير؟  صلاح است يا خير و آيا لطمه
                                         

جامع «ا هنگام طبع به نام شد و تنه ناميده مي » تهذيب الوسائل «اين كتاب تا آن هنگام به همين نام         ) ١(
  .ناميده شد» الشريعة في احكام الشيعةاحاديث 

آمد وحتي سرانجام به  هايي است كه ميان اعضاي جلسه پيش مي اين كلمه اشاره به اختلاف و نزاع   ) ٢(
دو جلسه تقسيم گرديد كه جداي از هم به كار مـشغول بودنـد، ايـن دعواهـا بـه اطـلاع آيـت االله              

  .داد ن را رنج ميرسيد و ايشا مي



  207 ............................................ي یک باب از حدیث که توسط نویسنده مرتب گردید نمونه

 تقريب، اقدام به طبع كتب شـيعه و از جملـه   دعاةكه خود بانيان و  ظاهراً پس از اين 
انـد ديگـر      ردهي چند تن از آنان، ك       در مصر با مقدمه    )١ ()وسائل و مستدرك  (طبع كتاب   

اگـر  . جاي ترديد نيست كه طبع اين كتاب نيز با مزايايي كه دارد به نفع اين كـار اسـت        
و اگر اين امر كه عرض شـد  . باشد اي در كتاب باشد قابل حذف مي  احياناً حديث زننده 

دافع ترديد نباشد ممكن است به آقاي شيخ محمدتقي قمي كه گويا در ايران هستند، در      
چه مصلحت باشد قسمتي از كتاب  حتي چنان. راجعه و با ايشان مشورت شوداين باره م

شايد هـم انتظـار   . به نظر ايشان برسد تا آن طور كه شايسته است به طبع آن اقدام شود            
  . را داريد)٢(موقعيت براي ضم اخبار اهل سنت

هـا را    كه اطمينان به ضبط و صحت احاديـث و عـدم اشـتباه در آن               جهت ديگر اين  
و !! اريد، و يا به طور كلي ترتيب ابواب و فصول آن، مرضـي خـاطر مبـارك نيـست                  ند

  !!عالي باز شود خوف داريد پس ازانتشار، زبان اعتراض معترضين به حضرت
عالي شالوده و   دانند كه حضرت    كه همه مي   رافع اين جهت، اين است كه پس از اين        

ايد  را براي متصديان فرموده» ائلوس«ايد و نواقص كتاب  اساس و ترتيب كتاب را ريخته   
  .ايد، ديگر اعتراضي، متوجه شما نخواهند كرد و ديگر مباشرتي در تأليف نداشته

عالي در اول كتاب به اين مطلب تـصريح فرماييـد و مرقـوم               مخصوصاً اگر حضرت  
هاي مختلفي را ديدم و اسلوب و نظم آن مطابق دستور  داريد كه به طور اجمال، قسمت   

بـه  . ي سطر بـه سـطر آن را نداشـتم     ولي وقت رسيدگي به جزئيات و مطالعه      من است   
                                         

  .قبلاً راجع به اين كتاب سخني گفته شد) ١(
چه در گزارش آمده بود كه نخـست، آيـت االله بروجـردي امـر كردنـد        اين جمله اشاره است به آن     ) ٢(

روايات اهل سنت را ذيل ابواب اضافه كنيم بعداً انصراف حاصل شد و آن روايات را كه در بخشي 
طور كه آيت االله اظهار كردند آماده نبودن  ها همان مانع درج آن  . ديماز كتاب نوشته بوديم حذف كر     

ي در اين خـصوص بـه ايـشان نوشـتم كـه           ا  من در همان وقت نامه    . جو براي پذيرش اين امر بود     
متأسفانه اين نامـه را تـاكنون نيـافتم اگـر در آينـده آن را در بـين       . ي درج آن اخبار را بدهيد      اجازه

  .كنم به اين گزارش اضافه ميهايم جستم  يادداشت
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  .گمانم هيچ محذوري متوجه شما و كتاب و آقايان نخواهد شد
عالي يا ديگران بخواهند كتابي تأليف شود كه ابدا مورد اعتراض نشود،             اگر حضرت 
از ارزش و   تـازه اعتـراض لاحقـين، حـاكي         . كس، كتابي ننوشته باشـد      بايد تاكنون هيچ  

خواسـتيد   البته شما نمي. كند اهميت، توجهي نمي اهميت كتاب است و كسي به كتب بي     
قدم پيشروي  ي تكامل برسانيد، كه ديگر در آينده مجال يك علم حديث را به انتها درجه 

  .براي كسي نباشد
 و خدا كند كه هميشه. ناچار، آيندگان، سليقه دارند و حظّي از ابتكار خواهند داشت       

اين رشته ادامه داشته باشد، و باب انتقاد و اعتراض و بحث در اين گونه امور، باز باشد، 
كه احياي آثار دين، به همين امور بوده و هست و ما اميدواريم زنده باشيم و اعتراضات       

جـا اسـت در    چه به مورد و به چه قابل جواب است جواب دهيم، و آن        را بشنويم، و آن   
  .يمحيات خود اصلاح كن

ي فقيد آقاي سيدمحسن امين عاملي را هر جلد از كتاب            خداوند رحمت كند علامه   
كردند در آخر آن، چند صفحه مخصوص اعتراضاتي بود           را كه منتشر مي   » اعيان الشيعه «

ي مجلدات قبلي به ايشان رسـيده بـود، عـين نوشـته را نقـل                 كه از اقطار جهان، درباره    
اي ازعظمـت   ايـن عمـل، نـه تنهـا ذره    . كردند ا قبول ميدادند ي كردند و يا جواب مي      مي

  .برد كاست، بلكه پيش اهل تحقيق، موقعيت ايشان را بالا مي ايشان نمي
چه مانعي دارد خود هيئت نويسندگان كتاب، در اول كتاب، اين مطلب را از اربـاب      

اش   هچه تا موقع طبع جلد ديگر برسـد، در آن درج و دربـار              نظر، درخواست كنند و آن    
  مطابق تحقيق و انصاف نظر بدهند؟

كه در اين ترديد داريد كه به اسم چـه كـسي منتـشر سـازيد يعنـي                  جهت سوم، اين  
ي متصديان را ببريد يا خير؟ و تصور بفرماييد از انتساب كتـاب بـه بعـضي                 اسامي همه 

نظر يـك هيئـت ده، پـانزده     ي آن اين است كه كتاب تحت آيد؟ چاره محذوري پيش مي  
اگر هم اسـم   . ي تأليف شده و همين اندازه چند نفر مورد اطمينان باشند كافي است            نفر
  .يك را نبريد ابداً مانعي ندارد هيچ
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ي كتـاب را بررسـي و تمـام آن را     جهت چهارم، اميد داريد كه خودتان بتوانيد همه       
الأسـف   عالبته ما هم اين آرزو را داشته و داريم، اما م ـ      . مطابق ميل خود، اصلاح فرماييد    

گردد، و بـه ظـاهر    عالي زيادتر مي رود، موانع و مشاغل حضرت  هر اندازه زمان پيش مي    
طـور كـه در    اميد آن نيست كه چنين فرصت طولاني، در آينده نصيب شما شود، همـان           

ايـد مقـداري از وقـت را بـه آن      كـه مكـرر تـصميم گرفتـه       ظرف اين چند سال، با ايـن      
تـر   ز، مشاغل و آلام روحي و جسمي بـه شـما بـيش   اختصاص دهيد، به جز دو، سه رو  

  .مجال نداده است
فرماييد كتاب، همـه يـك نـسق نيـست، چـون توسـط           كه شايد تصور مي    پنجم، اين 

اين جهـت هـم كـه نـسبت بـه      . هاي مختلف، نوشته شده است   اشخاص متعدد و دسته   
  .بل رفع استكتاب طهارت، در ظرف سه ماه مرتفع شد البته نسبت به مابقي تدريجاً قا

  :شود زياد است و اما محاذيري كه از تأخير آن توليد مي
ي  االله از عهده كه حضرت آيت : گويند و در آينده زيادتر خواهند گفت         الآن مي  :اولاً

عـالي، كمـا     ي بزرگي است بـه شخـصيت حـضرت         كار برنيامدند، و اين خود لطمه      اين
 )١ (.كننـد   ند و بدين وسيله سـرزنش مـي       دار  كه همين مطلب را به ما مكرر اظهار مي         اين

زنـد،   ي خودمان قابل تحمل است و خيلي به ما لطمه نمي منتها شنيدن اين سخن درباره 
  .عالي بسيار سنگين و مضر است ي حضرت اما درباره
 در آينده اين كتاب، اگر به كلي متروك بماند و هيچ نشر نـشود، بـسيار بـسيار      ثانیاً،

 زحمات و وجوهي كه مصرف شده در مساعي كه به عمل آمده  ناگوار است كه آن همه    
ترين اعتراض معترضين است كه بلا جواب اسـت و         همه هدر برود، و همين امر بزرگ      

                                         
بـاف بودنـد كـه بـه      دانند كه يك عده افـراد منفـي   ي قم بودند مي كساني كه در آن هنگام در حوزه   ) ١(

ي سـاختمان مـسجداعظم    گرفتنـد از جملـه دربـاره    دواعي مختلف، به كارهاي آيت االله عيـب مـي    
متصديان تـأليف ايـن كتـاب را    كه  همين اشخاص براي اين. گويي داشتند كه قابل ذكر نيست  گزافه

  !!رسد كنيد، اين كار به جايي نمي وقت خود را تلف مي: گفتند سست كنند، گاهي مي



     العظمی بروجرديهللا   زندگی آیت..........................................................................  210

يـا  : اگر طبع شود از سه حال خارج نيـست        . از هر اعتراضي كه تصور شود بالاتر است       
 اصلاح و دخل نظر همين اشخاص است، يا ديگران، و يا اصلاً بدون هيچ حك و             تحت

شود، و در صورت اخير قطعاً به مراتب بدتر از آن خواهـد بـود كـه           و تصرف، طبع مي   
عالي با تصدي خود آنان، طبع شود، زيرا ديگران، هرقدر سـليقه     نظر حضرت   الآن، تحت 

ي خـود،    دانند، بـه سـليقه      كه رموز و خصوصيات كتاب را نمي       داشته باشند، نظر به اين    
  . در آن خواهند كرد و كتاب به صورت بدتري در خواهد آمددخل و تصرف نابجا

نظر همين اشخاص  كه با وضع فعلي هم، يك نسق نخواهد بود، و اگر تحت         كما اين 
ي  كند، منتها شايد آن اندازه توجهي كه لايق اسـت بـه واسـطه    باشد كه مطلب فرق نمي 

ي  هيد كه در آينـده    د  شما احتمال نمي  . عالي، نخواهد داشت   نظر حضرت   عدم نشر تحت  
دور يا نزديك، اين كتاب نشر شود، در حالي كه انتساب جزئيات و كليات آن را به شما 

  .ي اعتراضات به شخص شما متوجه شود داده است، به طوري كه كليه
رفتـه   كه چند نفري كه قدرت ترتيب و تنظيم كتاب را دارند، رفتـه  محذور ديگر، اين  

ام  كـه شـنيده   ديگر دسترسي به آنان نخواهد بـود كمـا ايـن   شوند يا متفرق و   يا فوت مي  
جناب حاج آقا اسماعيل ملايري، خيال رفتن بـه ملايـر دارنـد و البتـه ديگـران هـم در          

عـالي   آمدها حـضرت  پس چه بهتر كه قبل از اين پيش. آمد هستند معرض اين قبيل پيش   
  .والأمر اليكم. اقدام به طبع كتاب نماييد

  زاده خراسانی محمد واعظ: مخلص
   شمسی1338حدوداً 
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  باسمه تعالی
  

آوري   ي اماميه، به خصوص متأخران از آنان در جمع         علماي رجال، در مذهب شيعه    
اند تا جـايي كـه علامـه شـيخ عبـداالله       روي و افراط كرده ي رجال، زياده اسامي وترجمه 

 ١٦عـددي قريـب      اين اسامي را بـه    » يح المقال تنق« در كتاب    )هـ ١٣٥١-١٢٩٠(مامقاني  
  .هزار تن از محدثين و ديگران، رسانيده است

علم «كه علم رجال، عبارت است از معرفت حال راويان حديث فقط، و اين با  با اين
تفاوت دارد كه عبارت است از شناخت علما و شرح زندگي آنان به طور كلي،               » تراجم

در صورتي كه فقيه، بالمباشره و بـه طـور   . يان حديث بدون اختصاص به محدثين و راو     
كه اسامي آنـان، در طريـق      مستقيم، نيازي به شناخت حال علماي ديگر، ندارد، مگر اين         

  .روايت احاديث، قرار گرفته باشد
عالم رجالي، نياز دارد به شناخت وضعيت راويان حديث، از لحاظ طبقه و شناخت              

كننـد، و نيـز شـناخت     از ايـشان روايـت حـديث مـي     مشايخ آنان، و نيز شاگرداني كـه        
مشتركات يعني راوياني كه نامشان به هم شبيه است، و در معرض اشـتباه بـه يكـديگر                   

ي اعتماد به آنان، شناختي عميق  ي وثوق و اندازه تر شناخت درجه هستند، و از همه مهم
  .تها كه گفته شد براي يك عالم رجالي لازم اس اين. و مستند به دليل

ي  معناي اين سخن آن است كه مقدار حاجت به شناخت رجال حديث، بـه انـدازه               
كه قبلاً گفته    حاجت به روايات آنان است، بنابراين، با توجه به اهميت كتب اربعه چنان            
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. شد، معرفت راويان حديث كه نامشان در اين كتـب آمـده اسـت، در صـدر قـرار دارد            
هـاي حـديث آمـده و مـورد          ن در ساير كتاب   سپس، شناخت راويان و رجالي كه نامشا      

. ي دوم اهميت قرار دارنـد  اين راويان در درجه   . استناد صاحب وسائل قرار گرفته است     
اسـت در   ) مـستدرك الوسـائل   (و  ) بحارالأنوار(هاي خاص مورد استناد      چه در كتاب   آن

اعتبـار  ي   ي راويـان، بـر اسـاس درجـه         بندي درباره   اين درجه . ي سوم قرار دارند    درجه
  .هاي حديث است كه قبلا از ديدگاه استاد آيت االله بروجردي ذكر كرديم كتاب

نيازي به معرفـت بـسياري از ايـن محـدثين هـم نـداريم، زيـرا        : توان گفت   بلكه مي 
كـه   شـود مگـر ايـن    ها نياز دارد، به آنان منتهي نمي    ي احاديثي كه يك فقيه به آن       سلسله

ي كامل نـسبت بـه حـال كـساني باشـد كـه              احاطه معرفت آنان، باعث مزيد بصيرت و     
پس نياز بـه ايـن قبيـل معرفـت، در     . شناخت آنان در بين رجال حديث، ضرورت دارد       

  .حقيقت نيازي است غيرمستقيم و نه مستقيم
ها مطالعـه و فحـص و بحـث و تحقيـق و         استاد ما، آيت االله بروجردي پس از سال       

چه گفتـه   ترين راه براي شناخت آن به مطمئنهاي طولاني به اين نتيجه رسيد، و    كوشش
شد دست يافت و آن را به عنوان مقياس عدل و ميزان اسـتوار، بـراي شـناخت رجـال              
حديث، در برابر محدثين و فقها قرار داد، و در اين باره راه جديدي باز كرد كه كسي از    

  .پيشينيان بر وي پيشي و سبقت نگرفته بود
ي اماميه در گذشته و حال، بـه طـور     رجال ما طايفهتوضيح آن اين است كه علماي     

عمده در شناخت راويان حديث، به اقوال و آراي پيشوايان و خبرگان اين فن و علماي          
كردند، نظر آنان را در اعتماد و وثـوق بـه يـك            جرح و تعديل، تعبد و از آنان تقليد مي        

ي  ي اين خبرگان، ائمه    طليعهدر  . دادند  راوي و عدم وثوق به راوي ديگر، معيار قرار مي         
  :ي رجال جاي دارند ثلاثه

معاصر كلينـي صـاحب كتـاب كـافي متوفـاي           (اول، ابو عمرو محمد بن عمر كشي        
اصـل ايـن   . اسـت »  المعصومينالائمـة الناقلين عن معرفة«، در كتاب معروف وي  )ق٣٣٩(

- ٣٨٥(شيخ طوسي ي  گزيده»  الرجالمعرفةاختيار «كتاب از بين رفته و منتخب آن به نام 
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ي مصحح آن، همراه تـذييل طويـل بـه قلـم        به جاي مانده كه زير نظر من، نسخه       ) ٤٦٠
ي شـيخ   محقق معاصر آقاي حسن مصطفوي در دانشگاه مشهد به مناسبت مراسم هزاره         

  .طوسي به چاپ رسيد
 در كتاب فهرست ٤٥٠دوم، شيخ ابوالعباس احمد بن علي بن احمد نجاشي متوفاي     

 و  )هـ ـ٤١٣م(مـشهور اسـت، وي شـاگرد شـيخ مفيـد            » رجال نجاشـي  «نام  خود كه به    
  .و معاصر شيخ طوسي بوده است) ٤٣٦م(الهدي  سيدمرتضي علم
 ابوجعفر محمد بن الحسن بـن علـي الطوسـي معـروف بـه شـيخ       الطايفةسوم، شيخ   

فهرسـت شـيخ   «طوسي كه در رجال، داراي دو كتاب است يكي كتاب فهرست، كه بـه      
فهرست وي نيز با تذييل طويـل زيرنظـر      . »كتاب رجال «ارد و ديگري    شهرت د » طوسي

  .ي شيخ طوسي به چاپ رسيد ي هزاره زمان با كنگره جانب در دانشگاه مشهد هم اين
در علم رجال، سنت بر اين است كه آراي اين سه تن، با كمي از آراي معاصران يـا            

ي وي،  در كتـاب خلاصـه  ) ٧٢٨(متأخران از ايشان، از جمله آراي علامه حلّي متوفـاي     
اين . باشد همواره تاكنون معيار و ميزان براي شناخت رجال و طبقات راويان حديث مي        

يابي بـه حـق در ايـن     سنت حسنه، بدون شك، در نقليات، قابل اعتماد است،ولي دست    
باشـد، بلكـه    خصوص، منحصر به آن نيست و شناخت راويان، وقف بر آراي آنان نمـي     

. شـود  ترين و بهترين طريق هم در شناخت رجال حديث، شـمرده نمـي        مئناين راه، مط  
زيرا در حقيقت بيش از اين نيـست كـه انـسان، مقلـد آن بزرگـان و تـسليم رأي آنـان                   

ي راويان، خواهد بود، بدون شناخت مستقيم ايشان و از روي دليل و بـا اجتهـاد            درباره
  .كامل

ري، و باب جديدي در برابر فقيه، مفتـوح  درحالي كه در كنار اين راه سنتي، راه ديگ      
تـر و    شكي نيست كه ايـن راه، سـالم       . است كه بتواند راويان را به طور مستقيم بشناسد        

تر از اشتباه، و در عين حـال، بـراي ابـداي رأي و اظهـارنظر بـا       دورتر از خطا و مصون 
  .ر استت دور از تعبيد و تقليد، هموارتر و به واقع نزديك تر و به آزادي بيش

شايد ملاك اعتماد آن بزرگان يـاد شـده هـم در آغـاز امـر، همـين طريـق مـستقيم                 
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اجتهادي بوده است كه بعداً به تدريج از خاطرها رفته و به دست فراموشي سپرده شـده    
است، و به جاي آن، آرا و اقوال آن بزرگان، ميزان تشخيص حال راويان حـديث، قـرار       

ز آن آرا راه ديگري وجود ندارد و آن آرا، راه مـستقيم و      اي كه گويا به ج      گرفته به گونه  
  .طريق وحيد در برابر متأخران، براي شناخت راويان است

ي راوي  اين راه استواري را كه استاد ما اساس معرفت رجال حديث و معرفت طبقه    
و عصر او و انساب وي و نسبت او به كسي يا جـايي، و همچنـين شـناخت شـيوخ و                   

 علم حديث و راويان از وي، قرار داده، عبارت است از مراجعه بـه سـند   اساتيد وي در 
گيـري سـندها و       آوري و پي    با جمع . هاي حديث مكرراً آمده است     روايات كه در كتاب   

هـا خلـل و نقـصي      ها، معلوم خواهد شد كـه در بـسياري از آن           استقراء و استقصاي آن   
ي سند، يا تبديل اسمي به اسم        لهوجود دارد به لحاظ اسقاط واسطه و عدم اتصال سلس         

ي سقط شده و اسامي تغيير  ي مفقوده و واسطه توانيم حلقه  ديگر و از اين قبيل، و ما مي       
  .دست آوريم اند، به ي سندهاي مشابه كه در رديف هم قرار گرفته يافته را از ملاحظه

 جد و كنيه كه با استقصاي اشباه و نظاير در سندها، اسم راوي و اسم پدر و      چنان هم
و نيـز همـين راه پـيش    . توانيم بدست آوريم و لقب او و گاهي تاريخ زندگي وي را مي  

ي ثبت و ضـبط و   ي علم راوي و فقاهت و اندازه روي ما باز است براي شناخت درجه 
داري او در نقل حديث و رعايت لفظ و معناي حديث، و حتي مذهب او،                 حدود امانت 

ي كتب حديث آمده،    متن احاديث آنان كه در ابواب پراكنده      ي اين امور را از روي        همه
توانيم بدانيم كه  پس، از لحاظ كم و كيف احاديث يك راوي، مي. توان به دست آورد مي

هـا از ابـواب    او در فقه يا در كلام يا در سيره و تاريخ يا در تفسير و تأويل و جـز ايـن           
  .معارف، خبرويت و تخصص داشته است

  .تر از اين قرار داشته است  از راسخان در علم بوده يا در درجات پايينآيا او واقعاً
اند بعد از  چه ديگران از او نقل كرده ي روايات او از ائمه و آن     اين مورد را با مقايسه    

توان هم دانـست كـه او       كه مي  كما اين . توان فهميد و يا استنباط كرد       ها، مي  احاطه بر آن  
  . و آيا او خلط و اشتباه داشته يا خير، و از اين قبيل چيزهاالرواية  يل بوده يا قلكثير الرواية
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ي معاصر راويان  كه اين حالات راوي را از روي رواياتي كه از حضرات ائمه كما اين
ائمـه  . دست آورد  توان به   ي ايشان و يا راويان پيش از ايشان صادر شده است مي            درباره
هار اعتماد و وثوق يا عدم اعتمـاد و عـدم وثـوق،       السلام گاهي نسبت به كسي اظ       عليهم

ي اهـل البيـت    ي راويـان و موقعيـت ايـشان را نـزد ائمـه            و اين خود چهـره    . كردند  مي
  .كند السلام بازگو مي عليهم

بخش مهمي از اين گونه روايات را ابو عمرو كشّي در كتاب خود كه قبلاً نام برديم            
هاي حديث، پراكنده است  ايات در خلال كتابياد كرده است اما بخش ديگر، از اين رو

گرد آيد و تاكنون، ايـن    » ي رجالي روايي   موسوعه«ها در يك     ي آن  و شايسته است همه   
  .كار صورت نگرفته است

بالجمله، شناخت راويان و طبقات آنان از راه ملاحظه و استقصاي احاديث آنان، متناً 
ظر و استدلال است و نه از راه تقليد و تعبد و سنداً، تقريباً شناخت اجتهادي و از روي ن

  .اند به قول كساني كه تخصص هم داشته
ي روايات يك شخص، متوقف است بر گردآوري  پيدا است احاطه و اشراف بر كليه

ت كه قدماي علماي حديث ازاهل سنت  آن روايات در يك دفتر و اين همان كاري اس
ي آنان از اين عمـل، همانـا روبـرو     د، غرض عمدهان نهاده» مسند«انجام داده و نام آن را     

ي اماميه بـه تـأليف     اما شيعه . ها بوده است   شدن با راويان و با صحابه از راه روايات آن         
  .اند مسندها، همت نگماشته

ي حديث را به اين كار ترغيـب      استاد ما آيت االله بروجردي طلاب و اعضاي جلسه        
خلل و خلأي است در حديث ما كه بايد سـد  فرمود و شكي نيست كه اين امر، يك    مي

  .و رفع شود
السلام در مشهد مقدس، تصميم گرفتـه شـد كـه       ي حضرت امام رضا عليه     در كنگره 

السلام را در مسندهايي جمع كننـد و   روايات مروي از هر يك از امامان اهل بيت عليهم    
هد، چنـد جلـد از      تاكنون با همت دانشمند متتبع آقاي شيخ عزيزاالله عطاردي ساكن مش          

اين كار مربوط به روايات هر يك از ائمه است اما . اين نوع مسندها منتشر گرديده است
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آوري روايات هر يك از راويـان و         كاري كه هنوز باقي مانده و مورد نظر ما است جمع          
ي حديث  برخي از اعضاي جلسه. اصحاب ائمه است كه به كثرت حديث شهرت دارند    

  .دانم به كجا كشيد  االله بروجردي به اين كار دست يازيدند كه نميدر دوران حيات آيت
در هر حال، اين كار، همان چيزي است كه شناخت ما را به حـال راويـان بـه حـد                

آوري روايات مروي از هر يـك از   اما جمع. رساند و فقيه، به آن نياز مبرم دارد    كمال مي 
ي  ناخت ما، نسبت به آن امامان و اندازهكه بر ش  گيرد جز اين    ائمه كه در مشهد انجام مي     

امـا  . ي ديگري نـدارد    حديث و تعداد راويان، از آنان و اسامي آن راويان، بيفزايد، فايده           
كه جو محيط بر آنان و  شناخت آنان بحمداالله حاصل است و آنان نور واحدند، مگر اين         

ي از اين روايات مـروي  بل. حدود آزادي و تماس آنان با شيعيان، از اين راه دانسته شود  
واران، چـه نـوع    توان پي برد كه در عصر هـر كـدام از آن بـزرگ    از يك يك امامان، مي  

ي چه موضوعاتي به ايشان مراجعه و از ايشان  تر درباره مسائلي مطرح بوده و مردم بيش    
 طور كه گفتـيم تعـداد راويـان از ايـشان را       كه از اين راه، همان     كردند، كما اين    سؤال مي 

تـر بـوده و تـا     مثلاً راويان از حضرت صادق مسلماً از همه بيش. توان به دست آورد    مي
شيخ طوسي، كتاب رجال خود را بر همـين         . چهار هزار نفر نامشان ضبط گرديده است      

السلام تنظـيم   ي اهل بيت عليهم اساس، يعني براساس تعيين اصحاب رسول خدا و ائمه      
ي ائمـه   شـود اصـحاب حـضرت صـادق از همـه      وم ميها، معل ي آن كرده كه با ملاحظه 

ي اصحاب و    اما درباره . ها را به سه هزار و چند صد راوي رسانده است           ترند و آن   بيش
  .راويان از رسول خدا به راويان پيرو اهل بيت اكتفا كرده است

كتاب رجال شيخ طوسي از اين لحاظ، بايد بررسي و تحقيق شـود، مناسـب اسـت                 
اي از اين كتاب باحواشـي و تعليقـات فـراوان بـه خـط آيـت االله        نسخهيادآور شوم كه   

  .بروجردي، در دست است كه لازم است زيرنظر كسي از اهل فن تحرير و چاپ شود
طور كامل نزد ما باشد، بهترين  در هر حال، اگر مسندهاي رجال ائمه عليهم السلام به
ي راويـان حـديث    در طليعـه وسيله براي احاطه به وضعيت و احوال اصحاب آنان كـه        

  .هستند ممكن خواهد بود
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اهميـت نـداده و   » مسند نويـسي «كه علماي ما به اين امر يعني    به نظر من، علت اين    
اند آن است كه  اند و به مسندنويسي براي رجال حديث، قيام نكرده        اين خلأ را پر نكرده    

كه  ائمه اخذ حديث يا آنانها كه مستقيماً و بدون واسطه از  تر راويان گذشته چه آن  بيش
اند، خود آنان احاديث مسموع خود را در كتـابي          با يك واسطه از امام حديث نقل كرده       

كـه در تـاريخ حـديث    »  استاربعمائـةاصول «گردآورده بودند و اين همان      » اصل«به نام   
هـا   اين قبيل اصول و مـشابه آن . شيعه شهرت داشته و خود نياز به بحث و تفصيل دارد        

ي مسانيد  السلام منسوب است در حقيقت به منزله  به اصحاب و معاصران ائمه عليهم   كه
ي خود مگر به ندرت،  الأسف به صورت اوليه  شده كه مع    آن راويان و مؤلفان شمرده مي     

  .به دست ما نرسيده است
زيرا هنگامي كه در قرن سـوم، و انـدكي پـس از آن، جوامـع حـديثي مـا براسـاس              

 براساس راوي، تأليف گرديد، و روايات آن اصول را در خود جاي موضوع حديث و نه
رفته از خاطرها محو گرديد، و همين جوامع اوليـه تـا مـدتي محـل            داد، آن اصول، رفته   

هـا   و با از ميان رفتن آن اصول، آن امتيازي كه در آن    . رجوع محدثان و فقها قرار گرفت     
ها روايات راوي آن، گرد آمده   از آناز لحاظ شناخت راوي وجود داشت، و در هر كدام

در ايـن اصـول، تـوالي و      . ي مسند آن راوي بود، از ميـان رفـت           بود و هركدام به منزله    
ها تا چندي  انسجام احاديث به لحاظ راوي آن، محفوظ بود، و ظاهراً بخش زيادي از آن
دانـيم تـا    ميپس از تأليف جوامع هم، در اختيار برخي از علما قرار داشته و ما درست ن 

به هرحال، با وجود اين اصول، گويا ديگر علماي ما . اند كي اين اصول مورد رجوع بوده
كردنـد و اينـك جـز نـادري از آن اصـول بـدون         احساس نمـي  » مسند«نيازي به تأليف    

لهـذا حـالا مـا    . ها نيست شوند كه اعتباري به آن     تسلسل در نقل و بدون سند، يافت مي       
براي هر يك از راويان مـشهور، ضـرورت دارد، تـا            ) مسند(أليف  كنيم كه ت    احساس مي 

ذوق و سليقه و حدود معرفت و فقاهت آنان را بدانيم و نيز خصوصيات ديگري از اين         
يك روايات يك راوي كه در كتب و ابواب   قبيل كه هم اكنون با رنج فراوان بايد به يك         
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 دست باشد به آسـاني بـه ايـن    آنان در) مسند(اما اگر   . حديث، متفرق است رجوع كرد    
  .رسي پيدا كنيم توانيم دست ها مي خصوصيت

كه علماي رجال، كما بـيش بـه متـون روايـات      حق آن است كه اعتراف كنيم به اين      
ي  ي آنان نقل شده يـا از پيـشوايان و ائمـه       ي اهل بيت درباره    چه از ائمه   راويان و به آن   

ريـاض  (كسي كه به كتـاب  . كردند ، رجوع ميدست ما رسيده رجال كه قبلاً نام برديم به 
ي علامـه متتبـع ميـرزا عبـداالله افنـدي اصـفهاني متوفـاي حـدود                  مايه اثر گران ) العلماء

ايـن كتـاب در   . مراجعه نمايد خواهد ديد چطور از احاديث بهره بـرده اسـت   (    ه١١٣٠(
ي آن ي خط ـ هاي اخير به اهتمام مرحوم آيت االله نجفي مرعشي چاپ شده، نـسخه            سال

  .از آن استفاده كرده است» تنقيح المقال«نزد علامه مامقاني بوده و او در كتاب 
از محقق اردبيلي محمد بن علي اردبيلي غروي متوفاي         ) الـرواةجامع  (همچنين كتاب   

 مجلسي كه مرحـوم اسـتاد آيـت االله            يكي از معاصران و شاگردان علامه        ه١١٠٠بعد از   
آوري و زيرنظر دوست دانشمند مـا مرحـوم           آن را جمع   ي هاي پراكنده   بروجردي نسخه 

آقاي حاج ميرزا حسن نوري كه بعداً راجع بـه وي و همكـاريش بـا آيـت االله در علـم        
از امتيازات اين كتاب آن است كـه مؤلـف ايـن كتـاب           . كنيم، طبع كرد    رجال، بحث مي  

و ) ي و تهذيب  كاف(براي شناخت مشايخ و تلاميذ راويان، به بسياري از سندهاي كتاب            
شـنيدم  . كنـد  ها را با قيد عنوان باب و كتاب مأخذ، ذكر مي ديگر كتب رجوع كرده و آن  

و كتاب رجال من، عموم ) الـرواةجامع (نسبت ميان «: كه آيت االله بروجردي فرموده است    
» جامع الرواه«مقصود آن است كه مصادر حديثي موجود در » و خصوص من وجه است

آمـده، امـا در آن كتـاب،     ) ترتيب الاسانيد (طور كامل در كتاب      ث به راجع به سند احادي   
نيامده، زيـرا كـار     ) ترتيب الاسانيد (ي احوال راويان هم آمده است، كه در كتاب           ترجمه

ها بـوده اسـت و قـصد تـأليف كتـاب         وري از آن    استاد، مخصوص تنظيم سندها و بهره     
  .رجال نداشته است

االله عليه، ايـن   تأليف مرحوم آيت االله خويي رضوان » معجم الرجال «كه كتاب    كما اين 
هـاي معـروف    هـا را از كتـاب    ي سـندهاي حـديث     امتياز را دارد كه به دستور وي همه       
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  .ها، استفاده كرده است اند و ايشان در اين كتاب، از آن فهرست حديث، فهرست نموده
هـا را دسـت كـم     نكـه ارزش آ  ها و بدون اين در عين حال، با قدرداني از اين كتاب   

ي علم رجال انجام داده منحصر به فرد    بگيريم، كاري را كه آيت االله بروجردي در زمينه        
  :است و ابداً سابقه ندارد واينك توضيح

بايد دانست كه آثار باقي مانده از استاد مرحوم آيت االله بروجردي در علم رجال، دو 
  :نوع است

ه براي كتاب كافي و تهذيب و فقيه و چنـد  است ك» مرتب الاسانيد«نوع اول، به نام   
  .كتاب ديگر تنظيم شده است

هـاي يـاد    ي راويان است براي كتـاب  و طبقه » مرتب رجال الاسانيد  «نوع دوم به نام     
  :شده، و غرض از هر دو نوع يك چيز است

توضيح مطلب، آن است كه هدف اصلي از اين دو سلسله از كتب، شناخت راويان،             
 سندهايي است كه مشتمل بر اسم راويان است و همچنين معرفت شـيوخ  از راه استقراء 

آنان كه راويان از آن شيوخ، روايت كرده و نيز معرفت شاگردان و راوياني است كـه از             
انـد و بـه عبـارت كوتـاه، هـدف شـناخت راوي، همـراه اسـتادان و          ايشان روايت كرده 

:  اسـت كـه در آن سـندها ماننـد    هايي شاگردانش از روي سندها و نيز پي بردن به خلل         
ي او رخ داده و از  ارسال، خطا و اشتباه در نام راوي يا در نام پدر و جد و يـا در كنيـه             

ايـن هـدف، بـر هـر دو     . شـود  ي سندهاي مشابه، دانسته مي    اين قبيل امور كه با مقايسه     
معرفي گردد و اينك تفاوت ميان اين دو سلسله و           هاي استاد مترتب مي     سلسله از كتاب  

  .هر كدام

  : مرتب الاسانید-1 
هاي حديث، با  آيت االله بروجردي نخست، به ترتيب دادن سندهاي موجود در كتاب  

توجه به مشايخ صاحب كتاب، به ترتيب حروف تهجي اول آن اسامي، پرداخت به اين                
گونه كه براي هر يك از مشايخ كليني و شيخ صدوق و شـيخ طوسـي و ديگـران بـابي         

ها  درپي در جدولي منظم نموده و آن ه و سندهاي ابتدا شده به آن شيخ را پي         تشكيل داد 
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ي طرق آن شيخ تا برسـد بـه         جا پيش روي بيننده قرار داده است تا وي، بر همه           را يك 
  .السلام، در يك جا واقف گردد امام عليه

 ي مطمئني جهت اشراف بـر سـندها و         و با اين ابتكار خود، در برابر محققان وسيله        
وي، كار خود را از ترتيب سندهاي كتب اربعه بـه جـز         . ي راويان، قرار داده است     طبقه

ي  كـه همـه   . علت عدم ذكر سـندهاي استبـصار آن اسـت         . آغاز نموده است  » استبصار«
موجـود اسـت و بـا ذكـر     » تهـذيب «احاديث و سندهاي موجود در استبصار در كتـاب      

  )١ (.دنياز خواهيم ش سندهاي تهذيب از استبصار بي
اما وجه مقدم داشتن كتب اربعه همان مبنايي است كه قبلاً از آيت االله نقل كرديم كه 

تـرين منـابع و    باشـد زيـرا بـيش    تر مـي  ها بيش  در نظر ايشان، نياز به احاديث اين كتاب       
پس، استاد سندهاي هر يك از اين كتب را . ها هستند مصادر احاديث فقهيه، همين كتاب

، »مرتّب أسانيد الفقيه«، »مرتّب أسانيد الكافي«كر شد ترتيب داد، و آن را اي كه ذ  به گونه 
ي  گاه به ترتيب دادن سندهاي مذكور در كتب رجاليـه       آن. ناميد» مرتّب أسانيد التهذيب  «

هـاي شـيخ صـدوق     چهارگانه كه قبلاً نام برديم و همچنـين سـندهاي برخـي از كتـاب     
  .پرداخت

علي بن ابراهيم، عن «: چه با اين سند آمده است      ال، آن كنيم از باب مث     ما ملاحظه مي  
همه در يك جدول زير هم گرد آمده بـا  » ابيه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي    

طور  دهد و به ترين رقم را تشكيل مي   اين سند بيش  . تعيين مواضع سندها در كتاب كافي     
  .ار حديث نقل كرده استبيش از دو هز» علي بن ابراهيم«كلي، كليني از استادش 

كنيم كه برخي از اين راويان، گاهي فقط اسم او ذكر شده و گاهي  گاه ملاحظه مي  آن
نام پدر وجدش هم به تنهايي يا با هم آمده، و گاهي كنيه يا لقب او هـم ذكـر شـده، و              

                                         
رسند سند حديث در استبصار با تهذيب تفاوت دارد و لهذا احتمالاً بايد سندهاي          گاهي به نظر مي   ) ١(

ها بـوده   جديد اين كتابتهذيب با استبصار مقابل شود گويا مرحوم آقاي نوري كه متصدي تحرير      
  .اين كار را انجام داده است
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ي  هـاي سلـسله   گاهي بعضي از نـام . گاهي صرفاً با كنيه يا با لقب بدون اسم آمده است  
ي سندهاي مشابه و     ي همه  ما از مشاهده  . ، ساقط شده يا با لفظ ديگر آمده است        حديث
ي ايـشان ونيـز      ي شيوخ راويان و شاگردان و طبقه       توانيم كليه   ها با هم، مي    ي آن  مقايسه

خطاها و نواقصي كه در آن سندها رخ داده از قبيل ارسال سند يا خطاي در اسـم راوي       
  .و نحو آن را بدانيم

  :اد در این خصوصسخن است
» ترتيـب الاسـانيد   «ي   در مقدمـه  » ترتيب الأسانيد «مرحوم استاد ما، هدف خود را از        

پرفايده است و هيچ محققي كه به علم       «اين مقدمه بسيار    . كتاب كافي ذكر فرموده است    
  :وي چنين گفته است. باشد نياز نمي ورزد از خواندن آن، بي رجال اهتمام مي

ي جوامـع بـزرگ حـديث جهـت تتبـع در        م تصفح و مطالعه   هنگامي كه من سرگر   «
هاي علماي   احاديث احكام بودم و نيز به جهت شناخت سندهاي اين احاديث به كتاب            

ي جمع و شرح حال اين راويان، يا در تمييز مشتركات چه در اسـم يـا           اماميه كه درباره  
هـا و   يـان ايـن كتـاب   اي از زمـان م  كردم فكر من برهـه  اند، مراجعه مي لقب تأليف كرده  

كرد، پي بردم كه آنان، بسياري از راويـان موجـود در ايـن                سندهاي روايات، جولان مي   
اند ذكر طبقه و شـيوخي     كه همان كساني را هم كه نام برده        كما اين . اند  كتب را نام نبرده   

انـد،   اند، يا شاگرداني كـه ايـن راويـان اخـذ حـديث كـرده            كه از آنان حديث نقل كرده     
كه اين خصوصيات، از اهم و اعظم اموري است كه در غرض  اند، با اين اري نمودهخودد

 كـه يكـي   -در بحث تعيين مشتركات هم. ايشان يعني هدف از علم رجال، دخالت دارد 
ي ذكر است يعني ذكر جزئيات كه در سندها  چه شايسته  از آن-از فنون مهم رجال است

 قرايني كه باعث تمييز دادن آن مشتركات است،     آمده از اسماء مشترك و تتبع و استقراء       
انـد،   اند، اكتفا كرده    عدول كرده و به كلياتي كه طي استقصاي ناقص خود استنباط نموده           

ي تتبع خود، بر سبيل فتوا و بدون ذكر شواهد يا با استشهاد قليلـي بـه       هر يك به اندازه   
شود و او را  علم يا ظن نميكه براي محصل و محقق باعث (اند  شواهدي كه از آن يافته    

اند و به همين لحـاظ   اكتفا نموده) كند ي ذراعي يا وجبي نزديك نمي     به مقصود به اندازه   
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  ».شود ها رجوع نمي كتب مشتركات، رأساً متروك گرديده است و به آن
 نواقص ديگري از - كه باعث سردرگمي است-من در سندها به جز اشتراك راويان«

اي كه به دسـت   ر و قلب يعني وارونه كردن سند، و زياده و نقيصه         قبيل تصحيف و تغيي   
كه مؤلفين در تحمل احاديثي      كنندگان يا مؤلفين عارض شده، و يا به خاطر اين           استنساخ

كه كلمـات   اند، يا اين  اكتفا كرده)١(اند به مناوله يا اجازه و يا وجاده        كه در كتابشان آورده   
بدي خط و نداشتن نقطه كه در خطـوط قـديم رسـم            در آن كتاب روشن نبوده از باب        

اند، يا عكس آن كه سند تمـام   را تمام دانسته» معلق«كه سندهاي    بوده، و يا به لحاظ اين     
  ».ها ها از نواقص و خلل  تصور نموده و يا جز اين)٢(»معلق«را 

و ديدم در سندهاي ديگري از همان شيخ حديث كه در سند آن اشتراك، و عيب و    «
آمده، قرايني وجود دارد كه غالباً و گرنه دائماً اسم مشترك را مشخص و عيـب و    نقص  

  ».كند ها را به صواب مبدل مي نقص سند را رفع و غلط
هنگامي كه پس از كثرت تتبع اين حقيقت برايم روشـن شـد، پـي بـردم كـه تتبـع            «

اقص سندها منبع بزرگي براي معرفت صحيح سندها و تشخيص مشتركات و دانستن نو            
نيز دانستم چيزي كه مانع گرديـده محققـان، از          . ها است  ها و صورت درست آن     و غلط 

ها  ها نياز دارند و از دانستن آن  ها است و شديداً به آن      اين فوايد ارزنده كه در اختيار آن      
ديگر  نظر كنند، همانا پراكنده بودن سندهاي شيوخ حديث از هم باشند، صرف نياز نمي بي

ي سـندها مقدمـه     سندها با متون احاديث است، به طوري كـه ملاحظـه  و مخلوط شدن 
                                         

انـد كـه    علماي حديث، هشت طريق براي اخذ حديث از قبيل سماع، قرائت و جز آن ذكـر كـرده                 ) ١(
كه استاد كتابي را به شاگردش بدهد كـه از        يعني اين » مناوله«: ترين مراتب آن، اين قسم است       پايين

آن است » وجاده«ه به او اجازه دهد از وي حديث نقل كند         آن است ك  » اجازه«آن حديثي نقل كند     
  .اي از كسي بيابد و آن را نقل كند كه نوشته

ام و بعداً در كلام اسـتاد خواهـد     ي اول خود به آيت االله بروجردي تعليق را معني كرده           من در نامه  ) ٢(
» كـافي «ف شود كه در آغاز سند به اعتماد بر سندهاي گذشته حذ: كه آمد و آن عبارت است از اين      

  .زياد است
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  ».ي متون گرديده، و خود مستقلاً موردنظر نيستند براي ملاحظه
به نظرم رسيد اگر سندها از متون جدا گردند، به ترتيبي كـه سـندهاي هـر يـك از           «

 ـ     ه آن شيوخ در يك جا گرد آيد يا در مواضع خاصي ضبط گردد، به طوري كـه بتـوان ب
اشاره و حواله كرد و براي طالبان، پيدا كردن آن آسان باشد، و نيز بر نقاط مجمل و يـا                    
معيوب و ناقص آن سندها حاشيه زده شود و نقاط ضعف را مرتفع سـازد، كـه مـراد از      
مجمل چيست و درست و صحيح موارد نقص، كدام است، همراه ذكر دليل و شاهد بر                

 چه از سـندهاي موجـود در آن موضـع، يـا از سـندهاي             چه نيازي به آن باشد     آن چنان 
گردند، اگـر چنـين عملـي انجـام گيـرد، خـود           ديگري كه به آن شيخ حديث منتهي مي       

ي جهـاتي كـه    زيرا با اين كـار، همـه  . خدمتي به علم حديث و علوم متفرع بر آن است     
ل و دخالت دارند در شناخت سندهاي روايات، كه در حقيقت براي احـراز متـون، اص ـ          

  .»آيند به دست مي. شوند زيربنا محسوب مي
و با اين كار، نواقصي را كه در فن رجال ذكر كرديم از جمله مشتركات به صورت               «

به طـوري كـه هـر    . گردد علمي و با مأخذ صحيح و واضح، رفع و علم رجال، كامل مي 
ن طريـق، افكـار   رود از اي اي قادر بر نظر و استنباط از آن خواهد بود، و اميد مي    جوينده

  .»…محصلان و طالبان، اين كار را دنبال و فكرشان وسعت پيدا كند

  :تذکر چند امر
تعليق، واقع شده اسـت، و آن عبـارت از       ) كافي(اي از اسانيد كتاب        در اول پاره   -١

ي سند، به اتكال بر سندهاي متقدم بر آن،  اين است كه يك يا چند راوي از اول سلسله        
اند، حذف شده است، پس اين سند در حقيقت معلق  ها ذكر گرديده   ر آن كه آن راويان د   

  .و آويزان به آن سندها است
كنند كه همان شخصي كه در  كساني كه خبرويتي در اين خصوص ندارند، تصور مي     

اول اين قبيل از سندهاي معلق، واقع گرديده، از مشايخ كليني است و كليني از او بدون     
كه در اول خيلي از سندها » سهل بن زياد آدمي«رده است، مثل واسطه، حديث روايت ك

  .آمده، در حالي كه وي از مشايخ كليني نيست
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استاد ما آيت االله بروجردي، اين مشكل را چنين حـل فرمـوده كـه نـام آن راوي يـا       
راويان را در جدولي كه براي سندها ترتيب داده، در جاي خود يعني بعـد از راوي اول        

ي ديگر سندهاي آن جدول كه به طـور    اند قرار داده و از ملاحظه       حذف شده يا دوم كه    
گونـه   و بدين. شود اند نام راوي يا راويان معلق عليه دانسته مي       كامل و بدون تعليق آمده    

به همين دليل، استاد، نام سه تن     . گردد  آن سند، از ارسال يعني حذف واسطه، خارج مي        
زياد، احمد بن محمد بن عيسي، و احمد بن محمـد بـن       بن    سهل: از راويان كليني يعني   

» ترتيب اسانيد الكافي  «خالد را كه جزو راويان تعليق يافته هستند، در مقصد دوم كتاب             
ها را از رديف ديگر راويان كه به ترتيب حروف تهجـي، در مقـصد اول    جاي داده و آن  

  .اند استثنا فرموده است ذكر شده
ي ذكر اسـت كـه مؤلـف آن دو           شايسته» يب و استبصار  تهذ« اما نسبت به كتاب      -٢

ها و جوامع حديث كه از اواخر قرن دوم،  ي احاديث را از كتاب كتاب شيخ طوسي كليه   
در ابتداي كار، عادت شيخ بر ايـن  . تا اوايل قرن چهارم تدوين گرديده، اخذ كرده است      

 طور كامل، ذكر نمايد، ها به قرار گرفته بود كه سند و طريق خود را تا صاحب آن كتاب         
گاه ملاحظـه   آن. و اين امر در اول سندهاي آغاز كتاب تهذيب و استبصار، مشهود است     

كرده كه اين كار، باعث تطويل كتاب خواهد شد لهذا از اين روش عدول و به ذكر نـام         
ي  ها در اول سند حديث، اكتفا نموده است، اما در خاتمـه در مـشيخه         صاحب آن كتاب  

ها كه مأخذ وي در نقـل حـديث    دو كتاب، طريق خود را به صاحبان آن كتاب    آخر اين   
خـارج و بـه     » ارسـال «هـا از     وسيله احاديث منقـول از آن       بوده، ذكر كرده است تا بدين     

  .تبديل گردند» مسند«
قبل از شيخ طوسي، شيخ ابوجعفر صدوق، محمد بن علي بـن الحـسين بـن بابويـه         

اين كار را كرده، اما وي در نقـل         » من لايحضره الفقيه  « در كتاب    )هـ ٣٨١(قمي متوفاي   
احاديث، به ذكر راوي آخر سند كه از امام عليه السلام مباشـرتاً حـديث را نقـل كـرده،        

يك آن راويان بلا واسـطه        ي آخر كتاب، طريق خود را به يك        اكتفا فرموده و در مشيخه    
ي كتاب فقيه و تهذيب و  هو لهذا مشيخ. كه گاهي بيش از يك طريق است، آورده است       
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  .كنند ها مراجعه مي ها جزو مدارك علم رجال است و محققان اين فن، به آن جز اين
محدثان ديگري به شيخ صدوق اقتدا كرده و طرق خود را به خاطر پرهيز از تكرار و 

  .اند به جاي تكرار آن در اول هر حديث، در مشيخه آورده. تطويل
ها بـراي كـسي كـه بخواهـد        وجود دارد كه دانستن آن     جا مسائل ديگري    در اين  -٣

كاملاً بر كار آيت االله بروجردي در ترتيب اسـانيد، احاطـه پيـدا كنـد، لازم اسـت، ايـن        
جا به  ذكر شده ما در اين» مرتّب أسانيد الكافي«له بر  ي معظم  مسائل به تفصيل در مقدمه    

  :كنيم ها اشاره مي آن
ي خـود مـثلاً از حـضرت     اند از امامان به شـيوه    وده برخي از راويان كه سني ب      -اول

اند كه در سندهاي مرتب شده به همين  عبداالله امام صادق به جعفر بن محمد نام برده ابي
  .كيفيت آمده است

ي مبـدو بـه     در ترتيب سندها در غير شيوخ مصنف كتاب، اسم بر كنيه و كنيه        -دوم
ها بر اسامي مبهم، مقدم گرديده  ها و آن  نسبتها و و همه بر لقب) ابن(بر مبدو به ) أب(

  .است
 در سندهاي مبهم و ناقص توضيحاتي در حاشيه داده شده و فوايدي هـم بـر          -سوم

  .آن اضافه گرديده است، يا به صورت قطعي يا به صورت احتمال
  .هاي مأخذ، ذكر شده است  رموز كتاب و چاپ كتاب-چهارم
هايي كه مأخذ  ي حديث همان يد كه جوامع اوليه انتشار كتب اربعه باعث گرد-پنجم

دهد كه  اند، از خاطرها بروند، در حالي كه شواهد و قراين نشان مي اين چهار كتاب بوده
ي محتويات آن جوامع، به اين چهار كتاب، منتقل نگرديده و بسياري از فتاوي قدما    همه

ست، بـدون مـدرك بـاقي    هاي فتوايي نقل شده ا كه از سلف به خلف منتقل و در كتاب 
. هـا را انكـار كـرد    تـوان آن    و لهذا به مجرد نيافتن خبري موافق آن فتـاوي، نمـي           . مانده
االله بروجردي جوامع ياد شده را جوامع اوليه، و كتب اربعه را جوامع ثانويه يا اخيره  آيت
ي اول كـه خـاص    اين قبيل مطالب را استاد در آغاز بحـث و در طـي مقدمـه              . ناميد  مي

  .ي كليني است آورده است رجمهت
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  : در اول كتاب مرتّب اسانيد الكافي چهار مقدمه آمده است-ششم
  :ي اول مقدمه

شرح حال كليني، مؤلفات، محل دفن و حوادث عصر وي از مآخذ دسـت اول، بـه                 
هـا رخ داده     و اختلافي كه در ترتيب يا در تعداد آن        ) كافي(هاي    ي فهرست كتاب   اضافه

  .ار اعتبار اين كتاب با نقل نظرات گوناگون استاست و نيز مقد
  :ي دوم مقدمه

االله  كه بسيار مهم و نقش كليدي دارد، راجع به طبقات محدثين و ابتكار خاص آيـت   
اي از آن، در نـوع دوم از آثـار رجـالي ايـشان ذكـر          در اين خصوص است كه خلاصـه      

  .خواهد شد
  :ي سوم مقدمه

لف آن، كليني است كـه دوازده تـن را بـه اسـم و      از مؤ » كافي«معرفي راويان كتاب    
  :ها ذكر فرموده از اين قرار رسم و با شرح حال و نام راويان آن

  . احمد بن ابراهيم بن ابي رافع انصاري صميري، ابو عبداالله كوفي نزيل بغداد-١
  . احمد بن احمد، ابوالحسين الكاتب الكوفي نزيل بغداد-٢
  .لحسين الكوفي احمد بن علي بن سعيد ابوا-٣
 احمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكيـر بـن اعـين،     -٤

  .)هـ ٣٦٨-٢٨٥(ابوغالب الزراري 
  .بكران، ابوالحسين الفقهراي التمار  اسحاق بن الحسن بن-٥
-٢٨٤حـدود  ( جعفربن محمد بن جعفر بن موسي بن قولويه، ابوالقاسـم القمـي     -٦
  .)هـ ٣٦٨ يا ٣٦٩
  .بدالكريم بن عبداالله بن نصر البزاز، ابوالحسين البغدادي ع-٧
  . علي بن احمد بن محمد بن موسي الدقاق-٨
  . محمد بن احمد بن محمد بن سنان نزيل الري-٩
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 محمد بن عبداالله بن محمد بن عبيداالله بن البهلول بن همـام بـن المطلـب بـن            -١٠
  .)هـ ٣٨٧-٢٩٧(همام، ابوالمفضل الشيباني نزيل بغداد 

  ).كه گويا از خاندان كليني است. ( محمد بن محمد بن عصام الكليني-١١
حـدود  ( هارون بن موسي بن احمد بن سـعيد ابومحمـد التلعكبـري الـشيباني                -١٢

  .)هـ٣٨٥-٢٩٨
استاد، در پايان، نام برخي ديگر از جمله محمد بن ابراهيم النعماني را جزو راويـان                 

  .كافي از كليني ياد كرده است
  :ي چهارم مهمقد

 ٣٧معرفي شيوخي كه كليني در اين كتاب از آنان حديث نقل كرده اسـت و جمعـاً               
) كـافي (در بسياري از سندهاي » عده من اصحابنا«ي كساني كه به عنوان   نفرند به اضافه  

اند، حضرت استاد، آنان را به چند دسته تقسيم و افراد هر دسته را معرفـي فرمـوده         آمده
  .باشد صل است و در حقيقت جزو مطالب اصلي كتاب مياين بخش مف. است

ب رجال الأسانید-2   : مرتّ
به اين شرح كه . رسد اين سلسله از كتب، نتيجه و محصول نوع اول است به نظر مي 

استاد، هنگامي كه سندهاي چند كتاب حديث و رجال را به شرحي كه گذشـت مرتـب     
 طبقات راويان را استخراج و اسامي     نمود، از روي آن سندهاي مرتب شده و گرد آمده،         

اين راويـان  . دست آورد اند را به    شيوخ روايت آنان و نيز كساني كه از آنان روايت كرده          
را هم به ترتيب حروف تهجي، مرتب نموده و در برابر نام هر يـك، طبقـه و مـشايخ و         

  .راويان وي را به اختصار بدون شرح حال و معرفي آنان، ذكر كرده است
هاي رجال استاد آن است كـه   رق عمده ميان اين دو نوع و دو سلسله از كتابپس ف 

در نوع اول، سندها را و در نوع دوم راويان واقع در آن سندها را مرتب كرده و طبقات            
  .ها را مشخص فرموده است آن

بندي راويان را كه خود فني از فنون     بايد كيفيت طبقه    با توجه به اين امر، نخست مي      
ي معينـي بيـان    جال نزد اهل سنت و به صورتي ديگر نزد شيعه است، بـا ضـابطه  علم ر 
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ي دوم مرتّـب   ي ابتكاري است كه در مقدمه   و استاد در اين خصوص داراي نظريه      . كرد
  :اسانيد الكافي، آن را مشروحاً بيان فرموده اين چنين

  :ي دوم در بیان طبقات محدثین مقدمه
االله عليـه   ا كه به احاديث مروي از رسول خدا صـلي   كه هر گاه شيوخ گذشته ر      بدان«

اند و مدتي از عمر خـود را در طلـب حـديث و               ي پس از وي عنايت داشته      وآله وائمه 
اي ديگـر از عمـر را در    اند، و برهه أخذ آن از شيوخ و اساتيد مقدم بر خود صرف كرده       

مـصروف  ) انـد  كـه آن شـيوخ را درك نكـرده       (روايت و نقل حـديث بـه شاگردانـشان          
اي مرتب كني كه شيوخ هر عـصر، از شـاگردان        اند، هر گاه اين راويان را به گونه         داشته

اند، تا عصر شيخ طوسي، آخـرين   خدا كه بلاواسطه از آن حضرت حديث، روايت كرده    
اگـر بـراي هـر يـك، عمـر          ) ٤٦٠-٣٨٥(ي اماميـه،      حديث طايفه   ي مصنفين كتب اربعه  

  ».اند  طبقه١٢ث را هم در سنين عادي، فرض كني، جمعاً متعارف و اشتغال به اخذ حدي
معاصر شـيخ  ) ٤٦٣(به عبارت ديگر، هرگاه شيخ طوسي از شيعه و خطيب بغدادي    «

از اهل سنت، حديثي را با سند از رسول خدا روايت كنند و فـرض كنـيم راويـاني كـه          
ه و در ي بين اين دو تن و بين رسول خدا هستند، هر يـك عمـري عـادي كـرد                   واسطه

  .»اند، اين سند مشتمل بر دوازده تن خواهد بود اخذ حديث نموده» سنين عادي«
اما اگر برخي از آنان، عمري طولاني داشته به طوري كه با دو راوي با عمر عادي،                 «

معاصر گرديده و يا در غير وقت عادي به اخذ حديث پرداخته و از دو طبقـه، حـديث                
 تن خواهند ١٢ مزيت باشد، طبعاً رجال سند، كمتر از         اخذ كرده باشد و يا واجد هر دو       

و هـر انـدازه   . شـود  شـمرده مـي  ) عالي(اين نوع از سند در اصطلاح علماي رجال     . بود
تر خواهـد     ها كمتر و آن سند، عالي       تر باشند، واسطه   در سند بيش  ) استثنايي(چنين افراد   

  .»بود
ي خـود روايـت      طبقه  اصر و هم  كه اگر در سند، كسي باشد كه از راوي مع          چنان هم«

ما بناي . شود كند و آن سند، طولاني مي  راوي تجاوز مي١٢ي سند، از  نمايد قهراً سلسله
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ايم و طبقات را تا عصر شيخ طوسي      گذارده) كه متعارف است  (طبقات را بر فرض اول      
  .» طبقه قرار داديم١٢

  .ي سخن استاد بود جا ترجمه تا اين
درپي با اشاره به نام برخي از رجال هـر طبقـه ذكـر                جال را پي  استاد، بعداً طبقات ر   

ي  ي رسول خدا، غالبـاً از طبقـه   گردد كه صحابه ها آشكار مي  ي آن  فرموده، و با ملاحظه   
  .اند ي دوم نيز بوده اند معاصر طبقه اول هستند، برخي از ايشان كه عمر طولاني كرده

بزرگـان و كبـار اصـحاب    . اشـند ب طبقات رجال، متوالي و يكي پس از ديگـري مـي        
ي  ي او، در طبقـه  طبقـه  امثـال زراره و كـسان هـم   (  ه١٤٨م (السلام    حضرت صادق عليه  

) ٢٠٣م(السلام  تر اصحاب حضرت رضا عليه ي پنجم، بيش چهارم، و صغار آنان در طبقه
  .اند ي ششم واقع شده در طبقه

 تـا  ١٤٥(نان، در حـدود سـال   ولادت اكثر آ: ي اخير استاد فرموده ي اين طبقه  درباره
ي  طبقـه (ي ايـن طبقـه      از جملـه  .  اسـت  )هـ٢٣٠ تا   ٢١٠( و وفاتشان در حدود      )هـ١٦٦
از راويان شيعه، محمد بن ابي عمير و يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيي               ) ششم

 و غياث بن كلوب )هـ٢٠٤-١٥٠(و امثال آنان، و از اهل سنت، محمدبن ادريس شافعي    
  .ذكر فرموده استبن فيهس را 

ي هفتم، احمد بن محمد بن خالد برقـي، و احمـد بـن               كه از اصحاب طبقه    چنان هم
حسن و حسين ابني سعيد اهـوازي، و عبـدالعظيم       : محمد بن عيسي اشعري و دو برادر      

حسني و بسياري از معاصران ايشان را ذكر كرده و فرمـوده اسـت غالبـاً تولـد آنـان در           
  .است) ٢٧٠ تا ٢٦٠(اتشان در حدود و وف) ٢٠٠ تا ١٨٥(حدود 

 را ٢٤١متوفاي » احمد بن حنبل شيباني  «به نظر ما شايسته است از رجال اهل سنت          
  .از همين طبقه به شمار آورد

باشـند و   ي هشتم، راوياني هستند كه بسياري از آنـان از شـيوخ كلينـي مـي               از طبقه 
علي بن مهزيار وحسن بـن  ي چهارم كتاب آمده است امثال حسن بن         نامشان در مقدمه  

محمد بن احمد صفار و محمد بن احمد بن احمد بن يحيي، و محمد بن حسن صـفار،     
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و وفاتـشان  ) ٢٥٠ تـا  ٢٣٠(و محمد بن علي بن محبوب، تاريخ تولد آنان به طور غالب  
  . است)هـ٣١٠ تا ٣٠٠(درحدود 

قمـي و احمـد    و احمد بن داود )هـ٣٢٩م (ي نهم، شيخ كليني     استاد، از رجال طبقه   
ي مقدسـه، و علـي بـن     بن يحيي العطار، و شيخ ابوالقاسم حسين بن روح وكيل ناحيـه     

 و امثال ايشان را ذكر كرده )هـ٣٨١م (پدر شيخ صدوق ) ٣٢٩م (الحسين بن بابويه قمي 
 ٣٣٠(و وفاتشان درحدود    ) ٢٧٠ تا   ٢٦٠(تولد آنان غالباً در حدود سال       : و فرموده است  

  . است)هـ٣٥٠تا 
ي دهم، كه مستقيماً و بدون واسطه از امام معصوم حديث نقـل       ز جمله رجال طبقه   ا

صاحب كتـاب مـن     (اند، شيخ صدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قمي              نكرده
و ) همـراه تأمـل  (و برادرش حسين، و جعفر بن محمد بن قولويه قمي     ) لايحضره الفقيه 

نـديم،    اسحاق النـديم، معـروف بـه ابـن    محمد بن احمد بن جنيد اسكافي، و محمد بن        
صاحب فهرست معروف، و هارون بن موسي تلعكبري وامثال آنان، در كلام استاد ذكـر        

 و تاريخ وفاتشان را    )هـ٣١٠ تا   ٢٦٠(شده و تاريخ تولد آنان را به طور غالب در حدود            
  .ياد كرده است) ٣٨٠ تا ٣٦٠(در حدود 

مثال آنان را ذكر كرده و تاريخ وفات آنـان را  ي يازدهم، شيخ مفيد و ا     از رجال طبقه  
ي دوازدهم  شيخ طوسي و معاصران وي را در طبقه. دانسته است) ٤٢٠ تا ٤٠٠(غالباً در 

  . دانسته است٤٦٠ تا ٤٥٠آورده و تاريخ وفاتشان را به طور غالب در سال 
ه و ي اين طبقات را مقيد كرده به كساني كه به طـور معمـول عمـر كـرد             استاد، همه 

ي زيـادي ذكـر    براي طبقات متـأخر امثلـه  «: اند، در پايان فرموده است  حديث أخذ كرده  
اند و ما خواستيم هـر   كردم زيرا آنان، در مصنفات اصحاب ما به طور مضبوط ذكر نشده   

جا ذكر كنيم، و اگر توفيق مـساعد گـردد بـراي طبقـات،      ايم در اين    كس از آنان را يافته    
ي  خداونـد بـه وي توفيـق داد و عـلاوه بـر سلـسله              » كنم  ف مي اي تألي   كتاب علي حده  

را كـه همـان   » مرتّـب رجـال الأسـانيد   «هاي  ي كتاب  سلسله» مرتب الأسانيد «هاي    كتاب
  .طبقات است تأليف فرمود
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ي اين قبيل  ي آنان كاملاً مشخص نيست درباره شوند كه طبقه گاهي رجالي يافت مي   
  .»السابعة الطبقةكأنه من «ت فرموده مثلاً هاي طبقا افراد، آيت االله در كتاب

ي راويـان از   ي اين مقدمه آورده كـه طبقـه   پس از اين بحث، فوايد مهمي در خاتمه       
ي اول،  الحسين و ديگر ائمه عليهم السلام را در فايده علي و حسنين و حضرت علي بن     

 لاحـق، شـاگرد   كه غالباً هـر يـك از طبقـات     ي دوم يادآور شده كه بنابر اين       و در فايده  
ي دانستن طبقات، پي بردن به ارسال سند يا سقوط نام راوي     اند پس فايده    ي سابق  طبقه

ي  از سندي است كه بين دو شخص راوي از هم، دو طبقه فاصله شده باشد، اين مسئله         
  .مهم را مشروحاً بيان فرموده است

تـر بـه دو     ه، بـيش  ي سوم، اين نكته را يادآور گرديده كه راويـان هـر طبق ـ             در فايده 
ي مقدم را به طور    شوند صغار، كساني هستند كه طبقه       تقسيم مي » صغار و كبار  «ي   دسته

انـد و   ي روايات آنان را اخذ و تحمل كنند درك نكـرده      اي كه بتوانند همه     كامل به گونه  
 اين .اند ي خود گرفته تنها برخي از رواياتشان را از خود آنان اخذ و بقيه را از كبار طبقه      

مطلب مهم را هم كه غفلت از آن ممكن است نظم طبقات را به هم بزند، مشروحاً بيان          
  .فرموده است
ي چهارم، يادآور گرديده كه علماي متأخر از شيخ طوسي را از شـيخ ابـي                 در فايده 

 طبقه يافتيم و مرتـب  ٢٤علي فرزند وي گرفته تا ديگران را بررسي كرديم و آنان را در        
يك طبقات اخير راچنـين       گاه يك  آن. شوند   طبقه مي  ٣٦با طبقات قبل جمعاً     كه  . نموديم

  :شوند ترتيب داده كه به اختصار ياد مي
  . شيخ ابي علي فرزند شيخ طوسي و ديگران-١٣
  . راونديين و عمادالدين طبرسي و ديگران-١٤
  .الدين و ديگران  شاذان بن جبرئيل و شيخ منتجب-١٥
  .و ديگران سيدفخار و ابن نما -١٦
  .ي حلّي و ديگران  محقق حلي و ابن طاووس و پدر علامه-١٧
  . علامه حلّي و برادرش علي و ابن داود و ديگران-١٨
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  . فخرالدين پسر علامه و عميدالدين و ديگران-١٩
  . شهيد اول محمد بن مكي و ديگران-٢٠
  . شيخ مقداد سيوري، صاحب احكام الآيات و ديگران-٢١
  .الداعي و ديگران  عدةن فهد صاحب  شيخ احمد ب-٢٢
  … علي بن هلال جزائري-٢٣
  … محقق ثاني شيخ عبدالعالي كركي-٢٤
  …الدين  شهيد ثاني شيخ زين-٢٥
  … حسين بن عبدالصمد والد شيخ بهائي-٢٦
 شيخ بهائي، و مولي عبداالله تستري، و ميرزا محمـد اسـترآبادي و صـاحبان دو                -٢٧

  …كتاب معالم و مدارك
  …دتقي مجلسي و محقق سبزواري و آغاحسين خوانساري محم-٢٨
  … محمدباقر مجلسي و آقا جمال خوانساري-٢٩
  … سيدمحمدحسين خاتون آبادي و محمد اكمل، پدر وحيد بهبهاني-٣٠
  …»حدائق« آقا محمد وحيد بهبهاني و شيخ يوسف صاحب -٣١
  . بحرالعلوم و صاحب قوانين و كاشف الغطاء و ميرزا مهدي نراقي-٣٢
 سيدباقر الحلاّوي و سيدجواد عاملي، و صاحب جـواهر و صـاحب ريـاض، و     -٣٣

  …مولي احمد نراقي، و حاجي كلباسي و سيدمحمد باقر رشتي و صاحب فصول
ــت االله بروجــردي  -٣٤ ــصاري و ســيدمهدي حــلاوي، و عــم آي ــضي ان  شــيخ مرت

  …»مواهب«سيدمحمود صاحب 
  …االله رشتي  ميرزا محمدحسين شيرازي و ميرزا حبيب-٣٥
آخونــد ملامحمــد كــاظم خراســاني و :  شــيوخ و اســاتيد آيــت االله بروجــردي-٣٦

  … و شريعت اصفهاني و ميرزا محمدتقي شيرازيعروةسيدمحمدكاظم صاحب 
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  :ي رجالی آیت االله بروجردي داستان سلسله
يا ترتيـب  » مرتب الاسانيد و مرتب رجال الاسانيد«چه از اين دو سلسله به عنوان      آن

ي امهات كتب حـديث و رجـال اماميـه انتـشار            لاسانيد و ترتيب رجال الاسانيد درباره     ا
هـا را هنگـام توقـف و تـوطن در      تر آن يافته، همگي تأليف سيدنا الأستاذ است كه بيش      

هنگامي كه به قم انتقال يافـت  . ي تحرير و تأليف در آورده است     شهر بروجرد، به رشته   
 پـنج متشكل از افراد معدودي در حـدود   » رجال«اص  ي علمي خ   در يك جلسه يا لجنه    

ي حديث كه تقريباً دو سه سال  نفر كه در اندرون آن حضرت، واقع بود، در قبال جلسه          
 نفر به شرحي كه گفته شد در بيروني ايـشان    ٢٤ تا   ٢٠تري بين    پس از آن، با افراد بيش     

هـاي   افـت و كتـاب  ي حديث، به دو جلـسه انـشعاب ي   گرديد كه بعداً جلسه تشكيل مي 
  .وسائل ميان آن دو تقسيم گرديد

هـا را در اختيـار       ي رجالي تجديدنظر فرمـود آن      كه استاد، در اين سلسله     پس از اين  
السلام والمسلمين شيخ ميرزا حسن نوري همداني گذاشت تا بـا        حجـت  دوست فقيد ما    

مي تغييـر و تكميـل،   ها را زيرنظر استاد، با ك نظير خود، آن  خط زيبا و قريحه و ذوق كم      
ي رجالي به صورت افست چاپ شده        چه از اين دو سلسله     آن. بازنويسي و منظم نمايد   

مرتب رجال اسانيد «ها يعني    همه به خط مرحوم نوري است به استثناي يك جزء از آن           
الاسـلام سيدمحمدحـسن فرزنـد برومنـد       حجـتكه به خط مرحوم » من لايحضره الفقيه 

  .كرد ست كه در كار رجال به پدر خود كمك ميآيت االله بروجردي ا
كـه   ي خود را با آيت االله بروجردي و علـت آن     دوست ما آقاي نوري، داستان رابطه     

كـه وي  : كـرد  وي را براي تحرير مجدد كتب رجالي خويس برگزيد، چنين تعريف مـي        
زيبايي اي به آن حضرت جهت كاري نوشته بود، همين كه آيت االله نامه را خواند و      نامه

آمد، وي  كه ايشان از خط خوب خوشش مي     خط نامه را ملاحظه فرمود، با توجه به اين        
ام كه  هايي تأليف كرده من كتاب: گاه فرمود را خواست و چند لحظه به وي نگاه كرد، آن     

آقاي نوري آمـادگي    . »ها را مجدداً تحرير كني     خواهم شما آن    ي عمر من است مي     نتيجه
آن حـضرت وقتـي را در هـر روز معـين     . ار به عرض ايشان رسانيدخود را براي اين ك    
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فرمود كه آقاي نوري خدمتش برسد، اين كار در اتاق خاص ايـشان كـه در آن شـب و            
ي وي واقـع بـود كـه     اين اتـاق در كنـار كتابخانـه      . گرفت  كرد انجام مي    روز زندگي مي  

يـك   يـت االله بـه نوبـت، يـك       آ. فرمود   عبور مي   همواره براي رفتن به اتاق بيروني از آن       
  .داد ها را به او ياد مي ي تنظيم و تكميل آن ها را به وي تحويل و نحوه كتاب

ها و در اجر و  تو در اين كتاب«: فرمود آيت االله گاهي به من مي: گفت آقاي نوري مي
.  سـال، ادامـه داشـت      ١٥اين كار حـدود     . »ها نزد خداوند با من شريك هستي       ثواب آن 

ي  ي رجـال وجلـسه   اي ماننـد جلـسه   و نه در جلسه(، كار خود را به تنهايي آقاي نوري 
ي خـود و گـاهي در بيرونـي آيـت االله، در كنـار              گاهي در خانـه   . داد  انجام مي ) حديث
  .كه من در آن شركت داشتم. ي حديث جلسه

اي  آورد و در گوشـه  آمد و دفاتر خود را از اشكاف اتاق بيـرون مـي        وي هر روز مي   
كـنم كـه وي هـر روز هنگـام دخـول، بـر سـبيل                فراموش نمي . نوشت  ت و مي  نشس  مي

يـا ديگـر انبيـاي    » ذالكفـل «يـا  » يـا شـعيب  «: كاري نام يكي از انبياي عظام مـثلاً      شيرين
شـد، پـيش از    آورد، بعضي از روزها همين كه وارد اتـاق مـي          اسرائيل را بر زبان مي      بني
 شيخنا امـروز نوبـت كـدام يـك از پيغمبـران          گفتم  كه نام كسي را ببرد من به او مي         اين

  !!جرجيس: گفت است، او مي
اي مرتبط به كارشـان، بحـث در          ي حديث، در مسئله    هنگامي كه بين اعضاي جلسه    

شـد و گـاهي بـه نـزاع و مـشاجره       افتاد و صداها بلند مي     كه بسيار اتفاق مي   (گرفت    مي
ل كار خـود بـود متوجـه جمـع         اي نشسته و مشغو     آقاي نوري كه در گوشه    ) انجاميد  مي
شد و با يك يا دو كلمه و ادخال سرور، افراد را         شد و گاهي با مزاح، وارد بحث مي         مي

  .او به همين اندازه در كار تأليف حديث با ما شريك بود. داشت به مصالحه وامي
ما، در حدود هفت سال به اين كار مشغول بوديم و از همان هنگام، مراتب دوسـتي          

آن . ين من و آقاي نوري برقرار گرديد و تا پايـان عمـر ايـشان ادامـه داشـت       و مودت ب  
قبل از ماه رمـضان،  » سيرجان«در حالي كه به سوي شهر  ) ق.    ه١٤١٠(مرحوم در تاريخ    

رفت بر اثر تصادف ماشين، با كسان ديگري كه با او بودند بـه رحمـت                  جهت وعظ مي  
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كرد، ايشان در عين كمالات زياد، گوينـده  فوت ايشان من را بسيار متأثر . ايزدي پيوست 
نوشـت، چنـد نمونـه از     سرود و خط نستعليق را زيبا مي    شعر مي . و خطيب توانايي بود   

  .خطوط وي نزد من موجود است
تر از وي نداشتم، او در حـوادث       كه من دوستي صميمي   : گويم  جا صريحاً مي   در اين 

ز حوادث پنهان داخـل حـوزه را بـا    كرد، و بسياري ا    و اوضاع و احوال حوزه، دقت مي      
شـناخت   دانـست، او اشـخاص را مـي    اش با بيت آيت االله بروجردي، مي       توجه به رابطه  

ي آيـت االله   در علـم رجـال بـه خـصوص در شـيوه          . شـناختند   درحدي كه ديگران نمي   
هايي آمـاده و      او فيش . رسيد  ي او نمي   بروجردي، بصيرت پيدا كرده بود، و كسي به پايه        

ي سندها و رجال كتب حديث، كامل كرده          رجالي آيت االله بروجردي را درباره      كارهاي
را خود رأساً » من لايحضره الفقيه«هاي صدوق به جز  بود، به علاوه اسناد و رجال كتاب 

  .تأليف و بر آيت االله عرضه داشت كه مورد قبول و رضايت وي قرار گرفت
ام ظـرف بـيش از سـي سـال از روي     ي تم هاي استاد كه با حوصله      ايشان، به نوشته  

هـاي   هاي چاپ سنگي فراهم كرده بود، اكتفا نكرد، بلكه سندها را از روي چـاپ                كتاب
من : يك بار به من گفت. رسانيد كردو به نظر استاد مي   ها تطبيق مي   جديد مرتب يا با آن    

ترتيـب  ها را از نـو   توانم سندهاي هر يك از كتاب هاي زيادي در خانه دارم كه مي   فيش
 بـه  ١٣٤٩ي شيخ طوسي در دانشگاه مشهد در سال        وي در هنگام برگزاري كنگره    . دهم

ها مرتب كرد  خواهش من، مقداري از اسانيد تهذيب شيخ طوسي را از روي همان فيش    
ي شـيخ   جلـد دوم يادنامـه  »  للشيخ الطوسـي الالفيـةالذكري «ي من در كتاب   كه با مقدمه  

  .طوسي، چاپ گرديد
ها طي دو سلـسله بـه شـرحي كـه گفتـه شـد فـراهم گرديـد و در          كتابباري، اين   

هـا را بـا خـط      ها مراجعـه و آن     ايشان به آن  . ي آيت االله بروجردي محفوظ بود      كتابخانه
هاي  نوشت كه در نسخه ها به خط خود فهرست مي خود تصحيح و يا براي برخي از آن      

  .شود چاپ شده ديده مي
ها منتـشر   يك از آن كتاب  رحمت ايزدي پيوست، و هيچ     كه آن عالم فرزانه، به     تا اين 
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كرد كـه   دانست يا شنيده بود، آرزو مي نگرديد، در حالي كه هركس چيزي از آن آثار مي       
ها در علم رجال جزو ذخاير نفيس به  كه آن چه آن. شد  اي كاش آن آثار نفيس چاپ مي      

همتـا تـلاش    ن گوهرهاي بيي خود همواره براي انتشار آ من هم به نوبه. روند  شمار مي 
هـاي   را كه از سـازمان » هاي اسلامي بنياد پژوهش«ي  كه خداوند مؤسسه  كردم، تا اين    مي

فرهنگي مهم آستان قدس رضوي است، توفيق داد تا براي اولـين بـار، ايـن آرزوهـا را              
ي آن  طور كـه گفـتم همـه      همان. ي رجال را با چاپ افست منتشر كند        برآورد و سلسله  

ه خط مرحوم ميرزا حسن نوري است به جز يك جزء كه به خط سيدمحمدحسن           آثار ب 
  .ي بروجردي است زاده آيت االله

  :داستان چاپ آثار رجالی آیت االله بروجردي
جانب با آقاي نوري در قم تمـاس گـرفتم و بـا اصـرار              كه اين : گونه بود   داستا بدين 

 صـادق طباطبـايي، فرزنـد        الاسـلام آقـاي سـيدمحمد      حجـتتمام، وي را واداشتم تا با       
ي آيت االله بروجردي، كه مخطوطات رجـالي نـزد وي بـود، در     سيدمحمدحسن و نواده 

آن مرحـوم، بـا سيدمحمدصـادق و هـم بـا بـزرگ              . ها صحبت كند   خصوص انتشار آن  
خاندان آيت االله بروجردي، آيت االله سيدمحمدباقر سلطاني، سـاكن قـم كـه از بزرگـان              

ايـن  . ي قم بود و قبلاً از وي نام برديم، تمـاس گرفـت             لميهي ع  علما و مدرسين حوزه   
هاي قابل سپاس، از طرفين يعني از جانب آقـاي نـوري و آقايـان نـامبرده و از                     كوشش

» هـاي اسـلامي     بنياد پژوهش «اكبر الهي خراساني مديرعامل       طرف من و آقاي شيخ علي     
ها هم موافقت    بنياد پژوهش ي   ادامه داشت، تا سرانجام به توافق رسيديم و هيأت مديره         

  .كرد و كار چاپ آغاز شد
قرار گرفت، آيـت االله حـاج شـيخ    » ها بنياد پژوهش«ي آن آثار خطي، در اختيار   همه

ي ولي امر مسلمين و متولي آستان قدس رضوي پس از وقوف بر              عباس طبسي نماينده  
جـا از ايـشان    هـا موافقـت كـرد، كـه در ايـن      نفاست و اهميت اين آثـار، بـا انتـشار آن         

ي  شود و مسلماً اين كار، يكي از كارهـاي مهمـي اسـت كـه در زمينـه      گزاري مي  سپاس
  .فرهنگ و عمران از سوي وي در آستان قدس رضوي انجام گرفته است
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هاي اسلامي زيرنظر آقاي نوري كه موقتاً از قم بـه مـشهد آمـده بـود،                   بنياد پژوهش 
هـا را مرتفـع كـرد و بـراي       از نواقص آن  آقاي نوري برخي  . مقدمات چاپ را آغاز كرد    

هاي جديد، فـراهم نمـود كـه     هاي قديمي باچاپ  ها فهرستي با تطبيق صفحات كتاب      آن
. به خط ايشان، چـاپ شـده اسـت        » ترتيب أسانيد الكافي  «ي آن فهرست، در اول       نمونه
  .ها خواهد آمد بحمداالله نزد ما گرد آمد ي اين مجلدات كه شرح آن همه

  :قاي نوريي آ مقدمه
جريـان كـار   » ترتيب أسانيد الكـافي  «ي خود بر مجلد      مرحوم آقاي نوري، در مقدمه    

ي سـندها، مطـابق چـاپ     خود را در اين آثار به اين گونه شرح داده است اولاً، شـماره             
چـاپ معـروف   (بود، ايشان فهرستي از ابواب كافي چـاپ جديـد          » كافي«سنگي كتاب   

  .تاب چاپ شده استترتيب داد كه در اول ك) آخوندي
ي رجاليه، مستدركاتي تهيه نمود كه در آخـر         سلسله  براي اين جزء از مجموعه    : ثانياً

  .جزء اول و دوم، چاپ گرديده است
ثالثاً، فهرسـت ديگـري بـراي ابـواب كتـاب تهـذيب و استبـصار از چـاپ جديـد                     

كتـاب  ي خطي، مطابق چـاپ سـنگي    ترتيب داد زيرا ارقام موجود در نسخه  ) آخوندي(
. هم تطبيق نيافته بود، و ايشان ايـن نقيـصه را مرتفـع كـرد    » استبصار«بود و با  » تهذيب«

هاي سنگي كافي و تهذيب كه به جاي خود در متن كتاب     بنابراين، علاوه بر ارقام چاپ    
توان مواضع سندها را در چاپ جديد ايـن   با مراجعه به اين دو فهرست، مي  . باقي است 

  .كتب، پيداكرد

  :ي رجالی هاي سلسله عه کتابمجمو
ها به خط مرحوم آقاي نوري است به استثناي يكي كه به خط آيت  ي اين كتاب همه

ي بروجردي است و با همان خط، افست گرديـد و در هفـت مجلـد، دو جلـد                     زاده  االله
  :رحلي و پنج جلد خشتي چاپ شد
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  :مجلد اول
 و  )١(ي مفـصل   جـردي مقدمـه   است كه مرحوم آيـت االله برو      » ترتيب أسانيد الكافي  «

ي تأليف  در اين مقدمه انگيزه. ي آن را قبلا ياد كرديم باارزشي بر آن نوشته و ما خلاصه      
  .كتاب و فوايد بسياري از جمله كيفيت طبقات رجال كه ابتكار خود او است آمده است

ه ي مرحوم نوري كه قبلاً اشـار  ي آيت االله كه آغاز كتاب است، مقدمه  پيش از مقدمه  
جانب است كه محتويات آن با شرح و         ي مبسوطي به قلم اين     شد، و پيش از آن، مقدمه     

ي آقـاي نـوري و آغـاز كتـاب،           در بين مقدمه  . تر در كتاب حاضر آمده است      بسط بيش 
  .فهرست ابواب چاپ جديد كافي كه قبلا گفته شد جاي دارد

  :مجلد دوم
اي به قلم آيت االله بروجردي  قدمهدر آغاز اين جلد م . است» ترتيب أسانيد التهذيب  «

از متون احاديث،   » كافي« اسانيد   )٢(است كه در آن اظهار داشته پس از فراغت از تجريد          
پرداخته، و پيش از شروع به » تهذيب«ها، به ترتيب اسانيد   و مرتب كردن و تعليق بر آن      
ولي آن . تي مختصري از شيخ طوسي اس امر اول، ترجمه: آن، اموري را ياد كرده است   

حضرت موفق به اتمام اين مقدمه نگرديده و به جز همين امر اول، كه آن هم بر حسب               
ي موجود از اين كتاب نزد ما، ناتمام مانده و امور ديگر را ننوشته است، اگر هـم                 نسخه

فرضاً مرقوم داشته است در اين نسخه كه به خط آقاي نوري و آخرين تحرير اين كتاب  
  .است نيامده است

خواستيم چـاپ     هنگامي كه مي  : دانم  جا افشاي اين حقيقت مكتوم را لازم مي        در اين 

                                         
  .دهم يابي بر اين مقدمه، بعداً توضيح مي راجع به كيفيت دست) ١(
ي خـود فرمـوده بـود كـه لازم اسـت       اين تعبير، اشاره به مطلبي است كه آيت االله در آغـاز مقدمـه   ) ٢(

ترتيب «ابراين ها را با نظم خاصي ترتيب دهيم، بن     ها جدا كنيم و آن     سندهاي روايات را از متون آن     
  .در حقيقت تجريدالاسانيد عن المتون است» الاسانيد
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داراي » ترتيـب أسـانيد الكـافي   «كتـاب  : (كتاب را آغاز كنيم مرحوم آقاي نـوري گفـت    
نويسي كنـيم آيـت    خواستم كتاب را پاك  اي به قلم استاد بود، ولي هنگامي كه مي          مقدمه

خـواهم مقدمـه را مـورد        ي سـفيد بگذاريـد مـن مـي         هدر اول آن چند صفح    : االله فرمود 
اما اين كـار  . تجديدنظر قرار دهم و پس از تجديدنظر، شما آن را در اول كتاب بنويسيد    

صورت نگرفت و آيت االله آن مقدمه را اگر هم تجديدنظر فرموده بود بـه مـن تحويـل                    
 حجتز آن مقدمه نزد اي ا اما نسخه. ي مهم خالي است نداد، لهذا اين نسخه از آن مقدمه

  ).ميرزا مهدي صادقي تبريزي وجود دارد الاسلام و المسلمين آقاي حاج 
اين آقاي صادقي يكي از فضلاي نزديك به آيت االله بروجـردي و يكـي از اعـضاي          

وي در اثناي عمل، آثار رجالي آيـت االله را    . ي رجال بود كه قبلاً از آن ياد كرديم         جلسه
ي وي وجود داشت، قرار شد آقاي  ي كافي در نسخه  جمله مقدمه از  . استنساخ كرده بود  

پس از مراجعه   . نوري به جناب آقاي صادقي مراجعه و آن مقدمه را از ايشان طلب كند             
كشيد امكاناتي براي چاپ آثار رجـالي آيـت     به ايشان، آقاي صادقي كه ظاهراً انتظار مي       

: تنم شمرده به آقاي نوري گفته بوداالله بروجردي موجود نزد وي، يافت شود موقع را مغ
را شما چاپ كنيد، پـس      » كتاب ترتيب اسانيد كافي   «كه   دهم مگر اين    من مقدمه را نمي   (

  ).دهم از آن مقدمه استفاده كنيد كه از چاپ خارج گرديد، اجازه مي از اين
هاي اسلامي مطرح و قرار شد فقط پانصد جلـد از ايـن               اين مسئله در بنياد پژوهش    

گاه اين  آن. چاپ شود و شد» بنياد«ي  در قطع كوچك و با حروف سربي به هزينهكتاب 
ها نوشت و در اول  اثر نفيس را مرحوم آقاي نوري به خط خوش خود مانند اصل كتاب

البته مرحوم آقاي صادقي پس از چاپ اول، چاپ ديگري از اين     . اين مجلد قرار گرفت   
  .د و مرحوم شد روحش شادتري ارائه دا جلد، با دقت و تصحيح بيش

ترتيـب  «ي ناقص ايـشان بـر كتـاب          بها، همراه مقدمه   ي گران  به هر حال، اين مقدمه    
» الـشيعةجامع أحاديث «و كتاب » الـرواةجامع  «ي ايشان بر كتاب      و مقدمه » أسانيد التهذيب 
ي وي بر كتاب خلاف شيخ طوسي كه براي اولين بار به كوشـش ايـشان     و شايد مقدمه  
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ي  كننـدگان در مراسـم كنگـره    ها بر شـركت  ي آن ديد، همه با هم جهت عرضه     چاپ گر 
گـردد، چـاپ    تكريم از وي و از شيخ شلتوت، كه در چهلمين سالگرد ايشان برگزار مي      

  )١(.شود مي
  :مجلد سوم

  :هاي روايي شيخ صدوق آمده است در اين جلد، سندهاي پنج كتاب از كتاب
  . ترتيب اسانيد كتاب الخصال-١
  .المعاني  ترتيب اسانيد كتاب-٢
  . ترتيب اسانيد كتاب علل الشرايع-٣
  . ترتيب اسانيد كتاب ثواب الاعمال-٤
  .الاعمال  ترتيب اسانيد كتاب عقاب-٥

هـا   هـا، و در آن  هـاي آن  ها به خط آقاي نوري است، حتي فهرست   ي اين كتاب    همه
 قرار نداده كه بسيار بعيد اسـت، و   ها را مورد مطالعه    اثري از خط آيت االله نيافتيم، يا آن       

امـا حواشـي ايـشان در    . هـا نـزده اسـت    اي بـر آن  كه ملاحظه فرموده ولي حاشيه    يا اين 
هـا منتقـل    ي اصلي كه به خط خودشان بوده به خط آقاي نـوري بـه ايـن كتـاب                  نسخه

  . گرديده است
  :مجلد چهارم

ي نوع دوم آثار رجالي  يعني از سلسله» ترتيب رجال اسانيد الكافي«اين جلد، خاص 
اين جلد، به خط آقاي نوري است اما فهرست آن به خـط سـيدنا الاسـتاد                 . استاد است 

  .خورد كه حواشي بسياري به خط وي در آن به چشم مي است، كما اين

                                         
اين پنج مقدمه با تصحيح و تعليق، به كوشش جناب آقاي شيخ محمدمهدي نجف، معاون محتـرم          ) ١(

جـزو آثـار   »  علي الرجـال والحـديث  إطلالة«پژوهشي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، به نام   
  .دي و علامه شيخ محمود شلتوت، چاپ و منتشر گرديدكنفرانس تكريم آيت االله بروجر
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  :مجلد پنجم
  :هاي شيخ صدوق است در اين جلد، سه كتاب آمده كه همه مربوط به كتاب

كه به خط آقاي نوري است اما فهرسـت آن،  » ه الفقيهمن لايحضر« ترتيب اسانيد   -١
از حرف الف تا حرف خاء به خط استاد و مابقي از حرف دال به بعد، به خط ديگـري               

سفيد باقي مانده ) استاد( صفحه جهت مقدمه   ١٤اين جزء مقدمه ندارد اما به قدر        . است
 اگـر نوشـته، بـه ايـن     كـه  است، كه يا آن حضرت توفيق نوشتن مقدمه را نيافته و يا اين 

ي كافي گفتيم كه صفحاتي بـراي   چه قبلاً راجع به مقدمه    آن. نسخه منتقل نگرديده است   
ترتيـب  «ي كتاب  نوشتن آن سفيد باقي مانده بود، ولي بعداً آن مقدمه پيدا شد و ضميمه        

  .ها وجود دارد ي ديگر اين نسخه گرديد، حال اين احتمال درباره» أسانيد الكافي
طور كه قبلاً گفتيم به      يب رجال اسانيد من لايحضره الفقيه و اين نسخه همان          ترت -٢

خط مرحوم سيدمحمدحسن فرزند آيت االله است و به جز اين نسخه بقيه همه به خـط                
  .مرحوم آقاي نوري است

 ترتيب اسانيد كتاب امالي شيخ صدوق، اين نسخه بدون مقدمه و حاشيه و بدون     -٣
  .ستاثري از خط آيت االله ا

  :مجلد ششم
سه كتاب از امهات كتـب رجـال و فهرسـت    ) يا طبقات رجال (ترتيب رجال اسانيد    

  :است كه قبلاً معرفي گرديد
  . رجال شيخ كشّي-١
  . فهرست شيخ طوسي-٢
  .معروف است) رجال نجاشي( فهرست شيخ نجاشي كه به -٣

كتـاب  ها، فهرست رجال شيخ طوسـي وجـود نـدارد زيـرا در آن               در بين اين كتاب   
ي  ها هيچ يك جز چند سطر كه رسم آيت االله بوده مقدمه         اين كتاب . سندي نيامده است  

  .شود ها ديده نمي كه اثري از خط ايشان در آن ديگري ندارند، كما اين
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  :مجلد هفتم
 ١٣٤١كـه كتـاب پـر حجمـي بـا          ) طبقات الرجال (ترتيب رجال اسانيد التهذيب، يا      

 و ٢٠٦ و٢٠٥(ي مفـصلي نـدارد و در صـفحات     صفحه است، و جز چند سطر، مقدمـه     
ها، خط آيت االله و همچنين، حواشي بـسياري از ايـشان بـه        و احتمالا در غير اين    ) ٢٤٠

  .خورد خط آقاي نوري به چشم مي
  :شوم در پايان، دو مطلب را يادآور مي

را بـه ترتيـب   » ترتيب رجال الاسانيد «هاي     آيت االله بروجردي درصدد بود كتاب      -١
هـا    تهجي، در كتاب مبسوطي گرد آورد، و معلومات رجـالي ديگـري را بـه آن                 حروف

جانـب   ايشان و اين  » ي رجال  جلسه«اين كار را در يك جلسه كه اصحاب         . ضميمه كند 
ها در دسـت كـسي       در آن شركت كرديم، آغاز فرمود، به اين ترتيب كه هريك از كتاب            

سم در رجال اسـت، آغـاز فرمـود و بـه          كه اولين ا  » آدم بن اسحاق  «بود، خود او به نام      
در كتـابي  » آدم بن اسحاق«چه راجع به  ي خود آن  ديگران دستور داد تا هر يك، به نوبه       

نظر بر اين بود كه با مشاركت . نوشت ها را مي كه در دست دارد آمده بخواند و كسي آن
چـه را آن   آن جمع، كتاب رجالي تدوين فرمايد، اما ديگر اين جلسه تكـرار نـشد، و آن              

  . استاد بزرگ در دل داشت، عملي نگرديد
درنظر گرفته شده است كه اين كار مهم را » هاي اسلامي بنياد پژوهش«هاي  در برنامه

ي خـود اگـر    من نيز به نوبـه    . به صورت فني و علمي با استفاده از كامپيوتر، انجام دهد          
هـا و ديگـر    ي ايـن كتـاب  ي همكاري هستم، به اين كيفيت كه سندها   حياتي باشد آماده  

جـا در يـك    ي سندها يك هاي مهم حديث و رجال، به كامپيوتر داده شود، و همه          كتاب
اين كار بزرگي است كه جز با شركت جمـاعتي از اهـل فـن و اربـاب        . كتاب گرد آيند  

شـود كـه    اخيراً شـنيده مـي   . رسد  بصيرت و خبرگان علم حديث و رجال، به انجام نمي         
ها بر ما معلوم نيست و  ا در قم صورت گرفته، اما كيفيت و كميت آنبخشي از اين كاره

در هـر حـال اگـر    . ها استفاده خواهيم كـرد  اگر چنين كاري را شروع كرديم حتماً از آن  
چنين كاري انجام پذيرد مسلماً بايد كار ابتكاري آيت االله بروجردي، محور و اسـاس و              
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  .پذيرد ي علم رجال انجام مي ي كه دربارههمچنين هر كار ديگر. ي آن باشد  مايه دست
بنيـاد  «ي رجـالي، تـاكنون توسـط       چه از اين موسوعه و سلسله      بايد اعتراف كنيم آن   

جانب، منتشر گرديده داراي نقص املايي  ي اين زيرنظر و با مقدمه» هاي اسلامي  پژوهش
د نيست، نوشته اي كه امروز موردپسن و نقايص ديگر است زيرا با املاي قديم و با سليقه

كه به خاطر حفظ امانت و مستند بـودن، تـصميم گـرفتيم عـين      شده است و نظر به اين     
ها بـه خـط    دست نوشته را كه به نظر مبارك آيت االله بروجردي رسيده و بسياري از آن        

ها بـه   هاي واقع در آن وي مزين بود به صورت افست چاپ كنيم، ديگر خطاها و اشتباه         
نظر با اهـل فـن بـه     اين كار، پس از مشورت و تبادل . بل رفع نبود  خصوص در ارقام، قا   

ها را به آيـت االله بروجـردي نـسبت       ها به طوري كه بتوان آن       خاطر حفظ اصالت نسخه   
هـا كـه    داد، و نيز به جهت اجتناب از اشتباهات ديگري كه در چاپ ايـن قبيـل نوشـته               

افتد، به علاوه اين كار  تفاق ميمطالب يك نواخت در جدول زير هم قرار گرفته، بسيار ا 
شـود، صـورت گرفـت و از نـسيان و      برد، به اين گونه كه ملاحظه مـي     ها وقت مي   سال

  .ها جلوگيري كرد نابودي نسخه
هايي است كـه در ايـن نـسخه      اين سخن، به خاطر اعتذار از نقايص و كم و كاستي          

 ـ چه تصميم ما را بر اين عمل بدين وجود دارد و آن    ي  ت كـرد، همـان فاجعـه   گونه تقوي
رفـت تـا آخـر كـار بـا مـا همكـاري و            درگذشت مرحوم آقاي نوري بود كه انتظار مي       

اظهارنظر نمايد ولي پيش از آغاز چاپ و تكميل و رفع نواقص، تقدير الهي او را از مـا          
  .»والله الأمر من قبل و من بعد«جدا نمود 

 و يكي از ثمرات بزرگ      خداي را شكر كه اين كار به همين صورت خاتمه پذيرفت          
 آيت االله العظمي بروجردي، كه مكرر راجع به اين آثار و -سيدنا الاستاد و شيخ مشايخنا

بـه بـازار علـم    » ي عمر من اسـت  ها نتيجه اين«: فرمود مي» جامع احاديث الشيعه  «كتاب  
  .عرضه شد

و غفراالله لابنه جزاه االله عن الاسلام و اهله و عن العلم و العلماء خير جزاء العاملين،     
الراحل السيد محمدحسن، الذي كان مشاركا له في هذه الآثار، و لتلميذه الفاضل الـشيخ               
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ميرزا حسن النوري الهمداني الذي قام باكمال هذه النصوص و كتابتها و اعدادها للعرض 
  .و جعلها ذخراليوم معاده بمحمد و آله الطاهرين
ي آيت االله كـه بـا    طباطبايي بروجردي نوه در پايان، مجدداً از آقاي سيدمحمدصادق       

ــين از    ــرار داد، و همچن ــا ق ــار م ــاد «ســماحت و گذشــت، مخطوطــات را در اختي بني
الاسـلام والمـسلمين     حجتو هيئت مديره و مديرعامل آن جناب » هاي اسلامي  پژوهش

اكبر الهي خراساني، كه اهتمام بسيار در اين كار به خـرج داد و مـشقات        آقاي شيخ علي  
بسياري را متحمل گرديـد، و از همكـاران وي از جملـه آقـاي رضـا مرواريـد معـاون                     

  .تر عطا فرمايد ي آنان توفيق بيش شود خداوند به همه گزاري مي پژوهشي بنياد، سپاس
  
  

  زاده خراسانی محمد واعظ
   ه1421 رمضان 10، برابر 17/9/1379به تاریخ 
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  :مقدمه
االله العظمـي آقـاي       گذشت پيشوا و زعيم بـزرگ مـسلمين حـضرت آيـت           نظر به در  

جانب كه سالها افتخار تلمذ نـزد آن   ي آستان قدس از اين االله عنه، مجله    بروجردي رضي 
اي از اطلاعات خود را راجع به  ام، درخواست كرد كه شمه استاد و مربي بزرگ را داشته

جانـب در ايـن ايـام ضـمن تـأثر       قاً ايناتفا. آن بزرگوار جهت درج در آن مجله بنويسم    
ي اسلامي كه هر مسلماني نسبت به معرفتش به آن جنـاب در ايـن           شديد از اين ضايعه   

ي آن فقيد عظيم اشتغال دارم و اكنون كـه   اي درباره باشد به نگارش جزوه    تأثر سهيم مي  
د را اي نيست كه اطلاعات و خاطرات خـو  چنين درخواستي به عمل آمده جز اين چاره   

كـساني  . وار در اختيار خوانندگان مجله بگـذارم  در اين زمينه به طور خلاصه و فهرست   
كه انشاءاالله بـه زودي   تر باشند به آن جزوه بر تقدير اين  كه خواهان تفصيل و شرح بيش     

    .مراجعه خواهند نمود )١(منتشر شود

  :خاندان وي
اي اصيل و نجيب و بيت با      هآيت االله بروجردي حاج آقا حسين طباطبايي در خانواد        

كه در سه قرن اخير همواره علماي بزرگ را در خود پرورش      (ي دانش و سيادت      سابقه

                                         
ها، در  است كه اينك پس از سال» الأحاديث جامع«ي كتاب  اين جزوه همان گزارش تفصيلي درباره) ١(

  .گردد كتاب حاضر منتشر مي
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عم چهارم آيت االله بروجردي ) ١٢١٢(اي از قبيل علامه بحرالعلوم  داده و مردان برجسته   
ميرزا محمود طباطبايي عم والـد       و سيدمحمد طباطبايي بروجردي جد پنجم وي و حاج        

و از ) الـسلام   عليـه (از نسل پاك امام حسن مجتبـي        ) اند   از آن خاندان ظهور نموده     وي،
سال پيش، در شهر بروجرد متولد شده است  )١(٩١ يا ٨٨ي سادات طباطبايي در  سلسله

رساند مرحوم حاج سـيدآقا   والد او كه به چهار واسطه به سيدمحمد طباطبايي نسبت مي  
  .علي طباطبايي بود

  :دوران تحصیل
 سالگي در بروجرد با سرپرستي پدر دانشمند و نسبتاً متمكن خود نزد ١٨وي تا سن 

دانشمندان آن شهر، مبادي و مقدمات علوم ديني را كسب نمود و پس از اين تـاريخ در    
 قمري به دارالعلم اصـفهان، كـه در آن موقـع هـزاران طالـب علـم و         ١٣١٠حدود سال   

ن در آن شهر عظيم به تعليم و تعلم علوم اسلامي       جمعي استادان ورزيده، با نشاط فراوا     
شهري كـه در گوشـه و كنـار آن، آثـار باشـكوه سـلاطين            . سرگرم بودند، هجرت نمود   

منشي  خورد و گويا مردم آن شهر هنوز سيادت، غرور علمي و بزرگ صفويه به چشم مي
اً مـسكن  ي چهارباغ كه غالب ـ نخست در مدرسه. آن دوران تاريخي را حفظ نموده بودند      

ي صـدر، سـكني گزيـد و از محـضر درس مرحـوم       زادگان بود و بعداً در مدرسه    بزرگ
اي و جهانگيرخان فيلـسوف شـهير و آخونـد     ابوالمعالي كلباسي و سيدمحمد باقر درچه  

 ٢٥اي رسـيد كـه در سـن     كاشي و ديگران استفاده نمود و در علوم ديني و فقه به پايـه         
 وي حرام و بعضي هم او را به عمل بـه احـوط از آراي          سالگي اساتيد وي، تقليد را بر     

كه وي جـامع ميـان اسـتعداد و فهـم سرشـار و       خود و ديگران امر كردند و غالباً از اين   
  .كردند افتد تعجب مي ي قوي است كه به ندرت اتفاق مي حافظه

                                         
 هجـري  ١٢٩٢اساس است، تولد آيت االله دقيقاً در آخر سال  ام بي اين ترديد كه در آن هنگام نوشته  ) ١(

  .شود  سال مي٨٨ است كه عمر وي ١٣٨٠ شوال ١٣مري، و وفات ايشان در ق



  251 ........................................................................اللـه بروجردي فقید عظیم اسلام  آیت

فقيد سعيد، پس از ده سال تلمذ و چندي تـدريس وچنـد نوبـت رفـت و آمـد بـه                  
 قمري درحالي كه به مقام ١٣٢٠ سالگي در سال ٣١ و ٢٨أهل، در سن ميان     بروجرد و ت  

. شامخ اجتهاد نائل گرديده و جامع معقول و منقـول بـود، بـه نجـف اشـرف وارد شـد             
زعامت علمي در آن وقت با مرحوم آيت االله آخونـد ملامحمـدكاظم خراسـاني بـود و                  

شايد تا آن وقت، مجلـس      . انيدگذر  هاي علمي را مي     ترين دوران   نجف بهترين و بانشاط   
بيــان،  درســي بــه آن كيفيــت و كميــت در نجــف منعقــد نــشده بــود، مدرســي خــوش

سليقه و موافق با ذوق اين شاگرد تازه وارد كه همواره از حشو و زوايـد مطالـب        خوش
هـاي علمـي بـود،     ي مركـزي بحـث   علم اصول گريزان و متوجه اصول مطالب و حصه     

 وي فراهم آورد، مردي باوقار از خاندان بحرالعلوم با دانشي           ترين فرصت را براي     مغتنم
كند، همه متوجه او هستند  وسيع از دورادور منبر درس، با بياني رسا به استاد اشكال مي          

گويـد، يـك روز در    نگرند، استاد با احترام به وي پاسخ مـي   و با نظر عظمت به وي مي      
گويد پس چه  كند، استاد مي ايراد ميمنزل وي به طور خصوصي به يكي از بيانات درس 

بايد كرد؟ تلميذ از روي اطلاعات رجالي خود كه از مكتب اصفهان برگرفته، مكتبي كه               
غير از فقه و اصول از زمان ميرداماد و شيخ بهائي و مجلسيين، در علم رجال، حـديث،           

اد متوجـه  كنـد، اسـت   حلي براي مـشكل اسـتاد بـاز مـي     درايه و تراجم، نيز كار كرده، راه    
  .شمارد بها دست يافته و وجود او را گرامي مي شود كه به گنجي گران مي

خلاصه، از روزهاي اول ورود به نجف، نبوغ، دانش و وقار وي انظـار را بـه خـود            
كه وي از خاندان بزرگ بحرالعلوم است همان شخصيتي كه بيت         جلب كرد، نظر به اين    

د احترام مردم نجـف اسـت پـس او در ايـن        هاي علمي بزرگ و مور      او يكي از خاندان   
  .  شهر، غريب و ناشناس نيست

  :دوران پیشوایی در بروجرد
 يـك   ١٣٢٨ي اجتهاد، در سـال       پس از هشت، نه سال توطن در نجف و اخذ اجازه          

سال پيش از فوت استاد به وطن اصلي مراجعت كرد و به زعامـت و هـدايت خلـق، و       
 سال تمام با جدي بليـغ    ٣٥ قمري درست    ٦٣ سال   تدريس، مطالعه، تحقيق و تأليف، تا     
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گاه از مطالعه و تحـصيل علـم،    ي خود او، حتي در اين دوران هيچ ادامه داد وبنا به گفته 
در اين ميان دو سفر به مشهد مقدس تشرف حاصل كرد، كه يك نوبـت            . غفلت نورزيد 

لمـي و آسـتان     اي از شاگردان درس به عزم توقف در اين مركـز ع              قمري با عده   ٤٤در  
السلام آمد ولي پس از چند ماه به علت نامعلومي به بروجـرد     مقدس حضرت رضا عليه   

برگشت، يك سفر هم به حج مشرف شد و در مراجعت هشت ماه در نجف مانـد، وي           
در سفر تحصيلي هنگام خـروج      «: فرمود  ي مفرطي به آن مركز علمي داشت و مي         علاقه

و تا همين اواخـر  » .خر عمر در آن مكان، توطن كنم  از نجف با خود عهد كردم كه در آ        
كـه روحـش در حـريم منـور علـوي          افتاد مثل اين    گاه به فكر هجرت به نجف مي        به  گاه

  .نمود طواف مي
 قمري جهت معالجه عازم تهران شد، در بين راه هنگام عبور از قم با           ١٣٦٣در سال   

حل اقامت افكنـد قـبلاً      خود عهد كرد در صورت بهبودي مرض، در اين شهر مقدس ر           
هم در حيات مرحوم آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائري يك سفر به عـزم مانـدن در     

تصادفاً در اين موقع در قم نيز اين فكر كـه پـس از فـوت آيـت االله          . اين شهر آمده بود   
 همواره مورد توجه فضلا و علماي حوزه بود، قوت گرفت كه از اين مرد        ١٣٥٥حائري  

  .كنند و از شمع وجود وي استفاده نمايندبزرگ دعوت 
ها و فرستادگان آنان به تهران رسيد، ايشان هم اين دعوت را پذيرفتند و پس از                 نامه

 به مـشهد  ١٣٦٤بهبودي، در قم متوطن گرديد و به تدريس و زعامت پرداخت در سال           
  ي مشرف شد و سه ماه توقف نمود و به قم برگـشت، روز بـه روز مقـام علمـي، پايـه                  

كرد و به سـال      تر انظار را به خود جلب مي       تقوي، وسعت فكر و همت عالي وي، بيش       
االله مقامهما، مرجعيت   پس از فوت مرحوم آيت االله اصفهاني و آيت االله قمي أعلي   ١٣٦٦

  .عامه بر ايشان مسلم گرديد

  :دوران مرجعیت عمومی
داشت كه همواره اش اقتضا  مردي كه نجابت و اصالت و موقعيت حساس خانوادگي

تـر مطلـع گـردد،        با بزرگان محشور باشد و از اوضاع و احوال روزگار، بهتر و صـحيح             
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مردي كه همه وقت و همه جا مورد احترام و تعظيم بوده، نياز به كسي نداشـته، دسـت        
حاجت به سوي كسي دراز نكرده، از دوران كودكي و تحصيل، از بروجرد، از اصفهان و 

خاطر دارد، در عنفوان جواني داستان تحـريم تنبـاكو توسـط مرجـع           ها به     نجف داستان 
ي روحانيـت را بـا    قدر اسلام مرحوم ميرزا محمدحسن شيرازي و سيطره و مبارزه          عالي

بيگانگان ديده يا شنيده، در موقع رشد عقلي و علمي، دوران تحصيل در نجف، نهضت               
اشـرف، مـشاهده    يعني نجفترين ادوار و در مركز مذهبي نهضت    مشروطيت را در گرم   

ي  كرده، مردي كه تحولات سياسي ايران، عراق و ساير كشورهاي اسـلامي، بلكـه كليـه       
بين، بـه فـرق و        داده با نظري عبرت     انقلابات حساس جهان خود را مورد دقت قرار مي        

ملل اسلامي، به از ميان رفتن خلافت بـا عظمـت عثمـاني و انقـسام آن بـه كـشورهاي         
ها آموخته، مردي كه  ي اين حوادث پندها گرفته و تجربه      گريسته و از همه   ن  شمار، مي   بي

 سال مطالعه و تحقيق، مباني علمي خاصي براي خود        ٣٥ سال تحصيل علم و      ٢٥ظرف  
و در علوم دين، راه نوي باز كرده، و در علم اصول، تصفيه و تهـذيب نمـوده، در فقـه،          

وش معمولي، با روش قدما و بـا  نظر از ر روش و مسلك مخصوصي پيش گرفته، صرف 
فقه مذاهب ديگر اسلامي كاملاً آشنا شده، تاريخ اسـلام و مـذاهب اسـلامي و فقهـي و      

ي  مكـه (تـرين نقـاط    ها و حتي طرز عمل پيروان اين مـذاهب را در حـساس         تفاوت آن 
  .بررسي نموده است) معظمه

در . فات استنظر و داراي تألي در علم رجال، خود مؤسس مكتب و مبتكر و صاحب
حديث اطلاعي وسيع دارد، اطلاع وي به حديث اهل سنت و زيديـه كمتـر از حـديث              

. اي مـستقيم دارد  ي اماميه نيست، در فهم كتاب و سـنت نظـري صـائب و سـليقه            شيعه
مند است براي تجديد عظمـت اسـلام و    ي مسلمين علاقه مردي كه به اصلاح امور عامه 

هـا رسـم نمـوده و همـواره مترصـد           اماميه، نقشه  نظر از پيشرفت مذهب     مسلمين صرف 
اي در   فرصت براي تجديد نشاط علمي و احياي آثار گذشتگان است وافكار بلند و پخته

  .مغز و دل خود آماده كرده است
مردي كه اوضاع واحوال، دست به دست هم داده، همت عالي و شخصيت ذاتي وي 
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 و چنان بـراي ايـن روزگـار حـساس     نيز كمك كرده و او را ساخته است، مردي چنين         
مانند گنجي پنهان ذخيره شده، روزگاري كه فترت و ركود مذهبي را پشت سر گذاشـته   

ي تبليغات مسموم كمونيزم و مذاهب منحرف قـرار گرفتـه و مردمـي نيمـه         و در آستانه  
  .ي مظاهر تمدن غرب، در خود پرورانيده است مسلمان آلوده به گناه و شيفته

ي علمي   امور مذهبي مردم به دست چنين شخصيتي سپرده شده و حوزه          اينك زمام   
كند، در اختيار وي قرار       دو هزار و پانصد نفري كه تدريجاً به شش هزار نفر تصاعد مي            

ي مجامع روحاني و مصلحين، با صد اميد، طوق رياست وي را به گـردن                گرفته و همه  
 سال مرجعيـت عمـومي   ١٥ ظرف حدود حالا بايد با دقت مطالعه كنيم كه وي. اند  نهاده

  چه كرد؟

  :آثار و اقدامات وي
ي اطـراف و   ي ظهور آورد و به همـه  وي، تا حد امكان آمال ديرين خود را به منصه 

هـاي تخصـصي    ي سنگين خود، نظر افكند، مباني علمي خود را در رشته     جوانب وظيفه 
قيمـت از   هـاي ذي  مطرح كرد، علم رجال و حديث را زنـده و در ايـن دو علـم كتـاب           

ي   كه واجد همـه )١(مخصوصاً كتاب بزرگ حديث . گذشتگان منتشر يا خود تأليف نمود     
اندازه به اسـتنباط احكـام        ها است و بي    ي معايب آن   هاي پيش و فاقد كليه      مزاياي كتاب 

نمايد، با كمك جمعي از شاگردان خويش، تدوين نمود واينك چند ماه اسـت     كمك مي 
  .استطبع آن شروع شده 

ي تبليغات را به خارج كشور توسعه داد و در قلب اروپا و آمريكـا نماينـدگان            دايره
انـد و نـداي اسـلام را بـه گـوش       وي به سرپرستي مسلمين و هدايت ديگران، مـشغول    

ها، در نجف و سامراء و  ناپذير در قم و شهرستان هاي خلل  ساختمان. رسانند  جهانيان مي 
هـا مـسجد، مدرسـه، حمـام، بيمارسـتان و كتابخانـه را         دهكشورهاي ديگر بنيان گذارد،   

                                         
  .اش سخن گفتيم است كه قبلاً به تفصيل درباره» الأحاديث جامع«مقصود كتاب ) ١(
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هـا و   شخصاً تأسيس كرد و در ساختمان بيش از هـزار مـسجد، در تهـران و شهرسـتان        
مدارس ملي مذهبي ابتـدايي و متوسـطه از همراهـي و تـشويق وي            . دهات كمك نمود  

 علمـي و  ي روحاني را در قم و نجـف و سـاير مراكـز              برخوردار بودند هزاران خانواده   
ي زيادي از آنان نائل  ها، تكفل نمود، صدها شاگرد فاضل كه به طور قطع عده         شهرستان
امر تدريس و تربيت طلاب در نظر وي بـسيار          . اند، تربيت كرده    ي اجتهاد شده   به درجه 

ها كتـاب علمـي او مواريـث      داشت، ده   ي كارها مقدم مي     اهميت داشت و آن را بر همه      
بار توسط وي چاپ شد، وي به طور حتم مؤسس مكتب علمـي             گذشتگان براي اولين    

جديدي است كه به مرور زمان نتايج آن آشكار و تفاوت آن بـا مكتـب علمـي نجـف،                
  .گردد روشن مي

) الاسلامية التقريب بين المذاهب جامعة(بهترين وسيله براي نزديكي مسلمين يعني  
دريـغ برخـوردار    هاي وي بـي  كاگر فكر وي در پيدايش آن دخيل نباشد از افكار و كم   

باز نمود، علماي مصر را به ) شايد براي اولين بار(بود، باب مكاتبه و رابطه با شيخ ازهر 
ي آن وادار كرد و به سعي وي، كرسي فقه اماميه در جامع ازهر            نشر فقه شيعه و مطالعه    

بداري مدرن، رسم ي حوزه را با نظم و ترتيبي بهتر و با دفاتر و حسا اداره.  شد)١(گذارده
ي بيگانگان حتي در دورترين نقاط كشورهاي اسلامي در         از حملات ناجوانمردانه  . نمود

  .جست مواقع حساس، در حدود امكان و به اقتضاي زمان و مكان، تنفر مي
خلاصه، تا حد امكان و رشد مردم، با بردباري و آرامش خاطر و متانت، و با فقدان                 

 و تعب، در محيطي چنـين مـنحط و ميـان مردمـي فاسـد            فكر و تحمل رنج    معين و هم  
گونه سـازمان و تـشكيلات و حـساب و            الاخلاق، كوتاه فكر، فقير، متلون با نبودن هيچ       

                                         
اند، ولي در الازهر عملي  چنين قراري گذاشته » دارالتقريب«بعداً كه من به مصر رفتم معلوم شد در          ) ١(

آورنـد، و در نقـل آراي     ن، فقه جعفري را در درس خود به حـساب مـي           نشد، تنها برخي از استادا    
ي مـذاهب   در سـطح همـه    » فقه مقارن «و به اصطلاح،    . كنند  فقهاء، آراي اين مذهب را هم نقل مي       

  . كنند فقهي، تدريس مي
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كتاب در محيط روحانيت، اين همه كار را كه هر يك نياز بـه شـرح مبـسوطي دارد تـا             
  .اهميت آن هويدا گردد انجام داد و چشم از جهان فرو بست

  :خلاق و زندگی ويتقوا و ا
بند، از ريا و  دار، به مستحبات و آداب و سنن شرعي پاي زنده او مردي متهجد و شب

زار بود، پول و مقام در نظرش  خودنمايي بركنار، از تمجيد و تملق و چاپلوسي افراد بي        
گاه در اين راه از تقدير چـشم          هيچ. كرد  ارزش نداشت، براي رياست، تمهيد مقدمه نمي      

الطبـع بـود، آبـروي     بلندنظر، بلند همت و سـخي . شد  شيد و به تدبير متوسل نمي     پو  نمي
نمود، اگر كسي مورد عتاب وي  كرد، بد زبان نبود، به كسي اهانت نمي     افراد را حفظ مي   

نمود، از آداب و  خواست، و دل او را از خود خشنود مي شد حتماً از او عذر مي واقع مي
 كه موافق عقل و مناسب زمان و مرضي عقلا نيست، چه رسوم معموله بين مردم و علما

كرد، براي خـود و فرزنـدانش از وجـوه،     در محاورات و چه در مكاتبات، خودداري مي  
چيزي اندوخته نكرد، زندگي شخصي او بـسيار سـاده و بـدون تـشريفات و از عوايـد                   

سلمانان ي امور مذهبي م بيروني وي كه محل اداره. گذشت شخصي و ماترك والدش مي
شد، فرزندان و خويشان خود را كـه همـه مردمـي     ي عيال اول وي اداره مي   بود از تركه  

گفت كه در حيات و  كرد و به آنان مي    نجيب و شريف بودند از مداخله در امور منع مي         
بعد از ممات از اسم و رسم و موقعيت وي سوء استفاده نكنند، كارهايش نظم و ترتيب      

پرداخـت و بعـداً بـه مجلـس درس         صرف صبحانه به مطالعه مي     داشت، بامداد، پس از   
پـذيرفت،   چه حالش مقتضي بود ارباب حاجـت را مـي   رفت و پس ازمراجعت چنان      مي

هاي واصله، يك     ي براي كاري مقرر شده بود، يك روز براي پاسخ نامه           عصرها هر روز  
  .شد يكس پذيرفته نم روز براي پاسخ استفتاءات، در اين مواقع خاص، هيچ

ي ارزش وجودي آنان بود، از دوستان دوران جواني  احترام وي از اشخاص به اندازه
كرد، به اولاد و اعقاب اساتيد خود و  خورده شده بودند احترام مي كه همه مانند وي سال

هنگام ورود به مجلـس بـه سـلام مبـادرت     . تر توجه داشت  بزرگان علماي گذشته بيش   
گذاشت، قرآن را شمرده شمرده و بلند و با تأمـل و   حترام مي نمود و به تمام حضار ا       مي
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اش در روزهـاي معـين    كرد، تشرف به حرم و زيارت قبر عيال مرحومـه        تدبر قرائت مي  
  .شد ترك نمي

توانست سوءاستفاده  ي وي كسي نمي نوشت، از نوشته  ها را مختصر و محكم مي       نامه
نوشـت، بـر كتـابي     ا به بهترين خط ميهاي مهم ر آمد، نامه كند، از خط زيبا خوشش مي  

كـرد،   ي ارزش كتاب از نويسنده تقدير و به وي كمك مي نوشت اما به اندازه  تقريظ نمي 
هاي گزاف و سست و  در گفتار و نقل حوادث وتاريخ، مبالغه نداشت، مطالب و داستان        

، روحيات شناخت و از قيافه و رفتار آورد، اشخاص را زود مي   دور از عقل، به زبان نمي     
هـايش   همواره پاكيزه و محاسنش شـانه زده و مـنظم و لبـاس   . آورد  آنان را به دست مي    

ساده و نظيف بود، تا آخر عمر براي خود در قم منزل ملكي فـراهم نكـرد، از مايملـك           
شخصي نيز مقدار زيادي را به مصرف مسلمانان رسانيد، به امور سياسي و اوضاع كشور 

هاي  كه از درخواست كما اين. كرد خواستي خارج از امكانات نميگاه در بصير بود و هيچ
نمود و حتي گـاهي كـار بـه خـشونت و         مشروع و ممكن به هيچ قيمتي خودداري نمي       

كشيد، اولياي امور باور كرده بودند كه وي مـرد مـصلح و خيرخـواه و بـه      تندي هم مي 
  .نمود ءظن نميهاي او توليد سو تمام معني مذهبي است، اقدامات و درخواست

گفتار و رفتار او، به همان اندازه كه يك روحاني يا مرد عامي را به تعظيم و احتـرام        
در يك . نمود مدار، يك استاد و پرفسور خارجي را نيز اقناع مي داشت، يك سياست وامي

وزير اوقاف مصر را به مـذهب شـيعه آشـنا و            ) شيخ حسن باقوري  (جلسه مردي مانند    
  .متمايل ساخت

ي خود را موقـع   مند بود و علاقه ه آرامش كشور و انضباط و رفاه حال مردم، علاقه ب
: ديد گذاشت، در هر كس كمالي مي ملاقات با سران كشور و متصديان امور، در ميان مي      

ي شعر، خط خوب، قلم توانا، بيان شيرين، فداكاري و شجاعت در راه حق، او را  قريحه
د، به سـاده گفـتن و سـاده نوشـتن و سـاده درس دادن،       دا  مورد لطف و عنايت قرار مي     

شـد،   ي درس، ناراحت مي فروشي افراد در جلسه  بافي و فضل    عادت داشت، از اصطلاح   
ي عبارت عربي به  در درس، اضعف افراد را رعايت و از تكرار و توضيح و حتي ترجمه

  .نمود باك نداشت فارسي كه در نظر بعضي عجيب مي
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نفـسه   شت كه او پيشوا و مقتداي مردم است چه بسا كاري كه في    وي كاملاً توجه دا   
كم به صورت ريا  مباح يا مستحب است اما صدور آن كار از وي مورد سوءاستفاده و كم

. نمـود  كند، از چنين عملي خودداري مي و خودنمايي در ميان افراد نالايق، رواج پيدا مي  
ي پيـشوايي را كـاملاً ملحـوظ     فـه نظـر از وظـايف عمـومي وظي    با توجه به نكته، صرف   

ها و كارهاي عوامانه مبارزه و در اين باره فتاوي جالبي صادر نمود،         داشت، با بدعت    مي
زد سـرش را برهنـه    بسيار مؤدب بود، در مجلس به سـر و محاسـن خـود دسـت نمـي         

  .گفت چيده سخن مي نشست و چيده كرد غالباً دو زانو مي نمي
و مؤدب با چنان افكار و آمال بلند و كارهاي برجسته نفس  مردي چنين عظيم و پاك

نظير  رو مسجد كم و دانش وسيع، پس ازعمري كهن از جهان درگذشت و در مدخل راه        
ونوبنيان خود، در معبر عموم مؤمنين محلي كه قابل قبه و بارگاه ساختن نيست و حتـي      

 براي هميشه )١(سنگ قبر وي بر حسب وصيت خودش از كف زمين بلندتر نخواهد بود   
 فادخلی مرضـية راضـية ارجعی الی ربک  المطمئنـةیا ایتها النفس    آرميد و به نداي     

هـا شـيعه و مـسلمان را عـزادار نمـود        لبيك گفت، ميليـون فی عبادي وادخلی جنتی  
ي كشورهاي    صدها مجلس ترحيم و هزاران خطيب و نويسنده در اين كشور و در همه             

فرستند، تـا     ا به روح پرفتوح و روان شاد وي درود مي         اسلامي و در قلب آمريكا و اروپ      
نشينند، آنان كه بـا تعليمـات وي آشـنا هـستند،      آنان كه در جاي وي مي   : ببينيم آيندگان 

انديـشي و خيرخـواهي او را       كردند، رجالي كه صلاح     ها از وي تقليد مي     مردمي كه سال  
ي  قيب نمايند يا خير؟ آينـده نمودند خواهند توانست اعمال و آمال وي را تع         استماع مي 

  .نزديك در اين باره بهترين داور است
  

                                         
در هنگام نوشتن اين مقاله هنوز بر مرقد وي سنگ نگذارده بودند ولي بعداً سنگ قبر وي كمـي از      ) ١(

  .زمين بلند بود كه همچنان باقي است
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شـود، بـه      گرچه بخشي ازمطالب اين مقاله به طور پراكنده در كتاب حاضر ديده مي            

جـا   ي مطالب ديگـر اسـت در ايـن    نظر رسيد اين مقاله را كه جامع آن مطالب به اضافه         
هـاي آيـت االله    ي فصلي از آن كتاب است درخـصوص ديـدگاه       لهبياوريم و خود به منز    

  :ي تقريب مذاهب اسلامي بروجردي در مسأله

  :شخصیت علمی او
قـدر اماميـه در عـصر     هاي علمي و جامعيت آيت االله بروجردي مرجع عـالي          ديدگاه

خود، جاي ترديد نيست و هركس، محضر درس او را درك نموده با شـرح حـال او را               
  .، به اين مطلب آگاه استخوانده است

وي، يكي از علماي مبرز عصر خود بود و علاوه بر تخصص او در فقه و حديث و              
ها مطابق مذهب اماميه، در اين سه رشـته، از منـابع و    رجال و اطلاعات او در اين زمينه    

اصول ديگر مذاهب اسلامي، اطلاعات كافي داشت كه در اجتهاد و فقه و نيـز در علـم                
  .برد ها بهره مي نرجال از آ

نظر در اين علوم، و داراي ابعاد        او عالمي متتبع، جامع علوم عقلي و نقلي و صاحب         
ي او فهميـده    گوناگون اجتماعي، سياسي، و اصلاحي بود كه از خلال سـخنان و سـيره             

نظير بود كه من در خاطرات خود شـرح        نظير و شايد بي     شود و مسلماً در قرن ما كم        مي
هـاي او را در   ي آن ابعـاد مـوردنظر مـا نيـست، و تنهـا ديـدگاه       جا همه  اينام و در    داده

هاي وصـول بـه آن را از نظـر      ي تقريب مذاهب اسلامي و وحدت مسلمين و راه         مسأله
  .دهيم وي مورد بحث خود قرار مي
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  :منابع این نوشته
ي آن، مـشهودات يـا    نويسيم، بخـش عمـده    چه در اين خصوص، مي     مأخذ ما در آن   

كنم، بنابراين، قبلاً بايـد   نباطات خود من است و برخي را هم از قول ديگران نقل مي است
ي ذكر خـاطرات فـراهم    ي خودم را با آن استاد بزرگ قرن، بگويم تا زمينه           حدود رابطه 

  .گردد
من، از اوايل جواني و دوران ابتدايي تحصيلات، همواره از پـدر خـود كـه واعظـي            

شنيدم، و   ، وصف آيت االله حاج آقا حسين بروجردي را مي         خورده بود  مبرز ومردي سال  
او خاطرات بسياري از وي طي سفرهايي كه به مشهد كـرده بـود داشـت و او را در آن       

دنـست و در    شمسي به بعد يكي از سه مرجع تقليد شـيعه مـي  ١٣١٨هاي  زمان در سال 
ي نجـف   ي علميه هاول مرحوم آيت االله اصفهاني كه رياست حوز  : كرد  منبرها معرفي مي  

شد و  ها را به عهده داشت، و شخص اول و مرجع مطلق شيعه شناخته مي   و ساير حوزه  
  .من شخصاً در هنگام توقف چند ساله در نجف، خاطرات بسياري از او دارم

زيـست   شخص دوم، مرحوم آيت االله حاج آقا حسين قمي بود كه قبلاً در مشهد مي            
ي مرجعيـت   هجرت كرد و در كربلا ساكن شد و دايرهو بر اثر فشار رضاخان، به عراق    

  .او درحال رشد و توسعه بود و از او نيز خاطرات فراوان دارم
زيست  ي بروجرد مي شخص سوم، آيت االله بروجردي بود كه در آن هنگام در گوشه

هاي علميه پيچيده  ي علمي او در حوزه هاي علميه به دور بود، اما نام و آوازه  و از حوزه  
ي قم، نقل مكان فرمود و رياسـت    ود، و همين امر موجب گرديد كه سرانجام به حوزه         ب

 شمسي، تقريبـاً بـه وي   ١٣٢٦قدر در سال    ي شيعه پس از فوت آن دو مرجع عالي         عامه
كه كسان ديگري هم در قم و نجف به مقام مرجعيت رسيده بودند  محول گرديد، گو اين

  .ردي بوداالله بروج ولي رياست كلي از آن آيت
از اين مسموعات خود از پدرم كه بگذرم، مـن خـود شخـصاً بـراي اولـين بـار در                

هـاي   مـاه :  شمسي كه وي براي زيارت به مشهد آمد و حدود سه ماه تابستان          ١٣٢٤سال
رجب، شعبان و رمضان را در آن آستان مقدس، اقامت فرمود، چه در منزل خود ايـشان        

هاي مشهد، مـن   بازديدهاي او از علما و شخصيت   و چه در منزل پدرم و چه در ديد و           
  .غالباً حضور داشتم و بخشي از خاطراتم از همين زمان است
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 سفري به قم كردم و چند روز بـه درس آيـت االله بروجـردي و           ١٣٢٧بعداً در سال    
ي  ي مشهد به حوزه  ها رفتم تا اگر موقعيت حوزه را مناسب دانستم از حوزه            ساير درس 

 كـه آغـاز سـال    ١٣٢٨ سرانجام در پايان تابستان سال بعد يعني سـال      قم هجرت كنم و   
 سال توقف در قـم يعنـي تابـستان    ١١تحصيلي حوزه بود، به قم آمدم و مدت قريب به  

هاي فقه و اصول وي استفاده بردم،  هاي ديگر، از درس و بحث    علاوه از درس   ، به ١٣٣٩
وي كـه جهـت تـأليف كتـاب       ي حديث    علاوه بر اين، مدت قريب هفت سال در لجنه        

در منـزل او و يـا در تابـستان، در دهـستان           » الـشريعة في احكام    الـشيعةجامع احاديث   «
گرديد، شركت نمودم و بخش مهمي از خاطرات من، مربوط به اين        تشكيل مي ) وشنوه(

نگـارم مطـالبي      چه را مـي    آن. دوران و به همين جلسات درس و جلسات حديث است         
  .انده است و بخش مهمي هم از ياد رفته استاست كه به خاطرم م

  :ي او به وحدت و عزت مسلمین دلبستگی و علاقه
شـوم كـه هواخواهـان تقريـب مـذاهب و       در ابتداي بحث، اين نكته را يـادآور مـي         

اند و كساني كه    طلبان جامعه بوده    وحدت مسلمين، همه جزو مصلحان و علما و اصلاح        
ي آنـان، در تـلاش    اند همه اسلامي و مسلمين بوده  در فكر اصلاح جهان اسلام و عزت        

ها متحد نباشند، اصلاح نخواهنـد   اند تا مسلمان فكري و عملي خود، به اين نقطه رسيده       
  .ي اسلامي، متوقف بر وحدت جهان اسلام است شد، و هرگونه اصلاح نسبت به جامعه

تقريـب مـذاهب    كـه از هواخواهـان       بنابراين، مرحوم آيت االله بروجردي پيش از آن       
باشد، از مصلحان عالم اسلام بود، و افكار اصلاحي او در سراسر عمر با بركت او و به                

خورد، بخشي از خـاطرات       داريش، كاملاً به چشم مي     خصوص در ايام مرجعيت و زمام     
ي مقدمـه   طلبي آن عالم بزرگوار است كه بـه منزلـه        من در حقيقت راجع به بعد اصلاح      

 او است، اگر بخواهيم نظم و ترتيبي به خاطرات بدهيم بهتـر آن          طلبي  براي بعد وحدت  
ديديم كه آراي او را در خارج درس از آراي او در درس جدا كنيم و نخست به بخـش      

  .گيريم پردازيم و تا حدودي هم ترتيب زماني را در نظر مي اول مي
دم و خوان بـو  اي سطح  به مشهد مشرف شد، من طلبه١٣٢٤هنگامي كه وي در سال    

هاي فقهي و با نام بزرگان آشنا بـودم،   خواندم و تا حدودي با كتاب   كفايه و مكاسب مي   



     العظمی بروجرديهللا   زندگی آیت..........................................................................  264

ي خواجـه اباصـلت، مـن در     هنگامي كه او به مشهد وارد شد تا سه فرسنگي شهر بقعه       
كنندگان بودم، علماي بزرگ مشهد از جمله مرجـع و مجتهـد آن هنگـام     ي استقبال  زمره

ردبيلي و رئيس حوزه، عالم متنفذ شهر، مرحوم حاج ميـرزا           مشهد، آيت االله سيديونس ا    
من بـراي  . احمد كفايي فرزند مرحوم آخوند خراساني و ديگران، به استقبال آمده بودند          

اي بزرگ سياه متمايـل بـه آبـي بـا         اولين بار، نگاهم به رخ منور آن مرد بزرگ با عمامه          
 افتاد، كه وقـار و سـنگيني و   ريش قرمز و چشمان درشت و قامتي متوسط و كمي فربه، 

اش مشهود بود، علماي مشهد پي در پي با او معانقه كردند و              عظمت و متانت در چهره    
او را با احترام وارد شهر كرده، لدي الورود، راهي حرم مطهر حضرت رضـا شـدند كـه      

االله اي از علما همراه او رفتند و يكي از آنان مرحوم آيـت             جا نبودم اما عده    من ديگر آن  
  .حاج شيخ كاظم مهدوي دامغاني بود كه من كتاب رسائل را پيش او خوانده بودم

ايشان با تعجب و شگفتني جريان دخول آيت االله را به حرم مطهر نقل كرد با لحني                 
خوانـديم ناگـاه مـردي     هنگامي كه درب حرم اذن دخول مي   : آميز، فرمود   تقريباً اعتراض 

كـي گفتـه چنـين    :  بوسيد، يك مرتبه آقا با پرخاش گفت       ي در حرم را     زائر افتاد و عتبه   
دانند كـه   دهيم ديگران ما را مشرك مي  عملي انجام دهي ما اين قبيل كارها را انجام نمي         

كنـيم ديگـر بـا هـيچ      براي ائمه الوهيت قائل هستيم چه برسد كه ببينند چنين تعظيم مي    
  .ها زايل كرد توان، اين اتهام را از ذهن دليلي نمي

ن همان وقت متوجه شدم آيت االله بروجردي، درصدد جلوگيري از كارهايي است       م
داد، ولي مرحـوم   ها تشخيص مي آورد و اين عمل را يكي از آن         كه براي شيعه، اتهام مي    

  .ها قابل قبول نبود دامغاني و شايد ديگران از اين سخن او تعجب كردند و براي آن
ديدم   گاه آيت االله را در حرم در حال زيارت ميمن بعد از شنيدن اين داستان، گاه به

خوانـد، گويـا    كه بدون خم شدن در برابر ضريح حضرت، راست ايستاده و زيارت مـي         
  .ي او در آن داستان داشته باشد اي با گفته تقيد به اين امر، رابطه

شب سوم شعبان بـه مناسـبت       : در همين زمينه، داستان ديگري در مشهد اتفاق افتاد        
حـسين،    السلام هيأت مذهبي و عزاداران امام       ت باسعادت حضرت امام حسين عليه     ولاد

كه تشكيلات وسيعي در آن هنگام داشتند، مجلس بسيار باشـكوهي در بـالا خيابـان در           
ها، منعقد كرده بودند، و مرحوم آيت االله در آن مجلس بـه        ي رضوي  محل فعلي حسينيه  
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بود غالـب  ) قاص باهله(، و مجلس به اصطلاح      هاي مذهبي، آمده بودند    بازديد از هيأت  
علما و مدرسين مشهد و نيز جمعي از علماي زائر و چند هزار تن از مـردم مـشهد، در           

به منبر رفته بود ) مدقق(يكي از وعاظ معروف مشهد به نام آقاي   . جا گرد آمده بودند    آن
ي  قنداقـه «: ه گفـت داد از جمل ـ السلام داد سـخن مـي     حسين عليه   ي مناقب امام   و درباره 

  .»حسين را به عرش بردند و خداوند دست بر سر او نهاد امام
اي  جا زمزمه ديدم، شنيدم در آن يك مرتبه من كه از دور آيت االله و همراهان او را مي

بلند شد، پس از چند لحظه، مرحوم آيت االله حاج شـيخ علـي اكبـر نوقـاني از علمـاي           
: ر آيت االله نشسته بود، از جـاي برخاسـت و گفـت   برجسته و باذوق خراسان كه در كنا 

خدا دست ندارد توضيح دهيـد كـه مـراد رحمـت خـاص              : فرمايند  آقاي مدقق، آقا مي   «
آقاي مدقق هم خودش را از دسـته نينـداخت و   » خداست كه شامل حضرت شده است 

  .فرمايد خدا دست ندارد مراد دست رحمت او است به استفاده كرديم آقا مي گفت به
ن واقعه، در نظـر مـن بـسيار پرمعنـي بـود كـه آيـت االله بروجـردي بـدون هـيچ               اي

اي تكليف خود را ادا كرد و مانند داستان درب حرم، با حضور چند هـزار نفـر           ملاحظه
چه به نظرش نادرست بود و امكان داشـت در عـوام مـردم،               ي زيادي از علما، آن     وعده

 منتقدان بدهد، علناً نظر خود را اظهار داشت اي به دست تأثير سوئي داشته باشد، يا بهانه
  .و به موقع، نهي از منكر فرمود

ها به اهل منبر و به خـصوص بـه شـعرا كـه در      بعداً در قم، نيز از اين قبيل اعتراض  
هـا را بـه اشتباهـشان متنبـه      كـرد و آن  خواندند، مي   محضرش مرثيه يا منقبت ائمه را مي      

  .علاً به خاطر ندارمها را ف كه خصوصيات آن. ساخت مي
هـاي   دوره روزي، در بازديد آقا از مرحوم آيت االله شيخ محمدرضا كلباسي كه از هم      

تحصيلي اصفهان ايشان، هنگام اقامتش در اصفهان بود، در حالي كه من در اطاق ديگـر           
محمـدبن  (شنيدم كه راجع بـه شـيخ طوسـي            ديدم، از وي مي     نشسته بودم و آقا را نمي     

شـيخ طوسـي بعـضي از       «: گويد  مي) ق  .   ه ٤٦٠ الطائفه متوفاي سال     حسن طوسي شيخ  
و بعضي را بـراي     ) نهايه(هاي فقهي خود را براي محيط تشيع نوشته، مانند كتاب             كتاب

و در اين زمينه به شرح ) مبسوط(و ) خلاف(محيط عالم اسلام نوشته است مانند كتاب        
  .داد و بسط ادامه مي
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ايـن  ) عالم تشيع و عـالم اسـلام  (خودم كه از يك مرجع، اين اولين بار بود در عمر      
مطلب را شنيدم و بعدها فهميدم كه آن مرد، علاوه بر عالم تشيع، به فكر عالم اسلام هم 

گذاشـته اسـت و    هست و به تشخيص او، شيخ طوسي نيز اين دو امر را با هم فرق مي               
ي فكري و تجـانس       رابطه هاي اقامت در قم، پي بردم كه اصولاً يك نوع          كم در سال    كم

سليقه بين او و شيخ طوسي كه حدود هزار سال از هم فاصـله داشـتند وجـود دارد، او           
براي شيخ طوسي و آثار او اهميت خاصي نسبت به ديگر فقها قائل است و من شواهد                

  .اين امر را تدريجاً خواهم گفت
جـا   سـال در آن   المقدس در تصرف  كشور اردن بود و هر            در هنگامي كه هنوز بيت    
سـال هيـأتي از علمـاي ايـران، در آن كنفـرانس       گرديد يك  كنفرانس اسلامي تشكيل مي   

شركت كردند كه مرحوم نواب صفوي جزو آن هيأت بود، پس از پايان كنفرانس، يـك               
ي آيت االله بروجردي آقاي دكتر حاذقي كه او نيز در آن هيأت، به قـدس            روز در جلسه  

هـاي   او گفـت شخـصيت  :  كنفرانس را به اطلاع ايشان رسانيدرفته بود آمد و جريان آن  
دلسوزي از اطـراف و اكنـاف بـلاد، در آن كنفـرانس شـركت كـرده بودنـد و درصـدد                 

جويي براي آوارگان فلسطيني و مـشكل فلـسطين بودنـد، و در ايـن بـاره بـا هـم                چاره
 از آن جمع، در كه قرار شد هر كدام اي نرسيدند جز اين كردند، ولي به نتيجه   صحبت مي 

تنها آقـاي نـواب صـفوي از آن    : كشور خود براي آوارگان اعانه جمع كنند، ضمناً گفت   
جا تماس  ها و رجال آن كرد و با شخصيت اجتماع و آن سفر استفاده كرد و سخنراني مي 

  .گرفت مي
آقاي فلسفي به مـن گفتنـد   : آيت االله پس از شنيدن سخنان آقاي دكتر حاذقي فرمود       

شود  اي بر آن مترتب مي  دانيد فايده من در آن جمع شركت كنم؟ من گفتم اگر مي   كه آيا   
ها همه به اتفاق، جمع شدند اما  مسلمان: برويد و گرنه شركت نكنيد، زيرا خواهند گفت

گـاه اضـافه    آن. باشـد  ها كاري از پيش نبردند و اين امر، ضررش بيش از نفعـش مـي       آن
توانـست انجـام      ي وجود داشت اين قبيل كارها را مي       هنگامي كه خلافت عثمان   «: فرمود

من بعدها در سخن آن » .ها كاري ساخته نيست دهد و حالا با وضعيت فعلي، از مسلمان
ي نقصي كه داشته، وجودش را به        كردم كه او همان خلافت عثماني با همه         مرد فكر مي  

 حكومـت  هـا اگـر يـك    دانست و معني اين سخن آن اسـت كـه مـسلمان    از عدمش مي  
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مندي داشته باشند ولو از اهل سنت، روابطشان با ديگر اقوام بهتـر از آن                اسلامي قدرت 
  .است كه چنين قدرتي نباشد تا از منافع مسلمين دفاع كند

ي فكري آن مرد را در حكومـت اسـلامي و بعـد سياسـي اسـلام،                اين سخن، زمينه  
ني از پدرم راجع به خلافت   شمارم و سخ    جا فرصت را مغتنم مي     من اين . كند  روشن مي 

ظاهراً سلطان عبدالحميـد   (ي عثماني    گاه به گاه خليفه   : فرمود  كنم، او مي    عثماني نقل مي  
كنم  ي پيغمبر را به تن مي      كه جامه «كرد    به دولت روس تزاري، اعلان مي     ) منظور او بود  
 روي آن،  افتاد و دولـت روس      اين تهديد، مؤثر مي   » دهم  ها اعلان جهاد مي     و به مسلمان  
  .كرد حساب مي

البته در ايران، در آن هنگام و شايد مورخين ما تاكنون به خاطر روابط نامساعد بـين       
كه كسي از آن دولت، تعريف كند و براي آن در رابطـه بـا           ايران و عثماني سابق، از اين     

 بينيم پيرمردهـاي روحـاني      آيد ولي ما مي     عالم اسلام، امتيازي قائل شود، خوششان نمي      
  .شيعه، براي آن دولت از اين بابت، ارزش قائل بودند

  :ي حدیث خاطرات جلسه
 چند خاطره راجـع بـه تقريـب         )١(كه قبلاً اشاره شد   »الاحاديث  جامع«در مورد كتاب    

كه ايشان در آغاز امر، دستور داد در ذيل هـر بـاب، روايـات اهـل      يكي اين : وجود دارد 
 حديث در حالي كه كتابي در دسـت داشـت   ي سنت را هم ذكر كنيم يك روز، در لجنه 

فرمود روايات شيعه در احكام خيلي زيادتر از روايـات اهـل سـنت اسـت و مـن فكـر         
ها را به تناسب، در ذيل هر باب بياوريم، و معلوم خواهـد شـد،         ام، اگر روايات آن     كرده

» التـاج «ي اهل بيت چه داريم و همين كتاب  آنان چه در دست دارند و ما از طريق ائمه     
اهل سنت را گردآورده است براي اين كار كافي است و          ) صحاح سته (كه پنج كتاب از     

  .از روي آن روايات را استخراج و ضبط كنيد
تأليف شده و احاديث را با حذف ) جامع الازهر(اين كتاب، توسط يكي از مدرسين       

                                         
  . يعني در اين مقاله، والاّ  گزارش تفصيلي آن، در كتاب حاضر آمده است) ١(
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سنن ابن (جز مكررات و اختصار سندها از روي پنج كتاب از صحاح سته، يعني همه به 
  .ضبط كرده و جا به جا در حاشيه توضيحاتي داده است) ماجه

، ايـن روايـات بـه    صـلاةباري، به خاطر دارم، در كتاب طهارت و مقداري از كتاب           
همين كيفيت كه فرموده بود، در ذيل ابواب نوشته شد ولي بعداً انصراف خود را از اين             

  .ي حديث اعلام فرمود كار، به جلسه
هـاي كتـاب      حديث هم، شروع كردند به خارج كردن آن روايـات از جـزوه            ي   لجنه

موردنظر، اما من پيش خود فكر كردم آيت االله حتماً از اين كار، نظـر تقريبـي داشـته و                  
خواسته است اولاً به اهل سنت بگويد مـا روايـات شـما را مـورد اسـتناد و نظـر قـرار           

هـا چـه مطـالبي آمـده و در       روايـات آن   دهيم، ثانياً طلاب و فقهاي شيعه بداننـد در          مي
به علاوه، اين عمل، گامي بـود در راه كـشف يـك         . ها استفاده كنند   صورت لزوم، از آن   

ي فتـاواي   فتاوي و اقوال ائمـه در حاشـيه  «: فرمود شد كه مي    حقيقت كه از او شنيده مي     
  ».سنت قرار دارد اهل

 آن اعصار چنـين بـوده كـه         مقصود ايشان، از اين سخن اين بود كه مسلماً وضع در          
فتاوي رايج و شايع بين مردم، همان فتاواي علما و پيشوايان معروف اهل سنت بوده، و         

شدند، در رد يا امضاي آن فتاوي، نظر خود را          ي اهل بيت، كه از آن فتاوا مطلع مي         ائمه
نيم داشتند، پس فهميدن كلمات و فتاوي ائمه تا حدودي متوقف است كه ما بدا    ابراز مي 

در هنگام صدور آن فتاوي، جو موجود در محافل علمي و فقهي، آن روزگار چـه بـوده       
اي شدم كه ايـن گفتـار     من خودم بعداً متوجه نكته  . اند  كه ائمه چنان فتاوايي صادر كرده     

ي احكام فقهي بـه   كرد، و آن نكته اين كه غالب روايات ما در زمينه  آيت االله را تأييد مي    
  :ب مطرح گرديده استطور سؤال و جوا

هـا انگيـزه    شنيدند و اين بـراي آن       يعني اصحاب ائمه، آن فتاوي را از اهل سنت مي         
شد كه از امام عصر خود، راجع به آن مسأله سؤال كنند، تا نظر او را بدانند و عمـل                    مي

بسياري از اين سؤالات، بسيار دقيق و متوقف بر معلومات قبلي است، و اصحاب              . كنند
شنيدند و بعداً به صورت  ن معلومات را از زبان فقهاي اهل سنت معاصر خود مي  ائمه اي 

اطـلاع،   كردند، والاّ طرح آن همه سؤال، از يك فرد عـادي بـي            سؤال، نزد ائمه طرح مي    
  .ممكن نبود



  269 ...............................................اللـه بروجردي در تقریب مذاهب اسلامی ي آیتها دیدگاه

شاهد ديگري بر اين مطلب كه بعداً به نظـرم رسـيد، آن بـود كـه در كتـب رجـال،               
معروف، از شاگردان حضرت امام باقر و امام صادق عليهما چند تن از راويان    : اند  نوشته

اند مانند  اند و بعداً مستبصر شده و به تشيع گراييده السلام قبلاً از شاگردان ابوحنيفه بوده
زراره، محمد بن مسلم، جميل بن دراج و چند تن ديگر كـه بخـش مهمـي از روايـات                  

  .متقن، از قول ايشان روايت شده است
جامع ( انصراف آيت االله بروجردي از درج روايات اهل سنت در كتاب  باري، در پي  

توانستم فوايد اين كار  چه مي اي به محضر ايشان نوشتم، و آن        جانب، نامه  اين) الاحاديث
 هنوز نزد من هست ولـي آن مرحـوم،       )١(را به عرض ايشان رسانيدم كه مسوده آن نامه،        

  .ترتيب اثر نداد و از رأي خود برنگشت
چه را پيش از اين گفتيم كـه ميـان آيـت االله بروجـردي و شـيخ                 جا آن  ينك در اين  ا

طور كه آيت االله بروجردي در نظـر   همان: نگارم طوسي سنخيت فكري وجود داشت مي  
هـا را   گرفت روايات اهل سنت را به روايات اهل بيت ضميمه نمايد و در يك كتاب آن  

وي در پايان كتاب تهـذيب كـه   : اشته است اي د   گرد آورد، شيخ طوسي نيز چنين سابقه      
كتاب (ي اماميه و يكي از دو كتاب شيخ طوسي است  ي حديث شيعه يكي از كتب اربعه

ي من در گردآوري احاديث، روايات رسيده از طريق اهل  نوشته) ديگر او استبصار است
اهـد  سنت را هم ذكر كرده بودم بعداً ديدم، با وجود ايـن روايـات، كتـاب طـولاني خو           

  .چه را از آن روايات نقل كرده بودم، حذف كردم گرديد لهذا برگشتم و آن
ي روايات اهـل سـنت، در     به تشخيص من، شيخ طوسي نيز دريافته بود كه ملاحظه         

كيفيت استنباط احكام از روايات اهل بيت، مؤثر است به علاوه شايد نظـر داشـته يـك           
ند، و يا عامل ديگري را در نظر داشته كه ما نوع ائتلافي بين فريقين بدين وسيله ايجاد ك

نبوده ) تهذيب(دنيم واحتمالاً سبب انصراف او از اين كار، تنها طولاني شدن كتاب               نمي
بلكه شايد آن مرد هم از جو نامساعد آن روز كه بين فـريقين در بغـداد وجـود داشـته،          

                                         
ي سوم خود بـه   ام، والا آن را به عنوان نامه هاي خود نيافته متأسفانه هنوز آن مسوده را در يادداشت     ) ١(

  .آوردم آن حضرت، مي
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يعه و فـرار  هـاي ش ـ  خوف داشته است، همان جوي كه سرانجام بـه سـوختن كتابخانـه            
  .دانشمندان شيعه از جمله شيخ طوسي از بغداد به نجف منتهي گرديده است

هـاي    طـور كـه اشـاره شـد، شـيخ طوسـي، دو كتـاب از كتـاب                  ناگفته نماند همـان   
  :ي حديث اماميه را تأليف فرموده است چهارگانه

ز آن كه كتاب كبير او است و همه جا با همين تعبيـر ا  ) تهذيب الاحكام (اول، كتاب   
استادش شيخ مفيد است كه ظـاهراً اولـين   ) مقنعه(ي  كند، اين كتاب، شرح رساله  ياد مي 

 را در حيـات     صـلاةآثار علمي شيخ طوسي است و اوايل آن كتاب تا مقداري از كتاب              
استادش شيخ مفيد نوشته است، و در آن هنگام سن شيخ طوسي به سي سـال نرسـيده                 

 بوده است و ٤١٣ق و وفات شيخ مفيد در سال  .  ه٣٨٥زيرا تولد او در سال . بوده است
طبعاً شيخ، همان مقدار از كتاب را ظرف چند سال در حيات اسـتادش تـأليف فرمـوده               

  . سال بوده است٢٦ يا ٢٥ي اين امر، سن او حدود  است كه با محاسبه
ب شيخ، در كتاب اول، روايات هر با) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار (دوم كتاب   

  .ها پرداخته است ها آورده و به جمع ميان آن را همراه معارض آن
طور كه از نامش پيداست، درخصوص روايات متعارضه  بعداً كتاب استبصار را همان  

چـه در   نوشته است و آن ابوابي را كه روايت متعارض نداشته نيـاورده اسـت، ولـي آن               
رج شـده و بخـشي از آن را         استبصار آمده همان رواياتي است كه طي كتاب تهـذيب د          

بـه خـاطر دارم كـه هنگـام تـأليف كتـاب             . دهد و روايـات ديگـري نيـست         تشكيل مي 
ها  آن) تهذيب(برخورديم كه در ) استبصار(تنها دو روايت را در كتاب ) الاحاديث جامع(

  :كنم حالا كه بحث مقايسه بين اين دو كتاب مطرح شد، اين مطلب را هم اضافه مي. را نيافتيم
تاب تهذيب، بسيار نامرتب و درهم و برهم است و روايـات بـسياري در جاهـاي              ك

كه گويا شيخ طوسي، بعداً آن ابـواب را بـر اصـل         ) ابواب زيادات (مختلف از جمله در     
كتاب افزوده، آمده است و مرحوم سيدهاشم بحراني آن كتاب را مرتب نموده و به نـام             

ي ايـشان، بـه صـورت     ي و ظاهراً با اشـاره  در عصر آيت االله بروجرد    ) ترتيب التهذيب (
ي خطي در دو جلد رحلي بزرگ، چاپ شده است و حتمـاً بايـد            افست از روي نسخه   
  .اي تصحيح و چاپ شود دوباره به نحو شايسته

اين در حالي است كه كتاب استبصار، از نظم و ترتيب بسيار خوبي برخوردار است           
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ست، شيخ طوسـي، ابتكـار خاصـي در ايـن      ترين كتب حديث ما ا      و بايد گفت از منظم    
ي احاديث كتاب را ذكر كرده به ايـن علـت    كتاب به كار برده است كه در پايان، شماره      

  .االله عليه  رحمةكه كتاب، زياد و كم نشود 
ي آيـت االله بروجـردي بـه شـيخ طوسـي از خـاطرات درس، بعـداً                   در مورد علاقه  

  .چيزهايي نقل خواهم كرد
ي حديث، آن است كه يك روز ايشان به جلسه وارد       ن در لجنه  از جمله خاطرات م   

هاي مربوط به حديث، فرمود كتابي را كسي در قم نشر             شدند و پيش از ورود در بحث      
 به خلفا اهانت كرده است، من دستور دادم تمام  داده و در اول آن نام من را برده و بعداً      

ي  ا نيـست، اصـولاً بحـث دربـاره        ه نسخ آن كتاب را جمع كنند، امروز وقت اين حرف         
فايـده اسـت، مـا الآن در     بود بـي  خلافت اسلامي در گذشته كه چه كسي خليفه بايد مي  

  .هاي زيادي داريم و به اين مطالب نبايد بپردازيم عالم اسلام، گرفتاري

  :موضع تقریبی آیت االله بروجردي در مجلس درس
ي آن حضرت كـه    وي در يادنامهي آيت االله در درس را من و ديگر شاگردان          سليقه

) و در كتـاب حاضـر     (ي حوزه انتـشار يافـت،        ي مخصوصي، از سوي مجله     طي شماره 
ي درسي او را كه بـا تقريـب مـذاهب            جا تنها آن بخش از سيره      در اين . ايم  توضيح داده 

داد و  ايشان به طور كلي به آرا و فتاواي قدما بـسيار اهميـت مـي          : نگارم  ارتباط دارد مي  
شيخ طوسي را براي اولين بار ايشان بـا حواشـي كوتـاهي    » مسائل الخلاف «ي كتاب   حت

ي ايـشان منتـشر گرديـد و گويـا در            چاپ كردند، چاپ رحلي سنگي خلاف، با مقدمه       
هاي مصحح، زحمت فراوان متحمل شده بود، اما گزارش آن         تصحيح آن با نبودن نسخه    
، تلويحاً نواقص آن چاپ »الاحاديث جامع «اي در آغاز تأليف   را نداده بود و من طي نامه      

ي حديث قبول فرمود و بعداً شرح آن را ياد كـرد            را به ايشان نوشتم و ايشان در جلسه       
  .ي ايشان بود كه حاكي از زحمت چند ساله

داد، در مـسائل مهـم،    از جمله آن مرحوم، به مسائل خلافي ميان مذاهب، اهميت مي 
ها داشـت علـت معقـولي     كرد حتي اگر نظري در آن مياقوال و آراي اهل سنت را ذكر       

كتاب خلاف شيخ را هم به   . كنم  هاي آن را ياد مي      كرد كه ذيلاً نمونه     براي آن آرا ياد مي    
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در اين رابطه يك . ي ايشان به شيخ طوسي نشر دادند همين منظور و هم به لحاظ علاقه      
  .»قدماي مامسائل الخلاف راحفظ داشتند«: نوبت فرمود

آورد و برخي مسائل خلافـي را از   ي درس، گاه به گاه كتاب خلاف را مي          جلسه در
)  الاصـول  عـدة(داد، گاهي اوقات در درس اصول، كتاب          خواند و شرح مي     روي آن مي  

  .فرمود آورد و مطالبي را از اين دو كتاب، قرائت مي تأليف طوسي را با خود مي
. داد  را از روي اين كتاب، توضيح ميي خبر واحد، نظر شيخ به خاطر دارم در مساله    

شـد، از طـرف وي    گاهي در مورد آراي مختلف شيخ يا اشتباهاتي كه از او گرفتـه مـي             
گفت اگر دوران عمر شيخ طوسي را بر تأليفات او تقسيم كنيم      كرد و مي    عذرخواهي مي 

 شايد بيش از پنج دقيقه صرف اين مساله نكرده است و كثرت مشاغل شيخ، باعث ايـن          
  .قبيل خطاها شده است و بايد او را معذور بداريد

  :كنم هايي از موضع تقريبي او را در درس فقه، كه به خاطرم مانده است ياد مي اينك نمونه
ي نماز در اول وقت كه اهل سنت به آن ملتـزم هـستند و تـأخير را بـدون      در مساله 

و ظاهراً شيخ طوسي در برخي دانند، و اين يكي از اقوال اماميه نيز هست  عذر جايز نمي
اي از روايات هـم، شـاهد بـر آن اسـت،      هاي خود، همين قول را برگزيده، پاره  از كتاب 

اكـرم   رسول: فرمود كرد، مي آيت االله بروجردي توجيه لطيفي براي منشأ اين قول بيان مي       
. م بودها ه علاوه بر مقام نبوت و مناصب بسيار وابسته به آن مقام، امام جماعت مسلمان

معلوم است امام جماعت بايد در وقت خاصي در شب و روز حاضر شود، رسول اكرم            
اول وقت را برگزيده بود و بدان التزام داشت صحابه تصور كردند كه اين التزام بـه اول      

گفتند واجـب نيـست و حتـي در برخـي از      ي اهل بيت مي  وقت، واجب است، اما ائمه    
نقل شده كه گـاهي نمـاز را بـدون عـذر بـه تـأخير                روايات اهل سنت، از رسول اكرم       

  .انداخت مي
ي اختلاف و اتفـاق مـذاهب كـاملاً     كرد كه نقطه اي مطرح مي وي، مسائل را به گونه  

ي  بـه اتفـاق همـه   : شد، مثلاً در بحث قبله مـسأله را چنـين مطـرح فرمـود             مشخص مي 
هستند آيا باز هـم خـود   براي كساني كه دور : فرمود گاه مي مسلمين، كعبه، قبله است آن  

كعبه قبله است يا جهت آن و جهت تا چه حد، در اين مسأله اختلاف است؟ اقـوال را                 
  .كرد نقل مي
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به اتفاق مسلمين اول وقت مغـرب، غـروب آفتـاب          : فرمود  در اول وقت مغرب، مي    
است، اختلاف در اين است كه به مجرد پنهان شـدن خورشـيد در افـق، وقـت داخـل                    

ي مشرقيه از زمين فاصله بگيرد پس در اصل وقت، اختلاف نيست  د حمرهشود يا باي مي
  .در علامت تحقق آن اختلاف است

ي شهادت به ولايت علي و ائمه علـيهم الـسلام در     از خاطرات من در درس، مساله     
اذان و اقامه است كه گفتن آن خاص شيعه اماميه است و علما متفق هـستند كـه جـزو                 

به قصد جزئيت نبايد گفته شود، اما عملاً همه به گفـتن آن التـزام      اذان و اقامه نيست و      
  .دارند ولي در روايات ما اثري از آن نيست

گيري كرد و رد شد بدون  ايشان، بحث اذان را مطرح كرد، روايات را خواند و نتيجه       
اي مطـرح   ي جنجال برانگيز بشود، گويـا اصـلاً چنـين مـساله          كه متعرض اين مساله    اين

  .و اذان، همان است كه در روايات آمده و شهادت به ولايت، جزو آن نيستنيست 
كه نفياً يـا اثباتـاً    اين نوع برخورد با مسأله كه با سكوت، مطلب را فهمانيد بدون اين       

  .شد سخني در اين باره گفته باشد، از وي مكرر ديده مي
غوغـايي  ) در يـزد (ه زاد آقاي خالصي: اي از او شنيدم كه فرمود البته روزي در جلسه 

زاده در ايران به حالت تبعيد  در آن موقع مرحوم خالصي  . سر اين مسأله به پا كرده است      
ي  برد و در شهرهاي مختلف از جمله يزد و ملايـر سـر ايـن مـسأله و مـسأله      به سر مي 

انـداخت   كرد، سرو صدا راه مي وجوب عيني نماز جمعه كه او قائل بود و بدان عمل مي 
  .شدند زيادي گردش جمع ميو جماعت 

مطلب ديگر، در بحث لزوم سجده بر تراب كـه خـاص اماميـه اسـت بـه مناسـبت،        
ها  السلام بر آن سجده بر مهرهايي كه نقش گنبد و بارگاه يا نام حضرت امام حسين عليه    

هـا را    ها مانع رسيدن پيشاني به مهر است، سجده بـر آن            كه آن نقش   هست به لحاظ اين   
مـن در آن  . از آن پس، مهرهاي صاف و بدون نقـش رايـج گرديـد       . قرار داد مورد ايراد   

كردم تنها نرسيدن پيشاني به سطح مهر، محل ايراد ايشان نيـست، اصـولا           هنگام فكر مي  
تر مورد اشكال و باعث اتهـام   السلام، بيش حسين عليه  سجده بر گنبد و بارگاه و نام امام       

، مايل بود مسئله را بـدون بـرانگيختن عواطـف           شيعه است، منتها آن مصلح فقيد اسلام      
العلمل كسي، مطرح نمايد و اين رسم عوامانه را از ميان ببرد و ايـن خـود         مردم وعكس 

  .شود گامي در راه تقريب بين فريقين شمرده  مي
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مـسأله  ): قـرآن (ديگر از خاطرات درس، نظر قطعي او است در عدم تحريف كتاب             
ي  هر كتاب، ايشان مايل نبود كه حتي اسـمي از مـسأله  اين بود كه در بحث حجيت ظوا      

تحريف ببرد و مسأله را به پايان رسانيد و از آن رد شد، برخي از طـلاب از پـاي منبـر             
هاي اصـول متـاخرين،    ي تحريف را دنبال كنيد چون در كتاب       گفتند خوب است مسأله   

  .در بحث حجيت ظواهر كتاب، مطرح گرديده است
ي درس، بنا به خواهش طلاب، فرمود هـر كـس از كيفيـت     لقهروز بعد معظم در ح  

دهـد و   نزول قرآن و حفظ آن خبر داشته باشـد حتـي احتمـال تحريـف در آن را نمـي               
  .خواهد دانست كه امكان تحريف وجود نداشته است

گرديد و رسـول اكـرم    اي نازل مي اي يا سوره در توضيح آن فرمود به مجردي كه آيه  
كردند ومرتباً آن را تكرار نموده  فرمود صدها نفر آن را از بر مي وت ميآن را بر مردم تلا

كردند به طوري كه اگر در محيط اسلامي مدينه و جاهـاي      و هر روز و شب تلاوت مي      
كردنـد نظيـر شـعر يـا      كرد، همه او را تخطئه مـي  ديگر، كسي يك كلمه را زير و رو مي      

خواند مردم به خصوص اديبان، خطاي او ي معروفي كه اگر كسي آن را به غلط ب    قصيده
  …گيرند را مي

ها را  از اين قبيل  مطالب را ادامه داد از جمله فرمود روايات تحريفيه، سه چهارم آن        
اين بحـث بـا     . يك نفر به نام احمد بن محمد سياري اوايل قرن سوم، جعل كرده است             

اي از  كـه گـول پـاره   اين استحكام و قاطعيت براي طلاب بـسيار آموزنـده ومفيـد بـود         
دانـيم اتفـاق    كه مي چنان. ها مغرور نشوند روايات را در اين باب نخورند و به كثرت آن         

مسلمين بر قرآن و صيانت آن از تحريف، از اركان مهم تقريب است و بايد اين شبهه را 
  .از اذهان زايل كرد تا دو مرتبه از كسي از اماميه چنين حرفي شنيده نشود

  : ثقلین ثي حدی مسأله
ي ديگري كه آيت االله بروجردي روي آن تأكيد فراوان داشت، چه در درس و        مسأله

فرمـود   ي حديث ثقلين بود كه بنا به آن گونه كه او تقرير مي      چه در خارج درس، مسأله    
  .ي مستقيم با تقريب مذاهب دارد رابطه

 اسـلامي و  ي خلافـت  هاي شيعه و سني روي مسأله       كه معمولاً در بحث    توضيح اين 
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كنند و اصـرار دارنـد كـه رهبـري سياسـي را خـاص        امامت و رهبري سياسي، تكيه مي  
ي اهل بيت بدانند و از ديگران نفي كنند و يا بالعكس براي ديگران اثبات، و از ائمه  ائمه

يعنـي محبـت اهـل    (كه اين امر    . نفي نمايند و تنها به دوستي و مودت آنان اكتفا نمايند          
  .ترك ميان فريقين استقدر مش) البيت

طور كه قبلاً اشاره شد معتقـد بـود ايـن بحـث فعـلاً سـر            آيت االله بروجردي، همان   
اي   فايده است و طرح آن جز ايجاد اختلاف و دشـمني نتيجـه              صاحب تراشيدن و بي     بي

ندارد، زيرا در حال حاضر، خلافتي وجود ندارد كه براي حقانيت يا عدم حقانيت آن با             
، هر چه بوده مربوط به گذشته بوده و در اين زمان موضوع، منتفي است و هم دعوا كنيم
  ).انتفاي موضوع است سالبه به(به اصطلاح 

ها بدان محتاج هستند و همه وقـت         چه امروز براي مسلمين فايده دارد و مسلمان        آن
 چـه  در گذشته و آينده به آن نيازمند بوده و هستند، آن است كه بدانند احكام دين را از     

اكرم در يك روايت مشهور و  كتاب خدا مورد اتفاق است ولي رسول. مأخذي اخذ كنند  
را مرجع در احكام قـرار داده اسـت و آن حـديث      » عترت«بلكه متواتر، علاوه بر كتاب      

انـي تـارك فـيكم    «: فرمـود  اكـرم مـي   ي مختلفه، رسول ثقلين است كه در مواقع و امكنه     
ين حديث با اضافاتي و با الفـاظ مختلـف، از طريـق اهـل               ا» الثقلين كتاب االله و عترتي    

ي  اي از صحابه نقل شده اسـت كـه همـه    سنت و شيعه با سندهاي فراوان و توسط عده 
الدين و مختـصر كتـاب        هايي از قبيل المراجعات اثر مرحوم سيدشرف        ها را در كتاب    آن
 ـ) حديث الثقلـين  (ي   جلد اول، و از همه بهتر در رساله       ) عبقات( ر عـالم متتبـع شـيع       اث

ي آيت االله   دارالتقريب قاهره، آمده است و آن رساله هم با اشاره الدين وشنوي، طبع قوام
ي آن رساله كـه در   بروجردي تأليف و منتشر گرديده است كه من شرح آن را در مقدمه     

  .ام دست طبع است آورده
يـب بـين المـذاهب    دارالتقر«لازم است بدانيم انتشار اين رساله در قـاهره از سـوي           

حتماً با تصويب شوراي عالي آن مؤسسه، كه شيخ عبدالمجيد سليم و شـيخ     » الاسلامية
محمود شلتوت و ديگران در آن عضويت داشتند، صورت گرفته است، و در آن ديار اثر   

از جمله از آقاي شيخ محمدتقي قمي دبيركل دارالتقريب شـنيدم           . خود را گذاشته است   
المجيد سليم كه قبل از شيخ محمود شلتوت شيخ ازهـر بـود، نقـل            كه از قول شيخ عبد    
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ي اماميه از صـاحب شـريعت بـه خـصوص            مذهب فقهي شيعه  «: كرد كه او گفته است    
حديث «معني اين سخن آن است كه » مدرك دارد، اما مذاهب ديگر مدرك خاص ندارد 

 متخـذ از قـول      ها را به عترت پيغمبر رجـوع داده اسـت، و فقـه اماميـه                مسلمان» ثقلين
باشد كه دليـل      است، درحالي كه مذاهب ديگر، فتاواي پيشوايان آن مذاهب مي         » عترت«

  .خاصي اين چنين ندارد
»  الاسـلام رسـالة«ي  باز، آقاي قمي براي من نقل كرد هنگامي كه يك شماره از مجله   

د كردم، ديدم آقاي شيخ محمود شلتوت، در خلال تفـسير خـو             را در چاپخانه كنترل مي    
: ي شايع نزد اهل سنت     حديث ثقلين را به گونه    ) گرديد  كه مرتباً در آن مجله منتشر مي      (
جا به وي تلفن كردم و گفتم شيخنا اين حديث  آورده است، از همان» االله و سنتي    كتاب«

وجـاء  : (شيخ فرمود در حاشيه بنويسيد    !! »االله و عترتي    كتاب«: با طرق فراوان چنين آمده    
كنيم   مشاهده مي ). و لاشك أن عترته يحملون سنته     » االله و عترتي    كتاب«في بعض الطرق    

ها را بـه طريقـي كـه     كه شيخ شلتوت اين حديث را با هر دو صورت پذيرفته و بين آن      
  .شود اين حاشيه در آن شماره از مجله ديده مي. گفته، جمع كرده است

تـي گـاهي بـدون    باري، آيت االله بروجردي گاه به گـاه در درس، بـه مناسـبت و ح            
  :فرمود كرد و گاهي مي ي اين حديث و مفاد آن بحث مي مناسبت، درباره

» ي فعلـي دارد  نتيجه است امـا ايـن بحـث، نتيجـه           بحث راجع به خلافت، فعلاً بي     «
  .سخن آن مرحوم، بسياري از فضلا را قانع كرد و همين تفكر را دارند

انـد و   مرقـوم داشـته  ) ع الاحاديثجام(اي كه بر كتاب    آيت االله بروجردي، در مقدمه    
ناتمام مانده و بعداً فرزند ايشان آن را تمام كـرده اسـت، همـين بحـث را بـه تفـصيل،                    

  .اند اند و طرق و اسناد و متون اين حديث را گردآورده متعرض شده
هاي ديگر، اثـر   طور حتم، مكتب فقهي آيت االله بروجردي، در قم و نجف و حوزه     به

اري از مدرسين، به اقوال قـدما و نيـز آرا و اقـوال و روايـات اهـل            گذارده است و بسي   
ي دور هم رسم بـوده،    طور كه در گذشته    كنند، همان   سنت، در مباحث فقهي، رجوع مي     

و در اين اواخر تا حدود زيادي، مغفول عنه گرديده، و جاي خود را به مباحث عريض               
فرمود  ميلي مي ين امر هم اظهار بيو طويل اصولي داده است، كه آيت االله بروجردي از ا   

  ).علم اصول متورم شده است و تورم غير از فربهي است: (كرد و گاهي اظهار مي
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  :آیت االله بروجردي و دارالتقریب قاهره
 شمـسي در  ١٣٢٧دانيم از حدود چهل سال پيش از اين و دقيقاً از سـال    كه مي  چنان

تأسـيس گرديـده و از      » الاسـلاميةذاهب  دارالتقريب بين الم  «كشور مصر، مركزي به نام      
ترين علماي مـذاهب   كه بزرگ)  الاسلامرسالة(كرد به نام  اي منتشر مي همان موقع مجله  

نوشتند و به طور قطع يكـي      اسلامي اعم از اماميه و زيديه و اهل سنت، در آن مقاله مي            
رديـده اسـت، از     ي اسلامي كه تاكنون منتشر گ      از بهترين يا به طور مطلق، بهترين مجله       

 شـماره چـاپ شـد كـه اخيـراً مجمـع       ٤ شماره، سالي ٦٠اين مجله ظرف چندين سال    
اي   االله خامنـه  ي كامل آن را به امر مبارك مقام منيع رهبري حـضرت آيـت       التقريب دوره 

رس محققان قـرار داد و    جلد چاپ كرده و در دست١٥االله به صورت افست در       حفظه  
  .ل نوشتم و به طور اجمال سرگذشت دارالتقريب را بيان كردماي بر جلد او  من مقدمه

ي مصلح آقاي شيخ محمـدتقي قمـي بـا       اين مركز به ابتكار و پشتكار مرحوم علامه       
هـا   الازهر و علماي شيعه تأسيس گرديد و به كار خود سال ياري علماي بزرگ جامع   هم

  . رفتادامه داد و بعداً به عللي نامعلوم، و يا معلوم، از ميان
آيت االله بروجردي گرچه جزو مؤسسين آن مركز نبـود، ولـي از اوايـل كـار، بـه آن       

جانب بارها مرحوم قمي را در منزل ايشان در قـم   رسانيد و اين كمك فكري و مادي مي 
» الـدين  ابن«ي مصلح    آمد وغالباً همراه مرحوم علامه      ديدم كه براي ملاقات ايشان مي       مي
هاي علمي  فكر قمي ساكن تهران بود و در بسياري از انجمن نآمد كه از علماي روش    مي

  .كرد شركت و نيز در دانشگاه تهران تدريس مي
ها، باب مكاتبه با شيخ ازهـر را بـاز كـرد و          مرحوم آيت االله بروجردي  پس از سال       

  .الاسلام چاپ شده است  رسالةهاي او و شيخ عبدالمجيد سليم شيخ ازهر وقت، در  نامه
 مادي آيت االله به دارالتقريب را من براي اولين بار بـه طـور مـستند، نقـل                   اما كمك 

الدين ميردامادي از فضلاي اصفهاني الاصل سـاكن تهـران           آقاي حاج سيدجمال  : كنم  مي
ي ممتد تحصيل در اصفهان داشته و از رفقاي قديمي و يار مـصاحب مرحـوم         كه سابقه 

در تهران بود، در دو سال پيش از اين به ي او  شيخ محمدتقي قمي و در حقيقت نماينده
الاسـلام، كمـك     رسـالةي  مرحوم آيت االله بروجردي به دارالتقريـب و مجلـه         : من گفت 

يك روز در بازار تهران، مرحوم حاج عباسقلي بازرگان را كـه وكيـل آيـت االله               . كرد  مي
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خـدمت  در قـاهره    » يعني آقـاي قمـي    «حاجي اين مرد    : بروجردي بود ديدم به او گفتم     
كـنم اگـر    من از آيت االله بروجردي استفـسار مـي     : كند پول بده برايش بفرستم گفت       مي

خنديـد،   آمد و مـي  چند روز ديگر باز او را در بازار ديدم كه جلو مي      . دهم  اجازه داد مي  
خدمت آيت االله مطلب را عرض كردم فرمودند، حاجي         : گفتم حاجي چه كردي؟ گفت    

  .ان بگير و بده اما فعلاً مصلحت نيست نام مرا ببريهم خودت پول بده هم از ديگر
من عـرض   . فرستادم  گرفتم و براي آقاي قمي مي       پس از آن، مرتباً از حاجي پول مي       

الاسـلام، آن بـود كـه      رســالةي  كنم به احتمال قوي باعث تعطيل دارالتقريب و مجله        مي
  . آن كمك نكرد شمسي فوت كرد و ديگر كسي به١٣٤٠آيت االله بروجردي در سال 

ي درس، در مسجد  كرد يك بار در جلسه گاه از دارالتقريب ياد مي      آن مرحوم، گاه به   
كنيم  امر تقريب در حال پيشرفت است و ما شكر مي : بالا سر، از ايشان شنيدم كه فرمود      

  .خدا را كه در اين كار سهمي داشتيم
آن مرحوم اهل تظاهر  من همان هنگام كه اين سخن را از وي شنيدم به فكرم رسيد              

ي شيعه هستند بدانند كـه   خواست حاضران درس، كه علما و مراجع آينده نبود، فقط مي  
مند است تا ديگران را به اين نوع     ايشان با اين مسأله موافق و بلكه به شدت بدان علاقه          

  .زد نمايد اعمال، تشويق و مشروعيت آن را به آنان گوش
وي (خدا رحمت كند شيخ عبدالمجيد سـليم        :  ي حديث، فرمود   يك روز در جلسه   

ي مؤسسين و يكي از شيوخ ازهر بـود و در        يكي از اعضاي ثابت دارالتقريب واز جمله      
ي عاشورا  را  كه هرگاه صحبت فاجعه) هنگامي كه شيخ ازهر بود با آيت االله مكاتبه كرد

دامان اسـلام اسـت   ي ننگي بر   اين فاجعه لكه  «: گفت  گرديد و مي    شد بسيار متأثر مي     مي
  .»توان آن را پاك كرد اي نمي  كه به هيچ وسيله

من براي اولين بار و شايد آخرين بار بود كه از يك مرجع تقليد نسبت به يك عالم             
به طوري كه شايع شد، مرحوم بروجردي در بستر       . از اهل سنت چنين سخني را شنيدم      

 اظهار كـرد مـن در ايـن كـار     مرگ توصيه كرد كه آقاي شيخ محمدتقي به مصر برود و       
اين مطلب كه در حال مرگ به يـاد تقريـب بـود دليـل آن اسـت كـه            . آرزوهايي داشتم 

و مـسلماً اقـدامات   . همواره در فكر آن بود و در رأس آرزوهاي وي قرار داشـته اسـت       
گرديده كه  ديگري هم در اين باب داشته و مكاتباتي بين او و علماي مصر رد و بدل مي   
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ايـن  . ها برنيامده اسـت  آوري آن گام مكتوم مانده و بعداً هم كسي به فكر جمع        در آن هن  
هاي خـود را بـراي اسـلام، در         ها و فعاليت    خود باعث تأسف است كه بزرگان ما نقشه       

برند پس از ايشان هم كـسي بـه        توانند اظهار كنند و با خود به گور مي          حال حيات نمي  
  .ها نيست فكر گردآوري آن

 آيت االله بروجردي همواره به فكر تقريب بود شاهد ديگـري هـم بـر آن        اينكه گفتم 
دارم، مرحوم آيت االله حتي در تابستان كرسي كوچكي بـا لحـاف در جلـواش بـود كـه         

پذيرفت و بسيار  كرد و در همان حال افراد را به اتاق خود مي پاهايش را زير آن دراز مي
مـن در اواخـر عمـر وي    .  را دراز كند خواست در برابر ديگران پايش      مؤدب بود و نمي   

 فـي تـأليف     المهمـةالفصول  «كردم كتاب     رفتم مشاهده مي    چند بار كه به ديدار ايشان مي      
. الدين عاملي باز كـرده روي كرسـي او اسـت            اثر نفيس مرحوم علامه سيدشرف    » الأمـة

افكـار  فرمايد و از  كند آن كتاب را مطالعه مي      چنين فهميدم كه هر وقت فرصت پيدا مي       
هـاي جديـد    خواهـد راه  كند و همـواره مـي       و آراي ابتكاري آن عالم بزرگ، استفاده مي       

  .واسعة رحمةاالله عليه   رحمة. علمي براي تقريب مذاهب پيدا كند

  :طرح یکسان کردن مناسک حج
يكي از مصاديق بـارز تقريـب بـين مـذاهب اسـلامي، طرحـي اسـت كـه آيـت االله           

ت خود به ملك سعود پادشاه اسبق عربستان سعودي كه هاي آخر حيا بروجردي در سال
  .به ايران آمده بود، پيشنهاد فرمود

دانيم كه در برخي از مناسك حج، بين مذهب شيعه و مذاهب اهل سنت اختلاف  مي
كه  ترين نقاط اختلاف، همانا حج تمتع است و آن عبارت است از اين است، يكي از مهم

شوند و طبعاً بايد در يكـي از مواقـف محـرم          شرف مي كساني كه از نقاط دور به حج م       
گـاه در روز هـشتم    بايد پس از انجام اعمـال عمـره، از احـرام خـارج شـوند آن           . شوند

  .الحجه مجدداً به احرام حج محرم شده و راهي عرفات و مني و مشعر شوند ذي
الوداع دستور آن را صـادر كـرد كـه هـركس بـا خـود هـدي                حجـةاكرم، در     رسول

خـود آن  . از شهر خود نياورده، مكلف اسـت در مكـه از احـرام بيـرون بيايـد            ) ربانيق(
. سوق داده بودند، به احرام خود باقي بمانند) هدي(حضرت و كسان ديگري كه با خود 
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گوينـد،   اين را حج تمتع مـي   . اگر در آينده به حج بيايم چنين خواهم كرد        : گاه فرمود  آن
  .گردند ز محرمات احرام متمتع ميزيرا حجاج در بين عمره و حج ا

در هنگام صدور اين دستور بر بسياري از همراهان وي سنگين بـود امـا برطبـق آن               
ي دوم در زمان خلافت خود، بـه مـردم فرمـان داد كـه                كه خليفه  تا اين . كردند  عمل مي 

 اكنون عمل اهل  . ي تمتع از بين رفت     عمره را به حج متصل كنند و با اين فرمان، مسئله          
ي برخي از صحابه در آن هنگام، و برخـي از   تر چنين است هر چند از ناحيه  سنت بيش 

الوداع كـه    حجـةمفتيان عربستان در حال حاضر، با آن مخالفت شده و به همين حديث    
  .دهند كنم فتوا مي بعداً از آن ياد مي

هدايايي هنگامي كه ملك سعود، به ايران آمده بود : اكنون، طرح آيت االله چنين است   
ي قيمتـي، و چنـد جلـد     براي آيت االله بروجـردي فرسـتاد، شـامل چنـد قطعـه پارچـه          

  .ي كعبه اي از پرده كريم، و قطعه قرآن
آيت االله پس از دريافت هدايا به ملك سعود نوشته بود رسم من نيست كه از ملوك        

م و قداسـت،  ها را برگرداندم، و به لحاظ احتـرا      و پادشاهان هديه قبول كنم، لهذا پارچه      
اكـرم در    ي عمل رسـول    ي كعبه را نگه داشتم، به علاوه حديثي را درباره          ها و پرده   قرآن

  .براي شما فرستادم»  الوداعحجة«
دارالتقريـب  «ي   نـشريه »  الاسـلام  رسـالة«ي   اين جريان، در همـان هنگـام، در مجلـه         

  .منتشر گرديد» الإسلاميةالمذاهب  بين
ك سعود مايـل بـوده اسـت جهـت زيـارت آيـت االله        در آن هنگام، شايع شد كه مل      

بروجردي به قم برود، اما دولت وقت، از آن جلوگيري كرده است، كه بيش از اندازه از         
  .ديدگاه آنان، ملك سعود به ايشان احترام نگذاشته باشد

آيت االله خـود، حاضـر بـه    : اما، من از آيت االله حاج آقا علي صافي شنيدم كه فرمود    
رود و  آيد ولي به حرم نمي او براي ديدار من به قم مي    : نگرديد، فرموده بود  اين ملاقات   

  .اين كار شايسته نيست
سعود فرستاد، عبـارت بـود از حـديث           به هرحال، حديثي را كه آيت االله براي ملك        

ها آمده است، و سند آن   الوداع كه از طرق اهل سنت، در صحاح و جز آن     حجـةمفصل  
كند كـه آن حـضرت      و او از پدرش حضرت باقر روايت مي       رسد    به حضرت صادق مي   
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ي   سالگي به ديدن جابربن عبـداالله يكـي از صـحابه           ١٧در جواني، يعني در حدود سن       
خصوصيات و وضعيت . محل سكناي جابر رفته است» سلمه بني«ي  اكرم، به محله رسول

ؤال كرده تا بـه  يك حاضران س جابر در آن حديث آمده است كه نابينا بوده و از نام يك           
. حضرت فرموده است من محمد بن علي بن الحسين هـستم . حضرت باقر رسيده است  

» يـابن اخـي  «هاي حضرت كشيده و بـه او   جابر بسيار اظهار محبت كرده دست به سينه  
  .خطاب كرده است

الوداع  از جابر سؤال كـرده، جـابر در آن سـفر همـراه          حجـةحضرت باقر راجع به     
دسـت   اكـرم را بـه   الوداع، زمام شتر رسول  و بنابر برخي از روايات حجهاكرم بوده  رسول

  .داشته است
گـاه   آن» الخبير سقطت   علي«اي    به اهلش رجوع كرده   : جابر، در پاسخ حضرت گفت    

الوداع را از آغاز تا پايان نقل كرد كه روايات اندكي با هم اختلاف دارنـد،      حجـةمراسم  
  . و در برخي بخشي از حديث آمده استها تمام حديث در بعضي از كتاب

كه از سوي وزارت ارشاد منتشر گرديـد        » كتاب حج «جانب، در آغاز انقلاب در       اين
نوشتم و پس از نقل آراي مـذاهب اسـلامي     » حج در سنت  «ي مشروحي به عنوان      مقاله

بعداً هم . الوداع پرداختم و جميع طرق و اسناد آن را گردآوردم  حجةدر حج به حديث  
مجمع جهـاني تقريـب مـذاهب    «به عربي ترجمه و از سوي » الـسنةالحج في   «به عنوان   

اين روايت به اين طرق كه بـه جـابر بـن عبـداالله              . در يك جزوه منتشر گرديد    » اسلامي
 حجةحديث ) كافي(در روايت شيعه در كتاب . رسد تنها در روايات اهل سنت آمده   مي

هـايي بـا    السلام آمده كه تفاوت ضرت صادق عليهالوداع به روايت معاويه بن عمار از ح    
حديث اول دارد، و من آن دو را با هم مقايسه و مـوارد اخـتلاف را در آن مقالـه بيـان                  

  .ام كرده
اكـرم   و رسـول . داستان حج تمتع به تفصيل در آن آمـده اسـت   : كنم  حال، عرض مي  

رمـود ايـن جبرئيـل    روي كوه مروه اين امر را صادر و به پشت سر خود اشاره كـرد و ف  
  .است كه اين را به من وحي كرده است

سعود، آن بـود كـه     ظاهراً منظور آيت االله بروجردي از ارسال اين حديث براي ملك          
ي اهـل بيـت     الوداع بـه نقـل اهـل سـنت، دو نفـر از ائمـه          حجـة اولاً درطريق روايات    
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انياً اين حديث كه از     ث.  اند و طبعاً براي شيعيان هم حجت است         السلام واقع شده    عليهم
ي وحـدت بـين    توانـد نقطـه     طرق بسياري در كتب صحاح و ديگر كتب شما آمده مـي           

فريقين يعني شيعه و اهل سنت باشد تا مناسك حج را طبق اين حديث به طور يكسان،      
  .انجام دهند

  :او یکی از مصلحین بود
صر خود، يكي گردد كه آيت االله بروجردي در ع چه گذشت، كاملاً مشخص مي از آن

ي او به وحدت جهان  فكر تقريبي و علاقه. بود» طلب اصلاح«از مصلحان يا به اصطلاح 
اما خود او هرگز اظهار     . اسلام و تقريب مذاهب اسلامي نيز از مظاهر همين انديشه بود          

  .كردند كه بازگو نمي كرد، ديگران هم يا توجه نداشتند و يا اين نمي
ها و خاطرات خودم را از ايـن         ه من توفيق داد برداشت    من خدا را شاكر هستم كه ب      

بعد از زندگي آيت االله بروجردي، بنويسم، به خاطر دارم، هنگام رحلت آن حضرت، در  
كـه زيرنظـر    » كانون نشر حقايق اسلامي   «ي تبليغي و فرهنگي      مشهد مقدس، در مؤسسه   

ي مرحـوم دكتـر   دانشمند و متفكر فقيد، مرحوم اسـتاد محمـدتقي شـريعتي والـد گرام ـ        
ي مشخصات علمي و اصلاحي آيـت االله       گرديد، من چند شب درباره      شريعتي، اداره مي  

ي مـشهد و     ي علميـه   بروجردي، سخنراني كردم، تقريباً نيمي از مستمعين، طلاب حوزه        
  .فكران مسلمان، مريدان استاد شريعتي و اعضاي محترم آن كانون بودند نيمي از روشن

ت االله ميلاني كه حامي آن مؤسسه بودند، چنـد شـب در آن        مرجع فقيد، حضرت آي   
ي شـريفه را     هـا ايـن آيـه       جانب، در آن سـخنراني     اين. جلسات حضور به هم رسانيدند    

 انا لانضيع اجـر    الـصلوةوالذين يمسكون بالكتاب و اقاموا      «: عنوان سخن خود قرار دادم    
  .١٧٠: اعراف» المصلحين

تر از هنگامي بود كه  الله به لحاظ قرب زمان، بيشدر آن هنگام، خاطرات من از آيت ا
ها را ضبط نكردند، والا در همان موقع بـه انتـشار    اين مقاله را تحرير كردم، متأسفانه آن      

  .كردم ها مبادرت مي آن
  .» بأوقاتهامرهونةالامور «ي خدا چنين بود  اراده

  .»وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين«



  283 ...............................................اللـه بروجردي در تقریب مذاهب اسلامی ي آیتها دیدگاه

  

  

  
  
  
  

  

  ي حوزه  ي مجله  مصاحبه ي گزيده

  زاده خراساني پيرامون شخصيت با استاد واعظ

  اللـه العظمي بروجردي   آيت
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  صفحه سفید
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ي قـم و اسـاتیدي کـه از          ي علمیه  از دوران تحصیل خود در حوزه     : حوزه

  .اید صحبت بفرمایید آنان بهره گرفته
 كه از مـشهد، راهـي قـم         ١٣٢٨ي چهارم زندگي تحصيلي من از سال         مرحله: استاد

  .شود شدم، آغاز مي
در اين حوزه، در درس خارج فقه و اصول حـضرت آيـت االله بروجـردي شـركت                   

 صـلاة«هنگام شركت بنده در درس فقـه آن بزرگـوار، موضـوع مـورد تـدريس،                 . دمكر
روزي مرحوم مطهري، كه با يكديگر رفت       . نوشتم  بنده درس را با دقت مي     . بود» مسافر

: گفـت . ي مـرا ديـد، خيلـي خوشـش آمـد      و آمد داشتيم و از قديم آشنا بوديم، نوشـته      
  .ي شما را به آقا، نشان بدهم بايست نوشته مي

مرحوم مطهري، درصدد اين كار بود كه روزي پس از درس، آقا پياده به طرف منزل   
ي مرا هـم بـه    رفت، فرصت را غنيمت شمرد و بنده را به ايشان معرفي كرد و نوشته     مي

البته قبلاً در سفر مشهد مرا چند بار ديده بـود        (» .خيلي خوب «: آقا، فرمود . آقا نشان داد  
  ).و فوراً تشخيص داد

انـد و    ي واعظ خراساني به قم آمده      آقازاده«: ز بعد قبل از درس، روي منبر فرمود       رو
  ».اند كه قابل تقدير است بحث را خيلي خوب نوشته

اي كه براي ديگـر طـلاب مقـرر بـود        اين امر باعث شد كه آقا مرا بشناسد و شهريه         
گرديد، بنـده   يدر بحث اصول ايشان، كه بعدازظهرها تشكيل م. براي بنده هم مقرر شود    

بـود كـه مطلبـي بـه ذهـنم رسـيد،       » حجيت ظواهر«به ياد دارم، بحث . كردم شركت مي 
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فرداي آن روز، آن مرحوم، بدون ذكر نام، اشـكال          . نوشتم و بعد از درس به ايشان دادم       
  .»اين نوشته، خيلي دقيق است«: مرا مطرح كرد و فرمود

 بود كه به امر مرحوم آيت االله كار اساسي كه در قم شروع كردم، شركت در گروهي        
  :قضيه از اين قرار بود. تشكيل شد» وسائل الشيعه«بروجردي براي رفع نواقص 

صحبت » كتاب وسائل«هاي  بارها و بارها، مرحوم بروجردي، درس خارج، از كاستي
در ايـن جلـسه     . »المرئـة الرجـل بحـذاء      صـلاة«كردند، تا اين كه بحث ايشان رسيد به           مي

ايم كه احاديـث هـر        ما به فكر افتاده   . وسايل نواقص، مكررات و تقطيعاتي دارد     «: فرمود
آقاياني كه مايل به همكاري هستند، همـين بـاب را           . آوري كنيم   موضوعي را دقيقاً جمع   

من با جديت دنبال كـار را گـرفتم و در روز موعـود             . آوري كرده نزد بنده بياورند      جمع
اي نوشـتم در بيـست صـفحه و در آن، از             اه آن، رسـاله   همر. ام را نزد ايشان بردم      نوشته

هايي كه قابل چاپ بود؛ ولي چاپ نشده  هايي كه چاپ شده بود و يا كتاب         برخي كتاب 
كه به همـت آيـت االله   » خلاف«از جمله تلويحاً تكيه كردم روي كتاب . بود، انتقاد كردم  

ي كه بعد از هـزار سـال   كتاب به اين مهم: در آن مقاله نوشتم. بروجردي چاپ شده بود 
اي   چاپ شده و در دسترس محققين قرار گرفته است، معلوم نيست از روي چه نـسخه           

ايـن  . ي كـار چگونـه اسـت    چاپ شده است و در مقدمه، توضيح داده نشده كـه شـيوه      
ي تحرير درآوردم و روش  مطالب را با عباراتي محكم و علمي، به زبان فارسي، به رشته

هاي قـديمي يـادآور    مرحوم محمد قزويني را در تصحيح كتاب   : ملهمحققان عصر، از ج   
اي كـه گـروه تحقيـق      ايـشان، در جلـسه    . شده و خدمت مرحوم بروجردي تقديم كردم      

بعـد  . آوري احاديث، شركت كرده بودند، چند سطري از نوشته بنده را خواندنـد              وجمع
ه، مـن از زمـاني كـه در بروجـرد     بل ـ. اند زاده، از كار ما انتقاد كرده  آقاي واعظ «: فرمودند

زاده حـق     بـه آقـاي واعـظ     . چـاپ شـد   . چاپ شـود  » خلاف«بودم، علاقه داشتم كتاب     
اي چاپ شـده    نوشتيم كه اين كتاب از روي چه نسخه خوب بود، در مقدمه مي    . دهم  مي

  ».است، تا كتاب مستند باشد
راساني بودند، از  نفر از آقايان فضلا، كه چند نفري هم خ٥٠-٤٠در اين روز، حدود 

  .هايشان را آورده بودند پير و جوان، نوشته
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ميرزا حسين نوري، ابطحـي، حـرم   : - با حذف القاب-ترهاي اين گروه، آقايان  جوان
پناهي، شيخ علي پناه اشتهاردي، ستوده، ثابتي همداني، شيخ جلال گلپايگاني، منتظـري،    

برخي از آنـان، تـا پايـان،    . ودندبهشتي بروجردي، موسوي كرماني، بنده و برخي ديگر ب 
  .كار را ادامه دادند و برخي، آن را رها كردند

شود برخـي از      معلوم مي «: ي كار، فرمود   ي نتيجه  آيت االله بروجردي پس از ملاحظه     
آقايان كارشان زياد است و سنشان مقتضي اين كار نيـست و برخـي از آقايـان، سـن و              

ي مـن   ي ياد شده   نام بنده را بردند و به رساله       از جمله » .وقتشان، مقتضي اين كار است    
  .هم اشاره كردند

ي بعد، نام افرادي را كه مناسب ايـن كـار بودنـد،          بالاخره، در همان جلسه يا جلسه     
  .اعلام و روزي را براي شروع كار تعيين كردند

ي كـار را بيـان فرمودنـد و سـپس            ايشان، برنامـه  . در روز معين، خدمتشان رسيديم    
تكرار مطالب و اسناد، تقطيـع      : ، از جمله  »وسائل الشيعه، داراي نواقصي است    «: دافزودن

  .احاديث، تأخير و تقديم، طولاني بودن عناوين و نواقصي از اين قبيل
بايـست روش كتـاب    از اين روي، براي اين كه احاديث و اسناد تكـرار نـشود، مـي           

و نيـز  . أخيرها را اصلاح كنيم   مرحوم فيض كاشاني را در پيش گرفته، تقديم و ت         » وافي«
  .»عناوين ابواب را خلاصه و فشرده بياوريم

مـن در موقـع تقـسيم    . دار كتـابي شـد     ها را تقسيم كردند و هركس عهده        بعداً كتاب 
ها در قم نبودم، تابستان بود و به مشهد مسافرت كرده بودم؛ لـذا بـا نامـه بـه مـن           كتاب

  !هستيد» نكاح و طلاق«اديث كتاب آوري اح اطلاع دادند كه شما، مسئول جمع
ي خـود   در نامه. بنده اين مسأله را به فال نيك گرفتم؛ زيرا هنوز ازدواج نكرده بودم          

به اين امر اشاره كردم كه آيت االله آن را براي رفقـاي حاضـر در منـزل ايـشان خوانـده            
هـاي    آوري احاديث، آقاي شـيخ محمـدعلي قمـي، احاديـث كتـاب              هنگام جمع . بودند

آخرين راوي، و نام امـام و اول حـديث را از   : به اين ترتيب. كرد ديث را فهرست مي   ح
اين فهرست، كليـدي بـود بـراي پيـدا كـردن احاديـث از           . نوشت  هاي حديث مي    كتاب
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احاديث را  » وافي«و  » وسائل«پس از اين كار، بنده با توجه به         . هاي اصلي حديث    كتاب
ثابتي همداني و : ي بعد دو نفر از آقايان  در مرتبه.دادم وار در هر باب ترتيب مي       فهرست

پس از اين مرحلـه،  . نوشتند ها را مي آقا شيخ جلال گلپايگاني، كه خوش خط بودند، آن   
هاي خطي نفيسي، كه آيت االله خادمي اصـفهاني و آيـت االله مرعـشي و علامـه        با نسخه 

اين گروه گذاشته بودنـد،     طباطبايي و چند نسخه را خود آيت االله بروجردي، در اختيار            
  .شد مقابله مي

از آن  «: گويا سال دوم كار اين گروه روي احاديث بود، كه مرحوم بروجردي فرمود            
جا كه روايات اهل سنت، در باب احكام، زياد نيست، اگر ما در ذيل هر بـاب، روايـت           

ضمناً روشن خواهـد شـد كـه اهـل سـنت چقـدر          . آنان را بياوريم، مناسب خواهد بود     
  .»وايت دارند و ما چقدرر

اساساً، مبناي . بود» تأليف و تقريب بين المسلمين«ي  البته نظر آن مرحوم، شايد جنبه
فتواي رايج : بدين معني. ي فقه اهل سنت است   فقه شيعه، در حاشيه   : ايشان، اين بود كه   

كه از افرادي . كردند در عصر خود، نقد مي) ع(ي اطهار ميان اهل سنت را هر يك از ائمه
. كردند، كساني بودند كه به فتاواي علماي اهل سنت آشـنايي داشـتند              سؤال مي ) ع(ائمه

زراره، محمدبن مـسلم    . به همين مطلب برخورد كردم    » رجال كشي «ي   بعدها، با مطالعه  
از . وجميل بن دراج و برخي ديگر، شاگردان ابي حنفيه بودند كه بعـداً مستبـصر شـدند     

هاي معمولي نبودند و قبلاً معلومات فقهـي را در جـاي             ه آدم هاي آنان پيداست ك    سؤال
براساس همين مبنا مرحوم بروجردي پيشنهاد كردند كـه احاديـث           . اند  ديگر كسب كرده  

: فرمودنـد  مـي . آوري شود و در ذيل هر بـاب بيايـد     اهل سنت از منابع روايي آنان جمع      
  .افي استبراي استخراج روايات اهل سنت، مناسب و ك» كتاب التاج«

اين كتاب، پنج كتاب از  صحاح سته را در بر دارد و مكررات را ادغام و سـندها را              
  .كوتاه كرده است

تا آن جا كـه بـه يـاد    . آقاي ثابتي همداني، با كمك ديگران، اين كار را شروع كردند       
  پـس از مـدتي كـه از ايـن جريـان گذشـت        . دارم، كتاب طهارت را ايـشان تمـام كـرد         
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  :اي تشكيل دادند و در آن جلسه فرمودند  بروجردي، جلسهمرحوم آيت االله
. من پيشنهاد كردم كه احاديث اهل سنت استخراج، و در ذيل احاديث شـيعه بيايـد         «

انـد؛ ولـي    آقايان هم زحمت كشيدند و شماري از احاديث اهل سنت را استخراج كـرده   
را به طور مستقل    ) ع(اند احاديث ائمه    علماي شيعه، زحمت كشيده   : ترسم كه بگويند    مي

  .»ها را مخلوط كرديد؛ از اين روي اين كار، متوقف شود اند و شما دوباره آن آورده
پس از فرمايشات آيت االله بروجردي، سيدمحمد حسن، فرزند وي، در همـين بـاره               

معلوم شد كه فكر انصراف را ايشان، يا كسان ديگـر توسـط ايـشان، بـه     . صحبت كردند 
اند؛ زيرا سيدمحمدحسن، از اول با اين كار مخـالف بـود و             قا كرده مرحوم بروجردي، ال  

راست : سيدمحمد حسن اين چنين گفته است«: در همان جلسه مرحوم بروجردي گفت  
  .»گويد مي

اي خدمت ايشان، فوايد اين كار را برشمردم، ولي مـؤثر واقـع             من بعداً، در طي نامه    
  .ن موجود استعين آن نامه به من مسترد گرديد و اكنو. نشد

آیا غیر از آیت االله بروجردي و گروهی کـه زیـر نظـر ایـشان روي              : حوزه
  کردند، فرد یا افرادي به چنین کاري اشتغال داشتند؟ الشیعه، کار می وسائل

االله،   آقاي خويي حفظـه   : در يكي از جلسات، مرحوم آقاي بروجردي فرمودند       : استاد
ام و تقديم و تأخيرها و مكررات وسـائل   وشتهاي ن من يك مجموعه  «: اند  براي من نوشته  

اش را تأمين كنيد، افرادي هستند كه اين كار را تمام و            ام، اگر بودجه    آوري كرده   را جمع 
  .»تكميل كنند

اگر قرار باشد كاري انجام بشود «: مرحوم آيت االله بروجردي،  در آن جلسه فرمودند 
  .»كنيم شروع مياش را بپردازم، اين كار را خودمان  ومن بودجه
آیا طرح از اول این بود که این احادیث، به طور جداگانه و مـستقل        : حوزه

  .از وسائل چاپ شود یا خیر به همان نام قرار بود چاپ و عرضه شود
بعد در طول كار، تصميم بر آن شـد         . عرضه شود » تهذيب الوسائل «قرار بود   :  استاد
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. ع تمام احاديث شيعي در باب احكـام باشـد     كه به عنوان كتابي مستقل در بيايد كه جام        
  .روي همين اصل، روايات مستدرك هم ضميمه شد

اگر مطلبی در رابطه، با این کار بزرگ دارید براي مـا و خواننـدگان    : حوزه
  .مجله بیان بفرمایید

گـاه   كنم و آن اي از مرحوم آيت االله بروجردي دارم كه نقل مي           در ابتدا خاطره  : استاد
  .شوم ست كه يادآور ميچند مطلب ا

آقـايي  : االله بروجردي در يكي از جلسات گـروه حـديث، فرمـود    روزي مرحوم آيت  
كتابي نوشته و در آن كتاب به خلفا و شيخين بد گفته است و از باب احترام، نام من را          

  .»ها را جمع كنند ي آن من دستور دادم همه. هم برده است
  :افزودند

چـه نيـاز امـروز     آن! د كه بدانند كي خليفه بود و كي نبود      امروز، مسلمين نياز ندارن   «
گويند  آنان مي. شود از چه مأخذي احكام گرفته مي: مسلمانان است، اين است كه بدانند     

بنابراين امروز كه نه حكومت اسلامي است و . قرآن و عترت: گوييم ما مي. قرآن و سنت
انيم و بگوييم مرجع مشكلات مردم توانيم حرف خود را به كرسي بنش   نه خلافتي، ما مي   

هاي حامي خلافت، كه قـبلاً عامـل تفرقـه و مـانع از      سياست. هستند» ي اهل بيت   ائمه«
حرف ما گوش شنوا در بين اهـل سـنت     . شنيدن حرف حق ما بودند، فعلاً وجود ندارد       

  .»خواهد داشت
  :اما مطالبي كه لازم است يادآوري كنم

. اي بر كتاب نوشته شـود  ري شد، قرار شد، مقدمه    آو   پس از آن كه احاديث جمع      -١
  .من هم نوشتم. ي آقايان نوشتند همه

ي مرا پسنديدند  نوشته. ها را مطالعه كردند ي نوشته حضرت آيت االله بروجردي، همه
اين مقدمه در دست من بود، چند سال پيش آقـا شـيخ اسـماعيل     . و از من تقدير كردند    

اي را كـه شـما نوشـتيد و      كتاب را چاپ كنيم؛ لذا مقدمه     خواهيم  مي«: ملايري پيغام داد  
  .»مرحوم بروجردي پسنديدند، براي ما بفرستيد
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  .من هم آن را فرستادم و سرانجام كتاب چاپ شد
اي كه به قلم آيت االله بروجـردي بـه جـاي     ي كتاب، همان مقدار از مقدمه     در مقدمه 

الاسـلام والمـسلمين آقـاي         حجـتمانده بـود، آمـده اسـت، مـابقي مقدمـه را مرحـوم               
جانب و ديگـران و   ي اين ي بروجردي با استفاده از مقدمه     زاده  سيدمحمد حسن آيت االله   

جـا بايـد از انتـشار        در ايـن  . چه از والد خود شنيده بود و اطلاعات ديگر، كامل كرد           آن
ي عمـر خـود    ، كـه مرحـوم آيـت االله بروجـردي، آن را ثمـره     »الاحاديـث   جـامع «كتاب  

  .گزار بود، و هم از زحمات آقاي ملايري نست، سپاسدا مي
البته با چند بار تغيير و تحـول    (آوري و تأليف تمام شد،        كه كار جمع    پس از اين   -٢
  :ي آقايان را خواستند و فرمودند  مرحوم آيت االله بروجردي همه) در آن
 ـ . بايد اين كار انجام شود    . كار تمام شده است، ولي يك دست نيست       « ن كـار  امـا اي

به نظر من، آقا شيخ علي پنـاه، آقاشـيخ اسـماعيل ملايـري و        . خواهد  نفرات زيادي نمي  
زاده براي تنظيم نهايي كافي هستند و سيدمحمدحـسن هـم بـه جهـت ايـن                آقاي واعظ 

  .»چگونگي پيشرفت كار را به من گزارش بدهد، در اين جمع شركت كند
هاي داغ و دعواهايي كـه معمـولاً    ثتر معطوف به اين بود كه از بح   نظر ايشان، بيش  

كه من به  اين كار تا مدتي ادامه داشت تا اين     . افتاد، جلوگيري كند    در جلسات، اتفاق مي   
  .مشهد رفتم، حضرت آيت االله بروجردي رحلت فرمودند و كار تعطيل شد

دو نفـر رفتـيم خـدمت      :  يكي از مسائلي كه در ضمن كار پيش آمد اين بود كـه             -٣
احاديث كتاب، تا ارباب كتـب حـديث مرسـل    : بروجردي و عرض كرديممرحوم آقاي  

و . ايشان شفاهاً، اجازه دادند. ي نقل حديث بدهيد تا آن را مستند كنيم   است به ما اجازه   
 اجـازة«ي  ي شـيخ طوسـي در مقالـه    من هم تند تند نوشتم، مفصل آن را هم در يادنامـه     

  )١( .ام نوشته»  من المجلسي الاول للثانيمطولة
                                         

  ي رجــال آيـت االله بروجـردي جلــد اول    همچنـين در مقدمـه  الـذكري الالفيـه للـشيخ الطوســي و    ) ١(
  .٥٠-٤٨ص
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ي روايتي ايشان از استاد خود، مرحـوم آخونـد خراسـاني آغـاز و بـه علامـه                 اجازه
ي كتب حديث    شد و سپس سندهاي بسياري از علامه مجلسي به كليه           مجلسي ختم مي  

ي كتاب    ي ياد شده، مفصلا آمده است و نيز در خاتمه          وجود دارد كه در آن مقاله اجازه      
  .مستدرك الوسائل

هاي درسی بزرگانی را که حـضرت عـالی           یس وویژگی ي تدر  شیوه: حوزه
  .اید، بیان کنید در دروس عالی از محضرشان بهره برده

ي درس   ، در حـوزه   »اواخـر اشـتغال   «تـا   » حجيت ظواهر «: خارج اصول را از   : استاد
  .كردم مرحوم آيت االله بروجردي شركت مي

آقـاي  . بـود هـاي اصـولي، بـر نقـد كـل آراي اصـوليون ن             ي ايـشان، در بحـث      شيوه
. كردنـد  هـاي خـود را مطـرح مـي     بروجردي، مطالب كفايه را نقل و پس از آن، ديـدگاه  

درس خارج اصول ايشان، شرح و بسط كفايه و بيـان نظـرات خودشـان          : توان گفت   مي
  .بود

ايـن  : فرمودنـد   مـي » بطلان تـصويب  «به عنوان نمونه، در استدلال به اجماع امت بر          
. ست و در مسايل كلامي، تمسك به اجماع، درسـت نيـست     مسأله از مسايل علم كلام ا     

مـن  «. در مسائل كلامي بايد سراغ عقـل و برهـان و اسـتدلال رفـت، نـه اجمـاع امـت                
  .»ام هاي اصول ايشان را نوشته درس

مرحـوم آيـت االله بروجـردي در درس    . بسيار اهميت دارد : ي ايشان در فقه    اما شيوه 
  :فقه، به چند نكته بسيار توجه داشت

   اهمیت به آراي قدما-1
ي فتوا شديداً به فتاواي قدما و شـهرت فتـوايي، اهميـت         ايشان در اظهارنظر و ارائه    

شما، فتاواي ابن جنيـد و ابـن ابـي عقيـل را            : در همين رابطه، به من فرمودند     . دادند  مي
بنده نيز، حسب دستور ايشان، اين كار را شروع كردم، ولي بـه خـاطر             . آوري كنيد   جمع

بعـداً در مـشهد، بـه ايـن فكـر      . ي كار، باز ماندم التي كه براي من پيش آمد، از ادامه  كس
ي  افتادم كه كار را تمام كنم؛ از ايـن روي، بـا نظـارت بنـده يكـي از دانـشجويان دوره                
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  .آوري كرد و قابل طبع است ليسانس، فتاواي اين بزرگان را جمع فوق

   اهمیت به روایات و فتاواي اهل سنت-2
تـوان    وم بروجردي، معتقد بود كه با مراجعه به فتـاواي اهـل سـنت، بهتـر مـي                 مرح

ي  فقه شيعه، به منزله: ايشان بر اين عقيده بودند كه  . را فهميد و فتوا داد    ) ع(روايات ائمه 
اي است بر فقه اهل سنت؛ زيرا در آن زمان، فتواي رايج و رسـمي از آن فقهـاي           حاشيه

سـؤال  ) ع(ي اطهار توجه به فتواي رايج و رسمي از ائمه      مردم، با   . اهل سنت بوده است   
  :گفتند كردند و آن بزرگواران پاسخ مي مي

دانـستند؛ از ايـن       ايشان، مراجعه به فتاواي اهل سنت را از مقدمات اجتهاد شيعه مي           
  :فرمودند روي، مي

ا قدماي م. ي قدما از فقهاي ما بوده است توجه به روايات و فتاواي اهل سنت، شيوه  
شـمردند؛ لـذا    كردند كه شايد حفظ آن را نيز لازم مـي  نه تنها به مسائل خلاف توجه مي  

روي همـين بـاور بـود كـه مرحـوم      . برخي از قدماي ما، مسائل خلاف را حفظ بودنـد         
پس از ايشان . شيخ طوسي حاشيه زدند و آن راچاپ كردند» خلاف«بروجردي بر كتاب 

ماي شيعه و فتاوا و روايات اهـل سـنت رسـم    اين سنت حسنه؛ يعني رجوع به كتب قد  
ي قم،  نجف نيز بعداً به پيروي از حوزه. ي قم در اين بعد پيشتاز بود ي علميه حوزه. شد

حـضرت آيـت االله بروجـردي در ايـن امـر خـود را مبتكـر                 . به اين مسأله توجـه كـرد      
عنوان نمونه از به . روش قدما از فقهاي ما بر اين بوده است: كرد دانست و اشاره مي نمي

كرد، كه آنان، آرا و نظرات گوناگون و دلايل           سيدمرتضي، شيخ طوسي و ديگران ياد مي      
دانـستند، نقـد    چـه را مخـالف مـي    علماي اهل سنت را در كتب فقهي خـود نقـل و آن           

  .كردند مي

  : تکیه بر ادله و روایات اولیه-3
) …ستـصحاب و  برائـت، ا  : (حضرت آيت االله بروجردي، كمتـر بـه اصـول عمليـه           

  .جستند تمسك مي
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خوانـد و در   آورد و روايات مورد بحـث را مـي         كتاب وسائل شيخ حر عاملي را مي      
  .كرد محتوا و مفهوم آن بحث مي

ي  پـس از آن كـه همـه   . شـد   گاهي، نيز صحت وسقم سند روايت را متـذكر مـي            گه
. كرد حث ميخواند و راجع به هر يك از لحاظ دلالت و گاهي سند ب   روايات باب را مي   

بـه نظـر كـساني كـه     . كـرد  بندي مي دو مرتبه روايات را با توجه به اقوال مختلف، دسته       
روايات مختلفي را كه به يـك مـضمون، از يـك       . رسيد  سابقه نداشتند، تكرار به نظر مي     

دانـست؛ از ايـن روي ايـن روايـات را كنـار هـم        راوي نقل شده بود، يك روايـت مـي   
ايـن نكتـه در تـأليف كتـاب         . داد  گرفـت و نظـر مـي        ه مـي  گـاه نتيج ـ   گذاشـت و آن     مي
كنيد؛   شما تصور مي  «: فرمودند  حتي گاهي مي  . كاملاً رعايت شده است   » الاحاديث  جامع«

مثلاً زراره، اين مطلب را چند نوبت پرسيده و امام چند نوبت جواب داده است؟ خيـر،          
  .»ب را به دست آوردتوان، اجمالاً مطل ها مي همه يك روايت است و از مجموع آن

  :یابی مسائل  ریشه-4
كننـده،   كردند، به زمان شخص مطرح اي را كه مطرح مي  مرحوم بروجردي، هر مسأله   

در ايـن نقـل آرا و نظريـات،        . ريشه و اولين باري كه مطرح شده است، توجـه داشـتند           
در هر . دي اتفاق مسلمانان را بيان كنن كردند كه در مسائل مهم و اساسي، نقطه  تلاش مي 

ي  اي، نقطه نظر اهل سنت، ديدگاه اهل بيت و پس از آن، انعكاس و تطور مـسأله         مسأله
  .گفتند كردند و در آخر، نظر خود را مي مطروحه را در فقه شيعه بيان مي

كعبـه، قبلـه   «به اجتماع مسلمين و به ضـرورت اسـلام،          «: فرمودند  مي» قبله«مثلاً در   
 يا جهت آن ملاك است و درحدود وسعت جهت، به           كه عين كعبه   سپس در اين  » است

ايشان بـه نكـات ظريـف ديگـري توجـه        . چه ذكر شد   افزون بر آن  . پرداخت  نقل آرا مي  
  :داشت، از جمله

كـرد، بلكـه تـلاش و     در نقل مسائل اختلافي بين شيعه و سني، بدبينانه برخورد نمي   
  :نمونهبه عنوان . كرد كه علت اختلاف فتوا را بيان كند جديت مي

خواندن نماز در اول وقت واجب است و تأخير آن بدون عذر، : گويند اهل سنت مي 
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) ي اماميه اسـت  كه اين يكي از دو قول معروف نزد شيعه      (جايز نيست، بلكه گناه است      
. داننـد  و برخي از اهل سنت، تأخير نماز را از اول وقت، بدون عذر، موجـب قـضا مـي      

  .در اين جا اشتباهي پيش آمده است: دفرمودن ايشان در اين مسأله مي
اول وقت بـراي    ) ص(پيامبراكرم: فتواي اهل سنت، از اين جا نشأت گرفته است كه         

تمـسك  ) ص(يعني آقايـان علمـاي اهـل سـنت، بـه فعـل پيـامبر        . شدند  نماز حاضر مي  
اند بايد اول وقت براي نمـاز حاضـر    امام جماعت بوده) ص(اند درحالي كه پيامبر    جسته

ي اهل  انداختند و ائمه ولي در اوقاتي بدون عذر نماز را از اول وقت تأخير مي. ندشد مي
گيريم كه نماز، واجب نيـست كـه    از اين جا نتيجه مي   . اند  بيت، به اين نكته توجه داشته     

اي  در اول وقت برگزار شود و تأخير آن جايز است، هر چند بنا به روايات، كار شايسته        
  .اند اند و در اين باره سخناني هم فرموده ن مشي بودهبر همي) ع(ائمه. نيست

اهل سنت، از ابتدا در پي تحريف احكام «: گويند بنابر مبناي ايشان، اين كه برخي مي
  .حرف درستي نيست؛ بلكه شبهات علمي و اجتهاد، باعث اختلاف شده است» اند بوده
برخـي از  : فرمودنـد  يايشان، در جهت توجه و اتكاي به قـرآن، م ـ :  تكيه بر قرآن -٢

  .اند بزرگان، آيات الاحكام را حفظ داشته
. كرد به آيات الاحكام در مباحث تكيه مي. خود ايشان، آيات الاحكام را حفظ داشت  

  :از جمله
ايشان فهم عميقي نـسبت بـه     . داد  در نماز شب، آيات مربوط را مورد بحث قرار مي         

  .آيات قرآن داشتند
 رواياتي كه از يك راوي، در يك مسأله نقل شده اسـت  طور كه اشاره شد،     همان -٣

تر نيـست؛ از   به نظر ايشان، يك روايت بيش     . شود  و در كتب روايي هم فراوان ديده مي       
هـا در   گذاشت و يك قدر مـشترك از آن      اين روي، اين گونه روايات را در كنار هم مي         

هـا عـوض    ز الفـاظ آن  معتقد بود كه در نقل، احاديث، تقطيع شـده و برخـي ا            . آورد  مي
  .شود تكيه كرد اند؛ بنابراين، روي جزئيات روايات، نمي شده

همين كار را كرديم و روايات گوناگون يك راوي » جامع احاديث شيعه«ما در كتاب 
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  .ي واحد، كنار هم قرار داديم را از كتب اربعه و غير آن، در مسأله
به يـاد دارم، در يكـي دو   . ل مهمپرداخت، مگر در مسائ  به تفريع فروع، زياد نمي -٤

  :مورد مفصل به بحث پرداختند كه آن دو مورد عبارت بودند از
   فروع علم اجمالي-الف
  ي لباس مشكوك  مسأله-ب

ي مرحـوم   روزي رسـاله . كردنـد   گونه مسائل حتي اقوال معاصرين را نقل مي         در اين 
 مقداري از آن را خواندند و نائيني را كه در رابطه با لباس مشكوك نوشته بود، آوردند و

گويا براي برخي از حاضران درس، چنين تصوري رخ داده بود كه            : آن را توضيح دادند   
  .اند ايشان، سخن مرحوم نائيني را درست درك نكرده

اي قائـل   العـاده    براي بزرگان حوزه و فقه، چه قدما و چه متأخرين، احترام فـوق             -٥
احترامـي بـه آنـان سـخت      درمقـام بـي  . كـرد  مـي از آنان به بزرگـي وعظمـت يـاد         . بود

آيت االله بروجردي به شيخ طوسي بسيار توجه داشـت از ايـشان در برابـر                . آشفت  برمي
اگر كسي لحظات عمر او را «فرمود  و مي. كرد انتقاد و اشكال ديگران، به شدت دفاع مي      

يـن پركـاري،   رسـد بـا ا    دقيقـه نمـي  ٥اي، بيش از  بر كارهايش تقسيم كند، به هر مسأله    
از كارهاي مرحوم شيخ طوسي، با اعجـاب و تحـسين يـاد             » طبيعي است كه خطا بكند    

  :فرمود كرد و مي مي
شـيخ  «: فرمـود   همچنـين مـي   » شود در برابر نظريات شيخ، به آساني نظـر دارد           نمي«

و » خـلاف «: هايش را براساس هدفي مخصوص، نگاشته است        طوسي، هر يك از كتاب    
: ايشان بر اين باور بودند كـه . را براي عالم تشيع» نهايه«الم اسلام و را براي ع » مبسوط«

زدند كـه قـدما از        مثال مي . ي تفصيلي  ي اجمالي داشته است و يك دوره       فقه، يك دوره  
ي سربسته براي ما  اند و مانند يك بقچه فقهاي ما، رئوس مسائل را به طور اجمال نوشته   

  .اند متوني را به يادگار گذاشته
.  زمان شيخ مفيد به بعد، مسائل فقهي، انـدكي بـازتر، مـورد بحـث قـرار گرفـت                   از

مرحوم شيخ طوسي، به تفصيل وارد اين ميدان شد و در راه تفريع فروع، تـلاش بـسيار       
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شـيخ  . گذار فقه تفريعـي و هـم تطبيقـي دانـست           توان در بين شيعه، بنيان      او را مي  . كرد
  :دنويس مي» مبسوط«ي كتاب  طوسي در مقدمه

. علماي شيعه، وحشت دارند از اين كه مسائل تفريعي فقه اهل سنت را مطرح كنند       «
را كـه فقـه     ) نهايـه (مـن ابتـدائاً،     . است» قياس«بر اين گمان هستند كه هر نوع تفريعي         

خـواهم بـه روش اهـل سـنت        منصوص است نگاشتم تا كسي وحشت نكند كه من مي         
تمامي تفريعاتي كـه اهـل سـنت بـر اسـاس      پس از آن، تصميم گرفتم . گرايش پيدا كنم  

ابن جنيد، قبل از   . »با توجه به فقه شيعه بيان كنم      » قياس«اند، بدون اعمال      آورده» قياس«
علامـه  . شيخ طوسي اين روش را در فقه پيش گرفت؛ ولي متهم به عمل به قياس شـد                 

، كتـاب بـسيار    ام  ي ايشان را ديده    من كتاب احمديه  «: نويسد  ي ابن جنيد مي    حلّي درباره 
  .»خوبي است

ي  آيت االله بروجردي، براي مرحوم حاج شيخ عبـدالكريم حـائري، مؤسـس حـوزه              
  .ي قم نيز، احترام زيادي قائل بود علميه

در «: كردنـد  نقل مي . كردند  ي حاج شيخ عبدالكريم، تدريس مي      ايشان ابتدا، در مقبره   
شاگردان، به قبر حـاج شـيخ   يكي از روزها در حين درس، آقا متوجه شدند كه يكي از            

اين بزرگان براي . آقا، به قبر تكيه نكنيد    : فرمايند  آن مرحوم با تندي مي    . تكيه كرده است  
  .»اند، به آنان احترام بگذاريد اسلام زحمت كشيده

در يكي از جلسات درس، به مناسبت، از كتاب صـلاه مرحـوم شـيخ     : ي ديگر  نمونه
  :مطلب را نقل كرد و بعد فرمود

. قدر مختصر، سـاده و روشـن بنويـسد    ام كه مطالب علمي را اين     كسي را نديده   من«
حاج آقا رضا همداني است كه در اين كتـاب وجـود      » صـلاة«اين از خصوصيات كتاب     
  .»دارد؛ اما مختصر و روشن

كرد، به طـور جـزم و     آيت االله بروجردي، غالباً مباحثي را كه در درس مطرح مي   -٦
تر آيـات، روايـات و اقـوال را تجزيـه و تحليـل        بيش. كرد  براز نمي قطع فتواي خود را ا    
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رسيد، مطلـب را ناتمـام رهـا كـرده و بـه       به نظر مي. داد كرد و به اين امر اهميت مي   مي
  .بحث ديگر پرداخته است

مرحوم آیت االله بروجردي، در راه تقریب بین مذاهب، تلاش بـسیار            : حوزه
ي نظریـات ایـشان و       م کـه دربـاره    کـن   از حضرت عالی خواهش مـی     . کردند

  .اند صحبت بفرمایید اقداماتی که انجام داده
هاي ايشان در ميـان معاصـرين، عنايـت و اهتمـام خـاص آن                 يكي از ويژگي  : استاد

ايشان، معتقد بودند كه اين كار از وظايف . بزرگوار به تأليف و تقريب بين مسلمانان بود
ركت خود آني از اين وظيفـه، بـه عنـوان يـك     در دوران حيات پر ب  . علماي شيعه است  

ي ايـشان را نقـل    هايي از منش و شيوه در اين جا نمونه. عالم بزرگ شيعي، غفلت نكرد    
  :كنيم مي

  : روش فقهی-1
طور كـه عـرض كـردم، ايـشان      همان. يكي از عوامل تقريب، روش فقهي ايشان بود       

  :معتقد بود
چـه را بـه دسـت     نت را بـدانيم و آن در فقه و استنباطات فقهي، بايد آراي اهـل س ـ         

  .آوريم از منابع شيعي، با نظرات و آراي آنان مقايسه كنيم مي
بر اين عقيده بودند كه اهل سنت فقهي دارند كه از كتاب و سنت مـروي بـه طـرق              

انـد، لـذا     خودشان اخذ شده است و براساس يك سري از روايات و آيات تنظيم كـرده              
ي ايـشان نقـل و     توجه شود و مقايسه صورت بگيرد و ادلـه بايد با دقت به نظرات آنان     

زده روي آن پـا   كـه علمـاي عـوام   (با اين پندار و طـرز تفكـر   . اگر لازم باشد، نقد شود    
انـد و يـك سـري احكـام جعـل       كه علماي اهل سنت دور هم جمـع شـده       ) فشارند  مي

  .كرد اند و ربطي به كتاب و سنت ندارد، مخالفت مي كرده
ظر حضرت عالی، مرحوم بروجردي، خود به این نتیجـه رسـیده       به ن : حوزه

  .ي فرد یا افرادي در ایشان اثر گذاشته است بودند یا این که اندیشه
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اين طـرز فكـر را ايـشان از    : هاي خودم به اين نتيجه رسيدم كه       من در تحليل  : استاد
مرحـوم  «م در آن حوزه ايشان استادي داشته است، بـه نـا        . ي اصفهان گرفته است    حوزه

ي  البتـه مطالعـات چهـل سـاله    (انديشيده است   كه اين گونه مي   » اي  سيدمحمدباقر درچه 
ايشان در بروجرد و اطلاع وسيع از حديث و رجال و فقـه اهـل سـنت، حتمـاً در ايـن        

  ).انديشه مؤثر بوده است
هايي كه دولت صـفوي   با آن همه تندروي. است» صفويه«ي اين تفكر از زمان       ريشه

اند، برخي علمـا از جملـه مرحـوم           داشته» مرحوم مجلسي «: اي آن دوره از جمله    و علم 
ي صفويه، با اين طرز تفكر مجلـسي و امثـال ايـشان،              ميرلوحي، فيلسوف معروف دوره   

ي اتحاد و توجه به فقه اهل سنت، تا همين         اين تفكر؛ يعني انديشه   . اند  كرده  مخالفت مي 
. مرحوم حاج آقا رحيم ارباب، بر اين باور بـود  . تي اصفهان، ادامه داش    اواخر در حوزه  

دهم كه مرحوم آيـت االله   من احتمال مي. ام من جسته گريخته مطالبي را از قول او شنيده  
ي نجـف، جـاي    بروجردي، تحت تأثير تفكر اين طيف از علما بوده است وگرنه، حوزه    

  .اين طرز تفكر نبوده است
ي اصفهان بـود، طـرز    ي حوزه تحصيل كردهبلي، گويا مرحوم شريعت اصفهاني، كه     

گويا آيت االله بروجردي از درس او اسـتفاده كـرده اسـت و    . تفكرشان همين بوده است   
  .ي اجتهاد از وي اخذ كرده است كه در آغاز كتاب رجال ايشان منتشر خواهد شد اجازه

ي اقـدامات مرحـوم    گردیم به اصل بحث که صـحبت دربـاره         برمی: حوزه
حـضرت عـالی بـه روش فقهـی         .  راه تقریب بین مسلمانان بود     بروجردي در 

لطفاً دیگـر عوامـل را      . ایشان به عنوان عاملی مهم در راه تقریب اشاره کردید         
  .بیان بفرمایید

هاي بسيار مؤثر در راه تقريب بود، عرض   بله، روش فقهي ايشان را كه از گام       : استاد
  :هاي ديگر كردم اينك، گام

  لتقریب همکاري با دارا-2
امر تقريب «: روزي در ضمن درس فرمود   . ايشان، در اين حركت بزرگ سهيم بودند      
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  .»درحال پيشرفت است و خدا را شكر كه ما هم در آن سهمي داشتيم
رئيس الازهر و نايب رئيس دارالتقريـب     » شيخ عبدالمجيد سليم  «ي   اين معني از نامه   

ر، به آيـت االله بروجـردي فهميـده    رئيس بعدي الازه» شيخ محمود شلتوت«ي   و از نامه  
  :نويسد شيخ محمود شلتوت مي. شود مي

هايي را كه   خواهم آرمان   از خداي قادر متعال مي    . كنم   از كوشش شما تقدير مي     …«
ي   مايـه  …هاي شما در راه تقريـب       دهم گام    بشارت مي  …براي مسلمين داريد برآورد   

  .»رستگاري و سير به سوي خداوند است
بـا اعـضاي آن مـراوده       . كـرد   اميدوار بود و به آن كمك مـي       » ارالتقريبد«ايشان، به   

  .داشت
، دبير دارالتقريب عنايت    »شيخ محمدتقي قمي  «حضرت آيت االله بروجردي؛ به آقاي       

  .خاصي داشت
بـودم، بارهـا،   » الـشيعةجامع احاديث «آوري احاديث  وقتي كه مشغول تحقيق وجمع 

ديـدم كـه منتظـر     االله بروجـردي مـي   منزل آيـت آقاي شيخ محمدتقي قمي را در بيروني    
هـاي مكـرر بـا وي،     در همين جلسات و بعداً با تمـاس       . ملاقات با آقاي بروجردي بود    

كردند آيت االله بروجردي، در       نقل مي . اطلاعات زيادي راجع به دارالتقريب كسب كردم      
  :آخرين لحظات حيات، چشمانش را گشود و فرمود

  »رفت يا خير؟آقا شيخ محمدتقي به مصر «
ي بـين مـصر و    اين سؤال را آن مرحوم به اين خاطر كرده بود كه در آن زمان رابطه       

رفته است ولي مرحـوم   ايران خوب نبوده است؛ از اين رو شيخ محمدتقي، به مصر نمي       
  .كرد كه برود و كارش را ادامه بدهد بروجردي تأكيد مي

   شناساندن فقه شیعه به اهل سنت-3
ي فقه، مآخذ قوي داريـم   جردي به اين نتيجه رسيده بود كه ما در زمينه         آيت االله برو  

و ) ص(فقه ما اصلي دارد و مآخذي از پيامبراكرم. ها را به اهل سنت بشناسانيم و بايد آن
  :است» حديث ثقلين«آن 
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االله و  کتـاب : انی تارك فیکم الثقلین، ما ان تمسکتم بهما لـن تـضلوا ابـدا           «
  .»ترقا حتی یردا علی الحوضعترتی و انهما لن یف
گذارم كه تـا وقتـي بـه آن دو تمـسك جوييـد          بها در ميان شما مي     من دو شئ گران   

االله و خاندان من هستند كه تـا روز        كتاب: شويد و آن دو     گاه، پس از من گمراه نمي       هيچ
  .كه در حوض كوثر بر من وارد شوند رستاخيز، از يكديگر جدا نشوند تا اين

كـه مرسـل و   (بارت اين حديث اختلاف است، در برخـي از روايـات        در الفاظ و ع   
اما . »االله و سنتي    كتاب«: ، آمده است  »االله و عترتي    كتاب«ي   به جاي كلمه  ) غيرمسند است 

  )١(.است» االله و عترتي كتاب«ها  ترين آن ترين روايات و صحيح بيش
 الفاظ و عبارات  حديث ثقلين حديثي متواتر است كه كتب روايي شيعه و سني با-١

  .اند مختلف آن را نقل كرده
شـايد مـاهي يـك بـار، بـه          . كرد  مرحوم بروجردي روي اين حديث خيلي تكيه مي       

گـاه نديـدم كـه در جلـسات      ولي هـيچ . كرد مناسبتي، اين حديث را در درس مطرح مي     
حتي در . بحث بكند» خلافت«عمومي و يا خصوصي در درس و يا غير درس، در مورد 

ي خلافت، امروز موردنياز مسلمانان نيست كه ما بـا   مسأله«گفت   خصوصي مي  ي جلسه
اي به حال مسلمين دارد كه بدانند چه كسي خليفه بود؟  امروز چه نتيجه . هم دعوا بكنيم  

بداننـد احكـام و معـارف    : چه كه امروز به حال مسلمانان مفيد است، اين اسـت كـه         آن
البته با توجه به استقرار حكومـت اسـلامي         . (»نداسلامي را بايد از چه مأخذي أخذ بكن       

  ).فقيه بايد اين مسأله از نو مورد بحث قرار گيرد براساس ولايت
. ايشان از همين راه وارد شده بود      . الدين هم بود    اين روش، روش مرحوم سيدشرف    

الدين و شيخ ازهر      بينيد مباحثي كه بين مرحوم سيدشرف       شما المراجعات را بنگريد، مي    
  :رد و بدل شده ابتدا در همين زمينه است) شيخ سليم بشري(ت وق

                                         
  .چاپ شده است) رساله التقريب(ي  ام كه در مجله اي نوشته در اين زمينه مقاله) ١(
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  مأخذ شما در فقه چيست؟: پرسد شيخ ازهر مي
مأخذ ما كتاب و سنت از طريق روايات اهل         : دهد  الدين، پاسخ مي    مرحوم سيدشرف 

  .بيت
  دليل شما چيست كه بايد سنت از طريق اهل بيت اخذ شود؟: پرسد شيخ ازهر مي

  .دليل ما حديث ثقلين است: دهد دين، پاسخ ميال مرحوم سيدشرف
كند كـه     ي حديث ثقلين بحث كرده، ثابت مي       الدين، مفصل درباره    مرحوم سيدشرف 

گويـا از مرحـوم بروجـردي شـنيدم كـه ايـشان از قـول شـيخ                  . فقه شيعه، مستند است   
  :كردند محمدتقي قمي نقل مي

  :اي گفته است شيخ ازهر، عبدالمجيد سليم، در جلسه«
  .»قه شيعه از صاحب شريعت مستند دارد، ولي فقه اهل سنت، نداردف

شـيخ طوسـي   » مبسوط«كردند كه مرحوم بروجردي، كتاب  در همين ارتباط، نقل مي 
ايـن  . را، به عنوان هديه، براي شيخ عبدالمجيد سليم، رئيس وقت الازهر، فرسـتاده بـود     

  :ته بودكتاب در او چنان اثر گذاشته بود كه در اواخر عمرش گف
ي افتـاء   چه آن موقع كه مفتي سرزمين مصر بودم و چه بعد از آن كـه عـضو لجنـه    «

اي،  خواستم به كميسيون فتوا بروم بـراي نظـر دادن در مـسأله      الازهر گرديدم، هرگاه مي   
  .»كردم را مطالعه مي» مبسوط«حتماً قبل از رفتن، كتاب 

ريزي كند كه روايات شيعه و  يو بالاخره، مرحوم بروجردي، علاقه داشت فقهي را پ
هاي هر دوگروه در آن باشد، تا روشن شود براي همگـان، كـه    سني و فتاوي و استدلال 

  .اين نظريات و روايات چقدر با هم ارتباط دارند

  : تجلیل و تقدیر از عالمان منصف و روشن اهل سنت-4
شـيخ محمـود   هايي كه بين آيت االله بروجردي و شـيخ عبدالمجيـد سـليم و                 از نامه 

مرحـوم بروجـردي از تـلاش آنـان در راه     : شود كـه  شلتوت، رد و بدل شده فهميده مي   
ي  در يـك جلـسه  . كـرده اسـت   اتحاد و همبستگي بين مسلمانان، تقـدير و تجليـل مـي          

  :فرمود» حديث«خصوصي 
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ايـن  : گفـت   شد، مـي    ي كربلا مي   مرحوم شيخ عبدالمجيد سليم، وقتي متذكر فاجعه      «
همچنـين روزي در  . »گرديـد  گي در تاريخ اسلام است و بسيار متـأثر مـي    فاجعه، لكه نن  

ي عبده، سخن به ميان آورد و اين     البلاغه و مقدمه    ضمن درس، به مناسبت از شرح نهج      
  :بخش از مقدمه را خواند، به اين مضمون

يـك مـرد عابـد و زاهـد و          : رسـيد   البلاغه، گاهي به نظـرم مـي        هنگام خواندن نهج  «
فرمانـدهي  : رسـيد كـه   ر، به موعظه مردم پرداخته است و گاهي به نظرم مـي        دا  زنده  شب

  .»كند شجاع و غيور در ميدان جنگ و كارزار سربازان خود را عليه دشمن بسيج مي
اين تعابير كه يك مرجع بزرگ، با آن همه احتياط، ايـن مقدمـه را در ضـمن درس،           

ميت دادن ايـشان بـه قـضيه اسـت و     كند، دليل بر اه براي انبوه شاگردان فاضل، نقل مي    
كننـد،   خواهد تأكيد كند كه بايد از آنان كه در راه اتحاد واتفاق مسلمانان تـلاش مـي            مي

  .تقدير شود
البلاغـه و حتـي در        اي تشكيك در اصـل كتـاب نهـج          آيا نبايد از عبده كه بدون ذره      

اسـت و در آن  البلاغه را با آن زيبايي و كمال دقـت شـرح كـرده       ي شقشقيه، نهج   خطبه
  تقدير و تجليل به عمل بيايد؟» هو ابوبكر«: نويسد مي» لقد تقمصها فلان«خطبه، ذيل 

اين حركت آيت االله بروجردي، به متعصبين و آنان كه هنوز در فكـر چـاپ و نـشر             
برانگيز هستند و اين كـار را هـم، بـه پنـدار خـود، مقـدس         هاي اختلاف   برخي از كتاب  

  .ايد چگونه مشي كنندانگارند، آموخت كه ب مي
ــود كــه  ــاب  : در همــين راســتا، شــايع ب ــع كت ــت االله بروجــردي، از طب مرحــوم آي

بحار، » فتن و محن«ايشان، جلد  ي كرد و گويا به توصيه ، خيلي استقبال نمي»بحارالانوار«
خواهنـد آن را   كساني كه مـي : شود اما اين اواخر شنيده مي    . در آن هنگام، منتشر نگرديد    

  !، شايد هم تاكنون نشر داده باشندنشر بدهند
ي قم، مـشغول بـه تحـصیل         اي که حضرت عالی در حوزه       در برهه : حوزه
آیا بزرگان و فضلاي حوزه، در جهت نظم و سـامان دادن بـه اوضـاع                . بودید

  اي داشتند؟ حوزه، برنامه
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فكر در اين انديشه بودند كه به اوضـاع          بله، برخي از طلاب و فضلاي روشن      : استاد
ي ايـن گـروه بـود كـه      در آغـاز از برنامـه  . وزه رسيدگي كنند و نظمي بـه آن بدهنـد      ح

ي فيضيه زيرنظر هيأتي اداره بـشود و تـشكيلات آيـت االله بروجـردي، در امـور         مدرسه
  :فكر و دلسوز عبارت بودند از برخي از افراد گروه روشن. مدرسه دخالت نكند

آيت االله مرتضي حائري، مرحـوم آيـت   االله تعالي عليه، مرحوم       حضرت امام، رضوان  
 بالاخره براي اين حركت اساسي، مرحـوم آيـت االله بروجـردي را آمـاده       …االله داماد و  

شود و آن  ولي بعداً گويا پشيمان مي. اي به آقايان داده بود كرده بودند و ايشان هم نوشته
 پيـدا بكننـد و در   اين امر سبب شد كه آقايان حالت قهري! گيرد نامه را هم از آقايان مي 

فكر و طالب اصلاح حوزه، نارضايتي از مرحوم بروجـردي       بين طلاب و فضلاي روشن    
گونه مـسائل را سـريع حـل     به وجود بيايد، ولي عظمت مرحوم آيت االله بروجردي، اين  

  .و هم آقايان نامبرده، تا آخرين لحظات حيات مقام و عظمت او را حفظ كردند. كرد مي
ي نهـضت ملـی    به ویژه آیت االله بروجـردي، در قـضیه  موضع علما  : حوزه

  نفت چگونه بود؟
در . دانيد، آيت االله كاشـاني از پيـشگامان ايـن حركـت بـود               طور كه مي   همان: استاد

ي قم، مرحوم آيت االله خوانساري، آشكارا از نهضت ملي نفت، طرفداري  ي علميه حوزه
 كاشاني و دكتـر مـصدق، بـه مجلـس          كرد و در انتخاباتي كه منجر به ورود آيت االله           مي

اي داشت و طـي فتـواي صـريح، مـردم را بـه شـركت در        نقش عمده . شوراي ملي شد  
بالاخره، اين حركت به پيروزي رسيد وكار به دست دكتـر مـصدق        . انتخابات وادار كرد  

  .كردند ها با هم همكاري مي دكتر مصدق و آيت االله كاشاني، مدت. افتاد
جرياني در قـم پـيش   . ، روحاً با نهضت ملي نفت، موافق بود     آيت االله بروجردي هم   

  :جريان از اين قرار بود. آمد كه به ناچار، علناً از نهضت، پشتيباني كرد
اكبر برقعي بود، در كنفرانس صلح وين  دو نفر از روحانيون، كه يكي از آنان سيدعلي

ها به استقبال ايـشان   اي اي از توده در موقع بازگشت وي به قم، عده . شركت كرده بودند  
شتافتند و انبوه طلاب و مقدسين هم تظاهرات مخالفي به راه انداختند و چيزي نمانـده              
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نيروي نظامي دخالت كرد و به زور متوسل شدند   . بود كه بين طرفين، درگيري رخ دهد      
هـاي    بعداً معـروف شـد كـه در تيرانـدازي         . كه من در بين جمعيت حاضر و ناظر بودم        

اي از علماي دربـار،   اين جريان اوج گرفت و عده. اند خي از طلاب كشته شده  پليس، بر 
به قم آمدند و به آيت االله بروجردي تأكيد داشتند كه شما، دولت مـصدق را بـه خـاطر            

  .ي قم، محكوم كنيد ي علميه احترامي به شما و حوزه اين بي
ين قضيه دست دربار آيت االله بروجردي، با كياستي كه داشت، متوجه شده بود، در ا         

براي تضعيف دولت مصدق، در كار است؛ از اين روي به پيشنهاد علماي درباري توجه    
مـن  «: نكرد و دولت مصدق را مورد انتقاد قرار نداد و در جواب آقايان دربـاري گفـت              

  .»كاري ندارم
من خـودم، عـده زيـادي از وابـستگان دربـار و گوينـدگان دربـار را ديـدم كـه در                   

شـد، عليـه مـصدق و          عظيم آن روزها در قم، كه در صحن مطهـر برپـا مـي              اجتماعات
هـا عليـه    كردند، آيت االله بروجردي وقتي كه ديد جوسازي     االله كاشاني سخنراني مي     آيت

خواهند از اين قضيه سوءاسـتفاده كننـد،      دولت به اوج خود رسيده است و درباريان مي        
  :در ضمن درس، سخناني به اين مضمون گفت

هاي زيادي داشت، شخصاً با مـن، تلفنـي تمـاس             س دولت، با اين كه گرفتاري     رئي«
. من از ايشان هـيچ شـكايتي نـدارم        . ايشان، تمام تقاضاهاي مرا انجام داده است      . گرفت

طلاب، پي درسشان باشند و قضيه را دنبال        . كند  رئيس دولت، براي مملكت خدمت مي     
  .»نكنند

مـصدق بـه عمـل آورد، آشـوب را فـرو نـشاند و       ايشان، با اين حمايتي كه از دكتر      
. برداري شـود  ي علميه و وجود ايشان، در راه عزل دكتر مصدق، بهره        نگذاشت از حوزه  

در هـر حـال،     . اين خدمت بزرگي بود كه آيت االله بروجردي به نهضت ملي نفت كـرد             
 كرد؛ به خصوص، تا ي قم، از نهضت ملي نفت، حمايت مي ي علميه روح و نبض حوزه   

پـس از اخـتلاف، در   . وقتي كه بين دكتر مصدق و آيت االله كاشاني، اتحاد و اتفاق بـود           
دار دكتـر   برخـي طـرف  : ي قم هم، بر سر اين قضيه اخـتلاف پديـد آمـد    ي علميه  حوزه
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  .كردند مصدق بودند و شديداً به آيت االله كاشاني توهين مي
لي نفت و دكتر مـصدق،  گاهي تأييد آيت االله بروجردي از نهضت م داري و گه   طرف

آيت االله بروجـردي، بـه      . ي دستگاه و افراد بيت ايشان نبود       به احتمال زياد، مورد علاقه    
كـرد كـه      خاطر آن روح انقلابي كه داشت، از نهضت ملي و دولت مصدق، حمايت مي             

  .اين موجب نارضايتي دربار و شخص شاه شده بود و بعدها، به نحوي انتقام گرفتند
در دوران زعامـت آیـت االله بروجـردي، بهائیـت، تبلیغـات             گویـا   : حوزه
اي داشته است و حضرت ایشان، در برابر این گروه ضـاله، بـه تـلاش      گسترده

  .در این باره اگر امکان دارد، صحبت بفرمایید. زدند عظیمی دست می
ايـشان، خطـر   . اصلاً مبارزه با بهائيت توسط آيت االله بروجـردي شـروع شـد     : استاد
وقتي كه در بروجرد بوده، عليه ايـن گـروه اقـداماتي            . گرفت  را خيلي جدي مي   بهائيت  

  .كرده است مي
  .در قم، برخي از مبلغين و فضلا با مبلغان بهائيت مكاتبه و مناظره داشتند

  :گفت يكي از فضلا مي
شـود،   هايي كه بين من و آن مبلـغ بهـائي، رد و بـدل مـي     آيت االله بروجردي، نوشته  

  .خواند مي
كن كردن اين گروه ضاله، دربـار   گير آيت االله بروجردي، در ريشه    خاطر تلاش پي   به

  .ناچار شد كه يك سري تبليغات از طريق راديو عليه بهائيت به راه بيندازد
امام خمينـي  (الاسلام فلسفي، خطيب مشهور، در مسجد شاه   حجـتدر همين زمان،    

ها،  اين سخنراني. اه رمضان، ايراد كردعليه بهائيت، يك سلسله سخنراني در ايام م) فعلي
ايـشان هـر روزي، زنـدگي يكـي از انبيـاي عظـام را مطـرح        . بسيار قوي و بامحتوا بود  

گيرشان عليه طواغيـت، در قـرآن مطـرح شـده      كرد؛ انبيايي كه نامشان و مبارزات پي      مي
  .است

وار را بـا  روزي، در منبر، داستان حضرت ابـراهيم و مبـارزات آن بزرگ ـ     : به ياد دارم  
را خيلـي محكـم، قـوي و پرشـور          ) ع(اين فصل از زندگي ابراهيم    . مطرح كرد » نمرود«
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اگـر آن  . گيري خـوبي كـرد   عرضه كرد و در آخر، منطبق نمود با جريان بهائيت و نتيجه   
  .ها، ضبط شده باشد، قابل استفاده و انتشار است سخنراني

نحرافـي بهائيـت، روشـن كـرد و     ها، مردم را نسبت به جريان ا        اين سلسله سخنراني  
در بخـشي  . اي براي آقاي فلسفي بنويسد سبب گرديد، حضرت آيت االله بروجردي، نامه 

  :از آن نامه آمده بود
هـاي    بهائيـت، از ديگـر گـروه      .  اين گروه، شبكه و تشكيلات خطرناكي اسـت        …«

ي ديـن   باشد؛ زيرا اين گروه با حربه تر مي ضددين، خطرش براي اسلام و مسلمين بيش    
  ».طور جدي، با آنان برخورد كرد پس بايد، به. اند به جنگ دين آمده

  .اين نامه را جناب آقاي فلسفي، روي منبر خواند
چنــد روز بعــد، در تأييــد مبــارزات آيــت االله بروجــردي عليــه بهائيــت، آيــت االله  

 آقـاي   ايـن نامـه را هـم      . اي از نجف براي ايشان فرستادند       سيدعبدالهادي شيرازي، نامه  
  .فلسفي روي منبر خواندند و از راديو پخش شد

مردم ايران، از مبارزات آيت االله بروجردي و از سخنان آقاي فلـسفي، خيلـي عـالي              
  .فرستادند طومارهاي زيادي، از سرتاسر ايران براي آقاي فلسفي مي. پشتيباني كردند

بـه خـاطر    . بودنـد  هزار نفر امضاء كرده      ٦٠-٧٠از كرمانشاه طوماري رسيده بود كه       
براي من، يـك اطـاق، پـر از طومـار از           : روزي آقاي فلسفي در منبر مطرح كردند      : دارم

  .سرتاسر كشور ارسال شده است
جا رسيد كه سرلشكري به اتفاق آقاي فلسفي رفتنـد   اين حركت و مبارزات، تا به آن   

  .و معبد بهائيت را خراب كردند و تلويزيون هم اين صحنه را نشان داد
گير ادامه يافـت كـه ورق برگـشت و دسـتگاه، مـانع        دتي، اين مبارزات، گرم و پي     م

برخـي از روحـانيون و   . حضرت آيت االله بروجردي، در انزوا اقرار گرفتند . تبليغات شد 
  .دستگير شدند. كردند فضلايي كه در اطراف و اكناف ايران، عليه بهائيت تبليغ مي

گـاه،   زم را از تبليغات عليـه بهائيـت بـرد و آن           ي لا  احتمال دارد كه دستگاه، استفاده    
 مـرداد و  ٢٨بعـد از نهـضت ملـي نفـت و كودتـاي      . قضيه را رها كرد و حتي مانع شد    
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بدبيني مردم نسبت به شاه و اعمال او، شاه براي اين كار خود را مذهبي جلوه بدهـد و                
هائيت را كـه مـورد    برداري كند، مبارزه و تبليغات عليه ب        از جو مذهبي به نفع خود بهره      

  .ي آيت االله بروجردي بود، به آن گونه به راه انداخت علاقه

  ي تبلیغات شد؟ چرا دستگاه مانع ادامه
  :نظرهاي مختلفي است، از جمله

پس از آن . دستگاه، مبارزه عليه بهائيت را شروع كرد؛ زيرا به نفع خود تشخيص داد      
، لزومـي نداشـت كـه از ايـن حركـت،      هاي لازم را در ايـن راسـتا كـرد         برداري  كه بهره 

دانست كه جو متشنج باشد؛ از اين       جانبداري كند و شايد به مصلحت دستگاه خود نمي        
  .روي، مانع شد

  .ي كار شدند يا اين كه دول خارجي، به دولت ايران، فشار آوردند و مانع ادامه
بـا دربـار    اين نظر آخر را يكي از علماي مشهد، مرحوم حاج ميرزا احمد كفايي كه               

  .كرد هم مرتبط بود، ابراز مي
اين چه سروصدايي بود كـه درقـم راه   : گفت روزي كه من به ديدنش رفته بودم، مي      

  انداختند؟
آقاي بروجردي، احساس خطر كردند و مبارزه را شكل دادنـد، دولـت هـم،               «: گفتم

  .»ناچار شد پشتيباني كند
ايـن سروصـدا و بـزرگ       . اشـت ي دولت، وجود د    هاي ديگر براي مبارزه    راه«: گفت

  .»كردن قضيه لزومي نداشت
توانستند بدون قيل و قال و جار و جنجال، معبد بهائيان را خراب كنند؛ مـثلاً بـه          مي

  …ي كشيدن خيابان و بهانه
اين كه دولت ابتدا، حمايت كرد و بعد خود را عقب كشيد، به اين خـاطر بـود كـه                     

  .دول خارجي به او فشار آوردند
گذارنـد مـا    دول خارجي نمـي : چرا صريحاً نرفتند به آقاي بروجردي بگويند      «: گفتم
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شـويم كـه عليـه     عليه بهائيت، مبارزه كنيم؛ از اين روي مانع شما و مبلغان مـذهبي مـي         
  .»بهائيت كاري انجام بدهيد

ي ديگـران    خواهد بگويد ما مستقل نيـستيم و تحـت سـيطره            دولت نمي «: وي گفت 
يعنـي ايـن كـه مـن     . گذارنـد  دول خارجي نمي: گفت روجردي مياگر به آقاي ب . هستيم

  »!ي ديگران هستم و از خود اختياري ندارم تحت سيطره
آيـت االله   . در هر حال، اين مبارزه آغاز خـوبي داشـت؛ امـا پايـاني تلـخ و غمنـاك                  

كردند كـه   برخي از علماي مشهد اشكال مي . داد  بروجردي، جواب تلگراف علما را نمي     
  .دهد ها را نمي  جواب تلگرافچرا ايشان

گيرنـد كـه چـرا جـواب      خيلـي از آقايـان اشـكال مـي    : به ايشان نامه نوشتم كه آقـا     
  .دهيد ها را نمي تلگراف

  …ها، انعكاس خوبي ندارد و اين عدم پاسخ به تلگراف
. بـست رسـيده بـود    كار بـه بـن  . خواست كه كار دنبال شود آيت االله بروجردي، نمي  

كنيـد؟   افتاد كه شما هنوز كار را دنبال مي  بود كه به دست دولت مي  پاسخ ايشان مدركي  
  …خواهيم كار دنبال بشود و با اين كه ما نمي

آيت االله بروجردي، مظلومانه در انزواي شـديدي قـرار     . روزگار، روزگار سختي بود   
ي  رسيد اين يـك انتقـامي اسـت كـه شـاه از وي و از جامعـه                   گاهي به نظر مي   . گرفت

با اين كه او اول شخص روحانيت و مرجع بزرگ جهان تشيع بود، . گرفت  ميروحانيت
يك جوان يزدي . كردند تا تحقق پذيرد ترين كاري بايد كلي تلاش مي   ولي براي كوچك  

خواستند اعدام كنند، ايشان مدتي زياد تلاش كردنـد تـا جلـوي اعـدام آن        را بهائيان مي  
كرد تـا آزاد   شدند، چقدر بايد تلاش مي  مي يا برخي از فضلا دستگير    . شخص را گرفتند  

  .شوند
فهمند كه چه تحول   اند، اكنون مي    اند و لمس كرده     كساني كه آن روزگار تلخ را ديده      

شـود، از   قوانين اسلام پياده مـي .  االله عليه، رخ داده استرحمةخميني    عظيمي توسط امام  
  .ومارش برچيده شدهاي ضاله خبري نيست، بهائيت نابود شد، ماركسيسم ط گروه
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االله عليه خيلـي   رحمـةانگيز گذشته، در روح حساس امام  مسلماً، حوادث تلخ و عبرت    
هـاي    هـاي غيرقابـل تحمـل، حركـت         اين حوادث تلخ و ناگوار، ذلـت      . مؤثر بوده است  

مند خـارجي، امـام را وادار كـرد كـه      ضداسلامي دستگاه و ذلت او در برابر دول قدرت   
  .اندازي رژيم منحوس پهلوي به كار بگيردتمام توانش را در بر

مسلماً اگر آيت االله بروجردي، با آن غيرت و شجاعتي كه من در او سراغ داشتم، در 
روح او از اين حركـت پـر بركـت،          . كرد  از انقلاب اسلامي پشتيباني مي    . قيد حيات بود  

ه ياد دارم كه هايي از شجاعت و نارضايتي ايشان از دستگاه پهلوي را ب         نمونه. شاد است 
  :كنم ذكر مي

  : كرد يكي از بزرگان نقل مي
كـرد و يـك سـري     يكي از خوانين اطراف اصفان، كه بهائي بود، اعمـال نفـوذ مـي     «

شـود ايـن      كـس پيـدا نمـي       هيچ: آقاي بروجردي فرمود  . داد  كارهاي ناشايست انجام مي   
  »مردك را بكشد؟

ديد، خودش كه مرد اين  جيد و ميسن ايشان روحاً اين گونه بودند؛ ولي مصالح را مي
كـسي را هـم سـراغ       . پيرمرد با آن اطرافيان كـذايي     . ميدان نيست كه بيايد علمدار بشود     

نداشت كه در آن زمان، بتواند چنين كار عظيمـي را سـرو صـورت بدهـد و دولتـي را                   
يـز  از آن طرف، شديداً پره. هاي صحيح، سر كار بياورد    براندازد و دولت ديگر، با برنامه     

گونـه   اش، عايـد كـساني بـشود كـه هـيچ      كرد از اين كه كاري را شروع كند و نتيجه          مي
  .هماهنگي با اهداف ايشان نداشتند

  :ي ديگر  نمونه
  :ها نوشته بود كه در آن زمان، يكي از روزنامه

بناست كه مقداري پول براي آيت االله بروجردي، بفرستد، تـا ايـشان، بـين               ! بانو شه«
  »!دطلاب توزيع كن

هاي مشهد، رفتيم خدمت ايـشان   بعد از اين قضيه، من و برادرم و يكي از شخصيت         
در . ايشان به شدت از اين قضيه، كه در روزنامه درج شده بود، ناراحت بود. براي كاري 
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حكـم و امـضايي   : همين حال، آن آقايي كه از مشهد آمده بود، از ايشان درخواست كرد   
  .براي توليت مسجدي به او بدهد

  :حضرت آيت االله بروجردي،گفت
  .»اند همگي خائن. كند، نه اسلام در اين مملكت، كفر حكومت مي«

من در . كرد داد، عمل مي   اش تا آن جا كه تشخيص مي        بالاخره آن بزرگوار، به وظيفه    
او «: ام  راجع به مشي سياسي وي نوشـته )١(شرح حال ايشان، كه بعداً منتشر خواهد شد،      

  .»…رسد ي سياسي او به نظر مي اين شيوه.  ولي اهل قيام نبوداهل اقدام بود،
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